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 بسم الله الرحمن الرحیم

 مقدمه

اساساً جامعه ما به تقویت باور های نجاتبخش دینی اشدنیاز دارد؛ زیرا این باور ها واعتقادات دینی اند که جامعه رااز 
 حاکمیت طولانی رسوم وعنعنات ناپسندیده وإعمال خشونت علیه زنان وکودکان نجات میدهد.

دارد که درراستای مبارزه بر ضد خرافات وبرچیدن بساط نابرابری های تبعیض آمیز  وزارت ارشاد،حج واوقاف افنخار

وهمچنان رفع ظلم وستم علیه زنان مسلمان، با راه اندازی ومدیریت برنامه های ارزنده ی ارشادی، به ویژه چاپ ونشر رساله ها 

 وکتب معتبر دینی توانسته است دستاوردهای قابل توجهی داشته باشد.

که بیشتر جهت استفاده «مجموعه مقاله های تربیتی در راستای تامین حقوق زنان از نظر اسلام» ونشر این کتابچاپ 

 امامان وخطبای مساجد کاربرُد دارد، میتواند باب نوینی را درراه تامین حقوق اساسی زنان ازنظر شریعت اسلامی بگشاید.

گان وتلاش خستگی ناپذیر گروه بازنگر وایدیت کننده میباشد، یکی وسیع جمعی از نویسند زحماتاین اثر علمی که محصول 

از بامحتوا ترین اثر در نوع خوداست که بر علاوه رهبران دینی، سایر فعالان حقوق زن میتوانند ازان در ورکشاپ ها، سیمینار ها 

 وسخنرانی های خویش استفاده اعظمی نمایند. 

نیز تدوین شده است میتواند از اعتماد بلند مراجع دینی « قرآن وسنت»وصباتوجه به اینکه این اثر در روشنایی نص

 برخوردار باشد.
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سپاسگزاری « جی آی زید» بدینوسیله وزارت ارشاد، حج واوقاف از نویسندگان، گروه ایدیت کننده، اداره تمویل کننده 

 نموده موفقیت همه علاقمندان معارف اسلامی را از الله بی نیاز متمنی است.

 وزارت ارشاد،حج واوقاف

 

 

 

 

 قسمت اول

 حقوق بنیادین زن دراسلام

 

 «بصیرت » مولوی عبدالولی 

 

 زنانحق حیات و زندگی  -سخنرانی اول

 انسخنرانی دوم : حق کرامت انسانی زن

 امنیت زنان  تأمین   سخنرانی سوم :  حق

 سخنرانی چهارم: حق عدالت ودادخواهی برای زنان

 رابری میان زن ومردسخنرانی پنجم : حق ب

 سخنرانی ششم: حق مدنی زنان

 

 

 مقدمه : 

انند نیز میتو در  پنج سخنرانی مهم ذیل تنظیم گردیده است. علمای کرام وخطبای مساجد« زن ومرد» حقوق بنیادین انسان 

ریق طواز  ایام جمعه با استفاده از محتوای هر سخنرانی راجع به یکی از مباحث مربوط به حقوق بنیادین بشری در خطبه های

 مدارس ومنابر خویش به مردم آگاهی بدهند.

ند نیز مست و بعضاً با قوانین« آیات  واحادیث» در عین حال قابل یادآوری است که این سخنرانی ها در روشنایی نصوص

 شرعی وحقوقی در دنیای معاصر می باشد. سازی شده است که بیانگر اهمیت اینچنین موضوعات 

 ولسخنرانی ا

  حق حیات و زندگی زنان 

 این سخنرانی به سؤالات ذیل پاسخ می دهد:
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هیچگونه مصئونیتی ندارند وتوسط افراد غیر مسئول ، عقده مندانه  چرا دربرخی از مناطق ، زنان ویا مردان -1

 وغیرمسئولانه کشته می شوند؟

ع شریعت اسلامی در  آیا دفاع از جان)حق حیات( جزء مقاصد شریعت اسلامی میباشد ویا خیر! اگر -2 چنین است موض 

 برابر آنانی که به این مقصد شرعی تجاوز می نمایند چیست؟

آیا شریعت اسلامی در برابر آنانی که تحت عنوان تطبیق حدود شرعی، زنان  مظنون  ومتهم به زنا را بدون اینکه  -3

 حرایی میکنند، موقف قانونی وجدی دارد؟مقررات وضوابط شریعت اسلامی درراستای اثبات جرم ، رعایت گردد، محاکمه ص

 یک،مؤیدات   آیا قوانین اسلامی وبشری، مؤیدّاتی را برای جلوگیری از کشتار مردان وزنان پیشبینی نموده اند وکدام -4

 تری را درراستای دفاع از جان ونفس بشری وضع نموده است؟ مؤثرو اساسی تر

فظ آن ز کلیات پنجگانه ای است که دین مقدس اسلام، امر به ححق حیات و زندگی از بنیادی ترین حقوق انسان و ا

 است، واز گرانبهاترین چیزی است که انسان دارد، وبدون آن سایرحقوق انسان مصداق و مفهومی  پیدا نمی کنند. کرده

بشر، ای اساسی پذیرفته شده است، که از آغازین روز های زندگی حق زندگی در اسلام به عنوان یک اصل وقاعده

ق د سایر حقوا بنیاردانشمندان وعلمای علوم اجتماعی وحقوقی نیز آن را بنام نخستین حق طبیعی انسانها به رسمیت شناخته اند وآن 

 اساسی بشری میدانند .

 مبحث یکم:

نِ متجاوز، مجازاتِ   حق حیات متضمِِّ

ران ، بنا ب ید؛اساسی خویش بهره برداری نماوق میتواند از سایرحق، انسان ندر نبود  این حقاین یک امر مسلمّ است که  

حکوم به مجرم م و قصاص را در پی دارد وَا لاّ  آشکار بودهتجاوز به حق زندگی دیگران، که منجر به قتل عمد شود، جرم تهدید و

یَت خواهد شد و همچنان تجاوز به بخشی از این حق وبه اعضای بدن ، عقوبت های ویژه ومناسب   این  وارد. د خود را پرداخت د 

 :رماید می ف از آن برخوردارند. خداوند متعال  دینی،نژادی و..ها بدون تمایز حقی است که همگی انسان

مْ ف یهَا أنََّ النَّفْسَ ب النَّفْس  وَالْعَیْنَ ب الْعیَْن  وَالْْنَْفَ ب الْْنَْف  وَالْْذُنَُ ب الُْْ » نَّ ب السّ  وَكَتبَْناَ عَلَیْه  ]المائدة: 1«نّ  وَالْجُرُوحَ ق صَاص  ذنُ  وَالسّ 

45 .] 

رابر گوش ش در بترجمه: و در آن مقرر داشتیم که انسان در برابر انسان و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گو

 ها قصاص دارد.و دندان در برابر دندان و جراحت

ز بر ، تجاواوز بر جان کسی وگرفتن حیات و زندگی اواست که تج مرتبت وبااهمیتجایگاه حق حیات آنقدر در اسلام بلند

ت خوانده ی بشریحق زندگی تمام انسانها و حفظ حرمت حیات ویا صیانت از حق زندگی انسانی بمعنی واقعی کلمه، زنده ساختن تمام

 شده است. الله متعال می فرماید: 

نْ أجَْل  ذلَ كَ كَتبَْناَ عَلىَ بنَ ي إ سْرَائ یلَ أنََّهُ » یعاً وَمَ  ف ي الْْرَْض  فكََ وْ فَسَادٍ سٍ أَ  مَنْ قَتلََ نفَْسًا ب غَیْر  نفَْ م  نْ أحَْیَاهَا أنََّمَا قَتلََ النَّاسَ جَم 

یعًا  32مائده  «فَكَأنََّمَا أحَْیاَ النَّاسَ جَم 

ن کُشد چنامین ب  فساد در ز ترجمه: به همین خاطر بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کسی انسانی را بدون ارتکاب قتل، یا

نده ها را کشته است، و هر کسی انسانی را از مرگ رهائی بخشد، چنان است که گوئی همه مردم را زاست که گوئی همه انسان

 کرده است.

 :می فرماید  اسلام تجاوز به این حق را حرام اعلام کرده است. خداوند متعال 

ُ إ لاَّ ب الْحَقّ وَلَا تقَْتلُوُا النَّفْسَ الَّت ي حَ » مَ اللََّّ   33 /اسرا« رَّ

 «.رام کرده استح -جز به حق –و کسی را نکشید که خداوند کشتن او را ترجمه: 

ظر ندین مقدس اسلام، درراستای صیانت از مصالح عامه،عقوبت قصاص را برای کسی که به این حق تجاوز کند، در 

 : می فرماید  گرفته است. خداوند متعال 

ینَ آمَنوُا كُت بَ عَلیَْكُمُ الْق صَاصُ ف ي الْقَتلْىَیَا أَ »   178 /بقره« یُّهَا الَّذ 

 در باره کُشتگان ، قصاص بر شما فرض شده است. ترجمه: ای مومنان 

                                       
 .45المائده /  -1



9 

 

 ر کندنبعقوبت  قصاص در اسلام با وجودی که سلب حیات وگرفتن جان دیگری است؛ اما برای حفظ حیات  همهء مردم و 

ام جرم رای انجقتل وجلوگیری از آشوبگری وبی ثباتی اجتماعی، تشریع گردیده است. چون قاتل وقتی عقوبت و مانعی ببنیاد جرم 

می  کنند. چنانچه الله متعال بیند؛ به ارتکاب جرم خود جرأت می یابد ومسیر را برای ورود دیگران نیز به آن جرم هموار مینمی

 :فرماید 

  197 /بقره« حَیَاة  یَا أوُل ي الْْلَْبَاب  لَعلََّكُمْ تتََّقوُن وَلَكُمْ ف ي الْق صَاص   »

رَد! برای شما در قصاص، حیات و زندگی است.یعنی قصاص تضمین کننده حیات شما است. ترجمه:  ای صاحبان خ 

اخُروی را نیز  هایدنیوی که برای ادامه زندگی و حمایت و دفاع از این حق گذاشته است؛ عقوبت اسلام علاوه از عقوبت

 :می فرماید  باشد.الله متعال های دنیوی میدرنظرگرفته است که شدیدتر از عقوبت

«  ُ بَ اللََّّ دًا ف یهَا وَغَض  دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَال  ناً مُتعََمّ  یمًانهَُ وَأعََدَّ لَهُ ه  وَلَعَ عَلَیْ  وَمَنْ یَقْتلُْ مُؤْم    93 /نساء « عَذاَبًا عَظ 

م ماند و خداوند بر او خشو کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد کیفر او دوزخ است و جاودانه در آنجا می :ترجمه

 بیند. ه میسازد و عذاب عظیمی برای وی تهید محروم میگیرد و او را از رحمت خومی

 شان آنقدررزنداندری ومادری به فدین مقدس اسلام قتل فرزندان را نیز گناه بزرگی میخواند، با وجود اینکه عشق وعاطفه پ

تفاق می اتوان تصور کرد که پدری فرزندش را به قتل برساند؛ ولی به هر حال این امر در حالت های نادر بااهمیت است، که نمی

داند و ام میا حرگویند؛ حکمی ندارد. و با وجود این اسلام از آن نهی کرده و این جرم رافتد. وحالت شاذ و نادر همچنان که فقها می

 آن را گناه بسیار بزرگ به شمار می آورد. الله متعال می فرماید:

طْ كَ هُمْ وَلَا تقَْتلُوُا أوَْلَادَكُمْ خَشْیةََ إ مْلَاقٍ نحَْنُ نرَْزُقهُُمْ وَإ یَّاكُمْ إ نَّ قَتلَْ »  13 /اسرا «ئاً كَب یرًاانَ خ 

ی گمان کشتن ایشان گناه بزرگدهیم ، بید. ما آنان و شما را روزی میترجمه: و فرزندانتان را از ترس فقر و تنگدستی نکشی

 است. 

 9-8 /تکویر «وَإ ذاَ الْمَوْءُودَةُ سُئ لَتْ . ب أيَّ  ذنَْبٍ قتُ لَتْ  »و همچنین می فرماید:

 شود. به سبب کدامین گناه کشته شده است؟ترجمه: و هنگامی که از دختر زنده بگورشده ا ی پرسیده

 ود:رت عبدالله روایت است گفت: گفتم: ای رسول الله صلی الله علیه و سلم کدام گناه بزرگتر است؟ فرماز حض

َّ  ن دًّا وَهُوَ خَلَقكََ »  .2«أنَْ تقَْتلَُ وَلدََكَ خَشْیةََ أنَْ یَأكُْلَ مَعكََ »گفتم: بازکدام؟ فرمود: « أنَْ تجَْعلََ لِلّ 

ُ علیه  ، وَعُقوُقُ »وسلم روایت میکند که فرمودند: حضرت انس از پیامبر صلى اللََّّ شْرَاكُ ب الِلَّّ ، وَقَتلُْ النَّفْس  أكَْبرَُ الْكَباَئ ر  الإ 

ور   ، أوَْ قَالَ: وَشَهَادَةُ الزُّ ور  ، وَقَوْلُالزُّ  .3«الْوَال دَیْن 

. که در یباشندشهادت دروغ؛ م ترجمه: بزرگترین گناهان: شرک به الله، قتل نفس، نا فرمانی والدین، سخن دروغ ویا گفت:

 این حدیث بعد از شرک قتل نفس آمده است، که نهایت کلانی، شدت وغلظت این جنایت را نشان میدهد. 

دًا» :می فرماید   پیامبر نًا مُتعَمَّ  ن  قتَلََ مُؤْم  كًا، أوَْ مُؤْم  ُ أنَْ یغَْف رَهُ، إ لاَّ مَنْ مَاتَ مُشْر   .4«كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللََّّ

نْ قَتلْ  رَجُلٍ مُسْل مٍ »: می فرماید   پیامبر نْیَا أهَْوَنُ عَلىَ اللََّّ  م   (5)«لزََوَالُ الدُّ

 ترجمه: قطعاً نابودی دنیا بهتر از کشته شدن یک نفر مسلمان است. 

 :می فرماید  رسول الله صلی الله علیه و سلم 

بُ بعَْضُكُ » ي كُفَّارًا یَضْر  عوُا بعَْد  قَابَ بَعْضٍ لا ترَْج   .6«مْ ر 

 ترجمه: بعد از من کافر نشوید که بعضی از شما گردن بعضی دیگر را بزند.

نٍ ب غَیْر  حَقٍّ »در حدیث دیگری آمده است:  نْ قتَلْ  مُؤْم  نْیَا أهَْوَنُ عَلىَ اللََّّ  م   .7«لزََوَالُ الدُّ

 به ناحق. قطعاً نابودی دنیا بهتراست از کشته شدن یک نفر مسلمان ترجمه: 

 امام بخاری از ابن عباس روایت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: 

                                       
 .8/8(،  0016اکل معک، شماره حدیث)روایت صحیح بخاری، باب قتل الولد خشیة ان ی -2
 متفق علیه. -3
 .4/103(، 4270بیروت، شماره حدیث) -السجستانی، ابو داود سلیمان بن الاشعث، سنن ابو داود، مکتبة العصریة، صیدا -4
(، 1395هـ ، شماره ) 5139مصر، طبع الثانی:  -الترمذی، ابو عیسی محمد بن عیسی، سنن الترمذی، شرکة مکتبة مطبعة المصطفی البابی -5
4/ 16 . 
 متفق علیه. -6
 .2/874(، 2619القزوینی، ابن ماجه ابو عبدالله محمد بن یزید، سنن ابن ماجه، دار احیاء کتب العربیة، حدیث) -7
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یَّة ، وَمُطَّل  » ل  سْلامَ  سُنَّةَ الجَاه  ، وَمُبْتغٍَ ف ي الإ  د  ف ي الحَرَم  یقَ دَ أبَْغَضُ النَّاس  إ لىَ اللََّّ  ثلَاَثةَ : مُلْح  یهَُر  ئٍ ب غَیْر  حَقٍّ ل   .8«مَهُ بُ دَم  امْر 

یکه به د، وکسترجمه: مبغوض ترین مردم نزد الله سه گروه اند: ملحدی در حرم، کسیکه در اسلام سنت جاهلیت را می خواه

 ناحق در پی ریختاندن خون شخصی می باشد. 

مَا، فاَلْقَات لُ وَالْمَقْتُ »در حدیث صحیح دیگری میخوانیم:  مَان  ب سَیْفیَْه   .9«ولُ ف ي النَّار  إ ذاَ الْتقَىَ الْمُسْل 

 ند. اترجمه: دو مسلمانی با شمشیر های خود در برابر یکدیگر قرار میگیرند؛ قاتل و مقتول هردو در آتش دوزخ 

ل  »امام مسلم حدیثی را می آورد:  یَّةٍ، یدَْعُو عَصَب یَّةً، أوَْ ینَْصُرُ عَصَب یَّةً، فقَ تلَْة  جَاه  مّ   .10«یَّة  مَنْ قتُ لَ تحَْتَ رَایَةٍ ع 

شته ترجمه: کسیکه زیر بیرق عمیت، که دعوت به عصبیت نماید، کمک به عصبیت کند؛ کشته شود؛ به مرگ جاهلیت ک

 شده است.

 در حدیث متفق علیه آمده است: 

ُ وَأنَّ ي رَسُولُ اللََّّ ، إ لا ب إ حْدَ » ئٍ مُسْل مٍ یَشْهَدُ أنَْ لا إ لَهَ إ لا اللََّّ لُّ دَمُ امْر  ین ه  لا یَح  كُ ل د  ان ي، وَالتَّار  ، وَالثَّیّ بُ الزَّ ى ثلَاثٍ: النَّفْسُ ب النَّفْس 

لْجَمَاعَة   قُ ل   .11«الْمُفَار 

 محمد( ترجمه: حلال نیست که خون مسلمانی که شاهدی میدهد: اینکه نیست معبود بر حق بجز الله و اینکه من)حضرت

رک نموده ش را تز: نفس در برابر نفس)قصاص(، متاهل زناکار )رجم( وکسیکه دینپیامبر الله هستم، ریختانده شود؛ مگر به سه چی

 و از جماعت مسلمانان خود را جدا میسازد)مرتد(.

بود  ته شدهاز ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت است که گفت: در عهد رسول الله صلی الله علیه و سلم شخصی کش

  الله علیه وسلم در منبر بالا شده فرمودند: که قاتلش معلوم نبود، رسول الله صلی

مَاء  » كمُْ لَا یعُْلمَُ مَنْ قَتلَهَُ لَوْ أنََّ أهَْلَ السَّ ، وَأنَاَ بیَْنَ أظَْهُر  ئٍ مُسْل مٍ لَعذََّبَهُمُ  یَا أیَُّهَا النَّاسُ أیَقُْتلَُ قتَ یل  وَالْْرَْض  اجْتمََعوُا عَلىَ قَتلْ  امْر 

سَابٍ اللهُ ب لَا عَدَدٍ   . 12«، وَلَا ح 

مین زمان و ترجمه: ای مردم! شخصی کشته میشود در حالیکه من در میان شما هستم و قاتلش هم معلوم نیست؟ اگر اهل آس

 در قتل شخص مسلمانی جمع شوند و اشتراک کنند، قسم است که الله آنها را بی شمار و بی حساب عذاب میکند. 

 ه سوی بنید را بوایت است که گفت: رسول الله صلی الله علیه و سلم سریه اسامه بن زیاز ابی سعید رضی الله تعالی عنه ر

وهی پناه که غار ضمره فرستاد، با مردی به نام مرداس رو برو شدند، که شتر سرخ و غنیمت های باخود داشت. وقتی آنها را دید ب

ُ لَهَ إ لا  لا إ  السَّلامُ عَلَیْكُمْ، أشَْهُد أنَْ گفت:  برد. اسامه در پی وی رفت، وقتی مرداس اورا دید به طرف آنها آمده دًا رَسُولُ  وَأنََّ مُحَ اللََّّ مَّ

ُ  نْتَ وَلاأَ یفَْ كَ »اللََّّ .  اما اسامه او را به قتل رساند. وقتی موضوع به رسول الله صلی الله علیه و سلم رسید، فرمودند: با «) ؟إ لَهَ إ لا اللََّّ

واند. خد کلمه را ده باشل خواهد داشتی؟(. گفت:ای رسول الله صلی الله علیه و سلم برای اینکه خود را نجات دالا اله الا الله چه حا

 رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: 

 . آیا قلبش را پاره کرده دیدی.13«فَهَلا شَقَقْتَ عَنْ قلَْب ه  فنََظَرْتَ ف یهَا؟»

نْیَا»ل نمود: آنگاه الله عز و جل این آیه را ناز  94نساء: « تبَْتغَوُنَ عَرَضَ الْحَیَاة  الدُّ

مسلمان و غیر مسلمان از دیدگاه اسلام در حرام بودن خونشان و استحقاق زندگی یکسان هستند. به همین دلیل تجاوز به 

ت فرد متجاوز عاقبت بدی دارد. ها مانند تجاوز به مسلمان است و در دنیا و آخرصلح پذیران اهل کتاب و انکار و فحش دادن به آن

ینَ عَامًا»: می فرماید   در این مورد پیامبر یرَة  أرَْبَع  نْ مَس  یحَهَا توُجَدُ م  حْ رَائ حَةَ الجَنَّة ، وَإ نَّ ر   .14«مَنْ قَتلََ مُعَاهَدًا لمَْ یرَ 

هل شت از مسیر چدرحالیکه بوی بهکند، ترجمه: کسی که شخص معاهد و هم پیمانی را ب کُشَد، بوی بهشت را احساس نمی

 سال راه دریافت می شود.

نْ كَذاَ وَكَذاَ»: می فرماید  وهمچنین  یحَهَا یوُجَدُ م  ة  لمَْ یرََحْ رَائ حَةَ الْجَنَّة ، وَإ نَّ ر  مَّ نْ أهَْل  الذّ   (15)«مَنْ قَتلََ قتَ یلًا م 

                                       
 . 6/  9(، 6882صحیح البخاری، حدیث شماره) -8
 متفق علیه. -9
 . 3/1487(. 1850، شماره حدیث)صحیح مسلم، باب الامر بلزوم الجماعه عند ظهور الفتن -10
 متفق علیه. -11
 . 133 /12(، 12681قاهره، طبع دوم، شماره حدیث) -الطبرانی، سلیمان بن احمد، معجم الطبرانی،مکتبة ابن تیمیه -12
 .1/163م ، 1999هـ  1420ریاض، طبع اول:  -الدمشقی، عبدالغنی بن عبدالواحد، تحریم القتل وتعظیمه، مکتبة دار ابن حزم -13
 .4/99( 3166صحیح البخاری، شماره حدیث) -14
 . 229 /8(، 16483هـ ، شماره حدیث) 1423لبنان، طبع سوم: –بیروت  -البیهقی، ابو بکر احمد بن حسین، سنن الکبری، دارالکتب العلمیة -15
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 ز مسیراهشت به دماغش نمیرسد، در حالیکه بوی بهشت ترجمه: کسی که یک نفر از اهل ذمه را به قتل برساند، بوی ب

 چنین وچنان)یعنی دوری( دریافت میشود. 

 احادیث وروایات زیادی در این مورد وجود دارد، که چند مورد را به گونه نمونه و مثال بیان نمودیم.

ردن، کزداشت ن، اهانت، زدن، بااسلام قطعاً هر عملی را که از حق زندگی بکاهد، حرام کرده است. خواه آن عمل ترساند

ده است و کند. چون این حق زندگی نعمتی است که خداوند متعال به انسان داتجاوز کردن یا طعنه به آبروی شخص باشد، فرقی نمی

ی و ادب ترین حصار ضمانتی محصور کرده است. تا آن را از هر تجاوز و دشمنی حمایت کند. در اسلام زندگی مادیآن را با بزرگ

 انسان جایگاه رعایت و احترام است. 

 مبحث دوم:

 حق حیات ازنظر قانون واعلامیه های جهانی:

می  تصریح قانون اساسی افغانستان که  درمادۀ بیست و سوم خود از حق حیات به حق زندگی تعبیر نموده است واینگونه

 کند:

 16« انوني از این حق محروم نمي گــردد.زندگي موهبت الهي و حق طبیعي انسان است. هیچ شخص بدون مجوز ق» 

مت ب  حکوچنانچه در اعلامیه جهانی حقوق بشراسلامی به این موضوع تاکید شده  وحمایت از حق حیات انسان هارا واج

 ها میداند: 

زندگی موهبتی است الهی و حقی است که برای هر انسانی تضمین شده است، و بر همهء افراد و جوامع و حکومت ها »

جب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و جایز نیست کشتن هیچ کس بدون مجوز وا

 17« شرعی

از  ستفادهادر اعلامیه جهانی حقوق بشراسلامی نه تنها از حق زندگی وحیات انسانها اعلام حمایت صورت گرفته؛ بلکه 

 ریت وسلب حق حیات وی مبشود ممنوع اعلان شده است.هرنوع وسایلی که منجر به نابودی بش

 18«.كلى یا جزئى گردد، ممنوع است ب. استفاده از وسیله اى كه منجر به از بین بردن سرچشمه بشریت به طور» 

ت از این ی حمایدفاع از حق زندگی انسان به اشکال مختلف در صدر قوانین  واعلامیه های بین المللی نیز قرار دارد وبرا

ت بارز جامعه یکی از توجها ICC ودیعه الهی،مقررات ومؤیدات سختی وضع شده است.چنانچه تاسیس نهاد بین المللی دادگاه روم 

 جهانی در دفاع از حق حیات وجلوگیری از جنایات علیه بشریت محسوب می شود. 

علیه بشریت  از إعمال جرایم وجنایاتکه به مقصد حمایت از حقوق بشر ودرراستای جلوگیری ICC دادگاه بین المللی روم 

 خود اینگونه تصریح میکند: 5تاسیس شده است در ماده 

باشد. دادگاه برر المللی است میترین جنایاتی که مایه نگرانی عموم جامعه بینصلاحیت قضایی دادگاه محدود به جدی     (1

 :طبق این اساسنامه در مورد جرایم ذیل صلاحیت قضایی خواهد داشت

 19الف( جنایت نسل کشی  ؛ ب( جنایت علیه بشریت ؛ ج( جنایات جنگی ؛ د( جنایت تجاوز ( 

                                       
 افغانستان 1382قانون اساسی  23ماده  16
 فقره اول ماده دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی 17
 فقره دوم ماده  دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر اسلامی  18
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گری وتجراوز این نص قانونی، دادگاه بین المللی روم را صلاحیت میدهد تا در برابر آنانی که به جرایم نسل کشری،جنایات جن

 ده به مجازات محکوم نماید.علیه بشریت وصلب حق حیات انسانها دست مس یازند،رسیدگی  جدی قضایی نمو

قروقی حدراینجادیده میشود که در موضوع دفاع از حق حیات انسانها ومبارزه در برابرر جنایرات جنگری ونسرل کشری، دیردگاه 

 م فررض اسرت ،سازمان بین المللی روم با دیدگاه حقوقی اسلام رابطه مستقیم دارد وهمانگونه که دفراع از حرق حیرات انسرانها دراسرلا

 ها ومکاتب حقوقی نیز باپیروی از تعالیم دینی، برآن مهر تأئید گذاشته اند.اندیشه 

 نتیجه:

ست که مرد ا ودر فرجام به این نتیجه میرسیم که حق حیات از کلیدی ترین و بنیادی ترین حقوق اساسی انسان اعم از زن 

ا ا عمال بست که ایز در نظر گرفته و تشریع نموده اسلام به حفظ آن بگونه وقایوی توجه خاص داشته در حالیکه ضمانت اجراء را ن

آن ویا  ای سلبآنها میتوان ا ذعان داشت که حیات انسان در جامعه اسلامی مطابق به احکام شرع محفوظ بوده وهیچ دغدغه ای بر

 صدمه زدن و خدشه وارد کردن به آن، در جامعه اسلامی باقی نمی ماند.

ر های ع وکشوه ها وتاکیدات در بارهء حفظ وحمایت حق حیات، باز هم امروزه در جواماما اینکه با وجود این همه برنام

ل بیشترین ضرر کشود؛ بلکه بیشترین چالشها در این کشور ها وجود دارد، ودر  اسلامی نه تنها این حق کما حقه رعایت وحفظ نمی

ا به بندی کشورهن  پایده ترین عامل آن را  پائین بودن میزارا زنان متحمل میشوند. البته عوامل زیادی میتواند مؤثر باشد؛ اما عم

 احکام شریعت اسلامی در خصوص این موضوع، میتوان تلقی نمود.

 

 سخنرانی دوم

 حق کــرامت انســــانی

 این سخنرانی به سؤالات ذیل پاسخ بهتری می دهد:

 آیا زنان ومردان دارای کرامت مساوی اند یا خیر؟ -1

 ومردان براساس کدام نص تشریعی به اثبات می رسد؟جایگاه تکریم زنان  -2

 جلوه های کرامت انسانی را دررفتار رسول خدا با غیرمسلمانان چگونه میتوان مشاهده نمود؟ -3

 منع شکنجه واذیت زنان چه رابطه ی با کرامت انسانی دارد؟ -4

م توصیف  تقوینش او را به واژه احُسن  الله متعال، انسان را اعم از زن و مرد در زیبا ترین قامت وصورت آفریده وآفری

 کرده است که از ویژگي هاي بسیار متمایزي انسان در بین مخلوقات، به حساب میرود.

یمٍ » نْسَانَ ف ي أحَُسن  تقَْو    «لَقدَْ خَلَقْنَا الْإ 

 ترجمه: ما انسان را در )مقام( احُسن  تقویم )نیكوترین مراتب صورت وجود( بیافریدیم.

 است. و دمیدهامقام خلافت الهي در زمین، عظمت و شرافت دیگري برایش بخشیده  که الله متعال از روح خود در علاوه بر 

ینَ  »  د  ي فَقَعوُا لَهُ سَاج  نْ رُوح  یْتهُُ وَنفََخْتُ ف یه  م   . 20«فَإ ذاَ سَوَّ

 .مگی( به او سجده کنیدترجمه: پس چون اورا آفریدم و به او سامان دادم واز روح خود در او دمیدم، پس )ه

 بعد برای انسان عزت بیشتر بخشید که مسجود فرشتگان قرارش داد:

                                                                                                                          
 ICCماده دوم؛ اساسنامه بین المللی دادگاه روم   19
 .29الحجر /  -20
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ینَ » نَ الْكَاف ر  دَمَ فَسَجَدُوا إ لاَّ إ بْل یسَ أبَىَ وَاسْتكَْبرََ وَكَانَ م  لْمَلَائ كَة  اسْجُدُوا لِ   . 21«وَإ ذْ قلُْنَا ل 

 سرباز زد لیس کهیم: برای آدم سجده کنید، پس همگی سجده کردند، جز ابترجمه: )یاد بیاور( هنگامی را که به فرشتگان گفت

 وتکبر ورزید واز کافران شد.   

 خداوند جل جلاله آن چه را که  در آسمان و زمین است، براي انسان مسخر گردانیده:

مَاوَات  وَمَا ف ي الْْرَْ  »  رَ لَكُمْ مَا ف ي السَّ َ سَخَّ نةًَ ألَمَْ ترََوْا أنََّ اللََّّ رَةً وَباَط   . 22«ض  وَأسَْبَغَ عَلیَْكُمْ ن عمََهُ ظَاه 

 ر ساخته وما مسخترجمه: آیا مشاهده نكرده و نیاندیشیدند كه به راستي خداوند آن چه را در آسمان ها و زمین است براي ش

 نعمت هاي آشكار و پنهان خود را به طور كامل بر شما فرو ریخت .

 امت، شرافت و برتري انسان اعم از زن و مرد بر سایر مخلوقات هستي است.این موارد همه نشانگر  کر

یا ست؟ وآاما اینکه کرامت خود چه مفهومی داردوچه صلاحیتی به انسان داده شده که از همه موجودات برتری یافته ا

که  این کرامت ؟ وآیاسقاط هست یاخیرکرامت انواع ودرجاتی دارد یاخیر ! اگر دارد کدام و چیست؟ آیا کرامت از نگاه حقوقی قابل ا  

میباشد؟   اش چه موهبت الهی میباشد زوال پذیر میباشد یاخیر؟ واگر زوال پذیر باشد؛ صورت زوال پذیری آن چگونه بوده و نتیجه

 در مبحث بعدی به پاسخ این سؤالات خواهیم پرداخت.

 مبحث یکم:

 معنا و مفهوم کرامت:

داشتن وبزرگداشت دیگران، سخاوت، جوانمردی، نواخت، احسان، بزرگواری، بخشندگی،  کرامت در لغت به معنی گرامی  

 .23داد و دهش و بزرگوار داشتن کسی

 رامت وكرامت به معنی احترام، عزت و بزرگواري که جزئي از سرشت انسان است، كه انسان با درک وفهم ورشد آن؛ ك

 عزت بیشتری مي یابد.

ر رتري او بان و باني دو گونه تعبیر دارد: در بخشي از آیات قرآن، از کرامت و ارجمندي انسقرآن در ارتباط با کرامت انس

 ت. دیگر موجودات سخن به میان آمده و در برخي، انسان، نکوهش و حتي بحث فروتر بودن او از حیوانات مطرح شده اس

 از مخلوقات مطرح مي شود: در سورة اسراء، تكریم خداوند نسبت به بني آدم و برتري آنها بر بسیاري 

نَ » مْنَا بنَ ي آدَمَ وَحَمَلْنَاهمُْ ف ي الْبرَّ  وَالْبَحْر  وَرَزَقْنَاهمُْ م  یّ  اوَلَقدَْ كَرَّ لْنَاهمُْ عَلَ باَت  وَ لطَّ یلًا فَضَّ نْ خَلَقْناَ تفَْض  مَّ  «ى كَث یرٍ م 

ایم. و از چیزهای پاکیزه و خوشمزه دهدریا حمل کرایم و آنان را در خشکی و ترجمه: ما آدمی زادگان را گرامی داشته

 ایم.خود کاملاً برتریشان داده ایم. و بر بسیاری از آفریدگانروزیشان نموده

ها امکاناتی را برای سروری و برتری مردم در روی زمین آماده کند و خالق انسان)و این کرامت در مردم تجلی پیدا می

 .24باشد(های گوش و چشم و عقل میعمتکرده است که همان جانشینی و ن

                                       
 .34البقره /  -21
 .20لقمان /  -22
 سایت لغتنامه دهخدا، واژه کرامت. -23
 . 132نه عقیده، ص: الغامدی، د. عبداللطیف بن سعید، حقوق بشر در اسلام، از نشرات: سایت کتابخا -24
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ن ا انسااین فرضیه که انسان موجودی برتر، دارای شرافت، کرامت، حرمت و ارزشمندی است، انکارناپذیراست؛ اما چر

 چنین است؟ و چه صلاحیتی وموهبتی در نهاد او وجود داشته است که بر دیگر موجودات ترجیح یافته است؟

دگار انسان، با موهبت عقل، تفکر، وجدان وفطرت؛ مزیت فوق العاده ای به انسان بخشیده است. در پاسخ باید گفت :که آفری

ةُ  »که با استفاده از این موهبت های الهی به مدارج عالی صعود نموده وشرافت دارین را کسب میکند. و عزت می یابد زَّ َّ  الْع  وَلِلّ 

ن ین لْمُؤْم  ه  وَل    .25«وَل رَسُول 

 قدرت از آن خدا و فرستاده او و مؤمنان است. ترجمه: عزت و

بل بد تر  -ندکه عقل ندار –اما در صورت غفلت و عدم استفادهء سالم از این مواهب الهی، مستحق جهنم شده، حیوان گونه 

یم این آن کرهنم گرفتار میشود. این همان تعبیر دومی است که قرجکه به عذاب  -چون او دارد و استفاده سالم نکرده –از حیوان 

 چنین بیان میدارد: 

نْس  لَهُمْ قلُوُب  لَا یفَْقَهُونَ ب هَا وَلَهُمْ أعَْینُ  لَا » نّ  وَالْإ  نَ الْج  جَهَنَّمَ كَث یرًا م  رُونَ ب هَا وَلَهُمْ آذاَن  لَا یسَْمَعوُنَ ب هَا أوُلَئ كَ وَلَقدَْ ذرََأنَْا ل  یبُْص 

 . 26«أوُلَئ كَ همُُ الْغَاف لوُنكَالْْنَْعَام  بلَْ همُْ أضََلُّ 

ه ایى دارندكیابند وچشم هایم،)چون(دلهایى دارندكه باآن در نمىترجمه: وبه راستى بسیارى ازجنّ وانس رابراى جهنم آفریده

 .ترند،ایشان بى خبرندشنوند،آنان چون چهارپایانند،بلكه اینان گمراهبینندوگوشهایى دارندكه باآن نمىباآن نمى

 .27« تحَْسَبُ أنََّ أكَْثرََهمُْ یَسْمَعوُنَ أوَْ یَعْق لوُنَ إ نْ همُْ إ لاَّ كَالْْنَْعاَم  بلَْ همُْ أضََلُّ سَب یلً أمَْ » 

 ترند. فهمند؟ آنان مانند چهارپایان هستند، بلكه اینان گمراهشنوند یا میبري كه بیشترشان میترجمه: یا گمان می

جودات جنس مو دان و فلاسفه غربی مانند هابز و ماکیاول انسان را بدطینت و بدسرشت وازبرخی از اندیشمنبه همین خاطر 

ا ونه انسانهگهمین  شرور و شیطانی می دانند که اگر مهار نشود، همانند گرگ ممکن است دیگران را پاره کند. این اندیشمندان، فقط

 را درک کرده، و همه را در حکم آنها خوانده اند.

 مبحث دوم:

 نواع ومراتب کرامت:ا

 یکنیم.مدراسلام دو نوع کرامت برای انسان تعریف شده است: کرامت تکوینی و کرامت اکتسابی که هر کدام را بیان 

 کرامت تکوینی -اول

عطا شده سان ا  کرامت تکوینی که گاهی به کرامت ذاتی نیز یاد میشود، قابلیت های ویژهء است که به طور تکوینی برای ان

ست و اذاشته ن نوع کرامت از نعمت های خاص وبزرگ الهی است که برای بنده اش نصیب فرموده ودر نهاد او به ودیعه گاست. ای

 مقامی میباشد، که الله متعال انسان را به این مقام اختیار و انتخاب نموده است.

گونه اي  را به است كه خداوند انسان مراد از كرامت تكویني یا ذاتي که ناشي از توجه ویژه خداوند به انسان بوده، این

ن مقام، ه واسطۀ ایرند. بآفریده كه در مقایسه با سایر موجودات، داراي مزایاي بیشتري میباشد. و تمام انسان ها از این مقام برخوردا

ارند از دلالت ان دانسان در مرتبه ای قرار می گیرد که برتر از دیگر موجودات است. بعضي از آیات قرآن بر كرامت تكویني انس

 سورة اسراء می باشد. 70سورة مومنون و آیة  14سورة تین، آیة   4جمله آیة 

                                       
 .8المنافقون /  -25
 .179الاعراف /  -26
 .44الفرقان /  -27
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لْنَاهمُْ  »قرآن کریم می فرماید:  یّ بَات  وَفَضَّ نَ الطَّ مْنَا بَن ي آدَمَ وَحَمَلْنَاهمُْ ف ي الْبرَّ  وَالْبَحْر  وَرَزَقْنَاهمُْ م  نْ وَلَقدَْ كَرَّ مَّ  خَلَقْنَا عَلىَ كَث یرٍ م 

یلًا   .28«تفَْض 

ایم. و از چیزهای پاکیزه و خوشمزه ایم و آنان را در خشکی و دریا حمل کردهترجمه: ما آدمی زادگان را گرامی داشته

 ایم.خود کاملاً برتریشان داده ایم. و بر بسیاری از آفریدگانروزیشان نموده

ک وجه رامت یودات هست، حدّ اعلای آن در بشر وجود دارد. این کاز این آیه استنباط می شود هر کمالی که در دیگر موج

ت ع کرامعمومی و کلی دارد که همۀ انسان ها را شامل می شود؛ از این رو حتی انسان های مشرک، کافر و فاسق از این نو

د به عود خوصباعث رشد و برخوردار بوده اند، كه مي توانند در معرض هدایت و تربیت تعالیم آسماني پیامبران قرار گیرند و 

 وجودي مراتب كمال و مقامات والاي انساني شوند؛پس مي شود گفت كه كرامت تكویني عبارت است از: برخورداري از شرافت

 نشأت گرفته از روح مقدس الهي.

 ابن کثیر در تفسیر این آیه کریمه می گوید: 

عطا کرده، و اینکه آنهارا در زیبا ترین، بهترین و کاملترین الله متعال در این آیه از شرافت و کرامت که برای بنی آدم 

 . 29هیأت وشکل آفریده است؛ خبر میدهد

 .30یعنی از این آیه بر افضلیت جنس بشر بر جنس ملائکه استدلال میشود

 در سوره مومنون وقتی که از اطوار و مراحل آفرینش انسان ، ذکر میکند می فرماید: 

ق ینَ ثمَُّ أنَْشَأنَْاهُ خَ  » ُ أحَُسن  الْخَال   . 31«لْقًا آخَرَ فتَبََارَكَ اللََّّ

 و از آن پس او را )به( آفرینش دیگري آفریدیم، پس بزرگ است خداوند بهترین آفرینندگان.ترجمه: 

اما سؤالاین است كه كرامت تکوینی انسان ناشي از چیست؟ و مظاهر آن چه مواردي هستند؟درپاسخ باید گفت: كه متکی به 

ي»ین فرموده الله متعال: ا نْ رُوح  . کرامت تکوینی انسان ناشی از روح الهی میباشد، که در انسان دمیده است. در 32«وَنَفَخْتُ ف یه  م 

 از روحي : در آنداد، یعني نسبت خودش آفریدگار، به به آفریده دادننسبت رااز باب روح تفسیر این آیهء کریمه گفته شده: خداوند

نیز   آدم براي و تكریمي پروردگار، تشریف سويبه روححال، اضافت است. در عین من از آفریدگان عجیبي آفریده كه دمیدم

 .33هست

 دوم: مظاهر كرامت تکوینی:

 ایز او ازاي متممظاهر کرامت تکوینی یا ذاتی انسان درقوهءنطق، عقل، علم، اعتدال آفرینش، آزادي اراده و سایر ویژگي ه

 موجودات دیگر است.

                                       
 .70الاسراء /  -28
 . 5/97م،  1999هـ 1420ابو الفداء، اسماعیل بن عمر بن کثیر الدمشقی، تفسیر القرآن العظیم، دار طیبه للنشر و التوزیع، طبع دوم:  -29
 .5/97ابن کثیر، تفسیر القرآن العظیم،  -30
 .14المومنون /  -31
 .29الحجر /  -32
 .1355مخلص، عبدالروف هروی، تفسیر انوار القرآن، ص:  -33
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مْنَا بَن ي آدَمَ  »ابوبکر الجزایری در تفسیر این بخش از آیه می فرماید: أي فضلناهم بالنطق والعقل والعلم واعتدال « وَلَقدَْ كَرَّ

 . یعنی با نطق، عقل، علم، واعتدال آفرینش ایشان را فضیلت دادیم.  34الخلق

 ی: سوم: مصادیق وجلوه های کرامت تکوین

ه ا بگونرمصادیق و جلوه های زیادی از کرامت انسانی را میتوان در نصوص و احکام  دین جستجو کرد، اما چند مورد 

 مثال ذکر می کنیم.

 احترام به جنازه یهودی از طرف پیامبر -1

ه بودند که امام بخاری از عبدالرحمن بن ابی لیلی روایت میکند که گفت: سهل بن حنیف وقیس بن سعد در قادسیه نشست

إ نَّ النَّب يَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ »جنازهء از نزد شان عبور کرد؛ به احترام ایستاد شدند. گفته شد که این جنازه از اهل ذمه است. گفتند:

يٍّ، فَقَالَ:  نَازَةُ یهَُود  یلَ لهَُ: إ نَّهَا ج  ناَزَة  فَقَامَ، فَق  تْ ب ه  ج   .35«سًاألََیْسَتْ نَفْ »مَرَّ

جازهء امانان تحریم مُثله: کرامت انسانی مستلزم آن است که حتی جسد دشمن که در معرکه جنگ افتیده باشد، برای مسل -2

 مثله کردن  داده نشده.

کس ؛ هیچاز آنجای که همه انسانها داراي کرامت و شرافت انسانی هستندعدم اهانت به کرامت انسانی: -3

ت آنها اهان معقول وهانه دفاع از آزادي بیان و قلم به کرامت و شرافت انسانها و مقدسات مقبول و هیچ نظام حقوقي حق ندارد به ب

 نماید. به همین خاطر آزادی بیان مشروط به عدم اهانت به کرامت و مقدسات دیگران است.

ر از ذلیلت وو پست تر بنابر این: اگر کسي بخواهد به کرامت و مقدسات دیگران اهانت کند، کرامت خود را از دست داده 

 حیوانات مي گردد. در نتیجه در می یابیم که کرامت انساني بر حق آزادي اولویت دارد.

ازه و ماز جننمراحل تکفین، تجهیز واحترم گذاری جنازه:مراحل تشریفاتی را که اسلام در باره تکفین، تجهیز ، ادای  -4

  برای انسان نصیب فرموده است.پیگیری جنازه تا تدفین آن همه مصداق کرامت است که الله

عذیب ت»چنین تصریح نموده است:  29منع شکنجه ومجازات خلاف کرامت انسانی:قانون اساسی افغانستان در ماده  -5

ا قیف ویانسان ممنوع است. هیچ شخص نمیتواند حتی به مقصد کشف حقایق از شخص دیگر، اگر چه تحت تعقیب، گرفتاری یا تو

 « به تعذیب او اقدام کند. تعیین جزایی که مخالف کرامت انسانی باشد، ممنوع استمحکوم به جزا باشد، 

امت لاف کرخاین ماده قانون نیز بیان میدارد که إعمال هرگونه مجازات وشکنجه ی که درتضادبا ضوابط ومقررات باشد  

 نسانی، ممنوع است.انسانی است؛ بنابراین: مجازات غیر قانونی وخلاف ارزش های انسانی وخلاف کرامت ا

ل خویش یت اصیامامتأسفانه دیده میشود که برخی از قدرت ها وانسانهاچنین گوهر بی همتایی را کُفران کرده و اصالت هو

مال نموده وح پایرا به پای امور فناپذیر و ارزش های دروغین  قدرت فدا کرده اند وبدینترتیب حق کرامت انسانی را درتمامی سط

 اند.

 ت اکتسابیکرام-دوم 

کرامت اکتسابی را کرامت اختیاری نیز میگویند، عبارت از اعتلای معنوی است که بر پایۀ تقوا و پارسایی ظهور می 

 کند.به عبارت دیگر: دست یابی انسان به درجات، کمال و ویژگی های که با اختیار و اراده خود حاصل می نماید. 

                                       
عودیه، طبع الجزایری، ابوبکر جابر بن موسی، ایسر التفاسیر لکلام العلی الکبیر، المکتبه العلوم و الحکم، المدینه المنوره، المملکه العربیه الس -34

 . 3/214م ، 2003هـ  1424پنجم، 
 .2/85(، 1312متفق علیه: محمد بن اسماعیل البخاری، صحیح البخاری، باب من قام لجنازة یهودی،شماره حدیث) -35

 .2/661(، 961) -81بیروت، باب القیام للجنازه، شماره حدیث  –مسلم بن حجاج نیساپوری، صحیح مسلم، دار احیاء التراث العربی
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فضایل،   دف کسبهکمال وجود دارد، که با تمثیل اوامر واجتناب از نواهی به  به هر حال در نهاد انسان استعداد رسیدن به

ت ل درجادرجات و کمال انسانی واسلامی، سعی و تلاش خود را مبذول میدارد؛ تا به اعتلای روحی و معنوی دست یابد وشام

 کرامت اکتسابی گردد. 

 ود کسبخنیستند؛ چون هر کس مطابق به سعی و تلاش  مسلماً در این نوع از کرامت ، انسانها با هم مساوی و برابر

با  ؛ در نتیجهیمایندفصیلت وجایگاه میکند؛ و لی برخي دیگری از انسانها در مسیرانحطاط قرار گرفته و راه اسفل السافلین را می پ

 کسب ابتذال همانند چارپایان شده بل به مرحلهء ذلیلتر از آنها سقوط مینمایند. 

 قرآن کریم را در مورد کرامت اکتسابی بیاوریم: ارد که آیات از در اینجا جای د

تعَاَرَفوُا إ نَّ أكَْ  ».الله ذو الجلال می فرماید:  نْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ وَجَعلَْنَاكُمْ شُعوُبًا وَقبََائ لَ ل  نْدَ اللََّّ  أتَقْاَكُمْ یَا أیَُّهَا النَّاسُ إ نَّا خَلَقْناَكُمْ م  رَمَكُمْ ع 

یم  خَب یر   إ نَّ  َ عَل   .36«اللََّّ

یگر را یم تا یکداانیده ترجمه: ای مردم ما شما را از مرد و زنی)آدم وحوا( آفریده ایم و شما را گروه گروه و قبیله قبیله گرد

 همانا گرامی ترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست و هرآئینه الله دانا وبا خبر است.بشناسید؛

ی پرهیزگار تقوا و ها در ارتباط با این نوع کرامت یکسان نیستند، بلکه متفاوت هستند و هرچه میزانبراساس این آیه انسان 

 دست یابد، کرّمینمآنان بیشتر باشد، کرامتشان نیز بیشتر خواهد بود. هرکسی که می خواهد گرامی تر بوده وبه مقام ودرجات بلند 

است  اتش بیگانهذگوهر  اخلاقی، میزان تقوای خود را بیشتر سازد و از آنچه که با باید تلاش نماید تا با قدم گذاشتن در وادی مکارم

 پرهیز نموده و از بند کشش های نفسانی ووساوس شیطانی سرشت خود را پاک سازد .

 درجات کرامت

رخی از شند. بانسانها در کسب کرامت ودرجات آن یکسان نیستند؛ بلکه مطابق با میزان تقوی وپرهیزگاریشان متفاوت میبا

 علماء این درجات را چنین بیان نمودند:

 رشد نکرده؛ که رشد شخصیتش به مرحله اي نرسیده تا ضرورت و شایستگي هاي زندگي مستند به اصل کالبد وشخصیت-1

 و قانون را درک نماید و بپذیرد و بر مبناي آن زندگي کند.

ند و ي تواند دیگر انسانها را نیز مانند خود درک کدرک دیگران با رشد نسبی شخصیتش؛ با رشد نسبي شخصیت م -6

ل دیگران عات حازندگي خود را بر مبناي اصول و قوانیني قرار دهد و هماهنگي با زندگي دیگر انسانها را مي پذیرد و براي مرا

 در درون خود احساس تعهد مي کند . 

فسیر تر هستي با استناد به آغاز و انجام معني دااعتقاد به مبدأ وجودی خود؛انسان در این مرحله، موجودیت خود را  -7

 ر می یابد.دمی را معقول نموده و به مبدأ وجودی خود معتقد میگردد. که در این درجه دید همکاری با انسانهای دیگر و زندگی باه

 الهی نیز یامبرانبه پپیروی از پیامبران الهی؛انسان با استفاده از مواهب الهی میرسد به درجه از رشد کرامت اکتسابی – 4

 غ مي کنند.ا تبلیاعتراف و باور نموده واز آنها پیروی میکند. پیامبراني که اراده خدا را در باره خلقت و انسان براي انسانه

ه دین نوان اینکرا به ع اعتقاد به اسلام؛انسان در مرحله پنجم علاوه بر اینکه سایر ادیان ابراهیمي را قبول دارد ، اسلام – 5

 برگزیده الهی است که تمام پیامبران آنرا تبلیغ نموده اند؛ پذیرفته و به آن معتقد مي شود.

                                       
 .13الحجرات /  -36
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ل ا کسب اعماسلام خود را به درجه تقوی میرساند؛در این مرحله ، بعد از باور به اسلام بدان عمل میکند وببا عمل به ا -6

لودگی های ا از آانسان علاوه از کسب اعمال صالحه، نفس خود ر صالحه به درجه تقوی میرسید. البته وقتی تقوی کمال می یابد که

 تباه کننده حفظ کند. 

 چهارم: حق کرامت قابل اسقاط نیست

ل،اسقاط را نق حق کرامت همانند حق آزادي و حق حیات قابل اسقاط و انتقال نیست؛ هیچ انساني حق ندارد این موهبت الهي

ت و ق کرامحیات در برابر مقداري پول بگذرد و نیز حق ندارد در مقابل مبلغي پول یا سلب کند مثلا کسي حق ندارد از حق ح

 احترام خود را اسقاط کند.

عم ی انسان ال براخلاصـــه:در فرجام به این نتیجه میرسیم که کرامت انسانی از مواهب و نعمات الهی است که الله ذو الجلا

ه های خود ه آفریدبه انسانها عزت بخشیده و گل سر سَبدَی مخلوقات ساخته است، کاز زن و مرد عطا نموده و با إعطای این مواهب 

ود را رشد ا مت خرا در تسخیر انسان قرار داده وظرفیت رشد و توسعه وارتقای کرامت اکتسابی را برایش داده تا با کسب تقوی کر

لبی از استفاده س الهی یا دم استفاده احُسن  از این موهبت هایارتقا نماید. جنانچه در ع« ان اکرمکم عند الله اتقاکم»داده وبه درجه 

وده و بای کرامت انحطاط و سقوط می نماید ودر تمام این موارد: زن همانند مرد دار« اولئک کالانعام بل هم اضل» آنها به صفت 

 برسد. آن به قرب الی الله استعداد رشد و توسعه کرامت اکتسابی را فوق العاده در خود دارد، که میتواند به وسیلهء

بی، اکتسا پس کرامت انسانی ویژه مردان نیست؛ بلکه زنان ومردان را به طور یکسان وبرابر شامل می شودواما از حیث

ندَْ اللََّّ  أتَقْاَكُمْ  »برپایه این آیه قرآنکریم  انند از نمایند میتو فس پیشها وتزکیه نانند تقوزنان ویا مردان هریکی که بتو« إ نَّ أكَْرَمَكُمْ ع 

جنسیت و  نه بر جایگاه ویژه کرامت اکتسابی برخوردارشوندواین جایگاه وموقف مستقیماً به تلاش وتقوای انسانها ارتباط ندارد

 قومیت ! 

 پیشنهادها:

قوقی حم های با در نظر داشت اینکه الله متعال انسان را اشرف مخلوقات آفریده وبرایش کرامت و عزت داده است، ونظا 

ا بران ست؛ بنا امروزه نیز به آن متوجه شده اند؛ برای حفظ ، حمایت، نهادینه ساختن، وآگاهی دهی این کرامت توجه جدی لازم 

 نکات ذیل را پیشنهاد میدارم:

هی؛ وزارت های محترم معارف، تحصیلات عالی و مسلکی جهت آگاهی دهی، توسعه و نهادینه ساختن این موهبت ال -1

 را در نصاب درسی درج نماید.این موضوع 

 مایند.نوزارت محترم اطلاعات و فرهنگ در جهت رشد فرهنگ حفظ کرامت انسانی برنامه های ویژهء را راه اندازی  -2

یان موزارت محترم ارشاد، حج و اوقاف؛ از طریق منابر و مدارس موضوع حفظ کرامت انسانی را آگاهی دهی ودر  -3

 ار بااهمیتمی بسی: نقش علمای دینی به خصوص امامان وخطبای مساجد در تنویر اذهان وافکار عمومردم نهادینه  نمایند. بنابراین

یر ی ناپذاست تا مردم درراستای دفاع از حق حیات یکدیگر به ویژه حق حیات زنان که قشر آسیب پذیر می باشند تلاش خستگ

 نمایند. 

 

 سخنرانی سوم 

 امنیت  تأمینِ  حق 

 الات ذیل پاسخ ارائه می گردد:دراین سخنرانی به سؤ

 دیدگاه اسلام درراستای تأمین امنیت زنان از چه قراراست؟ -1
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 نقش امنیت در مصئونیت زنان چگونه بررسی می شود؟ -2

 امنیت، باامانتداری وحکومتداری چه رابطه ای دارند؟ -3

طوریکه  وآرامش زندگی کند،امنیت از حقوق بنیادین انسان اعم از زن و مرد است. پس هر انسان حق دارد در امنیت 
ا در رهیچکس حق ندارد بدون موجب، امنیت، آرامش، آسودگی دیگری را از وی سلب نموده و به جای آن ترس، بیم ودلهره 

 زندگی وی ایجاد کند  و روند زندگی اش را به خطر مواجه سازد.
 در ترامین امنیرت خانواده،شرهر وکشرور طوریکه در تاریخ مشاهده میشود، مردان باتوجه بره وضرعیت وقروت فزیکری خرویش

 نقش بالاتری راایفا می نمایند ویکی از مهمترین فکتور مورد  توجه پروسه ی امنیت، تامین امنیت زنان است.

ه این جایگرا مبانی امنیت در اسلام چیست؟ و دلایلی که بهسؤال اینجاست که اسلام در باره حق امنیت زن چه دیدگاه دارد؟ و

 ام و چگونه است؟ناطق اند کد

 مبحث یکم:

 جایگاه حق امنیت زن در اسلام:

مهمتررین  دین مقدس اسلام، حق امنیت را برای انسان اعم از زن ومررد از بنیرادی تررین حقروق میدانرد. وترامین امنیرت را از

 ه اسرت، چنانچرهموضوع ضروری در رونرد حیرات انسران دانسرته واز ا صرول زنردگی واز بلنرد تررین آرمانهرای بشرری معرفری نمرود

شریدن د بر و اندیتکامل و ترقی بشر را مرتبط به وجود امنیت یاد نموده است.  همینکه قرآنکریم، همواره انسان را به تعقل، تفکر، ت

تصرور فرامیخواند؛ مستلزم امنیت اسرت، چرون در نبرود امنیرت ایرن گونره هردایات را بره منصرهء عمرل واجرراء قررار دادن ممکرن و م

 نیست.

 کعبرهعلیره السرلام، هنگرام بنراى  ابرراهیمامنیت، اساسری تررین شررط زنردگى سرالم اجتمراعى اسرت،  بره همرین دلیرل  ران ؛بنا ب

 (35ابراهیم/ )« رب اجعل هذا البلد آمنا»نخستین چیزى را که از الله متعال براى آن سرزمین خواست؛ نعمت امنیت بود: 

دس در اصل انسان دارای سرمایه های مادی و معنوی میباشرد؛ کره منحیرث کلیرات پنجگانره حفرظ آنهرا از مقاصرد شرریعت مقر

ای انسران اسلام است، که عبارتند از: حفظ دین، حفظ جان،حفظ مال،حفظ عقل، وحفظ ناموس و آبرو. هرگاه ایرن کلیرات پنجگانره برر

ه مصالح را بر منی نمیداشته باشد؛ بنابران اسلام با حفظ مصلحت ها و دفع مفسده های که اینمحفوظ قرار گیرد؛ هیچگاه احساس نا ا

 .نشان میدهد خطر مواجه میکند ، بالاترین سطح  امنیت را در یک جامعه اسلامى در نظر دارد، که جایگاه بلند امنیت در اسلام را

بررای مرردان واجرب اسرت چرون همسرر بخرش مهمری از عرزت چنانچه گفته امد تامین امنیت  زنان براساس دسراتیر شررعی، 

مری از وآبروی انسان است واگر منظور از زنان همسران مردان باشد ویا سایر زنانی که عضویت یرک خرانواده را دارنرد، بخرش مه

ی رو همگرعقرل ونسرل وآبر« حیرات»مقاصد پنجگانه شریعت اسلامی را تشرکیل میدهنرد وایرن مقاصرد پنجگانره اعرم از دیرن، مرال،نفس

دکران رابطه منطقی وگسست ناپذیر دارند. ودر برابر آنانی که سبب تهدید بررای امنیرت عامره بره خصروص بری حرمتری بره زنران ،کو

 وجامعه انسانی میشوند موضع شدیدی اتخاذ میکند.

 .نندر مى افگبه همین خاطر سخت ترین مجازات در اسلام براى کسانى در نظر گرفته شده است که امنیت جامعه را به خط

 مبحث دوم:

 مبنای حق امنیت

مبنای حق امنیت، اراده خالق بشر است که انسان را اشرف مخلوقرات آفریرده، بره عنروان خلیفره خرود در زمرین خرود موظرف 

 ومورد خطاب امر و نهی قرارش داده ومکلفیت های ویژهء را برایش سپرده است که مستلزم داشتن امنیت و آرامش میباشد. بنابران

هَادًا»زمین را برایش رام ساخته ومهد آسایش قرار داده است:   .  37«ألَمَْ نَجْعلَ  الْْرَْضَ م 

 ایم؟. ندهبسترى نگردا -برای شما -ترجمه: آیازمین را

 بلکه آنچه را که در زمین هست ،در تسخیر انسان قرار داده است واین آیه قرانکریم مؤید آنست: 

« َ رَ لَكُمْ مَا ف ي الْْرَْض  ألَمَْ ترََ أنََّ اللََّّ  38...« سَخَّ

 اى كه خداوندآنچه راكه درزمین است براي تان مسخّرگرداند؟آیاندیدهترجمه: 

 »بل آنچه در آسمان و زمین هست در تسخیر انسان قرار داده وتمام نعمت های مادی ومعنوی را برایش نصیب کرده اسرت:

رَ لَ  َ سَخَّ نةً ألَمَْ ترََوْا أنََّ اللََّّ رَةً وَبَاط  مَاوَات  وَمَا ف ي الْْرَْض  وَأسَْبَغَ عَلَیْكُمْ ن عَمَهُ ظاه   . 39...«كُمْ مَا ف ي السَّ

                                       
 .6النبأ / -37
 .65الحج /  -38
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ایدكرررره خداوندآنچرررره راكرررره درآسررررمانهاوآنچه راكرررره درزمررررین اسررررت برایترررران رام گردانیرررردونعمت هرررراى ترجمه:آیانیندیشرررریده

 خودراپیداوناپیدابرشماتمام كرد؟.

 نی به وظایفتکوینی را تامین نموده تا بندگانش با روح آرام بدون ترس و حراس از صدمات این نظام تکویالله متعال امنیت 

ا تا انسان ه ومکلفیت های خود رسیدگی نماید. چنانچه تامین امنیت را در نظام تشریعی نیز اصل داشتن امنیت را تشریح نموده است

 نموده ودر فضای امن وآرام زندگی باهمی را ترسیم وتعمیل نمایند.با استفاده از آن بستر امنیت  خویش را هموار 

 

 مبحث سوم:

 دلایل حق امنیت

م م ومنبع دوبیان جایگاه، اهمیت وارزش حق امنیت را در منابع  اسلامی به وفرت  می یابیم به ویژه در منبع اول قرآن کری

 ور مختصر تذکر میدهیم: احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، که موارد چندی را بط

ینَ آمَنوُا وَلمَْ یلَْب سُوا إ یمَانَهُمْ »الله ذو الجلال ایمان را که با ظلم التباس نیافته باشد؛ موجب تامین امنیت معرفی میدارد:   –1 الَّذ 

 .40«ب ظُلْمٍ أوُلَئ كَ لَهُمُ الْْمَْنُ وَهمُْ مُهْتدَُونَ 

 نند. [دارندوآنان راه یافتگارابه شرك نیامیختند،آنانندكه امنیّت]وآسایش ترجمه:كسانى كه ایمان آوردندوایمانشان

مطابق فحوای این آیه کریمه امنیت ریشه درایمان دارد، ایمان که پایه واساس دین مقدس اسلام بوده و جامعه اسرلامی بره آن 

راه با عمل است که برای انسران امنیرت بره ارمغران استوار است، ودروازه دخول به این دین برگزیده الهی میباشد،  به معنی باور هم

 . )ایمان عبارت از تصدیق است که امن و آرامش را با خود دارد(.41«الإیمان هو التصدیق  الذی معه الْمن»می آورد 

ا و ر دنیردمسلماَ ارزش و اهمیت والای امنیت از واژهء ایمان که وسیله رسیدن بره آرمران دیرینره بشرری یعنری ترأمین امنیرت 

یدهرد ترا بره آخرت است، برملا می شود؛ زیرا آنگاه که ایمان در قلرب انسران جایگراه خرود را حفرظ نمرود؛ هیچگراه انسران را اجرازه نم

امعه به جحقوق دیگران تجاوز نموده و حقوق افراد یا جامعه را به مخاطره بکشاند و کابوس وحشتناک ترس را دردرون خود و در 

 وجامعه را مختل نماید. وجود آورده و امنیت خود

د مرومن به همین خاطر رسول الله صلی الله علیه وسلم کسی را که امنیت را به خود دوست داشرته و بره دیگرران دوسرت نردار

 نمیداند: 

ه  »قَالَ:  عَن  النَّب يّ   عَنْ أنَسٍَ  » نَفْس  بُّ ل  یه  مَا یحُ  بَّ لْخَ  نُ أحََدُكُمْ حَتَّى یحُ   42«لا یؤُْم 

 ت میدارد.جمه: هیچیکی از شما مومن شده نمیتوانید مگر اینکه دوست داشته باشد به برادر خود آنچه را که به خود دوستر

 وهمچنان براساس دستور رسول گرامی اسلام،کسی را همسایه از شر او در امن نباشد مومن نمیداند:

نُ، وَاللََّّ  لاَ » نُ، وَاللََّّ  لاَ یؤُْم  نُ وَاللََّّ  لاَ یؤُْم  ي لاَ یَأمَْنُ جَارُهُ بَوَای قَهُ »ق یلَ: وَمَنْ یَا رَسُولَ اللََّّ ؟ قَالَ: «  یؤُْم   .43«الَّذ 

لم. گفته شد: چه کسی ای پیامبر صلی الله علیه وسر –ه بار تکرار کرد س -ترجمه: سوگند به الله، که مومن کامل شده نمیتواند

 ن نباشد.فرمودند: کسی که همسایه اش از شرّ وی در اما

اطرلاق شرده  و امرن را بره دو معنری تفسریر کررده انرد: نخسرت بره معنری « والذین آمنوا»"در قرآن به والا ترین انسانها تعبیر 

 . 44کسانی که خود را به مقام امن رسانده اند. دوم آنکه آنها دارای امنیت و برخوردار ازآن گشته اند."

رنْ بَعْرد  الْغَرمّ  أمََنَرةً »ت که برای مجاهدان راه حق داده مری شرود. امنیت بزرگترین انعام و امداد الهی اس – 2 ثرُمَّ أنَْرزَلَ عَلَریْكُمْ م 

نْكُمْ   .45«نعَُاسًا یَغْشَى طَائ فَةً م 

ا فرا می سپس الله تعال برشما بعد از یک اندوه جانکاه امنیت وآرامشی را در صورت پینکی  نازل کرد که گروهی از شمار

 گرفت.

نْهُ »: می فرماید  دیگری در جای  یكُمُ النُّعَاسَ أمََنَةً م   .  46«إ ذْ یغَُشّ 

                                                                                                                          
 .20لقمان /  -39
 .82الانعام/  -40
 . 3/646صالح بن عبدالله، نظرة النعیم فی مکارم اخلاق الرسول الکریم، جدة،دارالوسیلة للنشر والتوزیع، طبع: چهارم،  -41
 بخاری  42
 متفق علیه  -43
 .363/ 3هـ، 1367اول  ایران،چاپ –زنجانی ، عباسعلی عمید زنجانی، فقه سیاسی، مؤسسهء انتشارات امیر کبیر، تهران  -44
 45. 154آل عمران :  -
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 شانید. که آرامش بخش از سوی او بود،  پو –پینکی  –ترجمه: به یاد بیاورید آنگاهی را که شمارا در پردهء خواب سبک 

یمَ یَوْمَ الْعَیْلَة  وَالْْمَْنَ یَوْمَ الْخَوْف  اللَّهُمَّ إ نّ ي أَ  »پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم دعا میکردند که:  . 47«سْألَكَُ النَّع 

 یا الله از تو نعمت میخواهم در روز دشوار وامن میخواهم بعد ازآنکه ترس وخوف بالای ما آمده است.

یفوُا أنَْفسَُكُمْ بَعْدَ أمَْن هَا :»رسول اکرم صلی الله علیه وسلم توصیه میکرد که   . 48«لَا تخُ 

 بعد ازآنکه امنیت و آرامش به شما دست داد خود را در معرض خوف وترس و بد امنی قرار ندهید.

نسرانیت و امنیت بالاترین نویدی است، به جامعه یی داده می شود که در نتیجهء ایمان و عمل صالح به مرحلره تکامرل ا – 3

 الهی برای عمران و آبادانی زمین قرار گرفته است: ترقی وتعالی بشری رسیده باشد. و به موقف استخلاف و جا نشینی 

فَنَّهُمْ ف ري الْْرَْض  كَمَرا اسْرتخَْلفََ الَّر » ال حَات  لَیَسْتخَْل  لوُا الصَّ نْكُمْ وَعَم  ینَ آمَنوُا م  ُ الَّذ  ي وَعَدَ اللََّّ یرنَهُمُ الَّرذ  رنَنَّ لَهُرمْ د  مْ وَلَیمَُكّ  ه  رنْ قَربْل  ینَ م  ذ 

مْ أمَْنًاارْتضََى لَهُمْ وَ  نْ بَعْد  خَوْف ه  لَنَّهُمْ م   49«لَیبُدَّ 

 را در ایرن ترجمه: خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده اند وکارهای شایسته کرده اند وعده داده است کره بری شرک آنران

ست برایشران ایشان پسندیده سر زمین جا نشین سازد چنانکه کسانی را که پیش از آنان بودند ، جا نشین ساخت. ودین شان را که برا

 استوار دارد آنهارا وعده شان داده است که بمقام والا برساند شان که ترس وهراسی نداشته و به امنیت نایل آیند.

 قدس ترین مکان درروی زمین  که کعبه شریفه است در قرآن عظیم الشأن به محل امن توصیف شده است : م - 4

 . 50«ََ ثاَبَةً ل لنَّاس  وَأمَْنًاَ وَإ ذْ جَعلَْنَا الْبَیْتَ مَ »

 ترجمه: آنگاه که کعبه را وسیلهء بهره وری وکسب ثواب وجایگاه امن قرار دادیم.

أوََلَرمْ  »چنانچه سرزمین مکه مکرمه بخصوص حرم الهی را به سر زمین امن معرفی نموده وآنرا از نعمت خود مری خوانرد:

نًا وَ  نوُنَ وَب ن عْمَة  اللََّّ  یَكْفرُُونیرََوْا أنََّا جَعلَْنَا حَرَمًا آم  ل  یؤُْم  مْ أفََب الْبَاط  ه  نْ حَوْل   51«یتُخََطَّفُ النَّاسُ م 

بوده راختطاف و  ترجمه: آیا نمی بینند که ما حرم را جایگاه امن قرار دادیم ، در حالیکه کسانیکه در ماحول آنها قرار دارند

 و به نعمت خدا کفر می ورزند؟. می شوند.؟ پس آیا به باطل ایمان می آورند

وَمَرنْ »در جای دیگری ، این سرزمین مقدس الهی را برای هر کسی که داخل آن شود جایگاه امن وامنیرت معرفری میکنرد :  

نًاَ   .  52«ََ دَخَلَهُ كَانَ آم 

 یت بسرخواهد برد.داخل شود درامن –مکه مکرمه  -هرکسیکه درین شهر

مرن قررار ارا بلرد «  شرهر» یم خلیل  علیه السلام که از پروردگار خود خواست تا این بلردواین در نتیجه دعای حضرت ابراه

 دهد که بندگانش با رو حیه آرام به عبادت خدا بپردازند: 

نًا» یمُ رَبّ  اجْعلَْ هَذاَ بلَدًَا آم   .  53«وَإ ذْ قَالَ إ بْرَاه 

 ر امن وآرامش بگردان.ترجمه: آنگاه که ابراهیم گفت: پروردگارا این سرزمین را شه

 الله تعالی حضرت موسی علیه السلام را آ نگاه که برایش خوف دست داد نوید امنیت داد: – 5

ا رَآهَا تهَْتزَُّ كَأنََّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْب رًا وَلمَْ یعَُقّ بْ یَا مُوسَى أقَْب لْ وَلاَ  » نَ الِْ  وَأنَْ ألَْق  عَصَاكَ فلََمَّ ن ینَ تخََفْ إ نَّكَ م   54«م 

ود را بیانداز ، چون آنرا دید که می جنبد که گویی ماری است ، به پشرت اینک عصای خ -ترجمه: خداوندبه موسی امر کرد

 آی و مترس، حقا که تو در امانی. ای موسی پیش : -خداوند گفت –روی گرداند و باز گشت . 

منیرت داد، اولرین نویردی را کره برایشران داد، نویردی ا حضرت یوسف پدر ومادر خود را هنگامی که در کنار خود جای – 6

 بود: 

ن ینَ  » ُ آم  صْرَ إ نْ شَاءَ اللََّّ ا دَخَلوُا عَلىَ یوُسُفَ آوَى إ لَیْه  أبََوَیْه  وَقَالَ ادْخُلوُا م   . 55«فلََمَّ

                                                                                                                          
 .11الانفال /  -46
 .      264 /24(، 15492هـ ق، حدیث شماره) 1421الشیبانی، احمد بن محمدبن حنبل، موسسة الرساله، طبع اول:  -47
 روایت احمد؛ همان. -48
 49. 55النور :  -
 .         125البقرة:  -50
 .        67العنکبوت: -51
 .        97ان : آل عمر -52
 .126االبقرة :  -53
 .      31القصص :  -54
 .99یوسف :  -55
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اخرل بره امرن وامران د ترجمه: هنگامی که بریوسف وارد شدند پدر ومادرش را در کنار خود جای داده وگفت: به شهر مصرر

 شوید؛ اگر خدا بخواهد. 

روز رستاخیز، روزیکه سرنوشت ساز بوده و انسان های مؤمن وصالح به طرف رحمت ورضای الله سروق داده شروند  – 7

ن ینَ  »در جنت  خدا گام بگذارند، قبل از همه برای شان نوید امنیت داده میشود:   56«ادْخُلوُهَا ب سَلَامٍ آم 

 بهشت شوید در حالیکه از سلامت و صلح و امنیت برخوردارید. ترجمه: داخل

نوُنَ  »در جای دیگری می گوید:  نْ فزََعٍ یَوْمَئ ذٍ آم  نْهَا وَهمُْ م   .  57«مَنْ جَاءَ ب الْحُسن ة  فلََهُ خَیْر  م 

 باشند.   ترجمه: هر کسی که با نیکویی واعمال حُسن ه بیاید آنها از ترس و پریشانی آن روز در آمان می

یَامَة  »در آیت دیگری می خوانیم: نًا یَوْمَ الْق   . 58« أفََمَنْ یلُْقىَ ف ي النَّار  خَیْر  أمَْ مَنْ یَأتْ ي آم 

 ترجمه: آیا کسی که در آتش انداخته شود بهتر است یا کسی که روز قیامت ایمن بیاید. 

نوُنَ  »  .  59«وَهمُْ ف ي الْغرُُفَات  آم 

 در اطاقهای بلند و ایمن اند. ترجمه: واهل جنت 

ینٍ  » ینَ ف ي مَقَامٍ أمَ   .  60«إ نَّ الْمُتَّق 

 ترجمه: براستی پرهیزگاران درجایگاه امن خواهند بود.

 : قرآنکریم جای را که از امنیت درستی برخوردار بوده، به عنوان الگو ونمونه،  مثال میزند و معرفی میکند – 8

ُ مَثلًَا »  نْ كُلّ  مَكَانٍ فَكَفرََتْ ب أنَْعمُ  اللََّّ  فَأذَاَقَ وَضَرَبَ اللََّّ زْقهَُا رَغَدًا م  نَةً مُطْمَئ نَّةً یَأتْ یهَا ر  بَاسَ الْجُروع  وَالْخَروْف  قرَْیَةً كَانَتْ آم  ُ ل  هَا اللََّّ

 .61«ب مَا كَانوُا یَصْنَعوُنَ 

رمرا بروده فبر خوردار از امنیت بوده وآرامرش بررآن حکرم ترجمه: خداوند به عنوان نمونه والگو شهری را مَثلَ می آورد که 

[كاروكردارشران [ به نعمت هاى خداوند ناسپاسى كردند،پس خداوندبه]سرزاىرسید آنگاه ]اهلشاش به فراخى ازهر جامىاست، روزى

 [آنچشاند.بلاى فراگیرگرسنگى وترس رابه]اهل

ردگرار بررای مرردم مکره واهرل قرریش، کره درسرفر هرای زمسرتانی و رآنکریم  امنیت را به حیث نعمتری از نعمرات پروق  - 9

 تابستانی نصیب شان نموده بود وجهت سپاس وشکران این نعمت به عبادت الله یکتا دعوت شان می نماید:

نْ خَوْفٍ » نْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ م  ي أطَْعَمَهُمْ م  ذ 
 .  62«فلَْیَعْبدُُوا رَبَّ هَذاَ الْبَیْت  . الَّ

رامررش روردگرار ایررن خانره را پرسرتش کننرد . ذاترری کره آنران را در گرسرنگی خرروراک داد و در بیمنراکی امنیرت و آپرس بایرد پ

 بخشید.

بره  قرآنکریم امنیت را که در مسیری درمیران شرهر هرای اهرل سربأ در یمرن وشرهرها و مراکرز شرام ترأمین بروده وازآن – 10

 داد یاد میکند: آرامش سفرو گذر می کردند ، به عنوان برکت ونعمت خدا

یرُوا ف یهَ » یْرَ س  رَةً وَقدََّرْنَا ف یهَا السَّ ن ینوَجَعلَْنَا بَیْنَهُمْ وَبَیْنَ الْقرَُى الَّت ي بَارَكْنَا ف یهَا قرًُى ظَاه   . 63«ا لَیَال يَ وَأیََّامًا آم 

سرفر مقررر ار دادیرم ودر آنجرا سریر وترجمه: ودر میان آنان و آبادی های که درآن برکت گذاشتیم آبادی هرای پیوسرته بهرم قرر

 نمودیم درآنجا شب ها و روز ها با امن وامان بگردید.

برد؛ اما نظام طبیعت را پروردگار عالمیان طوری تنظیم نموده که انسان به امنیت وآرامش وروحیه آرام حیات بسر ب – 11

 به غفلت نگذرانند: 

بَ » هَادًا . وَالْج  بَاسًا . وَجَعلَْنَاألَمَْ نَجْعلَ  الْْرَْضَ م  النَّهَارَ مَعَاشًا .  الَ أوَْتاَدًا . وَخَلَقْنَاكُمْ أزَْوَاجًا . وَجَعلَْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاً . وَجَعلَْنَا اللَّیْلَ ل 

رَاجًا وَهَّاجًا دَادًا . وَجَعلَْنَا س   . 64«وَبَنَیْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا ش 
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وشرمارا جفرت آفریردیم.خواب شرمارا راحرت  –رای ثبرات زمرین بر -. وکوه هارا میخ هرای ترجمه: آیا زمین را فرشی نساختیم

؟  ) تا در خلوت شب ، دور از دیدگان مردمان آرامش و آسایش كنیرد  ایموامنی برای تان قراردادیم. و شب را جامه و پوشش ننموده

اغ چرر –آفتراب را -لای شرما هفرت آسرمان محکرم بنرا کرردیم. و، و به تجدید قوا بپردازید (.روز را بررای طلرب معیشرت قرراردادیم. برا

 درخشندهء آفریدیم. 

ی کردنرد و بعداز شمار این نعمت ها ونعمات دیگری ، کسانیرا که این نعمات منعم بزرگ را نادیده گرفتند و به غفلرت زنردگ

 ایمان نیاوردند از امنیت و راحت ونعمات روز قیامت محروم شان میخواند:

ینَ مَآبًاَ إ نَّ جَ » رْصَادًا . ل لطَّاغ   . 65«ََ هَنَّمَ كَانَتْ م 

 ترجمه: حقا که جهنم در انتظار سرکشان است .

رار قروکسانی را که سپاس وشرکران نعمرات الهری را بجرا آورده وبره پروردگرار مرنعم شران باورمنرد شردند ودر زمرره متقیران 

 میکند:  گرفتند، از نعمات بزرگ وبزرگتر آخرت بهره مند شان معرفی

ینَ مَفَازًا» لْمُتَّق   « إ نَّ ل 

 ترجمه: هرآئینه متقیان را پیروزی ، یعنی که فوز و فلاح و امنیت و راحت است. 

 چنانچه سعدی شیرین زبان میگوید:

 ابروباد ومه و خورشیـــد وفلک درکارند

 غفلت نخوری تا تو نانی به کف آری و به                                               

ی داشرته آری! امنیت پاداش بزرگی خوانده شده است که برای اهل حق داده می شود؛ تا ازاهرل باطرل و باطرل گرایران امتیراز

 باشند.

لْ ب رره  عَلَرریْكُمْ سُررلْطَ » یقَیْن  أحََررقُّ ب ررالْْمَْن  إ نْ كُنْررتمُْ انً وَكَیْررفَ أخََررافُ مَررا أشَْرررَكْتمُْ وَلَا تخََررافوُنَ أنََّكُررمْ أشَْرررَكْتمُْ ب ررالِلَّّ  مَررا لَررمْ ینَُررزّ  ا فَررأيَُّ الْفَررر 

 . 66«تعَْلَمُونَ 

ک ترجمره:.. وچگونرره از چیررزی کره شررریک او قرررار داده ایررد؛ بترسرم؟ در حالیکرره شررما نمرری ترسرید از آنکرره چیررزی را شررری

 منیرت هسرتند،ام یرک از دو گرروه شایسرتهء اخداوند قرار داده اید که هیچگونه دلیلی در باره ی آن بر شما نازل نکرده است  پرس کرد

 اگر میدانید؟.

را  طر انسانامنیت با امانت گره خورده: امانت به خاطری امانت نا میده شده است، که امانت داری از یک جهت خا – 12

ست یت دررعا راحت و مطمئن میسازد ودر جامعه به عنوان شخصیت سالم و مورد اعتماد مردم قرار میگیرد، از جانب دیگر با

رتش ا و آخامانت داری، امنیت باطنی وظاهریش تامین شده و در پناه رحمت الله ذوالجلال قرار گرفته وباعث سرافرازی دنی

 میگردد؛ بنابران الله تعالی به امانت قداست بخشیده و به ادای امانت ها به اهلش هدایت میدهد:

َ یَأمُْرُكُمْ أنَْ تؤَُدُّوا ا » ظُكُمْ إ نَّ اللََّّ ا یَع  مَّ َ ن ع  هَا وَإ ذاَ حَكَمْتمُْ بَیْنَ النَّاس  أنَْ تحَْكُمُوا ب الْعدَْل  إ نَّ اللََّّ یعًا  لْْمََانَات  إ لىَ أهَْل  َ كَرانَ سَرم  ب ه  إ نَّ اللََّّ

یرًا  . 67«بَص 

[حكرم نیرد بره عدل]وانصرافدهرد كره امانرت هارابره اهلشران بسرپارید وچرون درمیران مرردم حكرم كترجمه:خداوندبه شمافرمانمى

 دهد. خداوند شنواى بیناست. [كه خداوندشمارابه آنان اندرزمى كنید.نیكوچیزى است]آنچه

سُرولَ وَتخَُونرُوا أمََانَرات كُمْ  »چنانچه در آیت دیگری خیانت در امانت را اکیداً منرع میکنرد: َ وَالرَّ ینَ آمَنرُوا لَا تخَُونرُوا اللََّّ یَرا أیَُّهَرا الَّرذ 

 .68«أنَْتمُْ تعَْلَمُونوَ 

 ورزید.ندانید خیانت ترجمه: اى مؤمنان، به خداوند ورسول]او[ خیانت نكنید وبه امانت هاى همدیگر ]نیز[درحالى كه مى

تامین امنیت از اهرداف حکومرت اسرلامی اسرت: مسرلماً یکری از اهردا ف اقامرهء حکومرت وبرپرایی نظرام سیاسری مبتنری  –13

 . 69«فیامن المظلومون  من عبادک» مین امنیت است.برقوانین وحی الهی؛ تأ

 گان از بندگانت احساس امنیت نمایند. ..تا ستمدیده.-ذیرفتم که بدان جهت حکومت را پ -
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نیرت و حکومت و نظام سیاسی برا داشرتن قروت و نیررو میتوانرد احکرام و قروانین را اجرایری سراخته، جلرو متجراوزین را کره ام

 ن نماید. تل میسازند؛ بگیرد وزمینه های تطبیق مجازات علیه آنان را مساعد ساخته و امنیت را تامیآرامش مردم وجامعه را مخ

 179بقره :   «ونَ وَلَكُمْ ف ي الْق صَاص  حَیَاة  یَا أوُل ي الْْلَْبَاب  لَعلََّكُمْ تتََّقُ :» می فرماید  الله تعالی 

درنظرگرفتره شرده  اسرت ای صراحبان عقرل   –امرش برا امنیرت وآر -هری برای شما در اجرای مجازات قصاص ، زندگی مُرَفَّ 

 وخرد.

 صلح از آنجهت مقدس ، خیر ومطلوب است که راهی برای برقراری امنیت است. قرآن کریم صلح را خیر میخواند:–14

لْحُ خَیْر  »  128نساء «  وَالصُّ

 صلح بهتر است

 70«ی الصلح دعة لجنودک وراحة من همومک وأمناً لبلادک.فإن ف» : می فرماید  حضرت علی رضی الله تعالی عنه 

 یگردد.یعنی درسایه صلح ، سپاه راحتی می یابد و تو از اندوه رهایی می یابی و امنیت وآرامش در شهر ها یت تامین م

 مبحث چهارم:

 شیوه های تامین حق امنیت

منیرت، ابره آن اکتفرا شرده باشرد؛ بلکره بررای ترامین حق امنیت داشتن در اسلام یک موضوع آرمانی نیست که تنهرا در تیروری 

کلیرات  وحفظ این حق برای تمام شهروندان اعرم از زن ومررد؛  شریوه هرای بیران گردیرده اسرت، ترا برا تطبیرق ایرن شریوه هرا، اصرول و

امین عره را ترپنجگانهء؛ حفظ دین، حفظ جان، حفظ عقل، حفظ مرال و حفرظ نراموس و آبررو را بره منصرهء اجررا گذاشرته و امنیرت جام

 نماید. این شیوه ها به دو صورت پیش بینی شده است: 

 ( شیوه وقایویی:  1

اصل در انسان، سالم بودن فطرت او است، که این امر مستلزم آن است که ارزش های عدالت، انصاف، حق، فضیلت، خیر 

ف طْرَةَ  »داوند انسان را بر آن سرشته است. وغیره  در طبیعت و فطرت انسان بگونه اصول انسانی نهفته است، فطرت سالمی که خ

 .71«اللََّّ  الَّت ي فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا

 [.یعنی ازفطرت الهى كه مردم رابراساس آن پدیدآورده است]پیروى كن

لت ع و دوبرای حفظ و نگهداری این فطرت سالم که امنیت درونی وبیرونی را در پی دارد؛ اسلام برای والدین، اجتما

 سئولیت های را سپرده است، که با ادای این مسئولیت ها وایفای نقش؛ میشود به حفظ آن پرداخت. م

 نقش والدین: رسول الله صلی الله علیه وسلم نقش والدین را بسیار مؤثر، ارزنده وسرنوشت ساز میداند: -

دَا» نْ مَوْلوُدٍ إ لاَّ یوُلدَُ عَلىَ الف طْرَة  فَأبََوَاهُ یهَُوّ  سَان ه  مَا م  ، أوَْ یمَُجّ  رَان ه   . 72«ن ه ، وَینُصَّ 

 ی، نصرانیا یهودرترجمه:  هیچ طفلی تولد نمی شود، مگر اینکه بر فطرت سالم به دنیا می آید، این پدر و مادر اند که او 

 یا مجوسی می سازند.

زندان لم  فرهای مثبت وفطرت سا هرگاه والدین با احساس مسئولیت  وبراساس  تربیت وراهنمایی درست و سالم، همان قوه

ها ترسیخ هاد آننخود را بیدار نگهدارند، در واقع همان فطرت و سرشت سالم آنها را حفظ نموده وریشه های این سرشت خیر را در 

 میدهد. 

 زند.انحرف سدر مقابل غفلت والدین از مسئولیت شان و یا تربیه نا سالم آنها باعث میشود که آنهارا از مسیر اصلی م

در جهت حفظ  نقش جامعه: جامعه در تربیت فرزندان نقش  به سزای دارد، که هرگاه جامعه سالم، فاضله و منوره باشد، -

ت، امنیت ، سلامسرشت سالم جوانان ورشد و رفاه آن نقش مؤثری را میتواند ایفا نماید؛ تا با حفظ وگسترشت سرشت سالم فرزندان

 ن نماید.   وآرامش آینده جامعه را حفظ وتضمی

برای اینکه انسان با امنیت زندگی کند، اسلام قصد برپایی جامعه فاضله ای کرده است که بر اساس مسؤولیت خانوادگی و 

اجتماعی و اقتصادی است که به توازن اجتماعی می انجامد. حاصل تمامی اینها عدالت اجتماعی می باشد. چون برآوردن نیازهای 
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محافظت از حق و آزادی وی است و به همین دلیل فرد خودش را مغبون و متضرر نمی بیند. و در   اساسی فرد به طریق مشروع

 .73این منزلگاه اجتماعی درست، انسان درست و شایسته بار می آید

نقرش دولرت در تشرکیل افکرار عمرومی: دولررت میتوانرد در جهرت تشرکیل افکرار عمررومی، نقرش درسرت برازی کنرد. روحیرره  -

ک روحیره و امر به معروف و نهی از منکر را در میان اعضای جامعه حفظ و تقویه نماید؛تا افراد جامعره برا یرهمکاری، دستگیری 

  ا فرا گیرد.ی بلند  همزیستی ، خوبی هارا ترغیب و تشویق نموده و از زشتی ها جلوگیری نمایند؛ که روح سلامت و امنیت جامعه ر

نْكُمْ  »الله متعال می فرماید: ة  یدَْعُونَ إ لىَ الْخَیْر  وَیَأمُْرُونَ ب الْمَعْرُوف  وَیَنْهَوْنَ عَن  الْمُنْكَر  وَأوُلَئ كَ همُُ الْمُفْل حُونَ وَلْتكَُنْ م   .74« أمَُّ

ود خرباید از میران شرما گروهری باشرند کره دعروت بره نیکری کننرد و امرر بره معرروف و نهری از منکرر نماینرد وآنران »ترجمه: 

 «.رستگارند

هی از نل، امت اسلامی را بخاطر داشتن این صفت مدح و ستایش کرده است و حتی گاهی امر به معروف و خداوند متعا

ال می ند متعمنکر را بر ایمان مقدم کرده است با وجود اینکه از ثمره های ایمان، امر به معروف و نهی از منکر است. خداو

 فرماید:

جَتْ ل لنَّاس  » ةٍ أخُْر  نوُنَ ب الِلَّّ  كُنْتمُْ خَیْرَ أمَُّ  .75«تأَمُْرُونَ ب الْمَعْرُوف  وَتنَْهَوْنَ عَن  الْمُنْكَر  وَتؤُْم 

ار دهید و از ك[ به كار شایسته فرمان مىشما بهترین امّتى هستید كه براى مردم پدید آورده شده است، ]كه»ترجمه:  

 «.دارید و به خدا ایمان داریدناشایست باز مى

 ود به خودرامش خآگاه با این روحیه تشکیل شود، آنگاه فتنه، فساد و بد امنی بار میبندد وامنیت و افکار عمومی جامعه هر

 در جامعه تامین میگردد.

 ( تطبیق مؤیدات جزایی: 2

را  رونداناسلام برای حمایت ازحق امنیت شهروندان، علاوه از شیوه وقایوی، جهت جلو گیری از جرایمی که امنیت شه 

ر گردد و من میساو یا به خطر مواجه می سازد؛ مجازات دنیوی واخروی را تشریع نموده است، تا برای انسان زندگی  از بین میبرد

 از این نعمت بزرگ الهی در زندگی خود لذت ببرد. 

 ، رم قتلبرای جلو گیری از جرم قتل وحفظ جان، قصاص را تشریع نموده است؛ خداوند متعال در مورد مجازات اخروی ج

 :فرماید  می

ُ عَلَیْه  وَلَعنَهَُ وَأعََدَّ لَ  » بَ اللََّّ دًا ف یهَا وَغَض  دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَال  ناً مُتعََمّ  یمًاوَمَنْ یَقْتلُْ مُؤْم   .76«هُ عَذاَبًا عَظ 

شم بر او خ ماند. و خداوندترجمه: و کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد. کیفر او دوزخ است و جاودانه در آنجا می

 بیند. ه میسازد و عذاب عظیمی برای وی تهید محروم میگیرد و او را از رحمت خومی

 وحکم قصاص را در مجازات دنیوی اینگونه بیان میدارد:  

ینَ آمَنوُا كُت بَ عَلیَْكُمُ الْق صَاصُ ف ي الْقَتلْىَ»  .77«یَا أیَُّهَا الَّذ 

 شدگان برشمامقررشده است. [كشتهترجمه:  اى مؤمنان،قصاص در]باره

 در ضمن قصاص نفس قصاص اعضاء را نیز بیان میدارد:  

مْ ف یهَا أنََّ النَّفْسَ ب النَّفْس  وَالْعَیْنَ ب الْعیَْن  وَالْْنَْفَ ب الْْنَْف  وَالْْذُنَُ ب الُْْ » نّ  وَالْجُرُوحَ ق صَاص  وَكَتبَْناَ عَلَیْه  نَّ ب السّ   .78«ذنُ  وَالسّ 

ر دشود ( و چشم مي و در آن ) كتاب آسماني ، تورات نام ( بر آنان مقرّر داشتیم كه انسان در برابر انسان ) كشته : ترجمه

شود ( و دندان در برابر دندان شود ( و گوش در برابر گوش ) بریده ميشود ( و بیني در برابر بیني ) قطع ميبرابر چشم ) كور مي

ست اگردد كه جراحت وارد كرده ا قصاص دارد ) و جاني بدان اندازه و به همان منوال زخمي ميشود ( و جراحت ه) كشیده مي

ین اد ( ، اگر مثل آن جراحات ممكن گردد و خوف جان در میان نباشد ( . و اگر كسي آن را ببخشد ) و از قصاص صرف نظر كن

غیره (  واست حكم نكند ) اعم از قصاص  خداوند نازل كرده گردد . و كسي كه بدانچهكار باعث بخشش ) برخي از گناهان ( او مي

 او و امثال او ستمگر بشمارند . 

                                       
 .83الغامدی، د.عبداللطیف بن سعید، حقوق بشر در اسلام، نشر وصال الحق، ص:  -73
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 .110آل عمران :  -75
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 فلسفه تطبیق قصاص را تامین زندگانی در فضای امنیت وزمینه برای کسب تقوی معرفی میدارد:

 . 79«وَلَكُمْ ف ي الْق صَاص  حَیَاة  یَا أوُل ي الْْلَْبَاب  لَعلََّكُمْ تتََّقوُن»

 [زندگانى است ، باشدكه شماتقوى پیشه كنید. ه: واى خردمندان،برایتان درقصاص ]مایهترجم

 هاد رابرای حفظ مال، حد سرقت و برای حفظ عقل، حد شرب وبرای حفظ ناموس، حد قذف و حد زنا وبرای حفظ دین، ج 

ن، ی مجرمیداده است، همانگونه که برامشروع ساخته است. چنانچه تطبیق تعذیرات را در جهت حفظ امنیت برای حاکم صلاحیت 

ندان حفظ شهر و بسا از مجازات اخروی وعید های داده شده است. تا در پرتو تعیین، تهدید،هیمنه و تطبیق این مجازات؛ حق حیات

 شده و روند زندگی در جامعه امن و آرام قرار گیرد تا بندگان الله به فکر راحت کسب تقوی نمایند.     

، حفظ  ه حق امنیت یکی از حقوق اساسی شهروندان اعم از زن و مرد است. تأمین این حق، وسیلهء ثبات عقیدهخلاصه اینک

 وحشت است ؛ وایمان ، زمینه ساز برای ادای عبادات با روحیه آرام ، تأمین کنندهء اخوت اسلامی ومحو کننده فساد، جرم، جنایات 

، تجراوز و اسلامی امنیت کامل وسالم طوری حکم فرمرا باشرد، کره نره تنهرا بسراط ظلرم بدینترتیب دین مقدس اسلام میخواهد در جامعه

ی وجرود تهاجم افراد جامعه بر علیره یکردیگر را برمیچینرد، بلکره از شرر زبران یکردیگر بایرد در امران بروده وهیچگونره احسراس خطرر

 نداشته باشد. 

رگ دیرده عهء مصیبت دیده مان که نظام امنیتی اش صدمه بزبه امید تا مین حق امنیت شهر وندان اعم از زن و مرد در جام

 است.

 

 سخنرانی چهارم

 حق عدالت ودادخواهی

 دراین سخنرانی به سؤالات ذیل پاسخ داده می شود:

 تبعیض وبی عدالتی در تامین عدالت ودادگری چه تاثیری دارند؟ -1

 آیا زنان میتوانند برای إحقاق حق خود، دادخواهی نمایند؟ -2

 را درراستای إقامه عدل ودادخواهی مردود میداند؟« واسطه سالاری» مقدس اسلام وساطت  چرا ،دین -3

های الله امعدالت به معنای دادگری، برابری، انصاف و داد گستری می آید، عدالت از عدل گرفته شده است، و عدل از ن

 عزوجل و عدالت از صفات او تعالی است. 

عدالت امر کرده است. نقطه مقابل عدل، ظلم است که اسلام آنرا حرام شمرده  دین مقدس اسلام به طور فراگیری به

وسرنوشت مرتکبین ظلم را به مواجه شدن به تاریکی های روز قیامت وعید داده است. حضرت عبد الله بن عمر رضی الله تعالی 

لْمُ ظُلُ »عنهما روایت میکتد که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است: یَامَة  الظُّ  . 80«مَات  یَوْمَ الق 

 های روز قیامت است.  ظلم تاریکیترجمه: 

 مبحث یکم:

 :در برابر قانون   تحقق عدالت

کسب  جایب ووحق عدالت برای تمام افراد از شهر وندان اعم از زن و مرد، به این مفهوم که در برابر قانون ودر ادای 

رجیح داده یگران تبرجنسی ترجیح داده شود ویا گروهی، قومی، طایفه ای، مردمی بر دحقوق همه باید برابر باشند، که نباید جنسی 

 شوند؛ بلکه عدالت در برابر همه باید یکسان رعایت و تطبیق شود.

وظلم طبقانی  82بساط تبعیض 81دین اسلام برای نخستین بار با ا علام حق آموزش وتعلیم برای همه انسانها) زنان ومردان( 

برچید ودروازه های علم وآموزش را برروی همه انسانها طور یکسان وبرابر وبدون تبعیض گشود. بنابراین: همانگونه وجنسیتی را 

که مردان حق تعلیم وآموزش دارند، زنان نیز از حق تعلیم وآموزش شرعاً وقانوناً برخوردارند. دولت مکلف است تا تمامی زمینه 

دان بخصوص زنان را مساعد بسازد؛ این موضوع در قانون اساسی افغانستان نیز های مشروع حق تعلیم وآموزش برای شهرون

 منعکس شده است.

                                       
 .179البقره /  -79
 .129 /3( ج2447صحیح البخاری، شماره حدیث) -80
 علقمفهوم آیات نخستین سوره  81

 هر نوع تبعیض و امتیاز بین اتباع افغانستان ممنوع است. (   )1382مادۀ بیست و دوم قانون اساسی  82
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ت رف دولطتعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمي دولتي به صورت رایگان از  )

 تأمین مي گردد. 

ثر طرح ؤافغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه اجباري، پروگرام مدولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام  

 83و تطبیق نماید و زمینه تدریس زبان هاي مادري را در مناطقي که به آنها تکلم مي کنند فراهم کند. ( 

ی لت الهدر واقع، این حق گذاری شرعی برای ز نان ومردان  که توسط قانون اساسی کشور مسجّل شده است،نوعی ازعدا

 ست که اکثر نظام های حقوقی نیز ازان نام می برند.ا

 : می فرماید  عدالت شعار تمامی ادیان سماوی ونظام های حقوقی بوده و هست. خداوند متعال 

یَقوُمَ النَّاسُ ب الْق سْط   » یزَانَ ل  تاَبَ وَالْم  یَعْلَمَ لَقدَْ أرَْسَلْنَا رُسُلَنَا ب الْبَیّ نَات  وَأنَْزَلْنَا مَعَهُمُ الْك  ید  وَمَنَاف عُ ل لنَّاس  وَل  یدَ ف یه  بَأسْ  شَد   وَأنَْزَلْنَا الْحَد 

یز يٌّ عَز  َ قَو  ُ مَنْ ینَْصُرُهُ وَرُسُلَهُ ب الْغَیْب  إ نَّ اللََّّ  .84«اللََّّ

ن )آسمانی( و موازی هایایم، و با آنان کتابترجمه: ما پیامبران خود را همراه با دلائل متقن و معجزات روشن روانه کرده

های ایم که دارای نیروی زیاد و سودایم تا مردمان دادگرانه رفتار کنند. و آهن را پدیدار کرده)شناسایی حق و عدالت( نازل نموده

 کنداری مینهان یفراوانی برای مردمان است. هدف این است که خداوند بداند چه کسانی او را و فرستادگانش را به گونه نهان و پ

 خداوند نیرومند و چیره است. 

نبیاء ین تمام ا، که دعدالت به مقتضای این آیه عام و فراگیر شریعت تمامی انبیاء است. و اسلام دین برگزیده الله متعال است

 بوده وبه آن دعوت می نمودند. 

ین و تام به آن موازنه عدالت از مشخصه های اسلام است که در اسلام به ترازوی توجیه شده است که حقوق شهروندان 

 میگردد. و چیزی است که بنای جامعه سالم به آن بستگی دارد.

 اینک برخی از آیاتی قرآن کریم را که از عدالت بحث میکند ذکر میکنیم. 

 : می فرماید  الله متعال 

َّ  شُهَدَاءَ ب الْق سْط  وَلاَ » ینَ لِلّ  ام  ینَ آمَنوُا كُونوُا قَوَّ َ یَا أیَُّهَا الَّذ  لوُا هُوَ أقَْرَبُ ل لتَّقْوَى وَاتَّقوُا اللََّّ لوُا اعْد  مَنَّكُمْ شَنآَنُ قَوْمٍ عَلىَ ألَاَّ تعَْد   یَجْر 

َ خَب یر  ب مَا تعَْمَلوُنَ   .85«إ نَّ اللََّّ

ا را مومی شقترجمه: ای مؤمنان! بر ادای واجبات خدا مواظبت داشته باشید و از روی دادگری گواهی دهید، و دشمنانگی 

 ست که انجاماتر است. از خدا بترسید که خدا آگاه از هر آن چیزی بر آن ندارد که دادگری نکنید. که دادگری به پرهیزگاری نزدیک

 دهد.می

ي الْقرُْبىَ وَینَهَْى عَن  الْفَحْشَاء  وَالْمُنْكَر  وَالْ » حْسَان  وَإ یتاَء  ذ  َ یأَمُْرُ ب الْعدَْل  وَالْإ  ظُكُمْ لَعلََّكُمْ تذََكَّرُونإ نَّ اللََّّ  .86«بَغْي  یعَ 

م دهد و از ارتکاب گناهان بزرگ و انجاترجمه: خداوند به دادگری، و نیکوکاری و نیز بخشش به نزدیکان دستور می

 پند گیرید. دهد تا اینکهکند. خداوند شما را اندرز میکارهای ناشایست و دست درازی و ستمگری نهی می

«  َ هَا وَإ ذاَ حَكَمْتمُْ بَیْنَ النَّاس  أنَْ تحَْكُمُوا ب الْعدَْل  إ نَّ اللََّّ یعاً  یَأمُْرُكمُْ أنَْ تؤَُدُّوا الْْمََاناَت  إ لىَ أهَْل  َ كَانَ سَم  ظُكُمْ ب ه  إ نَّ اللََّّ ا یعَ  مَّ َ ن ع  إ نَّ اللََّّ

یرًا  .87«بَص 

ها را به صاحبان امانت برسانید، و هنگامی که درمیان که امانتدهد گمان خداوند به شما )مؤمنان( دستور میترجمه: بی

ینا بوده بگمان خداوند دائماً شنوای دهد بیمردم به داوری نشستید اینکه دادگرانه داوری کنید. خداوند شما را به بهترین اندرز پند می

 باشد.و می

لوُا وَلَوْ كَانَ ذاَ قرُْبىَ »  .88«وَإ ذاَ قلُْتمُْ فَاعْد 

 ترجمه: و هنگامی که سخن گفتید، دادگری کنید هر چند از خویشاوندان باشد. 
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 :می فرماید  الله متعال در سوره الرحمن 

. وَأقَ یمُوا الْوَزْنَ ب الْق سْط  وَلَا تخُْس  » یزَان  یزَانَ. ألَاَّ تطَْغَوْا ف ي الْم  مَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْم  یزَانَ وَالسَّ  .89«رُوا الْم 

ید واردار[كه درسنجش ازحد مگذرید. وسنجش رابه داد استرجمه: وآسمان رابرافراشت وترازورامقررداشت. ]بااین هدفت

 ودرترازوكاستى درمیان نیاورید.

ین  وَلمَْ  »خداوند متعال برای بیان این اصل فرموده است:  ینَ لمَْ یقَُات لوُكُمْ ف ي الدّ  ُ عَن  الَّذ  كُمْ أنَْ لَا یَنْهَاكُمُ اللََّّ یَار  نْ د  جُوكُمْ م   یخُْر 

ینَ قَاتَ  ُ عَن  الَّذ  ینَ . إ نَّمَا یَنْهَاكُمُ اللََّّ ط  بُّ الْمُقْس  َ یحُ  مْ إ نَّ اللََّّ طُوا إ لَیْه  وهمُْ وَتقُْس  كُمْ وَظَاهَرُوا عَلىَ تبَرَُّ یَار  نْ د  ین  وَأخَْرَجُوكُمْ م  لوُكُمْ ف ي الدّ 

كُمْ أنَْ تَ  ال مُونَ إ خْرَاج   .90«وَلَّوْهمُْ وَمَنْ یَتوََلَّهُمْ فَأوُلَئ كَ همُُ الظَّ

اند و گیدهدارد از اینکه نیکی و بخشش وانصاف بکنید به کسانی که به سبب دین با شما نجنترجمه: خداوند شما را باز نمی

از دارد. بلکه خداوند شما را بشه را دوست میا انصاف وعدالت پیاند. خداوند انسان های باز شهر و دیارتان شما را بیرون نرانده

اند، و برای اند و شما را از شهر و دیارتان بیرون راندهدارد و از دوستی ورزیدن با کسانی که به خاطر دین با شما جنگیدهمی

 اند. کسانی که ایشان را به دوستی بگیرند، ظالم و ستمگرند.اند و یاری دادهاخراج شما پشتیبانی کرده

 

بیان  وضیح واین آیه کریمه روابط میان مسلمانان با غیر مسلمانان را بر اساس انصاف و عدالت ونیکی کردن باایشان ت

 میدارد.

ه داده هم جلواز عایشه رضی الله عنها روایت است که قریش قضیهء زنی از قبیلهء مخزوم را که دزدی کرده بود، بسیار م

ی با رسول الله صلی الله یامبر ، ت داشتنی پید دوسز علیه و سلم گپ بزند؟ و از او شفاعت نماید؛ و گفتند: غیر از اسامه بن وگفتند: ک 

 گفت: دیگر کسی این جرأت را ندارد. وقتی اسامه می خواست او را شفاعت کند؛ رسول الله صلی الله علیه و سلم برایش

نْ حُدُود  اللََّّ ، ثمَُّ قَامَ » یفُ ترََكُوهُ أتَشَْفَعُ ف ي حَدٍّ م  مُ الشَّر  ینَ قَبْلَكُمْ، أنََّهُمْ كَانوُا إ ذاَ سَرَقَ ف یه  ، وَإ ذَا فَاخْتطََبَ، ثمَُّ قَالَ: إ نَّمَا أهَْلكََ الَّذ 

دٍ سَرَقَتْ لَقَ  مَةَ ب نْتَ مُحَمَّ یفُ أقََامُوا عَلَیْه  الحَدَّ، وَایْمُ اللََّّ  لَوْ أنََّ فاَط  ع  مُ الضَّ  .91«طَعْتُ یدََهَاسَرَقَ ف یه 

 ک شده اندما هلاشآیا در حد از حدود الله متعال شفاعت میکنید؛ سپس ایستاد شده خطبهء ایراد کرد وفرمود: کسانی قبل از 

کردند. اری میجکه وقتی کسی از اشراف  آنها دزدی میکرد رهایش میکردند، و اگر از افراد ضعیفی دزدی میکرد حد را بالای وی 

  که اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند دستش را قطع خواهم کرد.و قسم به الله

لْتاَ یدََیْه  »: می فرماید  پیامبرصلی الله علیه و سلم  ، وَك  حْمَن  عَزَّ وَجَلَّ ین  الرَّ نْ نوُرٍ، عَنْ یَم  نْدَ الله  عَلىَ مَنَاب رَ م  ینَ ع  ط  إ نَّ الْمُقْس 

لوُنَ ف ي حُكْ  ینَ یَعْد  ، الَّذ  ین  مْ وَمَا وَلوُایَم  یه  مْ وَأهَْل  ه   . 92«م 

های عادل در روز قیامت بر منبرهایی از نور در سمت راست خداوند عزوجل قرار دارند و هردو یدش ترجمه: انسان

 ها هستند، عدل دارند. راست است  و همچنین کسانی که نسبت به خود و خانواده خود و کسانی که تحت سرپرستی آن

 مبحث دوم:

 : دالتــم عاقسا

. به این 93بخش اول: عدالت درونی: یعنی گذاشتن پایه احقاق حق در مساوات در مقابل قانون و احترام به حقوق دیگران

مفهوم انسان حقوقی را که برای خود می پسندد برای دیگری نیز بپسندد و در نظر بگیرد وتصور نکند که نسبت به مردم حق 

و مکلفیت ها را بر خود بیشتر فرض کند نسبت بر دیگران. و اینگونه عدالت درونی وقتی درست بیشتری داشته باشد، اما وجایب 

 تامین شود، ارتباط همیشگی و مداوم را ایجاد نموده و بنای جامعه را محکم میکند. 

شمار  و این بخش از عدالت همان انصاف درونی است که بارز ترین نماد اخلاق کریمانه است و اوج مطلب عدالت به

اشد بر بکند. اما کسیکه این انصاف درونی را نداشته میرود. زیرا کسیکه  دارای این صفت باشد، کریمانه به دیگران نیکی می

 عکس به دیگران ظلم روا میدارد. چون فاقد چیزی است که به دیگران ببخشد.

ینَ آمَنوُا كُونوُا قَوَّ  »: می فرماید  الله متعال  دَیْن  وَالْْقَْرَب ینیاَ أیَُّهَا الَّذ  كُمْ أوَ  الْوَال  َّ  وَلَوْ عَلىَ أنَْفسُ  ینَ ب الْق سْط  شُهَدَاءَ لِلّ   .94«ام 

                                       
 .9-7الرحمن /  -89
 .9-8الممتحنة /  -90
 متفق علیه. -91
 .1458 /3(1827صحیح مسلم، شماره) -92
 .444، ص: 1385تهران، چاپ شانزدهم:  -جعفری لنکرودی، دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران -93
 .135النساء /  -94
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دهید هر  اید! دادگری پیشه سازید و در اقامه عدل و داد بکوشید و به خاطر خدا شهادتترجمه: ای کسانی که ایمان آورده

 قرباء تان باشد. چند که شهادتتان به زیان خودتان، والدین و ا

زُ مَنْ أتَبَْعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتمََنَّى »: می فرماید  و پیامبر صلی الله علیه و سلم  ، وَالعَاج  مَا بعَْدَ المَوْت  لَ ل  الكَیّ سُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَم 

 .95«عَلىَ اللََّّ  

زیر  مرگ خود عمل کند، وعاجز کسی است کهترجمه:  باهوش کسی است که نفسش را مطیع خود گرداند، برای بعد از 

 از الله امید پیروزی داشته باشد.و -ر که به هیچکس احترام نگذاردمغرور ومتکب -بار خواهشات نفسانی قرار گیرد

ی ست، ولبخش دوم: عدالتی است که دولت آن را تنظیم کرده است؛ جایگاه این عدالت در سازماندهی و اصلاح ظاهری ا

 شود. نمی ل اجرازمانی که حاکم و محکوم )شهروندان( به طور یکسان از عدالت درونی برخوردار نباشند به طور کام این عدالت تا

 

 سخنرانی پنجم

 حق برابری میان زن ومرد 

های  ه پرسشحق برابری از حقوق اساسی انسان است، که زن و مرد هر کدام این حق را دارا میباشند. میخواهیم با ارائ

 وع را مطرح نموده،  سپس به  جستجوی پاسخ آنها بپردازیم:ذیل موض

 مفهوم برابری چیست؟ وآیا برابری با مساوات مفهوم واحد دارند و یا از هم متفاوت هستند؟ -1

 آیا مفهوم برابری در اصل خلقت وفطرت با مفهوم آن در کسب ذاتی، یکسان است و یا از هم فرق دارند؟ -2

ق عملی ر مصدادسانها اعم از زن و مرد انطباق یکسان دارد و یا تفاوتی میان زن و مرد آیا اصل برابری برای همهء ان -3

 آن وجود دارد؟

 مبحث یکم:

 مفهوم برابری چیست؟

می آید.  برابر بودن؛ یعنی هم  96برابری در لغت به معنی تعادل، تساوی،یکسانی، مساوات، همسری، همتایی، همسنگی

 . 97همدوش و همردیف بودن وزن یا همسر بودن، برابری کردن،

در اصطلاح حقوق اساسی؛ اصل مساوات برابری سکنه یک کشور است از لحاظ حقوق و تکالیف، بدون توجه به 

 .98جنسیت)زن و مرد(، صغر و کبر، نژاد، مذهب، زبان، عقاید و تابعیت

از نگاه  اژه ران علم حقوق این دو واما اینکه برابری با مساوات یک مفهوم دارند و یامتفاوت هستند؛ برخی از دانشمندا

بیشتر  یستند؛ اماجدی ن حقوقی از  هم متفاوت دانسته و باریکی های از تفاوت آنها را ذکر نموده اند، که بسیار عام فهم و قابل توجه

آن  صطلاحیاو از علماء به همین نظر هستند که هردو به یک مفهوم ومعنی استفاده میشود ؛ چنانچه در معانی و مفاهیم لغوی 

 تذکار یافت. 

، ب، رنگبه هرحال حق برابری ومساوات؛ به این مفهوم که تمام افراد و اتباع کشور صرف نظر از جنسیت، زبان، مذه

 راد واتباعمام افثروت و شغل؛ در جهت کسب حقوق وادای تکالیف، دارای  حقوق برابر میباشند؛ مثل اینکه قانون باید در بارهء ت

ز حکم ردمی اجاری شود، وهمه افراد واصناف مشمول مقررات مالیاتی کشور باشند؛ یعنی هیچ طبقه، قوم، گروه و م کشور یکسان

ف همه قانون مستثنی نشوند. و مشاغل و مناصب اختصاص به گروه، قوم و مردم خاصی نشوند و در کسب حقوق و ادای تکالی

 یکسان دسترسی داشته باشند. 

دٍ سَرَقتَْ لَقطََعْتُ یدََهَا»:می فرماید  یه و سلم رسول الله صلی الله عل مَةَ ب نْتَ مُحَمَّ ه ، لَوْ أنََّ فَاط  دٍ ب یدَ  ي نَفسُْ مُحَمَّ . سوگند 99«وَالَّذ 

 به ذاتی که نفس و جان محمد در ید قدرت او است، اگر فاطمه دختر محمد دزدی کند حتماً دستش را قطع میکنم.

ر تطبیق حدود ومجازات یکسان بالای شهروندان،حتی بالای منسوبین ردیف اول این موضعگیری رسول خدا د

 حاکمیت،بیانگر اهمیت وتوجه خاص اسلام به تطبیق یکسان قانون وتجلی ارزش برابری  در میان مسلمانان است.

                                       
 .4/638(، 2459سنن الترمذی، شماره) -95
 لغتنامه دهخدا، واژه برابری. - 96
 واژه برابری.عمید، فرهنگ عمید،  حُسن   -97
 لغتنامه دهخدا ، واژه مساوات .  -98
 (.4304، شماره حدیث) 5/151هق،  1422محمد بن اسماعیل البخاری، صحیح البخاری، دار طوق النجاة، طبع اول:  -99
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 مبحث دوم:

 انطباق اصل برابری:

ه وی بوداز یک پدر و مادر هستند؛ برابر ومسا برابری در اصل انسانی، فطرت وآفرینش آن، در سر چشمهء آفرینش که

 رده است. شود، همان چیزی است که اسلام آن را بیان کوهیچ تفاوتی بین آنها وجود ندارد. حقوق و واجباتی که بر آن مترتب می

نْ ذَكَرٍ وَأنُْثىَ»  13حجرات /  «یَا أیَُّهَا النَّاسُ إ نَّا خَلَقْناَكُمْ م 

 ایم.شما را از مرد و زنی آفریده ای مردم! ماترجمه:  

 د:لط نمواما باید توجه داشت که انطباق اصل برابری به دومفهوم متفاوت به کار میرود که نباید آنها را با هم خ

 الف: مفهوم اول مساوات وبرابری:

ات بشری وکرامت قوام؛ در اصل خلقت،مبدأ حی، عرف وتعدد ا، رنگانطباق اصل برابری، با وجود اختلاف جنس، زبان

 انسانی دارد.

برده اند، و با تکریم الهی مکرم وصاحب عزت های گذشته به ارث های انسانی را از نسلاعم از زن و مرد، ویژگیانسان

 : می فرماید  اند. الله متعال شده 

دَةٍ  » نْ نفَْسٍ وَاح  ي خَلَقَكُمْ م  ي یَا أیَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذ  َ الَّذ  جَالًا كَث یرًا وَن سَاءً وَاتَّقوُا اللََّّ نْهُمَا ر  نْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ م  وَخَلَقَ م 

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَق یباً  .100«تسََاءَلوُنَ ب ه  وَالْْرَْحَامَ إ نَّ اللََّّ

فرید، و آوع او نو همسرش را از  ترجمه: ای مردم! از پروردگارتان بپرهیزید. پروردگاری که شما را از یک انسان بیافرید

ن( ( از )گسستهمچنیناز آن دو نفر مردان و زنان فراوانی منتشر ساخت وبترسید از الله که به)نام( او از همدگر درخواست میکنیدو)

 پیوند خویشاوندی بپرهیزید، بی گمان الله همواره بر شما مراقب)ونگهبان( است. 

وشی و های خداوند است که قدرت خالق عظیم در آن نمایان است؛ نه برای فخرفرنشانه ، نشانه ای ازو رنگ اختلاف زبان

 نژادپرستی . 

نتَ كمُْ وَألَْوَان كُمْ إ نَّ ف ي ذلَ كَ لَِیَاتٍ ل لْعَ  » مَاوَات  وَالْْرَْض  وَاخْت لَافُ ألَْس  نْ آیاَت ه  خَلْقُ السَّ ینوَم   .101«ال م 

های شما است. بیگمان در این دلیلی ها و رنگها و مختلف بودن زبانخدا آفرینش آسمان هایی نشانهو از زمرهترجمه: 

 است برای فرزانگان و دانشوران.

 . (102)«تو هنوز در جاهلیت هستی»به او گفت:  مردی را به داشتن رنگ مادرش نکوهش کرد، پیامبر هنگامی که ابوذر

ت نائی ومعرفوناگون قرار داد تا وسیلهء آش؛ سپس آنها را از ملتها و قبائل گرا از مرد و زنی آفرید خداوند متعال انسان

 .باشند؛ نه همدیگر را کنار زدن و تا باعث صمیمیت و مهربانی میان مردم باشد نه نسبت به همدیگر نفرت ورزیدن

نْ ذَكَرٍ  .»می فرماید  خداوند متعال  نْدَ اللََّّ  یاَ أیَُّهَا النَّاسُ إ نَّا خَلَقْناَكُمْ م  وَأنُْثىَ وَجَعلَْناَكُمْ شُعوُبًا وَقبََائ لَ ل تعََارَفوُا إ نَّ أكَْرَمَكُمْ ع 

 .103«أتَقَْاكُمْ 

سید، ایم تا همدیگر را بشناایم، و شما را تیره تیره و قبیله قبیله نمودهترجمه: ای مردم! ما شما را از مرد و زنی آفریده

 ترین شما است.خدا متقیترین شما در نزد گمان گرامیبی

 دکتر وهبه زحیلی ضمن  تفسیر این آیه میگوید:

مساوات به این معنی که مردم مانند دندانه شانه در اصل منشأ انسانی برابر هستند، که همه از یک پدر و مادر آفریده شده » 

 .104«اند ودر حقوق وواجبات شرعی با هم برابر هستند. صول دموکراسی نیز است

 ا ابن سعد از ابو هریره روایت نموده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده اند:حدیثی ر

نْ ترَُابٍ » حََدٍ عَلىَ أحََدٍ إلاَّ ب التَّقْوَى».و در روایت دیگری: 105«النَّاسُ وَلدَُ آدَمَ، وَآدَمُ م   106«وَالنَّاسُ كَأسَْناَن  الْمُشْط  لَا فَضْلَ لْ 

                                       
 . 1النساء /  -100
 .22الروم / -101
 (.2248 /5، شماره 1388)البخاری،  -102
 .13الحجرات /  -103
 . 26/265هـ،  1814دمشق، طبع دوم:  -مصطفی، التفسیر المنیر فی العقیدة الشریعة و المنهج، دارالفکر المعاصرالزحیلی، دکتر وهبه بن  -104
 (.6798، شماره حدیث) 2/1150الالبانی، ابو عبدالرحمن محمد ناصر الدین، صحیح جامع الصغیر و زیاداته، مکتبة الاسلامیه،  -105
. صنعانی میگوید: امام بخاری به نصرت این قول پرداخته وفرموده است: 2/189م، دارالحدیث، الصنعانی، محمد بن اسماعیل، سبل السلا -106

 باب الاکفاء فی الدین. 



31 

 

 های شانه مساوی هستند، هیچ فضیلتی یکی بر دیگری ندارند مگر به تقوی.  مانند دندانه ها همگیانسانترجمه: 

نَ الْمَاء  بشََرًا»در ذیل این آیه مبارکه:  ي خَلَقَ م  از این آیه مبارکه مساوات بین بنی آدم استنباط  گفته شده است:.107«وَهوَُ الَّذ 

 . 108می شود

ُ عَنْكُمْ عُ »  نْ تُ قدَْ أذَْهَبَ اللََّّ ، وَالنَّاسُ بَنوُ آدَمَ وَآدَمُ م  ر  شَق يٌّ ، وَفَاج  ن  تقَ يٌّ ، مُؤْم  یَّة  وَفَخْرَهَا ب الِْبَاء  ل   .109«رَابٍ بّ یَّةَ الْجَاه 

بد بخت،  ا فاجرترجمه: الله متعال تعصبات جاهلی وفخر کردن به پدران را از بین برد؛ انساها یا مومن پرهزگار اند و ی

 ندان آدم هستند و آدم از خاک آفریده شده است. مردم همه فرز

جَال»: می فرماید   و پیامبر ینََّ أقَْوَام  فَخْرَهمُْ ب ر  نْ ترَُابٍ، لَیَنْتهَ   .110«وَالنَّاسُ بَنوُ آدَمَ، وَآدَمُ م 

 اب کنند.د اجتنبای ترجمه: مردم همه فرزندان آدم هستند وآدم از خاک آفریده شده، بناءً قوم ها از فخر کردن به مردان 

ها را بر حسب فطرتشان به طور مساوی خلق کرده است و همچنین به خداوند انسان»گوید: شیخ محمد خضر بن حُسن  می

ها خلع  اند. ولی وارد شدن در نبرد زندگی اجتماعی لباس تساوی و شبیه بودن را از انسانطور یکسان و برابر و آزاد متولد شده

 .  111کندمی

ه آن یمان بات در اسلام یک شعار آرمانی و تفکر ذهنی نمی باشد؛ بلکه یک اصل است و مبنای اعتقادی دارد، که امساو

مسلمانان  زندگی لازم می باشد، مطابق واقعیت زندگی و رفتار متکی بر اعتقاد است؛ همانند مساوات در نماز و حج که در واقعیت

 اجرا میشود. 

نی نیز های جهاابری در اسلام مبنای اعتقادی دارد یک امر فطری است؛ بنا بران در اعلامیهدر عین حالیکه مساوات و بر

 به عنوان یک اصل قانونی و حقوقی پذیرفته شده است. 

 ، در بیانیه ای که در حجة الوداع ارائه کرده اند، در بخشی از آن چنین فرمودند: رسول الله 

يٍّ عَلىَ عَرَب يٍّ، وَ یَا أیَُّهَا النَّاسُ، إ نَّ رَبَّ »  يٍّ، وَلَا ل عجََم  ٍ عَلىَ عَجَم  د ، ألََا لَا فَضْلَ ل عرََب يّ د ، وَإ نَّ أبََاكمُْ وَاح  حَْمَرَ عَلىَ كُمْ وَاح  لَا لْ 

نْدَ الله  أتَقْاَكُمْ، ألَاَ   غ  الشَّاه دُ أسَْوَدَ، وَلَا أسَْوَدَ عَلىَ أحَْمَرَ، إ لاَّ ب التَّقْوَى، إ نَّ أكَْرَمَكُمْ ع 
 هَلْ بلََّغْتُ؟ "، قَالوُا: بلَىَ یاَ رَسُولَ الله ، قَالَ: " فلَْیبُلَّ

 (112)« الْغَائ بَ 

رب بر ای مردم، پروردگار شما یکی است و پدر شما یکی است )همگی از آدم هستید و آدم از خاک است(، ع»ترجمه: 

ین ترین شما نزد خداوند با تقواتربر تقوا هیچ برتری ندارد،گرامیعجم و عجم بر عرب و سرخ بر سیاه و سیاه بر سرخ جز 

که غایب  ه کسانیکسانی که حاضر هستند ب»شماست، آها! آیا رساندم؟ گفتند: بلی ای رسول الله صلی الله علیه و سلم. فرمودند: 

 «. هستند برسانند

 مساوات وبرابری:: ب: مفهوم دوم 

ی ها اعم از زن و مرد در چارجوب تلاش، زحمت کشی وپی گیرآنچه که افراد و گروهعدم انطباق مساوات و برابری در 

 آورند خواه این کسب علم یا عمل یا اخلاق باشد؛ از این نگاه از هم متفاوت اند. اعمال، کسب نموده و  بدست می

لوُا وَمَا رَبُّكَ  »: می فرماید  خداوند متعال  ا عَم  مَّ كُلٍّ دَرَجَات  م  ا یعَْمَلوُنَ وَل   . 113«ب غاَف لٍ عَمَّ

  نیست. ترجمه: و هر یک دارای درجاتی بر طبق اعمال خود هستند، وپروردگارت از اعمالی که انجام میدهند بی خبر

 : می فرماید  و الله متعال 

ي جَعلََكُمْ خَلَائ فَ الْْرَْض  وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ  »  .114«وَهُوَ الَّذ 

 ترجمه:  خدا است که شما را جانشینان زمین گردانید، و برخی را بر برخی، درجاتی بالاتر برد.

                                       
 . )او ذاتی است که از آب بشر را آفریده است.(54الفرقان /  -107
 .189 /2صنعانی، محمد بن اسماعیل، سبل السلام، دارالحدیث) بدون طبع و تاریخ(،  -108
. شماره 5/735م،  1975هـ  1395مصر، طبع دوم:  -محمد بن عیسی، سنن الترمذی، شرکة مکتبة ومطبعه مصطفی البابی الحلبی الترمذی، -109

 صحیح است. حُسن  ( ترمذی میگوید: این حدیث 3956حدیث)
 (.8736، شماره حدیث)394 /14، م 0120هـ 1421الشیبانی، ابو عبدالله احمد بن محمد بن حنبل، مسند احمد، مؤ سسة الرساله، طبع اول:  -110

 .111الغامدی، د.عبداللطیف بن سعید، حقوق بشر در اسلام، از انتشارات سایت عقیده، ص: -111
.   7/132(، 4774م ، شماره حدیث ) 2003هـ  1423هند، طبع اول: -بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین، شعب الایمان، مکتبة الرشد، بومبایی -112

 (.23489ه: )مسند امام احمد،شمار
 .132الانعام/  -113
 .165الانعام /  -114
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عداد های فکری واستپس به این مفهوم  اصلاً مساوات و برابری بین افراد جامعه مکن نیست، چون طبیعت بشری در ملکه

این  فاوت است وهم مت را انجام می دهد. مسلماً اعمال افراد از بشری هر فرد متفاوت است، که انسان با استفاده از آنها اعمال خود

نسانی اتفاوت ها در زندگی اجتماعی از ضرورتهای زندگی به حساب میرود؛ چون همهء مردم اگر مثل هم می بودند، زندگی 

 ه شده است.انشینی بر روی زمین بر اساس آن گذاشتجهای متنوع است که شد؟ فعالیتچگونه شکل میگرفت وغنی می

اراده هستند، کنند با کسانی که سست و بیدانند، و کسانی که کار میدانند با کسانی که نمیو بدین ترتیب میان کسانی که می 

 و کسانی که کریم هستند و با کسانی که بخیل و شحیح؛  هستند مساواتی نیست.

 :»می فرماید  الله متعال 

ینَ یَ  » ي الَّذ  ینَ لَا یعَْلَمُونَ إ نَّمَا یتَذََكَّرُ أوُلوُ الْْلَْبَاب  قلُْ هَلْ یَسْتوَ   115«عْلَمُونَ وَالَّذ 

 دانند برابر و یکسانند؟. میدانند، با کسانی که نترجمه: بگو: آیا کسانی که می

نوُنَ »: می فرماید  و همچنین  ُ عَمَلكَمُْ وَرَسُولهُُ وَالْمُؤْم   .116«وَقلُ  اعْمَلوُا فَسَیرََى اللََّّ

 بینند.بگو: عمل کنید خداوند و پیغمبر ومومنین اعمال شما را می ترجمه:

 والله متعال در جای دیگری صاحب تقوی را برتر از همه میداند:

یم  خَب یر   » َ عَل  ندَْ اللََّّ  أتَقَْاكُمْ إ نَّ اللََّّ  . 117«إ نَّ أكَْرَمَكُمْ ع 

 ترین شما است.یدا متقخترین شما در نزد گمان گرامیترجمه:  بی

 مبحث سوم:

 شمولیتِ اصل برابری :

د ین زن ومرآیا زن و مرد همه را شامل میگردد و یا ب؛است هاحق برابری که از جمله حقوق اساسی انسان ازآنجایی که 

 تفاوت های وجود دارد؟ 

 ن ومردزاد بشر اعم از نظر داشت نصوص وآثاری که بیان شد به صورت واضح معلوم میشود که این حکم  همه افر دربا

 وانیم:خیل می را شامل میشود. چون الله متعال تلاش و عمل هیچ کسی را ضایع نمیکند، که مرد باشد یا زن. چنانچه در آیات ذ

 : می فرماید  الله متعال 

نْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْ  » نْكُمْ م  لٍ م  یعُ عَمَلَ عَام  نْ بَعْضٍ فَاسْتجََابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أنَّ ي لَا أضُ   118«ثىَ بَعْضُكمُْ م 

رد؛ تباه د یا مترجمه: پس پروردگار شان دعای آنها را اجابت کرد.)وفرمود:  من عمل هیچ عمل کننده از شما را ، زن باش

 و ضایع نمیکنم برخی شما از برخی دیگرید)همنوعید(. 

 : می فرماید  در آیه دیگری چنین 

ال حَات   » نَ الصَّ یرًاوَمَنْ یَعْمَلْ م  ن  فَأوُلَئ كَ یدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ وَلَا یظُْلَمُونَ نَق  نْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَهُوَ مُؤْم   . 119« م 

ان به د؛ اینترجمه: وکسی که چیزی از کار های شایسته ای را انجام دهد، چه مرد باشد یا زن، در حالیکه او مومن باش

 خواهد شد.بهشت داخل می شوند وکمترین ستمی به آنها ن

 در  سوره مبارکه نحل اینگونه آمده است:

ینََّهُمْ أجَْرَهُ »  ن  فلََنحُْی ینََّهُ حَیاَةً طَیّ بةًَ وَلَنَجْز  نْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَهوَُ مُؤْم  لَ صَال حًا م   . 120«مْ ب أحَُسن  مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ مَنْ عَم 

میداریم  ک زندهد، مرد باشد یا زن، در حالیکه  مومن است؛ او را به حیات پاترجمه: هرکسی که کار شایسته ای  انجام ده

 ومسلماً پاداش شان را به)حسب( بهترین اعمالی که انجام میدادند ؛ میدهیم. 

 در آیه ای دیگری عمل نیک و بد را به اینصورت بیان میکند: 

ثلَْهَا وَمَ »  لَ سَیّ ئةًَ فلََا یجُْزَى إ لاَّ م  ن  فأَوُلَئ كَ یدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ یرُْزَقوُنَ ف یهَا ب غَیْر  مَنْ عَم  نْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَهُوَ مُؤْم  لَ صَال حًا م  نْ عَم 

سَابٍ   .121«ح 

                                       
 .9الزمر /  -115
 .105التوبه /  -116
 .13الحجرات / -117
 .195آل عمران /  -118
 .124النساء / -119
 .97النحل /  -120
 .40غافر / -121
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ت، ومن استرجمه: هرکس کار بدی را مرتکب شود، جز به همانند آن کیفر نیابد. و هر کس از مرد یا زن در حالی که م

 ام دهد؛ پس آنها وارد بهشت می شوند ودر آن، روزی بی شمار به آنها داده خواهد شد.کار شایسته ای انج

عم از در این نصوص بسیار به صراحت بیان شده است که هیچ تفاوتی بین عمل زن و مرد نمی باشد؛ وهر عملی را انسان ا

 زن و مرد انجام دهد، عملش ضایع نمی شود. 

 سخنرانی ششم

 سلامحقوق مدنی زن ازنظر ا

باحث حقوق مدنی زن یکی از مباحث مهم وگسترده ای است که در دوره های مختلف زندگی مورد بحث میباشد که طی م

 ذیل مورد مطالعه قرار داده میشود.

 مبحث یکم:
 خانواده: تأسیسحق 

 . ه، استبنای خانوادسنگ ازدواج و بدینوسیله گذاشتن در امر  یکی از حقوق اساسی و بنیادین زن، حق انتخاب 

 اما دو سؤال اینجا مطرح میشود که باید به آنها پاسخ ارائه نمود:

 اسلام در شناخت خانواده چگونه است؟ گاهدید 

 تکوین خانواده در اسلام چیست؟واج ، بالِخره و ازد جایگاه نکاح 

ی یابد و غاز مآج زن و شوهر اما در مورد تعریف و شناخت خانواده در اسلام باید گفت: تکوین خانواده در اسلام از ازدوا

لدین شود، همچنان اصول آنها که شامل واها میآن فرزندان   اولاده های شامل فروع آنها یعنی فرزندانی که ثمره این ازدواج هستند و

ی ومادری، ها و فروع اجداد پدرشوند، چنانچه فروع والدین، مانند: برادران و خواهران و فرزندان آنو اجداد پدری و مادری می

شود. بدینترتیب دایره خانواده در اسلام بسیار وسیع بوده و ها را نیز شامل میها و فروع آنها وخاله ها و ماما مانند: عموها و عمه

ه شود؛ بنا بران اسلام برای زن مانند مرد اساساً حق انتخاب خانواده را دادهای دور و نزدیک میشامل زن و شوهر و تمامی فامیل

 گسترش پیدا میکند.تاپایان زندگی است، که از ازدواج آغاز یافته  و دامنه آن 

ت، که یل شده اسندی قالیکن در ارتباط به جایگاه خانواده در اسلام، باید توجه نمود که دین مقدس اسلام به ازدواج جایگاه بل

فی سل بشر معرداوم نالله علیه و سلم دانسته و وسیله ت آنرا هدف آفرینش زن ومرد و سنت تمام پیامبران به ویژه پیامبر خاتم صلی

 نموده است.  

 السلام معرفی میدارد.  پیامبران علیهم آری! اسلام ازدواج و بنای خانواده را از سنت

 فرماید: الله متعال می

یَّةً » نْ قَبْل كَ وَجَعلَْنَا لَهُمْ أزَْوَاجًا وَذرُّ   .122«وَلَقدَْ أرَْسَلْنَا رُسُلًا م 

 ایم.رزندان بدیشان دادهایم و زنان و فما پیش از تو پیامبرانی را روانه کردهترجمه: 

 واز سنت سردار انبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم است، چنانچه میفرماید: 

جُوا، فَ » نّ ي، وَتزََوَّ نْ سُنَّت ي، فمََنْ لمَْ یَعْمَلْ ب سُنَّت ي فلََیْسَ م  دْ النّ كَاحُ م  حْ، وَمَنْ لمَْ یَج  إ نّ ي مُكَاث ر  ب كُمُ الْْمَُمَ، وَمَنْ كَانَ ذاَ طَوْلٍ فلَْینَْك 

جَاء   وْمَ لَهُ و  ، فإَ نَّ الصَّ یَام   .123«فَعلََیْه  ب الصّ 

ا ثرت شمکیعنی نکاح و ازدواج از سنت من است، پس کسی به سنت من عمل نکند، از من نیست. وازدواج کنید که من به 

گیرد؛ اید روزه ببیابد، بر امت های دیگر افتخار میکنم. وکسی که توان از دواج را دارد باید ازدواج نماید. وکسی که امکانات آنرا ن

 زیرا روزه موجب کنترول وی میگردد. 

را به  ودمت خپیامبر اسلام صلی الله علیه وسلم در این حدیث علاوه از اینکه از دواج را از سنت خود معرفی میکند، ا

 ازدواج تشویق نموده و آثار مرتبه اخروی آنرا نیز بیان میدارد. 

صیل را به تف انوادهخاسلام بر حق انسان اعم از زن ومرد در بنای خانواده بسیار تأکید کرده است که فقهای اسلام احکام فقه 

 بیان نموده اند. 

                                       
 .38الرعد:  - 122
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 جاربتیت شوند. چون و دوستانه ترب ای سالمشان به گونه خانواده باید بر اساس رضایت طرفین تکوین شود، تا فرزندان

اطفه کنند، از لحاظ جسمی، روحی، عقلی و عکودکانی که در حضانت و زیر تربیت والدین شان زندگی می ؛علمی ثابت کرده است

 کنند. ها زندگی میتر از کودکانی میباشند که در پرورشگاهقوی

 دت و رحمت بیان نموده است:کریم بر مبنای مؤخانواده را قرآن تداوم سالم بناءً 

تسَْكُنوُا إ لَیْهَا وَجَعلََ بَیْنكَُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَ » كُمْ أزَْوَاجًا ل  نْ أنَْفسُ  نْ آیَات ه  أنَْ خَلَقَ لَكُمْ م  قَوْمٍ یتَفَكََّرُونَ وَم   .124«ةً إ نَّ ف ي ذلَ كَ لَِیَاتٍ ل 

نانچه چاختیار ورضای طرفین در ازدواج و تکوین خانواده وجود داشته باشد.  این هدف در صورتی متحقق میگردد که

ل در داخ واجبات و آدابی را تشریع کرده است که هر یک از زوجینن هدف و حمایت از خانواده حقوق ، اسلام جهت تامین ای

 کم و قوی بماند.خانواده مؤظف به رعایت آن هستند تا مودت، رحمت و شرف خانواده محفوظ و بنای آن مح

 :تحصیلو تعلیمدسترسی به حق ب:

 آموزش رااساسی انسان است؛ اما سؤال اینجاست که آیا زن هم حق تعلیم و ، یکی از حقوق  تعلیم وآموزش دسترسی به 

خاص  یشته هادارد؟ واگر حق تعلیم را داشته باشد، این حق شامل تمام رشته های تعلیمی و تحصیلی می باشد و یا محدود به ر

 است؟ 

 لازم است ست، کهادین مقدس اسلام، به واژهء اقرأ )بخوان( آغاز یافته وتعلیم و آموزش یکی از اهداف اساسی آن تلقی شده 

 فرماید: جامعه اسلامی به آن آراسته شود. در اولین آیات که نازل شد، خداوند متعال می

ي خَلَقَ  » نْ عَلَقٍ خَلَقَ ا .اقْرَأْ ب اسْم  رَبّ كَ الَّذ  نْسَانَ م  ي عَلَّمَ ب الْقلََ الَّ  .مُ لْْكَْرَ ااقْرَأْ وَرَبُّكَ  .لْإ  نْسَانَ مَا لمَْ یَ  .م  ذ  ]العلق: «.عْلمَْ عَلَّمَ الْإ 

1-5] . 

زرگوارتر ر تو بکه آفریده است، انسان را از خون بسته آفریده است. بخوان! پروردگاترجمه: بخوان به نام پروردگارت، آن

 دانست.ائی که به وسیله قلم آموخت، بدو چیزهایی را آموخت که نمیتر است، همان خدخشندهو ب

ده شهای جهل و خرافات دعوت شده است و به علم و معرفت و تربیت دعوت در این آیات به آزادی عقل انسان از تاریکی

ن از تعلیم ز تعلیم وتحصیل مرد نداشته  وهیچ استثنائی باشد و هیچ اشاره ای به انحصارهای این دین میاست. و این یکی از نشانه

 : ن آصورت نگرفته است؛ بنا بر

س کن هیچ صیل کنند و درس بخوانند؛ چوحمرد وزن باید با رعایت تمام ارزشها و اخلاق اسلامی در جامعه، تعلیم و ت

ا اشیاء و ی داده است، امکان ارتباط بود متعال به قوت ها وحواسی که خداونی آید؛ بلکه به وسیله بگونه عادی عالم به دنیا نمی

 کند.های خود و دیگران استفاده میکند و به وسیله عقلی که خداوند متعال به او داده است از تجربهجانداران اطراف را پیدا می

هَات كُمْ لَا تعَْلَمُ  »فرماید:خداوند متعال می نْ بطُُون  أمَُّ ُ أخَْرَجَكُمْ م  مْعَ وَالَْْ جَعلََ لَ نَ شَیْئاً وَ ووَاللََّّ  بْصَارَ وَالْْفَْئ دَةَ لَعلََّكُمْ كُمُ السَّ

 .[78]النحل: «.تشَْكُرُونَ 

دانستید و او به شما گوش و چشم و دل داد تا های مادرانتان بیرون آورد در حالی که چیزی نمیخداوند شما را از شکم»

 . «سپاسگزاری کنید

لْمُ بالتعَلَُّم»ه وسلم فرمودند: رسول الله صلی الله علی   . 125«"إّ نما الْع 

 د.on page 2on page 2یعنی علم در نتیجه تعلم وآموزش حاصل میشو

  باشد.شرفته تر از وجود حسی وی میگیرد که به حق پیو بدین ترتیب وجود معنوی شکل می

 فرماید:  جز با علم بر ملائکه مقرب درگاه خداوند برتری نیافت. الله متعال می آدم

دُ ف یهَا وَ » یفَةً قاَلوُا أتَجَْعلَُ ف یهَا مَنْ یفُْس  ل  ف ي الْْرَْض  خَل  لْمَلَائ كَة  إ نّ ي جَاع  كَ وَإ ذْ قَالَ رَبُّكَ ل  مَاءَ وَنحَْنُ نسَُبّ حُ ب حَمْد  سُ  یسَْف كُ الدّ  وَنقُدَّ 

ق ینَ  ( وَعَلَّمَ آدَمَ الْْسَْمَاءَ كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُمْ عَلىَ الْمَلَائ كَة  فَقَالَ أنَْب ئوُن ي ب أسَْمَاء  هَؤُلَاء  إ نْ 30لكََ قَالَ إ نّ ي أعَْلمَُ مَا لَا تعَْلَمُونَ )  .كُنْتمُْ صَاد 

لْمَ لَنَا إ لاَّ مَ  یمُ قَالوُا سُبْحَانكََ لَا ع  یمُ الْحَك  مْ قَالَ ألََمْ أقَلُْ لَكُمْ إ نّ ي أعَْلَمُ  .ا عَلَّمْتنََا إ نَّكَ أنَْتَ الْعلَ  ا أنَْبَأهَمُْ ب أسَْمَائ ه  مْ فلََمَّ  قَالَ یَا آدَمُ أنَْب ئهُْمْ ب أسَْمَائ ه 

                                       
 .21اروم:  -124

م ، کتاب العلـ،، 0022 -هـ 1422روایت بخاری)الالبانی، ابو عبدالرحمن محمد ناصر الدین، مختصر صحیح الامام البخاری، مکتبة المعارف للنشر و التوزیع،  -125

 . ( 1/46، 12باب العل، قبل القول و العمل، حدیث 
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مَاوَات  وَالْْرَْض  وَأعَْلمَُ مَا تبُْدُونَ وَمَا كُنْتمُْ تَ  نَ  .كْتمُُونَ غَیْبَ السَّ دَمَ فَسَجَدُوا إ لاَّ إ بْل یسَ أبَىَ وَاسْتكَْبرََ وَكَانَ م  لْمَلَائ كَة  اسْجُدُوا لِ  وَإ ذْ قلُْنَا ل 

ینَ   {33-30البقرة: «.}الْكَاف ر 

ني زمین اه آبادبزماني ) را یادآوري كن ( كه پروردگارت به فرشتگان گفت : من در زمین جانشیني بیافرینم ) تا   ترجمه:

سان بنا افتند كه انام به اتمام رساند و آن انسان است . فرشتگان دریبپردازد و آن زیبانگاري و نوآوري را كه براي زمین معینّ داشته

دارد . پس براي دانستن نه اعتراض كردن از خدا پرسیدند كه حكمت برتري اش فساد و تباهي برپا ميهاي سرشتي زمینيبه انگیزه

كند و تباهي راه آوري كه فساد مينسان بر ایشان براي امر جانشیني چیست و ( گفتند : آیا در زمین كسي را به وجود ميدادن ا

؟ گفت : من حقائقي  اندازد و خونها خواهد ریخت ، و حال آن كه ما ) پیوسته ( به حمد و ستایش و طاعت و عبادت تو مشغولیممي

اسرار چیزهائي را كه نوع انسان از لحاظ پیشرفت  سپس به آدم نامهاي ) اشیاء و خواصّ و ﴾30﴿ دانید .دانم كه شما نميرا مي

عرضه  رشتگانفمادي و معنوي آمادگي فراگیري آنها را داشت ، به دل او الهام كرد و بدو ( همه را آموخت . سپس آنها را به 

بینید ( اسامي ) و خواصّ و اسرار ( اینها تر ميستهانشیني از انسان بایگوئید ) و خود را براي امر جداشت و فرمود : اگر راست مي

دانیم ) و توانائي جانشیني را در زمین و اي نميفرشتگان گفتند : منزّهي تو ، ما چیزي جز آنچه به ما آموخته را برشمارید . 

دم ! فرمود : اي آ تر از ما است و ( تو دانا و حكیمي . هاستعداد اشتغال به امور مادي را نداریم و معترفیم كه آدم موجودي شایست

خواصّ  )تگان را از ها آگاه كن . هنگامي كه آدم ) فرمان خدا را لبّیك گفت و ( فرشآنان را از نامها ) و خواصّ و اسرار این ( پدیده

دانم و از آنچه شما ب ) و راز ( آسمانها و زمین را مي: به شما نگفتم كه من غی ها آگاه كرد ، خداوند فرمودو اسرار اشیاء و ( پدیده

 ؟  گاهمآداشتید ، نیز كنید یا پنهان ميآشكار مي

عال وند متو شخص دانا و یاد گیرنده از دیدگاه اسلام مانند شخص جاهل نیست هر چند که آن شخص عابد هم باشد. خدا 

ینَ یَعْلَمُ »فرماید: می ي الَّذ  ینَ لَا یعَْلَمُونَ إ نَّمَا قلُْ هَلْ یَسْتوَ   . [9]الزمر: «ابو الْْلَْبَ تذََكَّرُ أوُلُ یَ ونَ وَالَّذ 

دانند ، برابر و دانند ، با كساني كه ) چنین چیزي را ( نميي خود را در قبال خدا ( ميبگو : آیا كساني كه ) وظیفهترجمه: 

 گیرند .دهند ، و از آن ( پند و اندرز ميبا آنان تشخیص ميیكسانند ؟ !  ) هرگز ( . تنها خردمندان ) فرق اینان را 

 که نمی دانند برابر نیستند. که میدانند با کسانی یعنی نه هر گز کسانی؛ استفهام انکاری است 

بهَُالْْمَْثاَلُ نضَْ اوَت لْكَ »فرماید: الله متعال می د.وسخن و گپ را کسانی میفهمند و درک میکنند که عالم باشن ق لهَُا لنَّاس  وَمَا یَعْ ل   ر 

 .[43]العنکبوت: «إ لاَّ الْعَال مُونَ 

 کنند.ها را فهم نمیزنیم و جز فرزانگان)دانایان( آنی هستند که ما برای مردم میهاها مثالترجمه: این

 در حدیثی از رسول گرامی اسلام می خوانیم:

نَ الهُدَى وَا» ُ ب ه  م  نْهَا نَق یَّة ، قبَ لَت  المَاءَ، فَأنَْبتَتَ  الكَلَََ وَالمَثلَُ مَا بعََثنَ ي اللََّّ ، كَمَثلَ  الغَیْث  الكَث یر  أصََابَ أرَْضًا، فَكَانَ م  لْم  عشُْبَ لع 

بُ، أمَْسَكَت  المَا نْهَا أجََاد  بوُا وَسَقَوْا وَزَرَعُواالكَث یرَ، وَكَانَتْ م  ُ ب هَا النَّاسَ، فَشَر  يَ ق یعَان  لاَ ءَ، فنَفََعَ اللََّّ نْهَا طَائ فةًَ أخُْرَى، إ نَّمَا ه  ، وَأصََابَتْ م 

ُ ب ه  فَ  ین  اللََّّ ، وَنفَعَهَُ مَا بَعثَنَ ي اللََّّ كُ مَاءً وَلاَ تنُْب تُ كَلًََ، فذَلَ كَ مَثلَُ مَنْ فقَهَُ ف ي د  وَلمَْ یقَْبلَْ هدَُى  علَ مَ وَعَلَّمَ، وَمَثلَُ مَنْ لمَْ یرَْفعَْ ب ذلَ كَ رَأسًْا،تمُْس 

لْتُ ب ه   ي أرُْس   . 126«اللََّّ  الَّذ 

ب ست که آو حاصل خیز امثال بعثت من مثل باران زیادی است که بر زمین می بارد، برخی از جا های زمین پاک ترجمه: 

د، گاه میکنروی خود نب نمیکند و در برخی از زمین سخت است که آب را جذرا میرویاند. ن ب میکند، علف و گیاهارا قبول وجذ

ارد که ی می بالله از آب آن مردم را نفع میرساند، که مینوشند وآب میدهند و کشت میکارند. وبرخی دیگر از این آب به دیگر

 را نمی رویاند.  نهااشد، آب را نگاه هم نمیکند و گیاقیعان)پست( میب

وعلم  یرساندمآنچه در بیثت برای من آمده برایش نفع  پس این مثال کسی است، که در دین الله فقاهت حاصل نموده باشد،

 حاصل نموده و برای دیگران نیز میرسانئد ومثال کسی که اصلاً برایش منفعتی ندارد ورسالت من را قبول ندارد

که  دینی م دانشاز این حدیث ومثال که در آن بیان گردیده است، معلوم میگردد، که اولویت در دانش، دانش دینی است، آنه

اید اند، بفوایدش برای مردم برسد و اشاره است برای اینکه آموزش وکسب هر رشتهء علمی که برای مردم و جامعه منفعت برس

 آموخته شود و جامعه از آن خالی و بی بهره نباشد.

و در آینده به اند آورند و علومی که در گذشته به دست آوردهعلومی که مردم به دست می»گوید: شیخ محمد بن عاشور می

روند که یا اصلاح فکر است تا از خطای اندیشه در هر هدفی به دور بماند و یا به آورند، همگی به سوی غایتی پیش میدست می

                                       
 .(1/26{ ، 79بخاری، صحیح بخاری، باب الخروج فی طلب العل،، حدیث} روایت بخاری)محمد بن اسمعیل -126126
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خاطر اصلاح عمل است هنگامی که بخواهد کاری انجام بدهد تا از خطای وارده بر فاعل آن کار به دور باشد. پس ناگزیر تشویق به 

 . (127)«ای برای اصلاح اعتقاد است تا مانع و بازدارنده درونی را کامل کندشویق به اصلاح فکر و عمل است و وسیلهعلم آموزی، ت

 در حدیث دیگری فقاهت دینی را خیر میخواند: 

ین   » ُ ب ه  خَیْرًا یفَُقّ هْهُ ف ي الدّ  د  اللََّّ  .128«مَنْ یرُ 

 قاهت دینی را نصیبش میکند.  کسی را که الله برایش ارادهء خیر نماید، فترجمه:

نی ق انسابه همین خاطر قرآنکریم کسانی را که از این وسایل وابزار درست استفاده نکردند وخود را با زیور  اخلا

رُ ینُ  لَا یُ هَا وَلَهُمْ أعَْ لَهُمْ قلُوُب  لَا یَفْقَهُونَ ب   »فرماید: واسلامی مزین نساختند، مذمت کرده است، آنجا که می لَهُمْ آذاَن  لَا ونَ ب هَا وَ بْص 

 . [179]الْعراف: «یَسْمَعوُنَ ب هَا أوُلَئ كَ كَالْْنَْعَام  بلَْ همُْ أضََلُّ أوُلَئ كَ همُُ الْغَاف لوُنَ 

وند. شنهایی دارند که بدانها نمیبینند. و گوشهایی دارند که بدانها نمیفهمند، و چشمهایی دارند که بدانها نمیآنان دلترجمه: 

 خبر هستند. ترند، اینان واقعاً بیاینان همسان چهارپایانند و بلکه سرگشته

 رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب وکسب علم را لازم ودر حد فریضه بیان میکند؛ چنانچه فرموده است: 

یضَة  عَلىَ كُلّ  مُسْل مٍ » لْم  فرَ   است. طلب علم بر هر مسلمانی واجب . یعنی 129«طَلَبُ الْع 

نفر  راء به دهاز اس پیامبرصلی الله علیه وسلم در قبال آزادی برخی از اسیران با سواد جنگ بدر مقرر نمود که باید هر کدام

 از کودکان مسلمانان خواندن و نوشتن بیاموزند. 

موده ویق نض و تشپیامبر صلی الله علیه وسلم همواره جامعه اسلامی را به ریشه کن کردن بیسوادی و نابودی جهل تحری

 است و در کنار تعلیم به تعلم تاکید نموده و معلم خیر را نیک و شایسته ثواب و دعای همهء مخلوقات میداند.

 رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند:

، إ لاَّ وَضَعتَْ لَهُ الْمَلَائ كَةُ أجَْ » لْم  نْ بیَْت ه  ف ي طَلَب  الْع  جٍ خَرَجَ م  نْ خَار  ضًا ب مَا یَصْنَعُ مَا م   .130«ن حَتهََا ر 

ای وی پهر کس از خانه خود به نیت طلب علم میبراید، فرشتگان از کار وی شاد شده و بالهای خود را زیر  ترجمه:

 میگذارند.

 .131«مُعلَّ مُ الْخَیْر  یَسْتغَْف رُ لهَُ كُلُّ شَيْءٍ حَتَّى الْحُوتُ ف ي الْبحَْر  »

 چیز حتی ماهی دریا مغفرت میخواهد.برای معلم خیر همه ترجمه:

هایی که برای فرد و جامعه بلکه به آموختن تمام معرفت ؛ اسلام تشویق خود را تنها منحصر به علوم دینی نکرده است

چون علم همان ابزار کشف قوانین هستی و رازهای آن است که بر عظمت خالق متعال دلالت  است، تشویق کرده است ؛سودمند 

های خلقتش بارز است و قرآن کریم به تحصیل علوم طبیعی ایستد، خالقی که شگفتیعقل بشری در مقابل قدرت خالق می کند کهمی

اشاره کرده است و این امر قابل درک نیست و جز علماء و دانشمندان ارزش و قدر آن  نیز های زمینو گیاهی و حیوانی و علم لایه

 . 132دانندرا به شایستگی نمی

مَاء  مَاءً فَأخَْ  »فرماید: عال میالله مت نَ السَّ َ أنَْزَلَ م  فًا ألَْوَانُ مَرَاتٍ مُ رَجْناَ ب ه  ثَ ألَمَْ ترََ أنََّ اللََّّ بَال  جُدَد  ب یض  وَحُ خْتلَ  نَ الْج  مْر  هَا وَم 

وَابّ  وَالْْنَْعاَم   .مُخْتلَ ف  ألَْوَانهَُا وَغَرَاب یبُ سُود   نَ النَّاس  وَالدَّ ه  الْعلَُمَاءُ ل كَ إ نَّمَا یخَْ انهُُ كَذَ ألَْوَ   مُخْتلَ ف  وَم  بَاد  نْ ع  َ م  یز  شَى اللََّّ َ عَز   إ نَّ اللََّّ

 . [28-27]فاطر: «غَفوُر

هاى گوناگون بر هایى به رنگ[ فرآوردهگاه از آن ]آبوند از آسمان آبى فرو فرستاد، آناى كه خداآیا نیندیشیده ترجمه:

ها سفید و برخى دیگر سرخ و برخى سیاه سیاهند. و ]نیز[ هاى گوناگون كه برخى از آنهایى است با رنگها راهكوه آوردیم. و از

                                       
 (.91. نشر: کتابخانه عقیده، بنقل از:)ابن عاشور، د. ت، ص157الغامدی، د.عبد اللطیف، حقوق بشر در اسلام،  -127
م ، کتاب العل،، باب العلـ، قبـل 2002 -هـ 1422و التوزیع،  الالبانی، ابو عبدالرحمن محمد ناصر الدین، مختصر صحیح الامام البخاری، مکتبة المعارف للنشر -128

 . 1/46، 12القول و العمل، حدیث 

 .(1/81، -242-روایت ابن ماجه )ابو عبدالله محمد بن یزید القزوینی، سنن ابن ماجه، دار احیاء الکتب العربیه، حدیث -129

 .1/82( 226روایت ابن ماجه، حدیث) -130

 ابومحمد عبدالله بن عبدالرحمن، دارالمغنی للنشر و التوزیع، السعودیه،  روایت دارمی )الدارمی، -131

 .152د.عبداللطیف، حقوق بشر در اسلام، ص:  -132
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[. جز این نیست كه از خداوند، بندگان عالمش بیم از مردم و جانوران و چارپایان كه هم چنان رنگش گوناگون است ]پدید آوردیم

 زنده است.گمان خداوند پیروزمند آمردارند. بى

شته ه در رکاسلام تعلم، تفکر، تخصص و تعمق در علوم گوناگون را بر افراد جامعهء اسلامی  فرض کفائی دانسته است، 

ست اهای تخصصی علومی که جامعه به آن ضرورت دارد یا گوشهء از ضرورت های مردم را در جامعه مرفوع میسازد، لازم 

 شد، تا به رفع مشکلات مردم پرداخته شود. افراد متخصص در آن عرصه وجود داشته با

ه رفع اختن بدر بسیاری از موارد زندگی بشر هست که وجود زن در آن عرصه لازم دانسته میشود و تنها به وجود مرد پرد

 مشکل زا است؛ مانند: عرصه طبابت وامور عدالت گستری با استفاده از طب عدلی.ون وئچالشها سخت دشوار، غیر مص

ن ث بهتریجاست که زن ومرد به خواندن آیت مبارکه زیر، عمل کردن به آن در جهت افزونی علم و از آن منحیاز همین 

 دعا همواره به پیشگاه پروردگار استغاثه کردن، مکلف است: 

لْمًا » دْن ي ع   و بگو پروردگارا بر دانشم بیافزا.. [114]طه: «وَقلُْ رَبّ  ز 

 برد. انسان را تا جایگاه انبیاء بالا می، دنیوی و طلب علم تا آخرین لحظه زندگی 

میراند که میان وی و کند، خداوند او را در حالی میکسی که اجلش فرا برسد در حالی که طلب علم می»فرماید: می پیامبر

 . (133)«انبیاء بجز درجه نبوت چیزی نباشد

ای جامعه رورت هصیل را دارند؛ بلکه مکلف هستند مطابق ضدر نتیجه در یافتیم که مرد و زن نه تنها اینکه حق تعلیم و تح

 رشته های علوم را منحیث فریضه دنبال نموده و تخصص خود را بدست بیاورند ودر خدمت جامعه خود قرار گیرند.

 : های مدنی حق آزادیج:

ل برای  متعاعطیه بزرگ اللهآزادی،از جمله حقوق اساسی انسان اعم از زن و مرد بوده وآرمان بزرگ بشر میباشد، آزادی، 

 شد.ن میکوآبندگانش است، که بازندگی انسان همپای بوده، درنهادهرانسان؛ بل هر ذیروحی نهفته است وجهت حفظ و حمایت از 

حفظ  م برایآزادی از جمله مسایلی است که مورد حمایت دین مقدس اسلام قرار دارد، البته بارعایت شرایط و قیود لاز

 ران. وامروزه مورد حمایت نهاد های حقوق بشری داخلی وبین المللی نیز میباشد.آزادی های دیگ

در  وردرین مت ر چالشگونی را در پی داشته واز پُ ی عقیده است، که دیدگاه های گونایکی از مهمترین موارد آزادی، آزاد

 د.رو به حساب میازنظر ادیان، فلاسفه ونظریه پردازان کهن و معاصر  آزادی  عرصه ی

 ؟عمال است ویا قید و شرطی دارد مطلق قابل پذیرش و ا  ی گونه ه که آزادی ب گونه مطرح می شود:سوال این

 عمال شود، چه مشکلی بوجود خواهد آمد؟ ی مطلق إفرض کنیم اگر بگونه 

ح ه توضیبکن شود؟ مسایلی اند که تا حدی مم و اگر قید وشرطی در آن رعایت گردد، چه صدمهء به پیکر آزادی وارد می

 پردازیم. و بیان آن می

به  دمقیّ  واز آزادی دارند، که برخی آزادی را مطلق وبرخی دیگری محدود  یدانشمندان  وحقوقدانان تعریف های مختلف

ند چنمونه ور  طه جا ببرای انجام مکلفیت ها معرفی میدارند، در این گری آزادی را امانت الهی و زمینه ید و عدهء دینشرایطی میدان

 کنیم: تعریف را ذکر می

 134(.آزادی عبارت است از اینکه مسئولیت خود را بصورت مثبت به انجام رسانیم )

د به شهرون آزادی در این تعریف ظاهراّ منحیث مسئولیت بیان شده است، در حالیکه آزادی حقی از حقوق طبیعی و اساسی

د لیت های خون مسئودی حق اساسی است که با داشتن آن و بوسیله آن میتواحساب میرود. اما مفهوم آن اینگونه میتواند باشد که آزا

 را آزادانه و بدون کدام دغدغه ای به انجام رسانید.

قدرت انجام هرگونه عملی که به حقوق دیگری لطمه » :عبارت است ازوشهروند فرانسه آزادی بنا به تعبیر اعلامیه حقوق 

 . 135«وارد نیاورد

.  پس، حد ومرز اعمال 136«رساند، بتواند انجام دهد لق به انسان، تا آنچه را که به دیگران زیان نمیقدرتی است متع»ویا 

 137حقوق طبیعی هر انسان، حقوق سایر اعضای جامعه است

                                       
 (.581، 1/403، شماره 4، چاپ 1985. ابن عبدالبر، 1/1512، چاپ اول، شماره8719)الدارمی،  -133
 .12آزادی های عمومی در حکومت اسلامی، ص:  -134

 .4، اصل 1789اوت  26بشر و شهر وند،  اعلامیه حقوق -135
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آزادى حق طبیعي انسان است . این حق جز آزادى دیگران و  »:قانون اساسی افغانستان تصریح شده است  چنانچه در

وسط قانون تنظیم مي گردد، حدودى ندارد. آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است . دولت به احترام و مصالح عامه که ت

 138«حمایت آزادى و کرامت انسان مکلف مي باشد

آزادی بیش از آنکه موضوع و ماده ای برای تأملات »برخی از دانشمندان آزادی را منحیث یک شعار وآرمان میدانند: 

ه آرمان پیکار ملت های مستضعف، طبقه های ستمدیده، ووجدان های بیدار و آگاه بدل گشته است وتنها پاره ای از اندیشمندان باشد ب

 139«اندیشمندان سیاسی وگروهی از حقوقدانان که در پی مشخص کردن حدود و چهار چوب های آزادی هستند

؛ دودی نامحله است، نه رهایی وافسار گسیختگجل جلا آزادی یک تلاش و مبارزه در راه بندگی ورسیدن به عبادت خداوند

 گان وپیوستن به بندگی الله متعال را آزادی گویند.بلکه رهائی از ظلم، استبداد وبندگی بند

 ینکه برفرد است، مشروط بر ا یند. به تعریف حقوقی: حق طبیعی هرتوانایی اجرای عمل را گو،آزادی به مفهوم عام 

 نون حدود آنرا تعیین نموده باشد.منفعت عامه صدمه نرساند وقا

ه، اده شددصورت اجرایی آزادی به دو روش انجام می یابد، که یکی روش تعقیبی است یعنی حق آزادی مطلق برای افراد 

م حفظ نظوتا کسی از وی شکایت نکند؛ مورد تعقیب قرار نمیگیرد. وروش تامینی هست، که در این روش به هدف تامین امنیت 

 .یاز استاز قبل برخی از چیزهای  ممنوع، چیزهای دیگری به اجازه قبلی مقید شده و در مواردی اعلام قبلی نعامه، قبل 

 باشد. د کاراتعریف فوق، مشعر روش تامینی میباشد، که این روش، روش راجح بوده و در افغانستان تنها این روش میتوان

رف ود و تمامی آنچه که مربوط به خود است قادر به تصفرد در امور شخصی خ»آزادی شخصی عبارت است از اینکه 

تجاوزی  ات وید در تصرفباشد و از تجاوز به خود یا آبروی خود یا تجاوز به اموالش یا هر یک از حقوقش در امان باشد و نبای

 وجود داشته باشد.  علیه یکدیگر

شود. چون شخصیت و آزادی ا آزادی محقق نمیگذارد و وجود چنین شخصیتی جز بها احترام میاسلام به شخصیت انسان

شخصی یکی از مقتضیات متعلق به انسان است. که لازم است معیار تمامی چیزها باشد و در سایه این آزادی انسان احساس کرامت 

 .(140)کندو انسان بودن می

وند . خدادست می آورد باشد و تبعات عمل خودش را بهمسؤولیت در اسلام فردی است و هر انسانی مسؤول خودش می

جُ لَهُ یَوْ  »فرماید:متعال می ه  وَنخُْر  یاَمَ وَكُلَّ إ نْسَانٍ ألَْزَمْنَاهُ طَائ رَهُ ف ي عُنقُ  تاَبًامَ الْق  تاَبكََ كَفىَ ب نَفْ 13رًا )یلَْقَاهُ مَنْشُو ة  ك  كَ الْیَوْمَ عَلیَكَْ ( اقْرَأْ ك  س 

یبًا  .[14-13]الإسراء: «حَس 

آوریم که گشوده به او ایم و در روز قیامت کتابی را برای وی بیرون میاعمال هر کسی را به گردنش آویختهما ترجمه: 

 ست که خودت امروز حسابگر خویشتن باشی. رسد. کتاب خود را بخوان، کافی امی

لتَ ه  فرََبُّكمُْ أعَْلمَُ ب مَنْ  »فرماید:ن میو همچنی  . [84لإسراء: ]ا«ب یلًا وَ أهَْدَى سَ هُ قلُْ كُلٌّ یَعْمَلُ عَلىَ شَاك 

 تر است. داند که چه کسی راهش درستکند و پروردگارتان بهتر میهر کسی برابر روش خود کار می بگو؛ ترجمه:

لْم  إ نَّ وَلَا تَ  »فرماید:باشد. خداوند میو انسان مسؤول اعضای بدن خود می مْعَ  قْفُ مَا لَیْسَ لكََ ب ه  ع  ؤَادَ كُلُّ بَصَرَ وَالْفُ وَالْ  السَّ

 . [36]الإسراء: «أوُلَئ كَ كَانَ عَنْهُ مَسْئوُلًا 

 گیرد.می از چیزی دنباله روی مکن که از آن ناآگاهی، بیگمان چشم و گوش و دل همه مورد پرس و جوی از آن قرار ترجمه: 

خواهد ا که نمیرخواهد انجام دهد و آنچه ه را که میکند تا آنچبنابراین اسلام بر این آزادی، با دادن آزادی اراده تأکید می

 فرماید:رها کند. خداوند متعال می

ا كَفوُرًا» رًا وَإ مَّ ا شَاك  ب یلَ إ مَّ  . [3]الإنسان: « إ نَّا هَدَیْنَاهُ السَّ

 فرماید: ومی. «یار ناسپاسایم، چه او سپاسگزار باشد یا بسماراه را بدو نمودهترجمه:

                                                                                                                          
 .6، اصل  1793ژوئین  24اعلامیه حقوق بشر و شهروند، -136
 .556، ص:1383زمستان  -شریعت پناهی، دکتر سید ابو الفصل قاضی، حقوق اساسی ونهاد های سیاسی، نشر میزان، چاپ یازده، -137
 (. 24(، ماده )1382قانون اساسی افغانستان، مصوب) -138
 .4، ص:  8113شی، راشد، آزادی های عمومی در حکومت اسلامی، ترجمه: حسین صابری، ایران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول: غنو -139

 .179حقوق بشر در اسلام، ص:  -140
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 ایم. او را به دو راه ]نیك و بد[ رهنمون شدهیعنی .[10]البلد:«اهُ النَّجْدَیْنوَهَدَیْنَ »

ثواب  وتواند مسؤول باشد و اگر این ذات بشری آزاد و مکرم نباشد چطور و چگونه حساب اگر انسان آزاد نباشد چطور می

ه شأن و جایگاه آن را کبلکه کسی  ؛به و سؤال بکنیمتوانیم محاسود نمیشود. چون ما با معیارهای بشری خو عقاب بر او مترتب می

 تواند این کار را بکند. دارد می

گذارند. و ای که وقتی مصلحت عمومی اقتضاء کند قیودی را بر این آزادی میگردد به گونهاز این امور، حالاتی استثناء می

بیان این آزادی در قرآن و سنت و سخنان خلفاء و فقهاء  های سلامت و امنیت و آداب عمومی است.ها به خاطر انگیزهاین مصلحت

 . 141ها آمده استو اعمال آن

 خداوند متعال مسلمانان را به خاطر طلب آزادی به مهاجرت امر کرده است:

مْ قَالوُا ف یمَ كُنْتمُْ قَالُ » ه  ي أنَْفسُ  ینَ توََفَّاهمُُ الْمَلَائ كَةُ ظَال م  ینَ ف ي الَْْ ا مُسْتَ وا كُنَّ إ نَّ الَّذ  عةًَ رْض  قَالوُا ألَمَْ تكَُنْ أرَْضُ اللََّّ  ضْعفَ   وَاس 

یرًا رُوا ف یهَا فَأوُلَئ كَ مَأوَْاهمُْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَص   . [97]النساء: «فَتهَُاج 

[ شتگاناند، ]فرگیرند در حالى كه آنان نسبت به خویش ستمكار بودهبه راستى كسانى كه فرشتگان جان آنان را مى»ترجمه: 

 كنید؟ این ن هجرتآ[ گویند: در زمین مستضعف بودیم. گویند: آیا زمین خدا فراخ نبود تا در گویند: در چه حالى بودید؟ ]در پاسخ

 .«گروه جایگاهشان جهنمّ است و بد جایى است

ربه سیاحتی وکسب تج قرآن کریم متصل به ادای عبادت به گردش و سیر و سفر در روی زمین برای کسب روزی و سفر

 بگونه آزادانه و بدون مانع؛ امر کرده است. 

نْ فَضْل  اللََّّ  وَاذْكُ » رُوا ف ي الْْرَْض  وَابْتغَوُا م  لَاةُ فَانْتشَ  یَت  الصَّ َ رُوا فَإ ذاَ قضُ   . [10]الجمعة: «فْل حُونَ تُ ث یرًا لَعلََّكُمْ  كَ اللََّّ

تا اینکه  د کنید،زمین پراگنده گردید و از فضل خدا بجویید والله را بسیار یا آنگاه که نماز فرا خوانده شد، درترجمه: 

 رستگار شوید.

زْق ه  » نْ ر  ب هَا وَكُلوُا م  ي جَعلََ لَكُمُ الْْرَْضَ ذلَوُلًا فَامْشُوا ف ي مَناَك   . [15]الملک: «نُّشُورُ لَیْه  ال وَإ  هُوَ الَّذ 

[ وعاش بخورید. و ]وقام گرداند پس در گوشه و كنار آن راه روید و از روزىاوست كسى كه زمین را برایتان رترجمه: 

 .«رستاخیز در نزد اوست

انت حق سفر در خارج از کشور وجود این است که ضمتعالی عنه  ه رضی اللههای خلیفه عمر بن عبدالعزیزاز سفارش

 «. شاییددروازه هجرت را برای مسلمانان بگ»گوید: داشته باشد و می

مردم را فرا خوانید به اینکه با اموالشان در دریا و خشکی به گرردش و کسرب درآمرد بپردازنرد و میران »گوید: و همچنین می

 «. ها فاصله ایجاد نکنیدبندگان خدا و روزی آن

د از مکه اسلام موانعی برای آزادی مسافرت و هجرت لازم ندانسته است. چگونه این طور باشد حال آنکه پیامبر اسلام، خو

به مدینه مهاجرت کرد و به اصحابش دستور داد که به حبشه مهاجرت کنند. بلکه ترک سرزمینی که مسلمان در آن احساس ذلت و 

کند واجب است. پس اگر ترک نکرد، گناهکار است. وقتی که به خاطر حفظ دین هجرت کرد خداوند بر این خواری و ضعف می

کند و اگر فوت کرد، اجر وی با جرت کرده اگر زنده ماند اسباب راحتی وسعادت را فراهم میاساس برای وی در جایی که بدان ه

 . 142رسدخداوند است و فضل عظیمی به وی می

دْ ف ي الْْرَْض  مُرَ  »فرماید: الله متعال می رْ ف ي سَب یل  اللََّّ  یجَ  نْ سَعةًَ وَ وَ اغَمًا كَث یرًا وَمَنْ یهَُاج  رًا إ لىَ اللََّّ  بَ مَنْ یَخْرُجْ م  یْت ه  مُهَاج 

ُ غَفوُرًا كْهُ الْمَوْتُ فَقدَْ وَقَعَ أجَْرُهُ عَلىَ اللََّّ  وَكَانَ اللََّّ ه  ثمَُّ یدُْر  ی وَرَسُول   . [100ء: ]النسا«مًارَح 

ان به كن[ یابد و كسى كه هجرتو هركس در راه خدا هجرت كند، در زمین جایگاه بسیار و گشایشى ]در زندگىترجمه: 

هربان زنده ماش بیرون رود، آن گاه مرگ او را دریابد، پاداشش بر خداوند است و خداوند آمرسوى خداوند و رسول او از خانه

 است.

مَاءَكُمْ وَأمَْوَالَكُمْ وَأعَْرَاضَكُمْ عَلَیْكُمْ حَرَام  » »فرماید: می و پیامبر  . 143«فَإ نَّ د 

 «. نی بر دیگری حرام استخون و مال و آبروی هر مسلماترجمه: 

                                       
 .179حقوق بشر در اسلام، ص: -141

 .184حقوق بشر در اسلام، ص:  -142

 متفق علیه. -143
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که زد. بلپس هیچ کس حق ندارد، زندگی آزادانه دیگران را چه زن باشند چه مرد محدود ساخته و یا به خطر مواجه سا

    دارد. ناسلام تاکید میدارد که جان و مال وآبروی مردم هدیه الهی است، که هیچ کسی حق تجاوز به آنها وسلب آنها را 

به این  تجاوز وحمایت از آن اسلام  اوامر و نواهی دارد  حدودی را نیز تعیین کرده است ودر برابر برای تحقق این امر

 حدود، عقوبات ومجازاتی باز دارنده ای را منحیث ضمانت اجرایی وضع کرده است.  

ینَ آمَنوُا لَا تدَْخُلوُا بیُوُتاً غَیرَْ بُ »فرماید: الله متعال می ْ ت كمُْ حَتَّ یوُیاَ أیَُّهَا الَّذ  كُمْ خَیرْ  لَكُ ن سُوا وَتسَُلّ مُوى تسَْتأَ هَا ذلَ  مْ لَعلََّكُمْ ا عَلىَ أهَْل 

دُوا ف یهَا أحََدًا فلََا تدَْخُلوُهَا حَتَّى یؤُْذنََ لَكمُْ وَإ نْ ق  .تذََكَّرُونَ  عوُا هُ كُمُ ارْج  یلَ لَ فَإ نْ لمَْ تجَ  ُ عوُا فَارْج  یم   ب مَا تعَْ وَ أزَْكَى لَكمُْ وَاللََّّ ]النور: «مَلوُنَ عَل 

27-28] . 

. این [ سلام گوییدمگر آنكه اجازه گیرید و بر اهل آن ]خانه؛ هاى خود مشوید هایى غیر از خانهاى مؤمنان، وارد خانه

شود. اگر هم به ه میازه دادها نیافتید بدانجاها داخل نشوید تا به شما اجبرایتان بهتر است، باشد كه پند پذیرید. اگر کسی را در خانه

 کنید.باشد، خدا بسی آگاه از کارهایی است که میتر میشما گفتند: برگردید، پس برگردید. این برایتان پاک

دود به هر حال زن مانند مرد در زندگی شخصی خودباحفظ ورعایت محدودیت ها آزادی دارد، این آزادی را تنها ح

 ود ساختنسازد؛ هیچ کسی دیگری حق محد موده و یا رعایت وحفظ آزادی دیگران، محدود میکه دین وقانون تعیین نی ومرزهای

 آنرا ندارد.  

 رمز ترسیمه خط قبه عباره دیگر ؛ دایره تسلط آزادی فردی تا آن مرز گسترده ووسیع است که آزادی ومنافع دیگران به مثاب

 شده است ونباید به حق ازادی دیگران تجاوز نمود.

 عقیده:  تفکر و آزادیین تأم د:

قل از عا ویژگی بمخلوقات آفریده وبرایش کرامت، عزت، علم، قوت و توانائی عطا نموده، مکرم ترین الله مهربان انسان را 

یش اطل برا، راه راست را از کج و حق را  از بمشخص نمودهمخلوقات دیگر متمایزش نموده و در ضمن اینکه مکلفیت هایش را 

ز اوری را که ده وبادر انتخاب عقیده و باور اختیارش را به خودش واگذار نموده وآزادش گذاشته است؛ حتی ایمان، عقی بیان داشته،

 طیب خاطر وآزادی کامل نشأت نکرده و کرهاً وجبراً تحمیل شده باشد؛ قابل قبول نمیداند. 

 موم و مستندات دینی آن چیست؟سؤال اینجاست که آیا آزادی عقیده از دید اسلام امری ممدوح است یا مذ

ژگی باشد و عدم اجبار انسان به اسلام آوردن نیز جزء آن ویمی ی انسانهای ذاتترین ویژگیآزادی عقیده یکی از مهم

ین  قَ  »فرماید:باشد. خداوند متعال میمی نَ الْغيَّ  لَا إ كْرَاهَ ف ي الدّ  شْدُ م   .[256]البقرة:«دْ تبَیََّنَ الرُّ

 اجبار و اکراهی در دین نیست، چرا که هدایت و کمال از گمراهی و ضلال مشخص شده است. ترجمه:

آدمی مورد قبول ویقین در ضمیر وباطن که و آنچه  144عقاید به معنای اعتقاد قلبی، باور ، دین، ایمان که جمع آن عقیده 

 باشد، معنی می دهد.

ن ، ان، دیهای هر فرد انسانی از هستی، جامعه، تاریخ،  انس مجموعهء باور ها، دیدگاه ها، نظریات ، آراء، برداشت

ن ر دیگراهر عقیده ای از نظر صاحب آن ، صحیح ، صادق ، مفید و ارجح پنداشته شده است ، در عین اینکه از نظ …فرهنگ و

 د.ید می نمایبه تعقل، تدبر، تفکر بسیار تاکممکن است باطل، کاذب ، مضر و مرجوح باشد، به همین خاطر قرآنکریم 

ون چماید؛ دقت ن قبل از هر تصمیمی سازد، که قرآن جهت دریافت راه درست و اعتقاد سالم و برحق، انسان را متوجه می

یده انتخاب عق فع خودنهرکس بار خود را بدوش دارد و نتیجه اعتقاد خودش را حایز میگردد؛ بنا بران باید بسیار توجه نماید؛ تا به 

 شود. س جزای اعمال خود را متحمل میشود وجزای اعمال دیگری را متحمل نمینماید.  زیرا هرک

ه  وَمَنْ ضَلَّ فَإ نَّ  »فرماید:الله متعال می نَفْس  ي ل  لُّ عَ مَن  اهْتدََى فَإ نَّمَا یَهْتدَ  رَ لَیْهَا وَ مَا یَض  رُ وَاز  زْرَ أخُْرَى وَمَا كُنَّا مُعذَّ  لَا تزَ  ب ینَ ة  و 

 . [15]الإسراء: « عَثَ رَسُولاً حَتَّى نبَْ

 شود ، از راه حق ( گمراه ش به سود خودش است ، و هركس )ا هر كس ) به راه حق ( هدایت یابد ، راهیابي ترجمه:

شود ( . و كشد ) و به جرم دیگري كیفر داده نميش به زیان خودش است . و هیچ كسي بار  گناه دیگري را بر دوش نميا گمراهي

 چ شخص و قومي را ( مجازات نخواهیم كرد ، مگر این كه پیغمبري ) براي آنان مبعوث و ( روان سازیم . ما ) هی

دیگری را به قبول شخص آزادی در انتخاب و اختیار عقیده در اسلام امضاء شده ویک اصل است، هیچ کس حق ندارد 

د و باور به دین اسلام یک امر باطنی است، پس نیاز بر آن اسلام مجبور سازد؛ چون راه حق از راه باطل تبیین شده است، اعتقا

                                       
 .2/1153خورشیدی،  1384به فارسی، ترجمه: محمد بندر ریگی، چاپ انتشارات ایران، چاپ پنج،  عربی -لویس معلوف، فرهنگ المنجد -144
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است که با اختیار کامل و طیب خاطر، مورد قبول قرار گیرد، در غیر آن ابراز اعتقاد بر مبنای اجبار که در قلب نهادینه نشده باشد، 

 مورد قبول نیست.

عث امادامی که ب داشتن اعتقاد، عمل بر طبق عقیده،، حق ابراز مقدساتآزادی عقیده یعنی حق انتخاب و پای بندی انسان به 

ق لب حقوسلب حقوق و آزادی دیگران و اخلال در نظم و اخلاق عمومی نشود؛ چنانچه عمل او جرم محسوب نگردد و منجر به س

آزادی هء دیگردمهمترین حق از حقوق انسان بوده و به منزله اصل ، اساس وقاع پس آزادی عقیده ، فردی و اجتماعی خودش نشود. 

 باشد. ها می

سیاسی یا مذهبی را که می پسندد ویا  ،فلسفی ،هر فکری اعم از اجتماعی ،آزادی عقیده عبارت است از اینکه هر شخص »

 145«بی آنکه مواجه با نگرانی یا بیم ویا تجاوزی شود ؛آزادانه انتخاب کند ،آنرا عین حقیقت می پندارد

 .146«قیده، حق فرد در انتخاب یک عقیده، دور از هر گونه اکراه استمقصود از آزادی ع»به عبارت دیگر 

قیده ن آزادی عاسلام زیر عنوا روا ندارد؛ چون دین مقدسبه هیچ دین  ي را تخریب و اهانتالبته با در نظر داشت اینکه 

اشتباه  قیقت مرتکبحا می دارند در که تحت عنوان آزادی بیان اهانت به ادیان دیگر را رو و آنهایی .نمی دهدرا اجازه  اینبیان و

 .سازند دیده و روند زندگی سالم بشری و شهروندی را به خطر مواجه نموده ونظم عمومی را مختل میگر يبزرگ

ع ، که موضورق داردبحث آزادی در انتخاب عقیده، با بحث تغییر عقیده یا ارتداد ف باید به این موضوع دقت داشته باشیم که 

سلام بیان ن در ارای یک مسلمان به معنای ارتداد بوده وهیچ جوازی ندارد و در ردیف محدویتها می آید، که حکم آتغییر عقیده ب

 گردیده است. 

رار عنایت ق، امری مفید و مطلوب بوده و موردضوابط وقواعدی که وجود داردبه هر حال آزادی عقیده در اسلام با حفظ 

 نماییم. ر این مورد را تذکار میگرفته است، که اینک مستندات قرآنی د

 قرآنی: استناد 

مْنَا بنَ ي آدَمَ )قرآن کریم ضمن حفظ کرامت انسانی ین إ نَّ ) پردازد به معرفی دین حق می147..(.وَلَقدَْ كَرَّ نْدَاللََّّ   َالدّ  سْلَامُ  ع   148(الْإ 

لا إ كْرَاهَ ف ى »نهی میکند،و اجبار در پذیرش دین را هکرامردم را در انتخاب عقیده آزاد گذاشته و ا  ح را بیان نموده، و عقیده صحی

 ..  . 149«الدّین 

 .150«الإسلام دین في الدخول أحدًاعلى لاتكرهوا»گوید:  ابن کثیر در تفسیر این آیت می

 یعنی هیچ کسی را به داخل شدن در دین اسلام مجبور نسازید. ابن عباس میگوید: 

از بنی سالم نازل شده است، که خودش مسلمان و دو فرزند نصرانی داشت. نزد دقیقاً این آیت در مورد مردی از انصار 

نصرانی بنام  . شخص151رسول الله صلی الله علیه وسلم آمده گفت: آنها را به قبول اسلام مجبور نسازم؟ در پاسخش این آیت نازل شد

 . 152«لا إ كْرَاهَ ف ى الدّین  : »بول نکردم، گفتاسق که مملوک عمر بن خطاب بود میگوید: عمر برایم اسلام را عرضه نمود من ق

. 153«فَإ نَّمَا عَلَیْكَ الْبلََاغُ »دن دین حق معرفی نموده: یقرآنکریم وظیفه رسول الله صلی الله علیه وسلم را تبلیغ و رسان

سُول  إ لاَّ الْبلََاغُ الْمُب ینُ » سُول  إ لاَّ الْبلَاَ  و».154«وَمَاعَلىَ الرَّ ا عَلىَ الرَّ .)بر پیامبر جز پیام رسانی 155«غُ وَاّللَُّ یَعْلمَُ مَا تبُْدُونَ وَمَا تكَْتمُُونَ مَّ

                                       
 .84آزادی های عمومی و حقوق بشر، ص:  -145
 .22همان ، ص: -146

 .70الاسراء/ -147

 .19آل عمران/ -148
 .256البقره/  -149

 .1/682م، 1999طیبه للنشر و التوزیع، طبع دوم:ابن کثیر دمشقی،ابو الفداء اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظی،، دار  -150
 همان کتاب، همان جلد و صفحه. -151
 .1/683همان،  -152
 .20آل عمران/ -153

 .54النور/ -154

 .99المائده/ -155
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دُهمُْ أوَْ نَتوََفَّیَنَّكَ فإَ نَّمَا عَلَیكَْ  »نیست و خداوند می داند آنچه را آشکار می کنید و آنچه پنهان می نمائید.(  ي نعَ  یَنَّكَ بعَْضَ الَّذ  ا نرُ  وَإ ن مَّ

سَابُ الْبلَاَغُ وَ  چه به آنان وعده داده ایم به تو بنمایانیم ، یا جان تورا )پیش از آن ( بگیریم ، جز این . )اگر بخشی از آن156«عَلَیْناَ الْح 

یرًا  »نیست که پیام رسانی بر تو و حسابرسی بر ماست.(  رًا وَنذَ  نْ  .وَمَا أرَْسَلْنَاكَ إ لاَّ مُبَشّ   أجَْرٍ إ لاَّ مَن شَاء أنَ قلُْ مَا أسَْألَكُُمْ عَلیَْه  م 

ذَ إ لىَ رَبّ ه  سَب یلًا  مگر اینکه  ؛ . )ما تو را جز مژده رسان و هشداردهنده نفرستادیم ، بگو برای آن از شما مزدی نمی طلبم157«یَتَّخ 

 کسی بخواهد که به سوی پروردگارش راه برود.(

منع کرده وبرای پیامبر صلی الله علیه وسلم میگوید: تو جبار دیگران به قبول کردن دین اسلام حق سبحانه وتعالی از إ

رٍ »سیطرهء بر آنها نداری که مجبور شان کنی تا مسلمان شوند:  م ب مُسَیْط  وَلَوْ شَاء رَبُّكَ لِمَنَ مَن ف ي الْرَْض  كُلُّهُمْ . »158«لَّسْتَ عَلیَْه 

هُ النَّاسَ حَتَّى یكَُونوُاْ مُؤْم   یعاً أفََأنَتَ تكُْر  ی )و اگر پروردگارت می خواست تمامی اهل زمین ایمان می آوردند، پس آیا تو )ا.159«ن ینَ جَم 

 ؟(.ایمان بیاورندداری تا اینکه پیامبر( مردم را به اکراه وامی

ید   » رْ ب الْقرُْآن  مَن یَخَافُ وَع  م ب جَبَّارٍ فذََكّ   160«نَحْنُ أعَْلمَُ ب مَا یَقوُلوُنَ وَمَا أنَتَ عَلیَْه 

رآن پند د به قذاب من می ترستریم و تو بر آنان زورگو نیستی پس هرکس که از وعده عجمه: ما به آن چه می گویند آگاهتر

 بده.

 یا عقیده ترند,،ناگون مورد آزمایش قرار میگیکه انسانها  در میان آراء و عقاید گو چون دنیا دار ابتلا و آزمایش است،

یل نایی،تحلعدم توااساس ه ه طبیعی همواره در جستجوی حق و عقیده درست میباشد؛ اما بانسان بگون را برگزینند.درست و حق 

د رت خواهحق یا باطل ، درست یا نادرست باشد، و نتیجه انتخاب خود را در آخ یا عوامل دیگری ممکن است گزینش و نادرست

 دید. 

سان  ن را بهاولی برآن بود ومی توانست که انسا الله متعال ردم به اجبار دین حق را برگزینند،بود که م اگر قرارمی

 مفهومی داشت ؟  فرشتگان بیافریند و دور ازتضاد حق و باطل قراردهد. در این صورت جزای اخروی چه

ف ینَ   دَةً وَلَا یزََالوُنَ مُخْتلَ  ةً وَاح  مَ رَبُّكَ وَل  مَ إ لاَّ  وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعلََ النَّاسَ أمَُّ تْ كَل مَ نْ رَح  نَ لَْمَْلََنََّ جَهَ  ةُ رَبّ كَ ذلَ كَ خَلَقَهُمْ وَتمََّ نَّمَ م 

ینَ  نَّة  وَالنَّاس  أجَْمَع   119 -118هود /  - الْج 

گر کسانی مولی همچنان اختلاف می ورزند، ؛ مردم را امت های یگانه قرارمی داد ، اگر پروردگارت می خواست ترجمه: 

ه جهنم را است ک آورد و برای همین آنان را آفریده است ، وعده پروردگارت )چنین ( سرانجام گرفته که خداوند )بر آنان ( رحمت

 همه از جن و انسان آکنده خواهم ساخت .

یک  وفریده شده آبر این تعلق نگرفته است که همه مردم یکسان جل جلاله الله  ی  سازد که اراده این آیت مبارکه واضح می

 ین حق قراردر برابر طوریکه در دنیا همواره ادیان باطل د، که اختلاف عقاید و ادیان را به رسمیت شناخته است گونه بیندیشند؛ بل

 ولی گمراهان را وعده عذاب جهنم داده است.  ؛دارند

 فرماید: می ری جزای اخروی کفر را گوشزد کرده،الله متعال در آیت دیگ

بّ كُمْ فمََن شَ  » ن رَّ ینَ ناَرًاوَقلُ  الْحَقُّ م  م  ال  ن وَمَن شَاء فلَْیَكْفرُْ إ نَّا أعَْتدَْناَ ل لظَّ  .161«....اء فلَْیؤُْم 

فر واهد کاای پیامبر، بگو حقّ از جانب پروردگارتان است ، پس هر که می خواهد ایمان بیاورد و هر که می خترجمه: 

 …شود، ما برای ستمکاران آتشی مهیا کرده ایم 

 ادی میدهدایش آزسلام تردیدی نیست، قرآن کریم مشیت انسان را برسمیت شناخته ودر انتخاب عقیده بربا اینکه در حقانیت ا

نان که مؤم گوید. اشاره برآنست تا مجازات اخروی بر مبنای عدالت صورت گیرد؛ اما از مجازات دنیوی در این آیت چیزی نمی

داوند خات پاک که خلاف  عدالت  فطری ذ و به منطق اجبار و تهدیدحق ندارند در دیندار کردن دیگران منطق متین الهی را ترک 

 رو آورند. متعال است،

                                       
 .40الرعد/ -156

 .57-56الفرقان/ -157

 .22الغاشیه/ -158
 .99یونس/ -159

 .45ق/ -160
 .29الکهف/ -161
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ه  وَمَن ضَلَّ » نَفْس  ي ل  بّ كُمْ فَمَن  اهْتدََى فَإ نَّمَا یهَْتدَ  ن رَّ لُّ عَلَیْهَا وَمَا أنَاَْ عَلَیْكُ قلُْ یَا أیَُّهَا النَّاسُ قدَْ جَاءكُمُ الْحَقُّ م  یلٍ فإَ نَّمَا یَض   162«م ب وَك 

و  ده باشدشهمانا به سود خویش راهیاب  ،بگو ای مردم ، حق از جانب پروردگارتان آمد، پس هر که راهیاب شودترجمه: 

 هرکس به بیراهه رود، همانا به زیان خویش بیراهه رفته است و من نگهبان شما نیستم.(

یکنند یا بعیت مت؛ اما برای مردم آزادی داده است که ازحق قرآنکریم حق را بیان کرده وبه تبعیت از آن ترغیب نموده است

 خیر.

لُّ عَلَیْ » ه  وَمَن ضَلَّ فإَ نَّمَا یَض  نَفْس  تاَبَ ل لنَّاس  ب الْحَقّ  فمََن  اهْتدََى فلَ  یلٍ إ نَّا أنَزَلْنَا عَلَیْكَ الْك  م ب وَك   . 163«هَا وَمَا أنَتَ عَلیَْه 

ب شده ش راهیابرای مردم برتو فرستادیم ، پس هرکس که راهیاب شود همانا به سود خوی ما کتاب )قرآن( را به حقترجمه: 

 فته است و تو نگهبان آنان نیستی.است و هرکس بیراه می رود، همانا به زیان خویش بیراهه ر

مَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْ » ي حَرَّ ه  الْبلَْدَة  الَّذ  رْتُ أنَْ أعَْبدَُ رَبَّ هَذ  ینَ إ نَّمَا أمُ  م  نَ الْمُسْل  رْتُ أنَْ أكَُونَ م  وَأنَْ أتَلْوَُ الْقرُْآنَ فَمَن  اهْتدََى . ءٍ وَأمُ 

ینَ  ر  نَ الْمُنذ  ه  وَمَن ضَلَّ فَقلُْ إ نَّمَا أنََا م  نَفْس  ي ل   .164«فَإ نَّمَا یهَْتدَ 

و راست مه چیز اداده است بپرستم و ههمانا فرمان یافته ام که پروردگار این شهر را که آن را حرم )امن ( قرار ترجمه: 

ست و هرکس افته اوفرمان یافته ام که از مسلمانان باشم و اینکه قرآن بخوانم ، پس هرکس راهیاب شود همانا به سود خویش راه ی

 از هشداردهندگانم. بیراه رود بگو که من فقط

 بت عقیدهءاز عاق ودرست را به مردم بیان وبنمایاند برای رسول الله صلی الله علیه و سلم وظیفه داده شد که دین و عقیده 

 ید. باطل برحذر بدارد، هر کس پذیرفت سعادتمند و هرکس نپذیرفت خود زیان مندشده و در آخرت نتیجهء آنرا خواهد د

عرفی مقرآنکریم منطق دعوت مردم به اسلام را با شیوه معقول و مسالمت آمیز، باحکمت, موعظه حسنه وجدال احسن 

 ی ندارد.وتهدید یا اجبار واکراه در آن جایکند که ارعاب م

يَ أحَْسَنُ إ نَّ رَبَّكَ هُوَ » لْهُم ب الَّت ي ه  ظَة  الْحَسَنةَ  وَجَاد  كْمَة  وَالْمَوْع  أعَْلمَُ ب مَن ضَلَّ عَن سَب یل ه  وَهوَُ أعَْلمَُ  ادْعُ إ ل ى سَب یل  رَبّ كَ ب الْح 

ینَ   . 165«ب الْمُهْتدَ 

  را کهچه کن ، به راه پروردگارت با حکمت و پندهای پسندیده فراخوان و با آنان به شیوه ای که بهتر است مجادلمه: ترج

 پروردگارت داناتر است که چه کسانی از راه او به در افتاده اند و هم او به راه یافتگان داناتر است .

 ست که:اچنین  ه ومذهب محسوب میشوند.نتایج بسیار واضح آنهااین آیات که بگونه نمونه ذکر شدند, از مبانی آزادی عقید

لام( بیان ین بر حق الهی )دین اسسعادت و اقعی وی را در تبعیت از دان را اکرم مخلوقات معرفی نموده؛الله متعال انس -

 میدارد.

 ن عقیده یکل قبول نمیداند؛ چول دین را ممنوع قرار داده وابراز اعتقاد در نتیجه اجبار و اکراه را قاباجبار به قبو -

 یگردد.من ممکن نیست و تظاهر برآن بدون باور قلبی نفاق محسوب باطنی است از طیب خاطر اگر نباشد ، اجبار برآموضوع 

ت به د واهانبنابراین: پدیده آزادی عقیده مشروط براینکه بر اعتقادات دیگران وامیت وآرامش جامعه صدمه وارد نکن  

ط لی شرایو برای مرد و زن، قابل تأمین است؛   مبنای ضوابط اصیل کتاب و سنت ، در کلمردم صورت نگیرد بر معتقدات سایر

 وضوابط خاص خودرا در وضعیت های مختلف دارااست که به دلیل طولانی شدن بحث از آن صرف نظر می نماییم.

 :آزادی عقیده در اسناد حقوق بشر

مجمع عمومی ملل متحد، به این موضوع توجه جدی صورت گرفته است  1948در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 

 وموادی را در خصوص این قضیه تشخیص داده است.

هرکس می تواند بدون هیچ گونه تمایزی ، مخصوصاً از حیث نژاد، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا هر »

ولادت یا هر موقعیت دیگر، از تمام حقوق و کلیه آزادی هایی که در این عقیده دیگر و همچنین ملیت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، 

 166« میه ذکر شده است بهره مند گردداعلا
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دون یست وبنطوریکه مشاهده میشود در بهره مندی از آزادی ها که اهم آن آزادی عقیده است، هیچگونه تمایزی را قایل 

 هیچ محدویتی آزادی عقیده را پذیرفته است.

 تغییر عقیده واظهار آنرا نیز آزاد اعلام داشته است:  18درماده 

ه ، و هرکس حق دارد که از آزادی فکر، وجدان و مذهب بهره مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقید»

واند از تس می کهمچنین متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می باشد. و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است . هر

 «.این حقوق منفرداً یا مجتمعاً به طور خصوصی یا عمومی برخوردار باشد

آزاد  ا اجتماعیرادی یدر این ماده نیز تغییر عقیده، اظهار عقیده و ایمان، تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی را بگونه انف

عمومی،  مراعات  تابع محدودیت های قانونی که جهت تامین نظم( این آزادی را تنها 29( ماده )2معرفی نموده است، اما در بند )

 آزادی های دیگران و رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی پیش بینی شده است، میداند: 

هرکس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی های خود، فقط تابع محدودیت هایی است که به وسیله قانون منحصراً به »

عات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه منظور تأمین شناسایی و مرا

 167«. همگانی در شرایط یک جامعه دمکراتیک وضع گردیده است

 ( این آزادی را بدون مرز میداند: 19در ماده )

یم و اضطرابی نداشته باشد و هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و حق مزبور شامل آن است که از داشتن عقاید خود ب»

 168« و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد در کسب اطلاعات و افکار و در اخذ و انتشار آن به تمام وسایل ممکن

  (میگوید که آموزش و پرورش طوری صورت گیرد که به عقاید مخالف احترام گذاشته شود: 2(بند )26در ماده )

ش و ه شخصیت انسانی هرکس را به حد اکمل رشد دهد و تقویت کند. آموزآموزش و پرورش باید طوری هدایت شود ک»

ن توسعه همچنی وپرورش باید حسن تفاهم ، گذشت و احترام به عقاید مخالف و دوستی بین تمام ملل و جمعیت های نژادی یا مذهبی 

 فعالیت های ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهیل نماید. 

 «. رندمادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به دیگران اولویت دا(: پدر و 3(، بند )26ماده )

( این -20-19-18 -2مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ماده های ) 1966میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 

 موضوع را مورد توجه قرار داده است: 

یم در ه افراد مقمی شوند که حقوق شناخته شده در این میثاق را درباره کلی: دولت های طرف این میثاق متعهد1بند  2ماده 

 یگر، اصل وقیده دقلمرو و تابع حاکمیتشان بدون هیچ گونه تمایزی از قبیل نژاد، رنگ ، جنس ، زبان ، مذهب ، عقیده سیاسی یا ع

 بکنند.منشأ ملی یا اجتماعی ، ثروت ، نسب یا سایر وضعیت ها محترم شمرده و تضمین 

 ( آزادی فکر و مذهب وابراز معتقدات را بیان میکند: 1( بند)18ماده )

ود خنتخاب اهرکس حق آزادی فکر، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات ، به »

اجرای  وبادات عور علنی یا در خفا، در و همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود، خواه به طور فردی یا جمعی ، خواه به ط

 «.آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد

هیچکس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا »(آمده است: 18( ماده)2در بند)

 169« به انتخاب خودش لطمه وارد آوردمعتقدات 

آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی توان تابع محدودیت »ی را ذکر کرده است: ( این ماده محدودیت های قانون3بند )

هایی نمود مگر آن چه منحصراً به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت ، نظم ، سلامت ، یا اخلاق عمومی یا 

 170« اساسی دیگران ضرورت داشته باشد حقوق و آزادی های

 مین آموزش اعتقادی واخلاقی کودکان را مطابق به باور والدین تذکار کرده است: ( این ماده تا4در بند )

                                                                                                                          
 ( اعلامیه جهانی حقوق بشر 2( ماده )1بند) 166

 // 29بند دوم،ماده  167

 اعلامیه جهانی حقوق بشر 19ماده  168

 //18بند دوم ،ماده   169

 // 18بند سوم،ماده  170
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دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که آزادی والدین و برحسب مورد سرپرستان قانونی کودکان را در تأمین »

 171« ق معتقدات خودشان محترم بشمارندآموزش های مذهبی و اخلاقی کودکان مطاب

 ( میخوانیم: 19درماده )

 ( هیچکس را نمی توان به مناسبت عقایدش مورد مزاحمت و اخافه قرارداد. 1بند)»

 یل بدون( هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قب2بند)

 اشد. د می بیا به هر وسیله دیگر به انتخاب خو توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا به صورت نوشته یا چاپ یا به صورت هنری

ع محدودیت این ماده مستلزم حقوق و مسئولیت های خاصی است و لذا ممکن است تاب 2عمال حقوق مذکور در بند ( إ3بند)

 های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد: 

  الف . احترام حقوق و حیثیت دیگران .

 172« اخلاق عمومیب . حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا 

 میکند: اعلان ( جنگ و تنفر بر مبنای اعتقاد و مذهب را نیز ممنوع 20درماده )

 ( هرگونه تبلیغ برای جنگ به موجب قانون ممنوع است. 1بند )»

مخاصمه یا اعمال زور باشد به موجب قانون ( هرگونه دعوت به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا 2بند)

 173« تممنوع اس

 رزشا( که آنرا مبتنی بر 1990اعلامیه اسلامی حقوق بشر، مصوب وزرای خارجه کشورهای اسلامی ،در قاهره سال )

 در برخی از مواد آن به این موضوع توجه شده است که به مواد مرتبط آن اشاره می نماییم: های اسلام میدانند،

( بند )الف( : بشر به طور کلی یک خانواده می باشد که بندگی نسبت به خداوند و فرزندی نسبت به آدم آن ها را 1ه )ماد

گردآورده و همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و مسئولیت برابرند، بدون هیچ گونه تبعیض از لحاظ نژاد یا رنگ یا زبان 

اسی یا وضع اجتماعی و غیره . ضمناً عقیده صحیح تنها تضمین برای رشد این شرافت از راه یا جنس یا اعتقاد دینی یا وابستگی سی

 174« تکامل انسان می باشد. 

 و آگاهی ( این اعلامیه ضمن بیان فرضیت طلب علم، تکلیف دولت میداند که برای انسان زمینه معرفت حقیقت9درماده)

شد دهد و رسانی را عیار سازد که ایمان به الله و احترام به حقوق انی بگونه  ازدین اسلام را مساعد ساخته و تربیت و پرورش را

 زمینه ساز باشد:  

ست که اطلب علم یک فریضه است و آموزش و پرورش امر و تکلیف واجبی بر جامعه و دولت  ( بند )الف( : 9ماده )» 

ه انسان بماید و نای که مصلحت جامعه ایجاب می کند تأمین باید راه ها و وسایل آن را فراهم کند و متنوع بودن آن را به گونه 

 فرصت دهد که نسبت به دین اسلام و حقایق هستی معرفت حاصل کند و آن را برای اصلاح بشریت به کار گیرد.

ی بند )ب( : حق هر انسانی است که مؤسسات تربیتی و توجیهی مختلف از خانواده و مدرسه و دانشگاه گرفته تا دستگاه ها

تبلیغاتی و غیره که در جهت پرورش دینی و دنیوی انسان ها کوشش می نمایند و برای تعلیم و تربیت کامل او تلاش کنند و 

 175« شخصیتش را به گونه ای پرورش دهند که ایمانش به خدا و احترامش به حقوق و وظائف و حمایت از آن فراهم شود. 

 جبار دینی را نا جایز میداند:( بکار گیری هر گونه اکراه و ا10در ماده )

: اسلام دین فطرت است و به کار گرفتن هرگونه اکراه نسبت به انسان یا بهره گیری از فقر یا جهل او جهت 10ماده » 

 « 176تغییر دین به دینی دیگر یا به الحاد جایز نمی باشد. 

،  میکند بی وتکنولوژیکی انسانها حمایتماده شانزدهم، از هرگونه محصولات وپیامدهای مهم وارزشمند هنری،علمی،اد

 مشروط براینکه این دستاوردها مغایر احکام شریعت اسلامی نباشد.

                                       
 18بند چهارم ،ماده  171

 اعلامیه جهانی حقوق بشر 19ماده   172

 // 20ماده   173

 1990،قاهره ق بشراعلامیه اسلامی حقو ماده یک، :  174

 ماده نه، ، // 175

 ماده ده، // 176
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: هر انسانی حق دارد از ثمره دستاورد علمی یا ادبی یا هنری یا تکنولوژیکی خود سود ببرد و حق دارد از منافع 16ماده »

 177« نکه آن دستاورد مغایر با احکام شریعت نباشد.ادبی و مالی حاصله از آن حمایت نماید. مشروط بر ای

ست اده بیمماده هیجدهم از تامین ارزش های دینی،جانی،خانوادگی وبالِخره مای وناموسی حرف میزند ؛ درحالی که در 

 ابراز نظر اشخاص راجع به آزادی بیان که مغایر ارزش های دینی نباشد صراحت دارد. ودوم از

 .ندگی کندزنسانی حق دارد که نسبت به جان و دین و خانواده و ناموس و مال خویش در آسودگی ، الف : هر ا18ماده » 

 د. ، الف : هر انسانی حق دارد نظر خود را به هر شکلی که مغایر اصول شرعی نباشد آزادانه بیان کن22ماده 

  د و از کار زشت بازدارد.ب : هر انسانی حق دارد طبق ضوابط شریعت اسلامی دیگری را به کار خیر فراخوان

رگیری به کا ج : تبلیغات یک ضرورت حیاتی برای جامعه است و سوءاستفاده از آن و حمله به مقدسات و کرامت انبیاء یا

د شده اعتقا هر چیزی که منجر به ایجاد اختلاس در ارزش ها یا متشتت شدن جامعه یا متلاشی شدن آن یا زیان یا متزلزل شدن

 ممنوع است . 

د: برانگیختن احساسات قومی یا مذهبی و یا هر چیزی که منجر به برانگیختن هر نوع حس تبعیض نژادی گردد جایز نیست 

  .»178 

 ( تمام حقوق و آزادی ها را مشروط به مطابقت احکام شریعت اسلامی میداند:24در ماده)

  179« بقت با احکام شریعت اسلامی می باشد.(: کلیه حقوق و آزادی های مذکور در این سند مشروط به مطا24ماده )» 

یچکس هنی که آزادی عقیده در اسلام امضا شده ویک اصل است، بدین مع :بیم که در کلدر پایان به این نتیجه دست می یا

اصلاً و نین نیستصحیح مجبور ساخت، از دید اسلام وظیفه پیامبرصلی الله علیه وسلم هم چی را نمیتوان بر پذیرش اسلام وعقیده 

ور طر و باگیرد که از طیب خا این امر ممکن نیست؛ چون عقیده یک موضوع با طنی است، ایمان شخص وقتی قابل قبول قرار می

 باشد، صورت گیرد.  انسان قلبی که مبتنی به اختیار کامل   

روی آن عی را در پیصحیح وراستین را با روشن ترین قواعد وضوابط به مردم معرفی کرده وسعادت واقی اسلام عقیده 

کرده  ا بیانمیداند و مفاسد و مضرات گرایش به باطل را نیز توضیح داده ومذمت میکند و عواقب خطر ناک ومجازات اخروی آنر

 است.

ت هر و مکلفی دعوت کردن مردم به اسلام ودین حق وراه نجات نه تنها حق هرمسلمان است؛ بلکه وظیفه، اسلام  گاهاز دید

ر سخن ماید واگحسنه دعوت نی دلسوزانه مردم را به شیوه زیبا وموعظه  و مرد به شمار میرود، که صادقانه وزن  مسلمان اعم از

 ست.  ت آمیز ان منطق اسلام در دعوت به دین رحیمانه و مسالمومجادله احسن داشته باشد؛ بنا برآکشد، گفتمان  به مجادله می

ود و یان قیبلی با ضوابط اصیل نصوص اسلامی ساز گار است؛ اما در موارد آزادی عقیده در اسناد حقوق بشر در فحوای ک

دیت را ن محدومحدویت ها در ظاهر امر از هم تفاوت دارند که اسناد حقوق بشر محدودیت قانونی را مطرح میکند، اگر کشوری ای

ی و ع نظم عمومبه نف ه نه به نفع دین است و نهام گسیخته ببار می آید کده باشد، آزادی بی قید و شرط و لگدر قانون پیش بینی نکر

 . دامنیت داخلی کشور ونه هم آزادی های اساسی مردم تامین میگرد

احکام  یا در ود و مشروط به عدم مخالفت شرعی میباشد، که آنچه در قانون پیشبینی شده اما دراسلام آزادی عقیده مقیَّ 

 ام گسیخته جلو گیری می نماید.ادی لگشود، که از آز های دینی است را شامل می وارزش

 وإشتغال: حق کار هـ :

به نیت و زت خود وداشتن دست بالاکار کردن عزت است، دین مقدس اسلام هر کار و عملی را که انسان به خاطر حفظ ع

 کسب رضای الله متعال انجام میدهد، عبادت دانسته است. 

 داده است؟ سؤال اینجاست که آیا اسلام برای زن حق کار کردن

                                       
 ماده شانزده، // 177

 اعلامیه 22و  18ماده  178

 // 24ماده  179
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دست بمزدی  ود در بیرون از خانه هم کار نموده نآیا اسلام کار زنان را در خانه محدود ساخته است ویا اینکه میتوان

 د؟نبیاور

،  وعمشرو زن میتواند در صورت نیاز  است ، تصور چنین است که اسلام حق کارکردن را برای زن همانند مرد داده 

 لکیت وتصرف خود داشته باشد. رنج خود را حاصل و در قید م  د و دستن از خانه کار نموده و مزبیرو

نْ نبَ يٍّ إ لاَّ قدَْ رَعَى غَنَمًا»»فرماید: پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جهت نفی بیکاری و تشویق به کار می ، ق یلَ: « مَا م 

  180«وَأنََا»وَأنَْتَ یَا رَسُولَ اللََّّ ؟ قَالَ: 

من هم .»ود: من همشما ای رسول الله، فرمفرستاده است که چوپانی نکرده باشد. گفتند: و ه هیچ نبی ای را نخداوند  ترجمه:

 «همانند سایر انبیا چوپانی نموده ام.

حاصل و آن را  خودوتلاش و بهترین غذا آن است که انسان از کسب و کار ، لذیذترین ترین پاکاین یک حقیقت است که 

 . استفاده نماید

 فرماید: یامبر صلی الله علیه و سلم میپ

ه ، وَإ نَّ نَب يَّ اللََّّ  دَاوُدَ عَلیَْه  السَّ » نْ عَمَل  یدَ  نْ أنَْ یأَكُْلَ م  ه  مَا أكََلَ أحََد  طَعَامًا قَطُّ، خَیْرًا م  نْ عَمَل  یدَ   .181«لامَُ، كَانَ یَأكُْلُ م 

ز خورد، نخورده است. و داود نبی الله ااز عمل دست خودش می یعنی هیچکس تا به حال غذایی بهتر از غذای کسی که

 خورد. دسترنج خود می

اه م جایگویژگی برتر حضرت داود پیامبر علیه السلام این بود که با وجود اینکه مصروف دعوتگری بود و از جانبی ه

 خورد. باز هم کار میکرد و از دسترنج خود می، داشت  در میان مردم بلندی

وَآخَرُونَ  »فرماید: یکند. الله متعال مریم مرتبه کار را بالا وبلند بیان نموده و آنرا در کنار جهاد فی سبیل الله ذکر میقرآنک

نْ فَضْل  اللََّّ  وَآخَرُونَ یقُاَت لوُنَ ف ي سَب یل  اللََّّ  بوُنَ ف ي الْْرَْض  یبَْتغَوُنَ م   . [20مل: ]المز«یَضْر 

ا کنند، و دسته دیگر در راه خدجستجوی روزی و بدست آوردن نعمت خدا در زمین مسافرت می گروهی دیگر برایترجمه:

 جنگند.می

 پوشاند. از طرف دیگر کار اگر به قصد رضای خدا باشد عبادت است و بعضی از گناهان را می

 . ع امر کرده استقرآن به گردش و سیر و سفر در روی زمین برای کسب روزی و سفر به اینجا و آنجا بدون مان

رُوا ف ي الْْرَْض  وَابْتَ  :» فرمایدخداوند متعال می لَاةُ فَانْتشَ  یَت  الصَّ نْ فضَْ فَإ ذاَ قضُ  َ  ل  اللََّّ  غوُا م   كَث یرًا لَعلََّكُمْ وَاذْكُرُوا اللََّّ

 . [10]الجمعة: «تفُْل حُونَ 

ل و زبان دا ) با ردید و به دنبال رزق و روزي خدا بروید و خداي آنگاه كه نماز خوانده شد ، در زمین پراكنده گر ترجمه: 

 ( بسیار یاد كنید ، تا این كه رستگار شوید . 

ي جَعلََ لَكُمُ الْْرَْضَ ذلَوُلًا فَامْشُوا ف ي مَناَك   »فرماید:و همچنین می زْ ب هَا وَكُلوُهُوَ الَّذ  نْ ر   . [15]الملک: «نُّشُورُ ق ه  وَإ لَیْه  الا م 

 اوندخداز روزی که اش )اوست كسى كه زمین را برایتان رام گرداند پس در گوشه و كنار آن راه روید و از روزىترجمه: 

 [ رستاخیز در نزد اوست.( بخورید. و ]وقوعبرای شما ارزانی داشته است

 ته شد که: این عابد ماست. پیامبرکند در مورد او پرسید، گفمردی را دید که به مردم ظلم می روایت شده است که پیامبر

 . (182)«فرمود: همگی شما از او بهتر هستید دهیم. پیامبردهد؟ گفتند: همگی ما خرج او را میگفت: چه کسی خرج او را می

الَ »ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها فرمود:  م كَانَ أصَْحَابُ رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللهُ عَلیَْه  وَسَلَّمَ عُمَّ ه  یاران  ؛ . یعنی183«أنَْفسُ 

 پیامبر صلی الله علیه وسلم کار گران نفس خود بودند.

اعتنا بودن نسبت به کار و کار نکردن اخلاقی است که اسلام آن را دوست ندارد. پس شایسته نیست که در جامعه اسلامی بی

ها شوند. بلکه بر هر مسلمانی لازم گی کنند و سر بار آندوش دیگران زند ر  امایل باشند که ب یروهای بیکار وجود داشته باشند ون

                                       
 .(2/971(، 18م ،حدیث) 1985هـ  1406لبنان،  -بیروت–روایت مؤطأ )المدنی، مالک بن انس، مؤطأ امام مالک، دار احیاء التراث العربی  -180

 .3/57(، 2072روایت بخاری، حدیث) -181

 .328 /2(،  2919بیروت،  شماره ) –سنن ابن منصور، دار الصادر  -182
 .3/57(، 2071روایت بخاری، حدیث) -183



48 

 

بَ »»فرماید: می ای که دوست دارد هر چند که از نظر مردم پست و خوار باشد، کار کند. پیامبراست که در هر حرفه لَْنَْ یحَْتطَ 

نْ أنَْ یسَْألََ أحََدًا، فَیعُْ  ه ، خَیْر  لَهُ م  یهَُ أوَْ یمَْنعَهَُ أحََدُكُمْ حُزْمَةً عَلىَ ظَهْر   .184«ط 

فروشد، ای چوب بر پشتش بگذارد و آن را بیاورد و باگر هر کدام از شما طنابی بر دارد و به کوه برود و پشته» ترجمه: 

 دهند. دهند و بعضی نمیبهتر است از اینکه از مردم گدایی کند که بعضی به او می

 گوید:به کار این است که میدر مورد دعوت  های عمر بن خطاباز جمله روایت

 کند.دهد، رحم میخداوند به کسی که فضل سخن را رها کرده و فضل عمل را بر آن ترجیح می -

 قوت و توان در کار است. پس کار امروز را به فردا میانداز. -

 کند.کارد و به خدا توکل میمتوکل )توکل کننده( کسی است که دانه ای را در زمین می -

م کار کردن را بر فرد واجب دانسته است برای این است که جایز نیست که شخص با گدایی یا غارت و چپاول وقتی که اسلا

زندگی کند. چون در همان حال پیدا کردن کار حق دولت است و بر دولت اسلامی واجب است که برای کسانی که توانایی انجام کار 

 185«.ها دفاع کنددارند، کار فراهم کند و از حقوق آن

ار کسی که ک ا برایپیامبرصلی الله علیه وسلم به اعتبار اینکه رئیس دولت و رهبر امت بود، دروازه کار و تهیه وسایل آن ر

 بخواهد و قادر به آن باشد، گشوده است. 

نمد زینی مردی از انصار از پیامبر گدایی کرد، پیامبرصلی الله علیه وسلم به او گفت: آیا در خانه چیزی داری؟ گفت: آری 

نوشم. پیامبرصلی الله علیه وسلم فرمود: هر کنم و قدحی دارم که در آن آب میپوشم و قسمتی را پهن میدارم که قسمتی از آن را می

خرد؟ ها را از او گرفت. و گفت: چه کسی این دو را از من میها را بیاور، او آن دو را آورد و پیامبرصلی الله علیه وسلم آندوی آن

خرم. پیامبرصلی الله علیه وسلم دو بار و سه بار فرمود: چه کسی آن را به بیشتر از یک ها را به یک درهم میی گفت: من آنمرد

ها را به او داد و دو درهم را از او گرفت و خرم. سپس پیامبرصلی الله علیه وسلم آنخرد؟ مردی گفت: من به دو درهم میدرهم می

یابی، و با دیگری تیشه ای بخر و نزد من بیا، آن ها غذایی بخر تا از هلاکت رهایی: با یکی از این درهمبه مرد انصاری داد و گفت

مرد نزد پیامبر صلی الله علیه وسلم آمد و پیامبرصلی الله علیه وسلم با چوبی که در دست داشت او را زد و گفت: برو و هیزم جمع 

نبینم. پس آن مرد رفت و هنگامی که آمد ده درهم کسب کرده بود. که با مقداری از آن کن و آن را بفروش و تا پانزده روز تو را 

این برای تو بهتر از گدایی کردن است که در روز قیامت به صورت »لباس خرید و با مقداری غذا خرید. سپس پیامبر به او گفت: 

 (186)«ماندلکه ای بر صورت تو می

های کار ترغیب کردن تشویق کرده است، دولت را در جهت زمینه سازی فرصتهمان گونه که اسلام مردم را به کار 

نموده ومسئولیت میدهد؛ بر کارگر نیز لازم و واجب کرده است که در کار خود خیانت نکند؛ بلکه کارش را با اتقان، محکمی و 

ناَ فلََ » فرماید: درستی انجام بدهد. رسول الله صلی الله علیه وسلم می نَّامَنْ غَشَّ  187«یْسَ م 

 کسی که به ما خیانت کند از ما نیست. ؛ یعنی 

 188«یحب الله العامل إذا عمل أن یحسن»فرماید: پیامبر صلی الله علیه وسلم می

یکی و این کار را برای نزد«. دهد آن را خوب ودرست انجام دهدخداوند دوست دارد وقتی کارگر کاری انجام میترجمه: 

 جام دهد. ان جل جلاله به خداوند

ر را به کا کارگر از جانبی دیگر در اسلام، تاکید شده است، که حق کارگر به طور کامل و بدون کاستی داده شود، تا انگیزه

 نحریک نماید. 

نْسَان  إ لاَّ مَا سَعىَ »فرماید:الله متعال می لْْ   . [41-39]النجم: «وْفىَجَزَاءَ الَْْ اهُ الْ مَّ یجُْزَ ثُ  -وْفَ یرَُى وَأنََّ سَعْیهَُ سَ  -وَأنَْ لَیْسَ ل 

 سعی و آن تلاش نموده است. و اینکه قطعاً  و برای ای نیست جز آنچه خود کرده هرهو اینکه برای انسان پاداش و بترجمه: 

 شود.کوشش او دیده خواهد شد. سپس سزا و جزای کافی داده می

                                       
 .57 /3(،2074روایت بخاری، حدیث )  -184
 (.480، ص1394حقوق بشر در اسلام به نقل از:)العیلی،  -185
 (.2، ج 1388)البخاری،  -186
 .99 /1(، 169روایت مسلم، حدیث)  -187
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طور شایسته برای کارگر ضمانت کند. که این حق شامل  آنچه که مورد هدف اسلام است این است که حق معیشت را به»

های کار برای کارگر دادن حق کامل وی بعد از شود. و این امر با فراوان کردن فرصتتغذیه، پوشاک، مسکن و توجه بهداشتی می

یزه وی، او را تشویق کند و باشد. و دستمزد وی با کارش اگر زیاد نباشد باید مساوی باشد. و با وجود علاقه و انگپایان کارش می

هایش را توسعه بدهد و سطح انجام کار وی را تحسین کند و مواهب وی را صیقل بدهد. و کار طاقت فرسا و بیش از توان به مهارت

او ندهد، و در رعایت این امور باید مصالح عمومی را رعایت کند و ضرری به مصلحت عمومی وارد نکند. چون مصلحت عمومی 

 .189«انجامدمصلحت خصوصی است. چون به مصلحت غایی امت می مقدم بر

ا رکاری  از آنچه در باره حق کار گفته شد، شامل زن ومرد است که هر کدام مطابق توان خود و حسب میل و رغبت خود

 هد. دامان سو انتخاب نموده وبصورت محکم و درست انجام دهد و بدینوسیله رزق حلال بدست آورده و زندگی واقتصاد خود را سر

ن ار کردباتوجه به نصوصی که منعکس گردید در هیچ جایی از قرآن مجید ویا احادیث نبوی صلی الله علیه وسلم از ک

ور مسلم نان به طززنان ومردان هر دورا تشویق نموده است.بااین تفاوت که  کارکردن  به صرفاً برای مردان نام برده نشده، بلکه 

ر شرایط را بردوش دارد؛ ولی دوفرزندان ارند؛ بلکه این مرد است که مسئولیت نفقه ومصارف زن مسئولیت کار کردن را ند

کالی دام اشنه میشود ، برای زنان بارعایت شرایط کار دربیرون از منزل، کان آور خاشوهر خودرا ازدست میدهدون دشواری که

 ندارد.

 حق مشارکت سیاسی:و: 

کری از دارد، ی در حروزه هرای  مختلرف هرای کشور بوده، یک سلسله حقروق و مکلفیرتوند  شهرد مرد آفریدهء الله و نمانهزن 

 ست. وحق مشارکت سیاسی ا زن حقوق اساسی

 سؤال این است که آیا زنان همانند مردان حق مشارکت سیاسی را دارند و یا خیر؟

 وآیا از دید اسلام محدودیتی در مشارکت سیاسی زنان وجود دارد یا خیر؟

اشررته ایی کره زن ومررد هررردو حرق دارنرد علررم بیاموزنرد، حرق دارنرد زنرردگی شررافتمند داشرته باشررند،حق دارنرد ملکیرت دازآنجر

الانه سهم فع که در امور سیاسی کشور  وسرمایه گذاری نمایند،حق دارند با هم در امورزندگی مشترک مشوره نمایند، پس حق دارند

 ند. نقم زمردم شان را رکشور وسرنوشت سیاسی  وگرفته 

دودیت  مشارکت سیاسی زنان را دارند. چنانچره نظریرات دیگرری وجرود دارد کره بره محردر نفی ماما هستند کسانی که دیدگاه 

یاسری سمشارکت سیاسی زنان قایل اند.  به هر حال بهتر است در آغاز تعریفی از حقوق سیاسی داشرته باشریم ترا موضروع مشرارکت 

 زنان ،روشن گردد.

ین آن را در برمی گیرد به گونه یی که مرزبندی دقیق ب ای حقوق سیاسی دامنه گستردهاگرچه  :وق سیاسیحق شاخص های

قوق ح، یکی: ه میشوددر نظر گرفت  ،، دو شاخص اساسی برای حضور سیاسی افرادآن هم  و حقوق اجتماعی دشوار است. با وجود  

 شور. اداره کو انتخاباتی و دوم حضور در مدیریت سیاسی جامعه 

یاسی آن که می گوید: " حقوق س ،تعریف ، مانند ایناز حقوق سیاسی تعاریف مختلفی ارائه شده است: تعریف حقوق سیاسی

شراغل است که فرد بتواند در زندگی سیاسی کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامرات سیاسری، شررکت جویرد ویرا بره تصردی م

 را ابراز نماید" امع، آزادانه عقاید و افکار خودسیاسی کشور خود نائل شود و یا در مج

 « .شود.حقوق سیاسی حقوقی است که انسان با آن در اداره امور کشور یا حکم آن شریک و سهیم می»: به عبارت دیگر 

                                       
 .209حقوق بشر در اسلام، ص:  -189
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ای هر؛ زیررا یکری از جلروه ی حقروق سیاسری را در قررآن ، حردیث و قرانون میتروان جسرتجو کررده امبن ی حقوق سیاسی:امبن

ای هرکره قرران کرریم درایرن راسرتا پیرام  وق سیاسی حضور انسان های واجد شررایط در انتخابرات وبیعرت بره رهبرری نظرام اسرت ؛حق

 روشنی دارد.

 : نماید چنین بیان میمشروط با ضوابط خاصی  را زنان موضوع بیعت ،  قرآنکریم 

نَت یبَُای عْنكَ عَلى » كْنَ ب الِلَّّ  شیْئاً وَ یَأیَهَا النَّبىُّ إ ذاَ جَاءَك الْمُؤْم  قْ  أنَ لا یشُر  أتْ ینَ ب بهُْتنٍَ  لا یَقْتلُْنَ أوَْلدََهُنَّ وَ لا یَ وَ نَ وَ لا یزَْن ینَ لا یَسر 

ینكَ فى مَعْرُوفٍ فَبَای عْهُنَّ وَ استغَْف   نَّ وَ لا یَعْص  نَّ وَ أرَْجُل ه  یه  ینَهُ بَینَ أیَْد  نَّ یَفْتر  َُ َ رْ لهَ َ  إ  اللََّّ یم  نَّ اللََّّ ح    12ممتحنه / – غَفوُر  رَّ

نُ مَرنْ  » :ی را که حضرت عایشه صدیقه ام المومنین روایت میکند، میگویدحدیث أنََّ رَسُولَ اللََّّ  صَلَّى اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ كَانَ یَمْتحَ 

ه  الِیَة  ب قَوْل  اللََّّ : }یَا أیَُّ  نَات  ب هَذ  نَ المُؤْم  نَاتُ یبَُای عْنكََ{ ]الممتحنة: هَاجَرَ إ لَیْه  م  یم { ]البقرة: 12هَا النَّب يُّ إ ذاَ جَاءَكَ المُؤْم  ه  }غَفوُر  رَح  [ إ لىَ قَوْل 

، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللََّّ  صَلَّ 173 نَات  نَ المُؤْم  كَلاَمًرا، وَلاَ « قَردْ بَایَعْترُك  »یْه  وَسَلَّمَ: ى اللهُ عَلَ [ ، قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائ شَةُ: فَمَنْ أقَرََّ ب هَذاَ الشَّرْط  م 

 : ه  ، مَا یبَُای عهُُنَّ إ لاَّ ب قَوْل   .190«قدَْ بَایَعْتكُ  عَلىَ ذلَ ك  »وَاللََّّ  مَا مَسَّتْ یدَُهُ یدََ امْرَأةٍَ قَطُّ ف ي المُبَایَعَة 

 12د)وسرلم آنهرا را بره همرین آیرت امتحران میکرر ی از زنان مرومن کره هجررت میکردنرد، پیرامبر صرلی الله علیرهانکسترجمه: 

رایش برممتحنه(. عروه میگوید: عایشره فرمرود: کسریکه بره همرین شررایط کره بررای زنران مومنره آمرده  در آیرت اسرت، اقررار میکررد، 

ل بیعرت قرو باسخن، سوگند به الله که دست او دست هیچ زن نامحرم را هرگز لمس نکرده است. فقط به« با تو بیعت کردم»میگفت: 

 « . باتو بیعت کردم با این )شرایط آیت(» فرمودند: می نموده

 د و حضرت دست خرویش را بررربرای مراسم بیعت طشت آبی حاضر ک پیامبر پس از فتح مکه :مده است کهآیات ادر رو  

 .نهادند و میرفتند شت میطیعت می آمدند دست خود را دردرون درون آب میزد و زنان نیز که برای ب

ت سوره ممتحنه وحدیثی کره عایشره صردیقه روایرت نمروده اسر 12در واقع،  حق سیاسی زنان در عصر رسالت با نزول آیه 

 ئیت نمایند.واضح میگردد که زنان همانند مردان حق دارند تا با رهبری نظام، بیعت نمایند ودر حمایت از او إعلام همکاری ورضا

قیم رت غیر مستکه می توانند به صورت مستقیم و یا به صو دانسته،مردم  از آن  ا رحاکمیت ملی اساسی افغانستان  قانون 

 .توسط نمایندگان خود آن را ا عمال نمایند

ر خود اسی کشون سرنوشت سییند که در تعینمیتوااین کشور را دارند شامل این حکم بوده و زن ومرد که تابعیت، ن بنا برآ

مثیل تستقیم مها و جرگه ها، به صورت غیر  او یا توسط نمایندگان شان در شور ت مستقیمد و حاکمیت ملی را به صورنسهیم باش

 کنند.

 د. بهنباش شدن می تمام اتباع افغانستان دارای حق انتخاب کردن و انتخاب مادۀ سی و سوم قانون اساسیهمچنان مطابق به 

 نماید ندیدکا انتخابی های ستپُ  برای خودرا میتواندکه باشد، لازمه این معنا که هر مرد و زن افغان که مطابق به قانون دارای شرایط

 . دهد رأی ها پست این نامزد   ویابرای

 تخابیان ومحلی ولسوالی ولایتی، های وشوری جرگه ولسی های جمهوری،کرسی ریاست مقام دیگر،درافغانستان وازجانب

 ست ها می باشند.حراز این پُ إقوق مساوی برای ام قانون دارای حود احکدرحد افغانستان اتباع تمام که بوده

 داشته را ارائه نفی اشتراک سیاسی زنانی ه زنان متفاوت است، که تعدادی نظریدیدگاه علماء در ارتباط به اشتراک سیاسی 

 ه اند.کرد کشی محدودیت گذاشته و شرایط را پیشنظر دارند که اشتراک زنان در امور سیاسی جواز دارد وتعداد دیگر یو تعداد
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ی ر شورادویا اشتراک  : کار کردن در ادارات دولتیمانند  ؛اشتراک سیاسی زنان، یا اشتراک در مشاغل عمومی میباشد

 ی زعامت سیاسی است.. ویا اشتراک در تصدّ رأی دهنده و یا رأی گیرنده ملی و شوراهای محلی منحیث 

 : ست، که قرار زیر استدر امور متذکره را باید دانیاسی س اهداف اشتراک، قبل از آنکه دلایل ارائه گردد 

 روزی حلال. حصولکسب درآمد مشروع و -1

 کسب رضایت خداوند ذو الجلال. -2

 خدمت به جامعه و رفع نیازمندی افراد جامعه.  -4

ره بقره سو 228سوره نساء در محور قوّامت، آیه  34متکی بر تصریح آیه و,متکی بر اهداف ذکر شده برخی از دانشمندان

یث سوره احزاب در محور ستر وحجاب وحد 59و 53احزاب راجع به استقرار زنان در خانه،آیات  33آیه در محور فضیلت،

 ملاحظه دارند.حضور سیاسی زنان راجع به  مشهوری که ابوبکره در مورد زعامت زنان بحث های دارد، 

 ی تعداد؛ ولمورد ملاحظه قرارمی دهند  مشاغل عمومی در دانشمندان حضور سیاسی زنان را اینبراساس این دیدگاه ، 

عه در جاماملاحظه نداشته وبه حضور سیاسی آنهدیگری که ذیلاً دیدگاه شان بصورت عام منعکس میشود، به حضور سیاسی زنان 

داشته  سترسیدآن  مشکلی را نمی بینند وحضور زنان در مشاغل عمومی را یکی از حقوقی میدانند که زنان ومردان هر دو باید به

 این دیدگاه طرفداران بیشتری در دنیای اسلام دارد.باشند.

 نمایند: دانشمندانی که از حضور سیاسی زنان حمایت می لایلد

 ست؛ چون، هدف از کار ومشارکت کسب رزق حلال است و زن نیازی به آن ندارد؛ قابل دقت امی شوداز اینکه گفته  -

را ه اسلام آنکاست،  ا در آذوقه انحصار نیافته است؛ بلکه یکی از غرایز انسان داشتن سرمایه حلالانسان تمام اهتمامش به مال دنی

بدست  المزن حق دارد؛ از هر مسیر مشروع  «ولا تنس نصیبک من الدنیا» فرموده خداوندجل جلاله   مطابق اینجواز داده و

 آورده وسرمایه داشته باشد . 

ی است ت دادن وآزادکردن کنیز وغلامان که در صدراسلام وجودداشت، سرمایه وثروتمهمترین مصداق صدقه دادن، زکا

 را قادر میسازد تا به اجرای این امور مهم دینی فایق آیند.« زن ومرد»که  مسلمانان

ه ب ود بوده که کسب رضایت الله برای زنان مؤمنه در آن بیشتر است که در خانه خو ودر مورد این موضوع ،گفته میشود 

چون  گردد؛ امور منزل و تربیه اولاد شان رسیدگی نمایند. دقیق است؛ اما موجب آن نیست که مانع مشارکت سیاسی زنان

اشته و ی را ددر عین حالیکه به امور منزل و خانواده و تربیه اولاد خود رسیدگی میکند اگر فرصت و توان مشارکت سیاس

یت ان کفاد.   وهدف سوم، که خدمت به جامعه امر کفایی است؛ حضور مردبه آن نیز رسیدگی نماید، ممانعت شرعی ندار

یه لیم و تربر صه تععنماید، مانند م نیست؛ چون بسیار از امور خدمت به جامعه است که مرد نمیتواند کفایت آنرا میکند، مسلّ 

 وحوزه صحی به ویژه قابلگی و غیره.

بادرن مامر سیاسی  ودر؛ که زنان باید در خانه باشند می نماینداستناد   ن آیات قرآن عظیم الشأبرخی از فقهاء به برخی از 

نان سیاسی ز به عدم مشارکت ی که این علما به آن استناد دارنداین آیاتهیچ یکی از  ؛که: نه ورزند، باید اظهارداشت

 صراحت ندارد.

ه ب، خصوص ادارهء خانواده است که موضوع قوامت را به بحث گرفته است، این قوامت در  سوره نساء 34آیت  -

 معنای این نیست که درجامعهء اسلامی تمام مردها بر تمام زنها قوامت دارند، قطعاً چنین نیست. 

ر ببه زن  که درجه بر تر مردها را بیان نموده به معنای این است که مرد در قوت جسمی نسبت بقره سوره 228آیت  -

گردد به بر می ن برتری، اعطای مهر از  طرف مرد برای زن و پرداخت نفقه است، باز همتر است. وابن عباس میگوید: مراد از ای

 موضوع خانواده.

هردایت داده اسرت؛ ادامره آیرت کره میگویرد: ماننرد زنران  که به استقرار زنران درخانره سوره احزاب 33در آیت  -

ست ابه این معنی ا در جامعه نشان میدهد.ر نشوید؛ ضرورت بیرون شدن زنان ردوران جاهلیت درمیان مردم با تبرج ظاه

بایرد ن که زنان میتوانند از خانه بیرون شروند وبره امرور اجتماعی،اقتصادی،سیاسری ومردنی بپردازنرد،بارعایت ایرن امرر کره

 مانندزنان دوران جاهلیت  قبل ازاسلام رفتار نمایند.

وری ایت حجاب و اخلاق اجتماعی امر ضربه موضوع ستر و حجاب ترکیز دارند، که رع سوره احزاب 59و 53آیات  -

 اشد.ب ؛ بلکه اشاره به حضور زنان در جامعه میها مانع مشارکت سیاسی زنان نیستنه تن اما رعایت حجابو لازمی است،

و  شتکه به روایت بخاری نقل شده ودر مورد زعامت سیاسی زنان حرف های دارد، مورد خاص دا حدیث ابو بکره  -

 بود که مصداق یافت.در همان زمان خاص  صلی الله علیه وسلم پیشگویی رسول الله 
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ایرن  در حدیث مشهور وصحیحی امام بخاری، از داستان صلح حدیبیه ومشروره ام سرلمه بره رسرول الله علیره السرلام, کره -

عره بره ویرژه اندیشری در مسرایل دولرت و جامحدیث بر جواز مشورت برای زعیم کشور با زنان اهل فضل و معروف به دانش و نیک

 نماید.مسایل مربوط به زنان اشاره می

 لتریدو درکارهرای ،مشرروط براینکره شررایط مواصرفات  خود فتوای به میتواندمطابق ،باشد میتواندمفتی زن همانطورکه -

 .بکند خودراارائه باشدورأی داشته واشتغال سهم

بنی بر میکی از مهمترین سند شرعی  الله عنهما ر رضیعمخلیفه دوم حضرت با ثعلبه بنت مشهور خوله داستان:  مورد اول

 حضور زنان در جامعه است.

خواسرت  ها روان بود که برا زنری رو بررو شرد و آن زن از او ابویزید مدنی میگوید: عمر رضی الله عنه با جمعی از قریشی

منصررف وری داشرت تمرام نمروده که ایستاد شود، او نیز ایستاد شده و به وی نزدیک شد و به سخنانش گوش داد؛ تا آنکره کرا

نقردر شد بعد عمر رضی الله عنه حرکت کرد مردی برایش گفت: ای امیر المومنین بره سربب یرک زن تعردادی از مرردم را  ای

از  او را ایتوشک هکوَ انتظار دادی؟ فرمود: وای بر تو میدانی او کیست؟ گفت:نه. فرمود: او همان زنی است که الله متعال ش  

 ان شنید، او خوله بنت ثعلبه است. فوق هفت آسم

سوگند به الله که اگر تا شب هم منصرف نمیشد و سخن میگفت، من هم به سخنانش گوش میدادم. حتی اگر وقت نماز می آمد 

 .  191میرفتم نماز را خوانده بر میگشتم و به سخنان و مشوره های او گوش میدادم

ی تعیین ضرت عمر )رض( از رای ایشان انتقاد کرد، به مساله دینی، یعنخانمی درمسجد به هنگام سخنرانی برح مورد دوم:

 مقدار مهریه، اشاره داشت پس ازانتقاد آن خانم ، حضرت عمر ازآن تصمیم اولیه برگشت.

ون شرد ( ازمنرزل بیررفی بیوتکن وقرن) ازآیه باوجودآگاهی( ی الله عنهارض) عایشه حضرت المومنین ام خروج مورد سوم:

یشه ( کوشید.واگر مدیریت های عمومی غیر جایز می بود سیدنا عای الله عنهرفتن قصاص ازقاتلان عثمان )رضودرجهت گ

 ی گرفت.به عهده نمکه هدف ام المومنین گرفتن انتقام از قاتلین خلیفه سوم بود،در جنگ جَمَل  قیادت لشکر  را صدیقه 

اخانه ،شرفدانشرگاها  ،مکاتب،ان ازمنازل بیررون شرده بره مردارسعملا زن : در دوره های مختلف تاریخ اسلامی مورد چهارم

 رده اند.کجماع تایید إن مذهبی آنهارا درشرایط ویژه با که بسیاری ازعا لما سرازیر گردیده اند تاآنجا ییهاودادگاه ها

ن ه در قراچنانچ مشورت کردن و مشورت دادن را از اوصاف همیشگی مسلمانان، بیان کرده است: کریمقرآن  مورد پنجم: 

 «.وَأمَْرُهمُْ شُورَى بَیْنهَُمْ »کریم می خوانیم : 

 به صورت مشورت در میان آنهاست.  کارهایشان ترجمه:  

رْهمُْ ف روَشَر»به رسول الله صلی الله علیه وسلم امر میکند که مردم را در مشوره امرور مهرم شرریک بسرازد. جل جلاله الله  ي او 

 .159آل عمران/  -« الْْمَْر  

 یرگرفتنازش: مانند. گردد دارد،مشورتلازم  درآنهامصلحت که درکارهایی با همسر خویش که کرده اشاره قرآنکریم -

لَیْن  ل مَنْ أرََادَ أنَْ یتُ مَّ ا»فرزند عْنَ أوَْلَادَهُنَّ حَوْلَیْن  كَام  ضَ وَالْوَال دَاتُ یرُْض  زْقهُُنَّ وَ لىَ الْمَوْلوُد  لَ اعَةَ وَعَ لرَّ سْوَتهُُنَّ ب الْمَ هُ ر  عْرُوف  لَا تكَُلَّفُ ك 

ه  وَعَلىَ ا هَا وَلَا مَوْلوُد  لَهُ ب وَلدَ  دَة  ب وَلدَ  ثلُْ لْوَار  نَفْس  إ لاَّ وُسْعهََا لَا تضَُارَّ وَال  نْهُمَا ذلَ كَ فَإ نْ أرََ  ث  م  تشََاوُرٍ فلََا جُنَاحَ وَ ادَا ف صَالًا عَنْ ترََاضٍ م 

مَا  233قره / ب «عَلَیْه 

ن یاز زنران در براره تعیر یکری از صرحابی جلیرل القردر ومشرهور پیرامبر خردا، نظر خواهی عبدالرحمن بن عروف مورد ششم:

 که در تاریخ مشهور ومعروف است.ی مسلمین  خلیفه

مسرلمین فلریس المرن لرم یهرتم برأمر » : میداند مسلمان های راازمسئولیت امورمسلمین به اهتمام وسلم علیه الله صلی الله رسول

 « منهم

نَّ ب الْمَعْرُوف  »:فرماید می متعال الله ي عَلَیْه  ثلُْ الَّذ    .228لبقره / ا -«.  وَلَهُنَّ م 

کرره بیررانگر حضررور زنرران در بررالاترین مقررام سیاسرری یررک مملکررت  قرآنکررریم قضرریه بلقرریس را بیرران کرررده اسررت: مووورد هفووتم

به تنهرایی تصرمیم نمیگرفرت ودر مشروره برا زعما،نخبگران سیاسری  192« که سباءمل» است؛ولی این را نیز ثابت نمود که بلقیس

 وکادر های ورزیده وبافهم کشورش به حل مسایل مهم می پرداخت.

                                       
 .1/53هـ ،  1416ویت، الک -السجستانی، ابو سعید عثمان بن سعید، الرد علی الجهمیه، دار ابن کیر -191

 ملکه سبأ، پادشاه وقتِ یمن  که در برخی از کتب تاریخی بنام بلقیس مشهور است ودر قران کری، به نام ملکه سبأ یاد شده است. 192
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 و بیان میدارد: رسانیده  اثباترا به  قرآنکریم ولایت مطلق را بین مرد و زن   مورد هشتم:

نَاتُ بَعْضُهُمْ أَ » نوُنَ وَالْمُؤْم  یَاءُ بَعْضٍ یَأمُْرُونَ ب الْمَعْرُوف  وَیَنْهَ وَالْمُؤْم  كَاةَ لْمُنْكَر  وَیقُ یمُ اوْنَ عَن  وْل  لَاةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ یعوُنَ  ونَ الصَّ وَیطُ 

یم   یز  حَك  َ عَز  ُ إ نَّ اللََّّ َ وَرَسُولَهُ أوُلَئ كَ سَیرَْحَمُهُمُ اللََّّ  .71لتوبه / ا -. «اللََّّ

یرک کسری از  ماننرد: ام هرانی کره ،پنراه دادن بره مشررکین را داده اسرت علیه وسلم برای زنان حق پیامبر صلی الله مورد نهم:

ده ترو پنراه دا کسری را کره« قد اجرنا ما اجرت یا ام هانی»پیامبر صلی الله علیه وسلم برایش گفت:  ،مشرکین را پناه داده بود

 ای ما پناه میدهیم.

هروبازار ، زنان به مسجد میرفتند، به جبهره جنرگ میرفتنرد، بره شروخلفای راشدین  مدر زمان پیامبر بزرگ اسلا مورد دهم:

میکردنرررد، زراعرررت میکردنرررد،علم مررری ورمررره داری ،گلررره داری وبررره تجرررارت مررری پرداختندبررررای خریرررد وفرررروش میرفتند

سرط حردیث آن تو 2210چنانچه روایت حدیث پیرامبر خردا کره یکری از دو منبرع مهرم تشرریع اسرلامی اسرت، بره تعردا آموختند.

نامدار  حدیث این شخصیت نامدار تاریخ اسلام، متفق علیه است ؛ مانند  این زن 160عایشه صدیقه روایت شده است وحدود 

 در تاریخ ذکر گردیده است. اسلام ،نمونه های  زیادی

ی د مررردان برره کارهرراهمگرری اینهررا بیررانگر اینسررت کرره زنرران بارعایررت ضرروابط دینرری ومناسررب بررودن شرررایط، میتواننررد هماننرر

 سیاسی،اجتماعی،اقتصادی وفرهنگی بپردازند.

 کار کردن زن در مشاغل عمومی:  وضوابط شرایط

 لازم و ضروری میدانند:   نیز که مشارکت سیاسی زنان را مجازمیدانند؛ رعایت شرایط زیر را  علمای

كُلُّكُمْ »آسیب برساند. زنجایب و کار اصلی و ،ید به تکالیفشرط اول این است که مصروفیت در مشاغل عمومی، نبا - 1

ه   جُلُ رَاعٍ ف ى أهَْل  یَّت ه  ، وَالرَّ مَامُ رَاعٍ وَمَسْئوُل  عَنْ رَع  یَّت ه  ، الإ  كُمْ مَسْئوُل  عَنْ رَع 
یَّت ه  ، وَالْمَرْأةَُ رَاعٍ ، وَكُلُّ  وَهْوَ مَسْئوُل  عَنْ رَع 

هَا وَمَسْ  یَة  ف ى بیَْت  زَوْج  یَّت هَارَاع   193« .ئوُلَة  عَنْ رَع 

 تواند از حق مدیریت وکارهای دولتی استفاده کند که به درآمد حاصل از آن نیازمند باشد. می زن در صورتی - 2

  .باشندقرار داشته اید زن و مرد در حالت خلوت در محل كار نب - 3

 مشروع باشد.  ذاتاً  ،کاری که زن انجام میدهد بایدآن -4

یت سرپرسرتی وی سى كه مسرئولردن زن بیرون از خانه باید با اجازه و موافقت شوهر یا پدر و یا برادر و یا هر ككار ك -5

ترجرع  أیما امرأة خرجت من بیت زوجها بغیر إذن زوجها كانت في سخط الله تعالى حترى»هماهنگ گردد.  را بر دوش دارد،

لهری ون اجازهء شوهرش از خانه می براید؛ در تحرت غضرب شردید ایعنی هر زنی که بد «. إلى بیتها أو یرضى عنها زوجها

 تا وقتی که به خانه برگردد و شوهرش از وی راضی شود.  دقرار دار

 یعنی کار شاقه وخلاف توانایی های وی نباشد. ار زن باید مناسب با طبیعت زن و در اندازه توانش باشد.ك -6

 .مند شوداز كار او بهرهایى كار كند كه جامعه زن باید در قسمت ه -7

 ل مينماید.الله متعان، خودش را آرایش نكند و عطر و خوشبویى استعمال دفتر کاری خود هنگام رفتن سركار و به زن - 8

ه نَّ وَیَحْفظَْنَ فرُُوجَهُنَّ وَلَا »د: فرمای نْ أبَْصَار  نَات  یغَْضُضْنَ م  لْمُؤْم  ینَ یُ وَقلُْ ل  ینَتَ بْد  نْهَاظَ  مَا هُنَّ إ لاَّ کت ز   .31-30لنور/ ا -.«هَرَ م 

ا ست؛ اما بلماء اعدر پایان این بحث به این نتیجه میرسیم، که با وجود که مشارکت سیاسی زنان یکی از موارد اختلافی بین 

شارکت ر مکشو ، تبیین شد که زنان میتوانند با رعایت شرایط متذکره، در مدیریت سیاسیدانشمندان نظریاتوبیان و ذکر دلایل 

 داشته باشند.

 زن: لکیتحق مِ  ز:

شتن دا؛ اسدبه رسمیت می شندین مقدس اسلام همانگونه که برای مردان حق ملکیت داده است، برای زنان نیز این حق را 

اد هنچون در  است؛نموده  برایش اعطاء  است که دین مبین اسلامی انسان که موافق به غریزه طبیعی و فطر از حقوقی است ملکیت

ه و منحیث آن آفریده شده است، تا با تمام علاقه مال جمع نمودداشتن  مال و حرص جمع آوری انسان غریزه محبت و عشق به 

 نماید. ی درست ومشروع از آن استفاده ووسیله امرار معاش وتنظیم امور زندگی  زینت و زیبایی های زندگی 

بُّونَ الْمَالَ حُ  »فرماید:الله متعال می اوَتحُ   »فرماید: ومی. «داریدرا بسیار دوست می و اموال و دارائی [20]الفجر: «بًّا جَمًّ

نْیَا  ینةَُ الْحَیَاة  الدُّ   .[46]الکهف: « الْمَالُ وَالْبَنوُنَ ز 

                                       
 .3/497(, 893حدیث )،  روایت صحیح البخاري«   193
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 دارائی و فرزندان، زینت زندگی دنیایند.ترجمه:

 نی داشته است، شریک نباشند؟پس چرا زن ومرد هردو دراین زینت وزیبایی های زندگی که خداوند ارزا

 بعضی از ایناما. اعتدالی را برگزیده است های مختلف اقتصادی از جهت نگرش وی به ملکیت، راه اسلام در میان نظام

واصلاً فورمولی بنام حلال وحرام را به  دهنداجازه میای به انواع مختلف  ملکیت بدون هیچ ضابطه نظام های اقتصادی معاصر

اما »دهند. اجازه نمی ،تحت سیطره ی دولت و بعضی دیگر جز به ملکیت جمعی و مخصوصاً ملکیت بهره آور  شناسندرسمیت نمی

وست داشتن د راه با دارد. و حق منسجم وی را هماسلام حق ملکیت فردی را در آنچه که محقق کننده مصلحت فرد است، بیان می

 194«.یروی فکر و رشد شخصیتی وی در همکاری با جامعه زیاد شودثمر بخش و ن تملک، بنیان نهاده است؛ تا نیروی

 الله متعال در باره ملکیت زمین و به میراث گذاری آن چنین بیان میدارد: 

لْمُتَّق ین » ه  وَالْعَاق بةَُ ل  باَد  نْ ع  ثهَُا مَنْ یَشَاءُ م  َّ  یوُر   .[128ف: لْعرا]ا«إ نَّ الْْرَْضَ لِلّ 

متقیان  و عاقبت نیک نصیب، کند که خود بخواهد ز آن خدا است به کسانی از بندگان خود واگذار میگمان زمین ابیترجمه: 

 است.

ابق به اید مطبمالک اصلی اموال، الله متعال است، که خالق، مالک و بخشنده آن میباشد، انسان امانت دار الهی است که 

 د:متعال فرمان داده است که از مال خداوند صدقه نماییدر آن تصرف نماید. والله  الله متعالهدایت و راهنمایی 

ي آتاَكُمْ » نْ مَال  اللََّّ  الَّذ   . [33]النور: «وَآتوُهمُْ م 

 بدهید.  «فقرا ونیازمندان»به شما داده است، بدیشان و از مال و ثروت خدا، کهترجمه: 

ز احیت کمک به فقرا ونیازمندان را  این آیه نیز به صراحت از هردو صنف زنان ومردان بحث مساوی دارد وصلا

 مسئولیت های مهم هردو جنس زن ومرد محفوظ داشته است.

 اینگونه راهنمایی نموده است:، وپرهیزکاری نایل شودتقوی  بهانسان چگونه  وثروت، اینکه از طریق مال 

ا جَعلََكُمْ مُسْتخَْلَف ینَ » مَّ ه  وَأنَْف قوُا م  نوُا ب الِلَّّ  وَرَسُول  ینَ آم  نْكُ آمَنُ   ف یه  فاَلَّذ   . [7]الحدید: «مْ أجَْر  كَب یرمْ وَأنَْفقَوُا لَهُ وا م 

 رده است.ک تعیینها نماینده )خود در تصرف(و از چیزهایی ببخشید که شما را در آنبه الله و رسولش ایمان بیاورید ترجمه: 

زی ر اندوزلاد حریص اند،احساس میکنند که باید به انسانها بادرنظر داشت اینکه به جمع آوری مال وثروت وداشتن او

 ی میمتحان معرفاتلا و از ابزار اب جل جلاله اموال واولاد را اللهبپردازند وبه داشتن فرزندان زیاد نیز افتخار میکنند؛ درحالیکه 

 نماید: 

نْدَهُ أجَْر  عَظ  » ُ ع    .[15]التغابن: «یم  إ نَّمَا أمَْوَالكُُمْ وَأوَْلَادُكُمْ ف تنْةَ  وَاللََّّ

 ست.اجل جلاله الله اجر و پاداش بزرگ ، نزد ، وسیله آزمایش شمایند وترجمه: قطعاً اموال شما و فرزندان شما

ا وَعَلَا  »فرماید:و می رًّ ینَ ینُْف قوُنَ أمَْوَالَهُمْ ب اللَّیْل  وَالنَّهَار  س  نْدَ رَبّ ه  مْ أجَْرُ ن یةًَ فلََهُ الَّذ  مْ وَلَا همُْ مْ وَ همُْ ع  لَا خَوْف  عَلَیْه 

 .[274]البقرة: «یَحْزَنوُنَ 

 شان پروردگار نزد خودرابه پاداش كنند،آنانمى خودراانفاق هاى مال وآشكارا وروز،پنهان درشب كه كسانىترجمه:

 .نشوند اندوهگین وآنان نیست برآنان دارندوبیمى

شده  ات ذکرمصداق این آیه درراستای مردان نیست؛ بلکه خطاب آیخطاب این آیات نیز زنان ومردان است، وهرگز مفهوم و

 عام بوده هم زنان ومهم مردان را شامل می شود.

ودستور ه را نیز تبیین نمود  دیگرانو عدم تجاوز به حقوق  دوست داشتن ثروتالتزام عمومی برای خداوند جل جلاله 

ل  وَ وَلَا تأَكُْلوُا أمَْوَالَكُمْ بَیْنكَُمْ ب الْبَ »: صریح داده است که به حقوق دیگران تجاوز صورت نگیرد نْ هَا إ لىَ الْحُكَّ ب  تدُْلوُا اط  یقًا م  تأَكُْلوُا فرَ  ام  ل 

ثمْ  وَأنَْتمُْ تعَْلَمُون  .[188]البقرة: «أمَْوَال  النَّاس  ب الْإ 

 وآگاهانه ناهگ تاازروى،  مكنید كشپیش مانحاك آنرابه [دادن رشوه مخوریدو]به ناحقّ  خودبه دربین تانرا واموالترجمه:

 .رابخورید مردم ازاموال بخشى

 (195)«استفاده از مال هیچ مسلمانی جز با رضایت و خشنودی صاحب آن، حلال نیست»فرماید: می پیامبر

                                       
 .219حقوق بشر در اسلام، ص: -194

 (.66 /3، 1386، الدار قطنی، 182 /8، 001 /6، 1353، البهقی، 72 /5)احمد، المسند،  -195



55 

 

ا برای آنه بی راکنند، اسلام عذاکسانی که این التزام را نقض نموده، حقوق دیگران رعایت نمیکنند و به ملک غیر تجاوز می

د در دا کرده است. یا در درجه حدود؛ مثل عقوبت دزدی، راهزنی و غارت، ویا در درجه تعزیرات مانند خیانت مشخص ومعین

 های مالی دنیوی و اخروی.وستد، خیانت در امانت و سایر عقوبت

ابزارها و  ،ال از طریق حلالبدست آوردن م امر   اسلام در جهت کسب مال، احکام حلال وحرام را مطرح کرده  ودر

 ،مشارکه، هبه، وصیت ،را مشروع  نموده است؛ مانند انواع کارهای بدنی و ذهنی،  عقود وتصرفات چون: بیع، اجاره  یاسباب

غبن، انواع خیانت های  میراث، زراعت، مالداری، تجارت وغیره. و بر خی از ابزارها و وسایل را حرام قرار داده است؛ مانند:

وغیره.  و برخی از ابزار های تنظیم کننده امور مالی را پیشکش نموده است؛ مانند ، تجارت نامشروع ربا  ، احتکار،رشوه،مالی

و ولخرچ ها، سرمایه گذاری در جهت حفظ ارزشهای  197 ، طفل، معتوه196جلوگیری از اسراف و تبذیر، لزوم حجر بر دیوانه

ب کرده است؛ مانند پرداخت زکات، صدقه دادن، وقف نمودن،  تّ رَ ا بر ملکیت مُ اسلامی ومنافع ملی، وغیره.  چنانچه حقوقی ر

 وصیت کردن وغیره 

زند درت وردر تمامی این اموری که فوقاً تذکاریافت زن ومرد هردو میتوانند بارعایت ضوابط شرعی وقواعد حقوقی مبا

ین ومستحق اری واحسان،زکات وصدقات برای نیازمندانمشروع بپردازند واز طریق این ثروت ومال به نیکوک سرمایه گذاریوبه 

نند اینها ق وهماها،بند بر واعمار تاسیسات عام المنفعه همانند مساجد، مدارس، شفاخانه ها، دارالایتام،سرک ها، آبروها،کانال

 بپردازند.

ا به م آنردین مقدس اسلا یکی از مهمترین منابع مالکیت زنان حق میراث ومهر است که باید مردان معاصر،همانگونه که

عقوبت  یند کهرسمیت شاخته ودر پرداخت آن تأکید فراوانی نموده است، انرا برای زنان بدهند وهرگز از امر خدا سرپیچی ننما

 سختی دارد.

ترسی رعی دسبه هرحال اسلام برای زن حق ملکیت داده است و میتواند در ملکیت خود با اختیار کامل با رعایت احکام ش

رزش های اریق به نند به استملاک وسرمایه گذاری بپردازند واز این ط ودر فرجام زنان همانند مردان میتواشته و تصرف نماید.دا

 نمایند.عمل نه ونیازمندان مستقلا متشکله ی ارکان دین مثلاً ادای زکات،صدقات،خیرات وکمک به بی نوایان

 

 نتیجه بحث:

الهی  است واین پدیده از الطاف بی پایان ترک زنان ومردان در زندگیاصفات مشیکی از مووانسان بودن  اصل برابری  .1

 ید.برای بندگان بوده وهیچ کسی وهیچ قدرتی نمیتواند این حق مسلمّ ومشروع را از زنان ویا مردان بکاهد ویا ساقط نما

پیشره خرود مری سرازند  عدالت گستری مهمترین تضرمین حقروقی بررای اصرل برابرری اسرت وآنرانی کره عردالت گسرتری را .2

ن مبرارزه وبرای تحقق عدالت مبارزه میکنند چه زن وچه مرد، در واقع برای تحقق برابری که نعمت الهی اسرت مبرارزه میکننرد وایر

  تامین آزادی هر مبارزه ای را که مؤلفه ی دینی نداشته باشد نمیتوان مبارزه برای ووضوابط شریعت اسلامی بوده باید در چارچوب 

 گفت. زنان

برابرری  زنان ومردان میتوانند با توجه به شرایط مناسب، به دادخواهی وعدالت گستری اقدام نماینرد  وبررای تحقرق اصرل .3

 که صبغه ی شرعی داشته وقانون ازان حمایت کند ، فعالیت های گسترده ی فرهنگی وسیاسی نمایند.

ننرد تماعی وسیاسی وورود به مشاغل عمومی میتوازنان همانند مردان بارعایت ضوابط دینی،در تصمیم گیری های اج -5

 شرکت ورزند.

ران زنان میتوانند همانند مردان از حق ملکیت وسرمایه گزاری بهره منرد شروند ودرایرن مرورد دسراتیر مشخصری در قر -6

امی سطوح در تموسنت وجوددارد که زنان همانند مردان باید زکات وصدقات به فقرا ونیازمندان بدهند ودر امر نیکوکاری واحسان 

 نقش مهمی ایفانمایند.

 به رسمیت شناختن حق میراث ومهر،امر شرعی است ویکی از مهمتررین مرواردی اسرت کره زنران را میتوانرد توانرایی -7

 ببخشد تا برعلاوه  ایجادزندگی مرفه، در راستای کمک به نیازمندان وتشریک مساعی در اعمار وطن کمک نماید.

 

                                       
 جلوگیری از تصرف مالکانه بردیوانگان واطفال که مال ودارایی را ضایع میکنند. 196

 مدهوش، بی عقل،بی خرد ویا ناقص العقل 197
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 فصل اول

 یمجایگاه زن در قرآن کر

 را با ذکر سؤالات ذیل آغاز می نمایم:وتربیتی  این موضوع مهم اجتماعی 

 زن در قرآن کریم از چه جایگاهی برخوردار است؟  -1

 های شخصیت انسانی زن چگونه تعریف شده است؟در نگاه قرآن کریم،نشانه  -2
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58 

 

 ی چگونه دست و پا می زد؟زن در زیر بار مظالم جاهل  -4

 سان است.برای مرد و زن به عنوان انسان برابر و یک، کریم و سنت نبوی در قرآن «قانونگزار» شارع طاب  اساساَ خ

میان  ساوات درنماید. در این خطاب اصل همان میابدکه مرد و زن را یکسان و یکرنگ احتوا میخطاب، از کرامت انسان آغاز می

ام بدون ابه های انسانی، نیز به روشنی وهای سایر مسئولیتها، استثنای همان اصل است.سپس، فرقق وتفاوتهردو است وفوار

 توضیح شده است.

 مقترن علما تصریح کرده اندکه در عرف شارع، احکامی که به صیغه مذکر ذکر شده اند، اگر اطلاق شوند و به مونث

 گیرند.نشوند، زنان و مردان را در بر می

ده ستثناء آمجایی ا که در قرآن کریم جمله :  یاایها الذین آمنوا... آمده است، مرد و زن مخاطب است جز این که درجایی هر

 باشد.

 د.شومی برای توضیح بیشتر جایگاه زن در قرآن کریم به ذکر برخی نشانه های کلی شخصیت زن در قرآن کریم پرداخته

-ها، حتیین نشانهوسیمای شخصیت زن اشاره می نماید. با توجه به کوتاه بودن بحث، ا های کلیکریم بار بار به نشانهقرآن

 شود:الامکان در پرتو آیات متبرکه و نظریات مفسرین و دانشمندان این عرصه،کوتاه توضیح می

 سخنرانی اول 

 زن و مرد از اصل واحد اند

ی با است. ول های مختلفی ارائه شدهزن، نظریات و دیدگاهدر ادیان آسمانی قبلی در مورد آفرینش انسان بویژه آفرینش 

 شود که زن و مرد از یک اصل آفریده شده اند.مروری بر آیات قرآن کریم دانسته می

نْهَازَ  دَةٍوَخَلَقَ م  نْ نَفْسٍ وَاح  ي خَلَقَكُمْ م  جَالاً  اوَبَثَّ وْجَهَ یَاأیَُّهَاالنَّاسُ اتَّقوُارَبَّكُمُ الَّذ  نْهُمَار  ي تسََاءَلوُنَ ب ه  ث یرًاوَن سَاءً وَاتَّقوُاللَََّّ الَّ كَ م  ذ 

َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَق یبًا  [1/]النساء -وَالْْرَْحَامَ  إ نَّ اللََّّ

و، مردان داز آن  اى مردم، بترسید از پروردگارتان، آن كه شما را از یك تن بیافرید و از آن یك تن همسر او را وترجمه: 

رید. بُ اوندان مَ خواهید و زنهار از خویشپدید آورد. و بترسید از آن خدایى كه با سوگند به نام او از یكدیگر چیزى مىو زنان بسیار 

 .هر آینه خدا مراقب شماست

نویسد: خداوند متعال جنس اول یعنی آدم را آفرید و بعد از آن حوا مثل آدم صاحب تفسیر شعراوی در ذیل این آیه کریمه می 

 .198به معنای از جنسش آفریده شد، است« خلق منها»آیه: بود، که 

نمایند. این امر شکل تلاقی میها با او مشابه، همانند و همزهره می نویسد: خدای متعال یک نفس را آفرید که همه نفسابو

 .199گرددمی نماید، تساوی در آفرینش باعث تساوی در حقوق و واجباتپیوند در میان همه فرزندان آدم را  تقاضا می

در تفسیر المنیر زحیلی آمده است: اصل واحد و منشأ واحد داشتن بشر که پدرشان آدم است و آدم از خاک است، همان نفس 

واحد است. وحدت نفس انسانی تقاضا می نمایدکه خانواده انسانی با همدیگر مهربان، همکار و دوست باشد و با یکدیگرشان 

باشد. از نفس السلام است و زن جزء حقیقی مرد میباشند. مراد از نفس واحد همان آدم علیهخصومت، دشمنی و جدایی نداشته 

گردد، با همدیگر انس، محبت،الفت و دوستی دارند؛ هرچند در جایگاه مادر یا دختر، یا خواهر و یا اوآفریده شده و به او بر می

 .200همسر باشد

 مبحث یکم:

 مسئولیت انسانی زن

های یته، مسئولکه این مکانت و جایگازیر نام انسان ستایش شده و مکانت ارجمندی برایش قایل شده است کریمزن در قرآن

-اهم مینماید و برای زن فرصت مشارکت در جاده زندگی اجتماعی را فربزرگی را در منزل و بیرون منزل با خودش حمل می

 سازد.

ی} نْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْ فَاسْتجََابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أنَّ ي لَا أضُ  نْكُمْ م  لٍ م  یَار  نْ بَعْضٍ فَالَّذ  م  عْضُكُمْ ثىَ بَ عُ عَمَلَ عَام  نْ د  جُوا م  مْ ینَ هَاجَرُوا وَأخُْر  ه 

لَنَّ  مْ وَلَْدُْخ  نْ تَ نَّاتٍ تَ هُمْ جَ وَأوُذوُا ف ي سَب یل ي وَقَاتلَوُا وَقتُ لوُا لَْكَُفّ رَنَّ عَنْهُمْ سَیّ ئاَت ه  ي م  نْد  اللََّّ  حْت هَ جْر  نْ ع  نْدَهُ حُسن  ا الْْنَْهَارُ ثوََابًا م  ُ ع   وَاللََّّ

 [195عمران:  ]آل الثَّوَاب  

                                       
 (1987 /4تفسیر الشعراوي ) - 198
 (1575 /3زهرة التفاسیر ) - 199
 (225 /4التفسیر المنیر للزحیلي ) - 200
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که -ه زن چآنگاه پروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد که من عمل هیچ صاحب عملی را از شما چه مرد باشد، ترجمه: 

اند و در راه هایشان رانده شدهاند و از خانه و کاشانهرت کردهآری کسانی که هج گذارم،[ نمیپاداشهمه همانند یکدیگریدضایع ]و بی

زدایم و به بوستانهایی که جویباران از فرو دست آن جاری اند، سیئاتشان را میاند و کشته شدهاند و به جهاد پرداختهمن آزار دیده

 .وند استداآورم، این پاداش الهی است و پاداش نیکو نزد خاست درشان می

بر با مه براهدر این آیه کریمه، اعمال مرد و زن مانند: هجرت، تحمل دشواری و فشارها در راه خدا، کشتن و کشته شدن 

رابر ش در بمرد معرفی شده و پاداش آن نیز برابر و مساوی وعده داده شده است. لذا هیچ نوع فرق و تفاوتی در عمل و پادا

 دارد.شریعت میان زدو مرد وجود ن

ن  فَأوُلَئ كَ یدَْخُ } نْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَهُوَ مُؤْم  ال حَات  م  نَ الصَّ یرًانَ وَلَا یظُْلَمُونَ  لْجَنَّةَ الوُنَ وَمَنْ یَعْمَلْ م   [124]النساء:  ق 

ت هسته که بر پشرود و به قدر آن گودى و هر کس که کارى شایسته کند چه زن و چه مرد اگر مؤمن باشد به بهشت مىترجمه: 

 شود.ستم نمى یسخرماست به کَ

ه حکمی بگیرد، مگر آن که  دلیلی اقامه شود که یکی از دو صنف را کلیه احکام شرعی، زنان و مردان را در بر می

 شان تکلیف مختص سازد. زیرا با ذکر نمودن نام زنان در احکام عمومی،کمال انسانیت زن، تحمل حقوق زنان و واجبات مقتضای

نگی آنها بب مرداگردد. همه عبادات از زن و مرد یکسان مطالبه شده است؛ هرچند برخی عبادات مانند جهاد و غیره به ساعلام می

زنان  ب نیست.شان دشوار است به معنای حرمان از آن واجبه مردان اختصاص دارد، عفو و چشم پوشی از برخی واجباتی که انجام

ن در فرزندا ام شان شاق و دشوار است، نیز مختص شده اند؛ مانند: حمل، ولادت و تحمل مسئولیتکه انجنیز به برخی واجباتی

 خوردسالی و امثال آنها.

ورد مهردو  در آیه کریمه افزون بر این که در روز آخرت زن و مرد نیکوکار یکسان به بهشت وارد می شوند و زن و مرد

 گیرد.نیز اشاره شده است که اعمال زن و مرد را یکسان در بر می گیرند، موضوع مهم دیگریظلم و ستم قرار نمی

شود، بلکه ثواب اعمال به نیت در آن عمل و قصد خیر بستگی دارد و آن این ثواب و پاداش، تنها باانجام عمل حاصل نمی

 .201که تنها رضای خدای متعال را قصد نماید

نْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَ  لَ صَال حًا م  ن  فلََنحُْی ینََّهُ حَیَاةً طَیّ بةًَ وَ مَنْ عَم  ینََّهُمْ لَنَجْ هوَُ مُؤْم   [97]النحل:  - سَن  مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ  أجَْرَهمُْ ب أحَْ ز 

تر از پاداشى به واى بدو خواهیم داد هر زن و مردى که کارى نیکو انجام دهد، اگر ایمان آورده باشد زندگى خوش و پاکیزهترجمه: 

 رشان عطا خواهیم کرد.کردا

دهند و مومن به خدای متعال و رسول او در این آیه کریمه خداوند متعال برای هر مرد و زنی که اعمال شایسته انجام می)

باشند، حیات طیبه در دنیا و بهترین پاداش در آخرت وعده می دهد. اعمال صالحه یا شایسته همه اعمالی است که مطابق کتاب خدا 

 202.(مبر علیه السلام باشدو سنت پیا

 ر دین خدار برابدر پرتو هدایات آیات فوق، مسئولیت زن به عنوان انسان در برابر دین خدا هیچ تفاوتی با مسئولیت مرد د

رَو  عمل خویش اند، اگر عمل نیک انجام دادند، پاداش آن را در می م ندیده انجامل ناپسعیابند و اگر ندارد. زن و مرد هردو در گ 

 گیرند.رسند و هردو مورد ستم قرار نمیادند، نیز به جزای عمل شان مید

 

 مبحث دوم:

 رهایی زن از مظالم جاهلی

م بل از اسلاقمختلف  دوره هاینماید، و وضعیت زنان را در تاریخی زنان اشاره می مظلومیت درد و قران کریم بارها به 

 گیرد.به بحث و بررسی می

رَ أحََدُ  یم  ، یَتوََارَى }وَإ ذاَ بشُّ  كُهُ عَلىَ هُونٍ أمَْ نْ سُوء  مَا بشُّ  قَوْم  م  نَ الْ م  همُْ ب الْْنُْثىَ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظ  دُسُّهُ ف ي یَ رَ ب ه  أیَمُْس 

 [59، 58]النحل:   -التُّرَاب  ألََا سَاءَ مَا یَحْكُمُونَ 

                                       
2 0  (1873 /4فاسير )زهرة الت - 1

2 0  (228 /14التفسير المنير للزحيلي ) - 2
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، [ سیاه شود و تاسف خود را فرو خورداش ]از خشم و تاسف[ خبر دهند، چهرهادن همسرشو چون یکی از ایشان را از دختر ]ز ترجمه:

 کنند.کند؟ آگاه باشید که بد داورى مىشود. آیا با خوارى نگاهش دارد یا در خاك نهانشاز شرم این مژده، از مردم پنهان مى

ه  کی شود سلام مطرح شود. و نیز ضرورتی دیده نمنیازی دیده نمی شود که موقعیت و مکانت زن در نظام های قبل از ا

ه اق دارند کمه اتفهمظالم و ستم هایی که کمر زن را در نظام های قبل از اسلام خم کرده بود، مورد بحث قرار گیرد. زیرا تقریبا 

عبد مر پای یموده و دها، در سیاهی، راه دور و درازی را در سنگلاخ ظلم، ستم، بی عدالتی، حق کشی و ظلمت گستری پزن قرن

 سالوس قربانی شده است.

د ننگ ش نتوانای غریب نیست که ولادت کودک دختر در خانه با غیظ، خشم  و ترشرویی استقبال گردد. پدربا چنین پیشینه

گونه چشد که ولادت کودکش را تحمل نماید و از خانه و کاشانه و قوم متواری شود و ذهنش نگران از بین بردن کودک دخترش با

 او را زیر خاک نماید تا عرق ننگ از جبینش پاک شود.

پردن س ای، اهمیت و ارزش خط بطلان کشیدن اسلام بر همه این عادات و باورهای ظالمانه، با شناخت چنین پیشینه

آیه  شود.یمک ها و واجبات مماثل مرد، برای زن، و قراردادن او به عنوان موجودی ارجمند و گرامی درکنار مرد، درمسئولیت

 نمای حالت رنج و عذاب کشیدن زنان است.کریمه زیر آئینه تمام

 [9، 8]التكویر:  -وَإ ذاَالْمَوْءُودَةسُُئ لَتْ  ب أيَّ  ذنَْبٍ قتُ لَتْ 

 .است به چه گناهى کشته شدهو چون از دختر زنده به گور شده پرسیده شود کهترجمه: 

ینَ آمَنوُا لاَ  ثوُا النّ سَاءَ كَرْهًا وَلَا تعَْضُ  یَا أیَُّهَا الَّذ  لُّ لَكُمْ أنَْ ترَ  تذَْ لوُهنَُّ یحَ  شَةٍ مُبیَّ نةٍَ  آتیَْتمُُوهنَُّ إ لاَّ أنَْ یأَتْ ینَ  هَبوُا ب بَعْض  مَا ل  ب فَاح 

هْتمُُوهنَُّ فَعَسَى أنَْ تكَْرَهوُا شَیْئاً وَیَجْعلََ  رُوهُنَّ ب الْمَعْرُوف  فإَ نْ كَر  ُ وَعَاش   [19]النساء:  -ا كَث یرًایه  خَیْرً  ف  اللََّّ

یشان را اید ! براي شما درست نیست كه زنان را ) همچون كالائي ( به ارث برید ) و ااي كساني كه ایمان آورده ترجمه: 

ان گردند . و آندان ميپسندند و وادار ببدون مهریهّ و رضایت ، به ازدواج خود در آورید ، و ( حال آن كه آنان چنین كاري را نمي

ان را كه بدیش پوشي از قسمتي از مهریّه كنید و ( برخي از آنچهرا تحت فشار قرار ندهید تا بدین وسیله ) ایشان را وادار به چشم

صورت  اید فراچنگ آرید . مگر این كه آنان ) با نشوز و سوءخلق و فسق و فجور ( دچار گناه آشكاري شوند ) كه در اینداده

گفتار  ایسته ) درطور ش توانید بر آنان سختگیري كنید ، یا به هنگام طلاق قسمتي از مهریّه را بازپس گیرید ( . و با زنان خود بهمي

ا كه یرید ( زیرائي نگو در كردار ( معاشرت كنید ، و اگر هم از آنان ) به جهاتي ( كراهت داشتید ) شتاب نكنید و زود تصمیم به جد

 ي بدتان بیاید و خداوند در آن خیر و خوبي فراواني قرار بدهد . چه بسا از چیز

فتار، ردر همه  را« با زنان به نیکویی رفتار کردن»قرآن کریم علاوه بر سایر دساتیر عادلانه در مورد رفتار با زنان، 

 کردار و گفتار فردی و اجتماعی با آنها توصیه می کند.

 مبحث سوم:

 تاکید به شخصیت زن

گی، وزه های مختلف دینی، اقتصادی، فرهنحتواند در شناسد، که میمستقل میزن را به عنوان یک شخصیت  اسلام

عمال ای همه سیاسی، اجتماعی و ... مستقلانه عمل نماید. دنیا و آخرتش در گرو اعمال و رفتار اوست و خودش مسئول پیامدها

 خویش است.

 [4 - 1]اللیل:  -شَتَّىإ نَّ سَعْیَكُمْ لَ  الذَّكَرَوَالْْنُْثىَ ذاَتجََلَّى،وَمَاخَلَقَ إ   إ ذاَیَغْشَى،وَالنَّهَار   وَاللَّیْل  

ش سعی و تلا یافرید،کهو سوگند به آن که نر و ماده را ب، و سوگند به روز چون روشن شود، سوگند به شب چون فرو پوشاندترجمه: 

 .شما مختلف است

ا رخودش  بعاد مختلف زندگی تبارز یافته است. زن پاداش و نتیجه کسب و کاردر قرآن کریم، استقلال شخصیت زن در ا

-یمعف داده یابد.برای زن صدقه دهنده و مرد صدقه دهنده پاداش مضایابد و مرد پاداش و مزد کار و کسب خودش را میدر می

ر ن در کنایابد. شخصیت مستقل زنمی شود و به خاطر مرد بودن افزایششود، و هیچ چیزی از آنها به خاطر زن بودن کم نمی

 شخصیت مستقل مرد قرار دارد.

ا  مَّ یب  م  جَال  نَص  ُ ب ه  بَعْضَكُمْ عَلىَ بَعْضٍ ل لرّ  لَ اللََّّ یب  م  بوُا وَل  كْتسََ اوَلَا تتَمََنَّوْا مَا فَضَّ َ لنّ سَاء  نَص  ا اكْتسََبْنَ وَاسْألَوُا اللََّّ ه  إ نَّ م  مَّ نْ فَضْل 

 َ یمًااللََّّ  [32]النساء:  -  كَانَ ب كُلّ  شَيْءٍ عَل 



61 

 

د نصیبى است آنچه کنن را از آرزو مکنید آن چیزهایى را که بدانها خدا بعضى از شما را بر بعضى دیگر برترى داده است. مردان ترجمه:

 و زنان را از آنچه کنند نصیبى. و روزى از خدا خواهید که خدا بر هر چیزى آگاه است.

َ قرَْضًا حَسَنًا یضَُاعَفُ لَهُمْ إ نَّ  قَات  وَأقَْرَضُوا اللََّّ دّ  ق ینَ وَالْمُصَّ دّ  یم   مْ أجَْر  وَلَهُ  الْمُصَّ  [18]الحدید:  -  كَر 

دهند ) اي كه ) با دادن صدقات و انجام خیرات و حسنات ( به خدا قرض نیكوئي ميمردان بخشنده و زنان بخشنده ترجمه: 

  زرگ و قابل توجّهي دارند .  بشود ، و مزد مشان ( براي ایشان چندین برابر ميپاداش بخشش و وا

رای تعال بدر آیه متبرکه استقلال شخصیت زن در ابعاد مختلف عبادات و پاداش او با مرد، توضیح شده است که خدای م

ذکرکننده  ار و حافظ و نگهدار شرمگاه،مرد و زن مسلمان، مومن، فرمانبردار، راستکار، صابر، خاشع، صدقه دهنده، روزه د

ن و رد یکسامکه در همه این کارهای خداپسندی که در آیه ذکر شده زن و بسیار، آمرزش و پاداش بزرگ آماده کرده است. یعنی

 آورند.بدون تفاوت پاداش به دست می

نَات  وَ  ن ینَ وَالْمُؤْم  مَات  وَالْمُؤْم  ینَ وَالْمُسْل  م  اد  ت  وَالصَّ ان تاَالْقَان ت ینَ وَالْقَ إ نَّ الْمُسْل  ق ینَ وَالصَّ اب رَات  اد  ینَ وَالصَّ اب ر  ینَ  قَات  وَالصَّ ع  وَالْخَاش 

ائ مَات  وَالْحَاف ظ   ینَ وَالصَّ ائ م  قَات  وَالصَّ ق ینَ وَالْمُتصََدّ  عَات  وَالْمُتصََدّ  یالْحَاف ظَات  وَاوَ رُوجَهُمْ ینَ فُ وَالْخَاش  ر  َ كَث یرًا وَالذَّالذَّاك  ُ نَ اللََّّ رَات  أعََدَّ اللََّّ ك 

یمًا  [35]الْحزاب:  - لَهُمْ مَغْف رَةً وَأجَْرًا عَظ 

ان اعت و مردطنان اهل زخدا براى مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان مؤمن و زنان مؤمن و مردان اهل طاعت و بی گمان ترجمه: 

دهنده و مردان دهنده و زنان صدقهترس و مردان صدقهیبا و زنان شکیبا و مردان خداى ترس و زنان خداىراستگوى و زنان راستگوى و مردان شک

کنند کنند و مردانى که خدا را فراوان یاد مىکنند و زنانى که شرمگاه خود حفظ مىدار و مردانى که شرمگاه خود حفظ مىدار و زنان روزهروزه

 کرده است. کنند، آمرزش و مزدى بزرگ آمادهمىو زنانى که خدا را فراوان یاد 

ابن عباس رضی الله عنه گفت: زنان به پیامبر علیه السلام گفتند: چرا از مردان مسلمان یاد می شود ولی از زنان مسلمان )

 203(نازل فرمود والمسلمات { المسلمین } إ نَّ یادی صورت نمی گیرد؟ خداوند متعال این آیه را

آدابی است که خدای متعال مرد و زن را به آن مامور ساخته است. این آیه اصول اسلاماز قبیل: اعتقاد،  آیه فوق متضمن ده

 .204عبادت، اخلاق، سلوک و اعمال اجتماعی سازنده را در چارچوب نیت صادق و اخلاص تضمین کرده است

نبداری غیرعادلانه و جا م و اجحافهمچنان در آیه توضیح شده است که پاداش اعمال صالحه زن و مرد بدون هرگونه ظل

 .205شوداز یک جنس، اعطا می

ستقل مگونه خداوند متعال در آیه زیر نیز شخصیت مستقل زن را معرفی می نماید، که در روز آخرت زن و مرد هرکدام به

اری ه رستگبد و هردو نمایند و زن و مرد هرکدام مژده خودشان را دارننورخودشان را داردند و در روشنایی نورشان حرکت می

 گونه تفاوت، کاستی حقوق و ظلم و جوری به خاطر تفاوت جنس وجود ندارد.بزرگ نایل می شوند و هیچ

مْ وَب أیَْمَان   یه  نَات  یَسْعىَ نوُرُهمُْ بیَْنَ أیَْد  ن ینَ وَالْمُؤْم  مْ بُ یَوْمَ ترََى الْمُؤْم  نْ تَ  الْیَوْمَ جَنَّات  شْرَاكُمُ ه  ي م  ینَ ف یهَا ذلَ كَ خَ حْت هَا الْْنَْهَارُ  تجَْر  ال د 

یمُ   [12]الحدید:   -  هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ 

هشتهایى ارتتان به برود. در آن روز بشروزى که مردان مؤمن و زنان مؤمن را ببینى که نورشان پیشاپیش و در سمت راستشان مىترجمه: 

 اهید ماند، و این کامیابى بزرگى است.است که در آن نهرها روان است و در آن جاوید خو

ب و ستقل خومقرآن کریم  برای تاکید بر استقلال شخصیت زنان، طی مثالی روشن، شخصیت زنان معینی را نام می برد.  روی عملکرد 

ان به ستقل خودشمشخصیت  رسند و زنان خاین به عنوانشان مینماید. در اینجا زنان مومنه به عنوان شخصیت مستقل به پاداشبد آنها مکث می

 ند.ل می شوجزای اعمال شان نایل می شوند. یعنی پیامد اعمال شان را خودشان به عنوان شخصیت های مستقل و دارای تاثیر و تاثر متحم

                                       
 (2031مختصر تفسیر ابن كثیر )ص:  - 203
 (22 /22التفسیر المنیر للزحیلي ) - 204
 (4089الوسیط لسید طنطاوي )ص:  -205
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ینَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتاَ تَحْتَ عَبْدَیْن   لَّذ  ُ مَثَلًا ل  بَ م  ضَرَبَ اللََّّ نَا صَ نْ ع  حَیْن  فَخَانَتَاهُ اد  نَ اللََّّ  ال  یلَ ادْخُلَا مَا فَلَمْ یغُْن یَا عَنْهُمَا م   شَیْئاً وَق 

رْعَوْنَ إ ذْ قاَلَتْ رَ  ینَ آمَنُوا امْرَأَتَ ف  لَّذ  ُ مَثَلًا ل  ینَ ، وَضَرَبَ اللََّّ ل  نْ بّ  ابْ النَّارَ مَعَ الدَّاخ  ي ع  نْ ف رْعَوْنَ وَعَمَل   جَنَّة  دَكَ بَیْتاً ف ي الْ ن  ل  ن ي م  نَ الْقَوْم  وَنَجّ  ن ي م  ه  وَنَجّ 

ینَ  م   [11 - 10]التحریم:   - الظَّال 

ند، سپس به یسته ما بودزند، و آن همسر نوح است و همسر لوط که در حباله دو بنده از بندگان شاخداوند درباره کافران مثلی میترجمه: 

گان، مراه سایر وارد شوند[ گفته شود، ه[ الهی چیزی را از آنان باز نداشتند، و ]به آنانمبر[ در برابر امر ]و عذابایشان خیانت کردند، و آن دو ]پیا

برای من  [ گفت پروردگارازند و آن همسر فرعون است که ]در اوج سختی کشیدنو نیز خداوند درباره مؤمنان مثلی می، [ شویدوارد آتش ]جهنم

 .ای در بهشت بنا کن، و مرا از شر فرعون و عمل او رهایی ده، و از قوم ستمکار نجاتم بخشدر نزد خودت، خانه

 مبحث چهارم:

 جایگاه زن در خانواده

ل او را د متعازن؛ رکن رکین و اساسی خانواده را تشکیل می دهد. زن در خانواده از جایگاه بلندی برخوردار است، خداون

، آسایش وشبختیفی می کند. مودت و رحمت در میان زن و مرد خانواده را به کانونی مملو از خمحور سکینه و آرامش خانواده معر

 و بهروزی مبدل می سازد. 

ی مفاهیم و برا یابدبنابراین؛ جایگاه زن در خانواده جایگاهی منحصر به فرد است. خانواده؛ بدون زن معنا و مصداقی نمی

باشد که  ر از اینتآید. چه جایگاهی می تواند برای زن، بهتر و عالی تحقق به وجود نمیارزشمند سکینه، مودت و مهربانی، ظرفیت 

 وجود و  تکوین خانواده به وجود او بستگی دارد و بدون وجود زن هیچ خانواده ای به منصه ظهور گام نمی نهد.

تسَْكُنُ  كُمْ أزَْوَاجًا ل  نْ أنَْفسُ  نْ آیاَت ه  أنَْ خَلَقَ لَكُمْ م  قَوْمٍ یتََ دَّةً وَرَحْمَةً إ  كُمْ مَوَ بیَْنَ وا إ لَیْهَا وَجَعلََ وَم   [21]الروم:   فَكَّرُونَ نَّ ف ي ذلَ كَ لَِیاَتٍ ل 

ودتّ و رحمت میانتان م های او اینکه همسرانی از جنس خودتان برای شما آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید، و درو از نشانه ترجمه:

 .کنندهایی است برای گروهی که تفکرّ مین نشانهقرار داد؛ در ای

ق و در این آیه کریمه حقوق، وجایب و مسئولیت های زن و مرد در خانواده معین و مشخص شده است. یعنی زن حقو

ی و ادا مسئولیت های مستقل دارد و مرد حقوق و مسئولیت های مستقل دارد و هرکدام در چارچوب خانواده به انجام وجایب

 ولیت های شان می پردازند و هر کدام به صورت جداگانه پیامدهای اعمال  خودشان را به عهده دارند.مسئ

لُّ لهَُنَّ أنَْ یَ  نَّ ثلََاثةََ قرُُوءٍ وَلَا یَح  ه  ُ ف ي أَ نَ مَا خَ كْتمُْ وَالْمُطَلَّقَاتُ یَترََبَّصْنَ ب أنَْفسُ  نَّ ب  لقََ اللََّّ نَّ إ نْ كُنَّ یؤُْم  ه  ر  الِلَّّ  رْحَام   وَالْیَوْم  الِْخ 

ي  ثلُْ الَّذ  ه نَّ ف ي ذلَ كَ إ نْ أرََادُوا إ صْلَاحًا وَلَهُنَّ م  ُ عَ مَعْرُوف  وَل لرّ  نَّ ب الْ لیَْه  عَ وَبعُوُلَتهُُنَّ أحََقُّ ب رَدّ  نَّ دَرَجَة  وَاللََّّ یم  جَال  عَلَیْه  یز  حَك  ]البقرة:  -  ز 

228] 

و  گر به خداند[ و ااید به مدت سه مرتبه عادت ماهانه دیدن )و پاک شدن( انتظار بکشند! ]عده نگه دارزنان مطلقه، بترجمه: 

برای  انشان،روز رستاخیز، ایمان دارند، برای آنها حلال نیست که آنچه را خدا در رحمهایشان آفریده، کتمان کنند. و همسر

ان ( خواهن مدت، )از دیگران( سزاوارترند؛ در صورتی که )براستیبازگرداندن آنها )و از سرگرفتن زندگی زناشویی( در ای

 وتری دارند؛ ای قرار داده شده؛ و مردان بر آنان براصلاح باشند. و برای آنان، همانند وظایفی که بر دوش آنهاست، حقوق شایسته

 خداوند توانا و حکیم است.

و  استوار است. یعنی هر کار« معروف» اده بر اصلبر مبنای رهنمود قرآن کریم رابطه میان زن و مرد در خانو

 تصمیمی، هر رفتاری و هر حرکتی میان زن و مرد در خانواده بر محور معروف انجام شود.
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 سخنرانی ششم

 مشارکت زن در امور زندگی

 مبحث یکم: زن ومشارکت در زندگی اجتماعی

ر در امو امور خورد و بزرگ زندگی مشارکت دارد. مشارکت زنزن به مثابه نیمی از بدنه جامعه، همانند مرد در همه 

د در توانیعبادی، تربیتی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... از اهمیت برخوردار است. بدون مشارکت زن، جامعه نم

 ابعاد و حوزه های مختلف جلو برود، رشد کند، به آگاهی برسد و به ساحل نجات و رستگاری قدم نهد.

 مختلف ر حیات گرانمایه پیامبر علیه السلام و زمان نزول وحی  پر است از مثال های مشارکت زنان در حوزه هاید

 زندگی.

فع خاطر ر ها و تصورات مسلمانان دگرگون شده است؛ اگر زنی بهمشکل ما در این امر گره خورده است که امروزه نگاه

ی ضد ارزش ودرنگ به جست و جوی مفاهیم منفی هده ایشان، ذهن مسلمانان بیشود، با مشابرخی نیازهایش از منزلش بیرون می

مین؛ زن هت؟ روی کنند تا بگویند که این زن برای چه کاری از منزلش بیرون شده اسمی پردازد. هزار نقاط منفی را زیر و رو می

مشکل  حث ها صدهابو آنجا مبدل شده است که همین های داغی در اینجا های زندگی اش به بحثها، دستاوردهاو بایستهبا نیازمندی

 گذارد. در بحث کوتاه کنونی به هدایات قران کریم بسنده می شود.دیگری را فرا راه زندگی زن می

هد. بر می دداری که یکی از امور شاق و دشوار زندگی است، خآن کریم از مشارکت دختران شعیب علیه السلام در گلهقر

« به پدر رت دادناستحیاء و مشو» السلام را با آنها توضیح می نماید.و برخی صفات پسندیده آنها را که همان داستان موسی علیه

 است، مورد تایید قرار می دهد.

صاحب تفسیر طنطاوی می نویسد: دختر با وضوح، روشن و قصد درست، که از صفات زن سلیم الفطره، نیک گفتار و 

های چوپانی و د بیگانه دور از وطن را اجیر بگیر تا در خستگیاین مرگفت: ای پدر!دارای شخصیت قوی است، به پدرش 

 .206مان شودهای کار در بیرون خانه بسندهدشواری

خداوند متعال صاحب تفسیر فی ظلال القران را رحمت نماید که می نویسد: دختران شعیب علیه السلام از چوپانی 

احتکاکی که زنان در هنگام انجام کارهای مردان ناچار می شوند، خسته شده بودند. هردو گوسفندان، فشار و ازدحام بر آب و از 

-کردند و علاقه داشتند زنانی باشند که در منزل ماوا گیرند. چون زن عفیفه و پوشیده نمیخواهر از همه این امور احساس اذیت می

 .207و احتکاکی داشته باشدخواهد که با مردان بیگانه در چراگاه و محل آب دادن گله تماس 

نْ دُ  نَ النَّاس  یسَْقوُنَ وَوَجَدَ م  ةً م  ا وَرَدَ مَاءَ مَدْینََ وَجَدَ عَلَیْه  أمَُّ رَ الَ مَا خَطْبكُُمَا قَالَتاَ لَا نَسْ قَ تیَنْ  تذَوُدَان  مُ امْرَأَ ون ه  }وَلَمَّ ق ي حَتَّى یصُْد 

عَاءُ وَأبَوُنَا شَیْخ  كَب یر  ، فَسَقَ  لّ  فَقَالَ رَبّ  إ  الرّ  نْ مَا أنَْزَ ل  نّ ي ى لَهُمَا ثمَُّ توََلَّى إ لىَ الظّ  ي عَلىَ خَیْرٍ فَق یر  ، فَجَاءَتهُْ إ حْدَاهُ  لْتَ إ ليََّ م  مَا تمَْش 

ا جَاءَهُ وَ  یكََ أجَْرَ مَا سَقَیْتَ لَنَا فلََمَّ یَجْز  ا لْقَصَصَ قَالَ لاَ الیَْه  عَ  قَصَّ اسْت حْیَاءٍ قَالَتْ إ نَّ أبَ ي یدَْعُوكَ ل  نَ الْقَوْم  الظَّ ینَ تخََفْ نجََوْتَ م    - ل م 

 [25 - 23]القصص: 

دو زن  دادند، و پشت سرشانو چون به آب مدین رسید، گروهى از مردم را بر آن یافت كه ]دامهاى خود را [ آب مىترجمه: 

ان خود[ آب ]ما به گوسفند» گفتند: « ار [چیست؟منظورتان ]از این ك» [ گفت:كردند. ]موسىرا یافت كه ]گوسفندان خود را[ دور مى

ا[ آب داد، رپس براى آن دو، ]گوسفندان « دهیم تا شبانان ]همگى گوسفندانشان را[ برگردانند، و پدر ما پیرى سالخورده است.نمى

در -و زن دپس یكى از آن « ت نیازمندم.پروردگارا، من به هر خیرى كه سویم بفرستى سخ»آنگاه به سوى سایه برگشت و گفت: 

[ براى ما، مزد دادن ]گوسفندانطلبد تا تو را به پاداش آبپدرم تو را مى»و[ گفت: ]نزد وى آمد  -داشتحالى كه به آزرم گام بر مى

گران نجات مترس كه از گروه ستم»[ گفت: [ نزد او آمد و سرگذشت ]خود[ را بر او حكایت كرد، ]وىو چون ]موسى« دهد.

 «یافتى.

-م تصمیملیه السلاعدارد، کسی که بر سرزمین سبا فرمانروایی داشت، در برابر سلیمان همچمان قرآن کریم داستان ملکه سبا را بیان می

و داری  تواند بیشتر و مهمتر از مشارکت زن در حکومتزند. مگر چه مشارکتی میگیری مناسبی نمود، قران کریم برآن مهر تایید می

 فرمانروایی باشد؟

                                       
 (397 /10التفسیر الوسیط لطنطاوي ) - 206
 (420 /5في ظلال القرآن ) - 207
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هَا  نْ قَبْل  لْمَ م  ا جَاءَتْ ق یلَ أَهَكَذَا عَرْشُك  قَالَتْ كَأنََّهُ هُوَ وَأوُت ینَا الْع  ی كُنَّاوَ } فَلَمَّ م  نْ دُون  اللََّّ  إ نَّهَ نَ ، وَصَدَّهَا مَا كَ مُسْل  نْ قَوْمٍ انَتْ تَعْبُدُ م  ا كَانَتْ م 

ینَ  كَاف ر 
 [43 - 42]النمل:   - 

ز این، ما گویا این همان است و پیش ا»گفت: « آیا تخت تو همین گونه است؟»[ آمد، ]بدو[ گفته شد: پس وقتى ]ملكهترجمه: 

 ود.م کافران ب[ از قوو او را از آنچه غیر از خدا میپرستید بازداشت، که او ]= ملکه سبا« آگاه شده و از در اطاعت درآمده بودیم.

 

 دوم: مبحث

 امت انسانی زنصیانت از کر

نی را به م و قوانیکرده است، احکاکه قران کریم انسان را مکرم دانسته است و مظاهر کرامت انسان را نیز معرفیگونههمان

 انسان فرستاده است. به طور مثال:خاطر صیانت از کرامت 

ی صیانت و حفظ مال در راستااز قبیل: حفظ دین، حفظ نفس،حفظ عقل، حفظ نسل یا عرض  شریعت اسلامیمقاصد پنجگانه 

 شود، معین شده است. که شامل مرد و زن میکرامت انسانی

 برای صیانت و حفظ هر یکی از مقاصد پنجگانه، حدود یا تعزیز لازم شده است.

ورد توجه شود که صیانت و حراست از کرامت انسانی مرد و زن چقدر مروشن میواحادیث نبوی  با توجه به آیات قرآن 

 است. وضع نمودهنیز معینی برای اجرایی شدن آن  قرار گرفته و احکام  مقدس اسلام  دین

یانت از برای صبنابراین، زنان که همانند مردان انسان ودارای کرامت بشری اند، مورد توجه خاص دین مقدس اسلام بوده و

ستاد ادر مبحث کرامت انسانی که توسط  مؤیداتی را وضع نموده است که« زن ومرد» این موقعیت والای انسانی هردو جنس

 بصیرت بحث گردید مورد مطالعه قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل دوم

 سحنرانی اول: 

 اهمیت و اثرات زنان الگودرتاریخ

 مقدمه یا پیشگفتار این فصل را با طرح سؤالات ذیل آغاز میکنیم:

 ح شده است؟های مختلف مطرها و روشچرا زنان الگو در قرآن کریم به گونه -1

 وجود زنان الگو در جامعه از چه اهمیتی برخوردار است؟ -2

 فقدان زنان الگو چه اثرات ناگواری برجای می گذارد؟ -3

ه ب ،امعهجگونه که خیلی از فواید و مصالح جامعه در موجودیت زنان الگو گره خورده است، بسا اضرار و مفاسد همان

زیرا  ؛دشوده میاسلامی شمرام یک جامعهترین اسباب قوت، توان و التزالگو از مهمفقدان زنان الگو بستگی دارد. چون وجود زن 

الم، واده سموجودیت زن الگو به معنای موجودیت همسر صالحه، دختر شایسته و مادر مربی بوده و در نتیجه سبب موجودیت خان

 گردد.سلاله نیکوکار و جامعه اسلامی می

ه ر جوامع بترین اموری را در ساختاگیرند، در واقع اسباب مهمو اهتمام قرار می ای که زنان مورد عنایتدر جامعه

شدن السلام سبب داخلصورت عموم و در ساختار جامعه اسلامی به صورت خصوص مورد توجه قرار داده اند. پیامبر علیه

 نمایدشخصی را به بهشت، سرپرستی و پرورش دو دختر معرفی می
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ا یبَْلغَُوَقَضَى رَبُّكَ أَ  دَیْن  إ حْسَانًا إ مَّ برََ أحََدُهُمَانْدَكَ الْ نَّ ع  لاَّ تعَْبدُُوا إ لاَّ إ یَّاهُ وَب الْوَال  لَاهمَُا فلََا تقَلُْ لَهُمَا  ك  ُ أوَْ ك  فٍّ وَلَا تنَْهَرْهُمَا وَقلُْ أ

یمًا حْ ، لَهُمَا قَوْلًا كَر  نَ الرَّ یرًاا رَبَّیَ مَا كَمَ مَة  وَقلُْ رَبّ  ارْحَمْهُ وَاخْف ضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلّ  م   [24، 23]الإسراء:  - ان ي صَغ 

ن نزد تو به س ها،نیا هر دوی آ و پروردگارت فرمان داده: جز او را نپرستید! و به پدر و مادر نیکی کنید! هرگاه یکی از آن دو،ترجمه: 

روتنى فسر مهربانى، بالِ  و از ،بگو ه آنهاا فریاد مزن! و گفتار لطیف و سنجیده و بزرگوارانه بپیری رسند، کمترین اهانتی به آنها روا مدار! و بر آنه

 «پروردگارا، آن دو را رحمت کن چنانکه مرا در خردى پروردند.»بر آنان بگستر و بگو: 

كُواب ه وَاعْبدُُواللَََّّ إ حْسَانًا  وَب الْوَال دَیْن شَیْئاً  وَلَاتشُْر 
 [36: ]النساء  - 

 .و خداوند را بپرستید و چیزی را برای او شریک نیاورید و به پدر و مادر خود نیکی کنیدترجمه: 

نْسَانَ  یْنَاالْإ  دَیْه   }وَوَصَّ إ حْسَانًا ب وَال 
 [15]الْحقاف:   - 

 .ما به انسان توصیه کردیم که به پدر و مادرش نیکی کندترجمه: 

ُ  صَلَّى قَالَ  نْ  ب شَيْءٍ  ابتلُ يَ  مَن  »لَّمَ:  وَسَ  عَلیَْه   اللََّّ ه   م  ،فَأحَ هَذ  نَ  لهَُ  نَّكُنَّ  صُحْبتَهَُ  سن  الْبنََات  ترًْام   208.  النَّار س 

 دارند.و باز میازخ را از آتش دو پیامبر علیه السلام فرمود: برای کسی که دو دختر داده شده، و با آنها رفتاری نیکو داشت، آنهاترجمه: 

علیه السلام تنها به خاطر رفتار رحیمانه و مشفقانه با دختران نیست، بلکه به خاطر معانی ساختار، تربیت  و این قول پیامبر 

اند که در زندگی دکه پیامبر علیه السلام زن را  بزرگترین نعمت و متاعی میگردد، گفته شده است. طوریبنیادی که به آن منتج می

 جو قرار می گیرد. دنیا مورد جست

نْیَامَتاَع ،وَلَیْسَ »وَسَلَّمَ،قَالَ:  عَلَیْه   اللهُ  صَلَّى اللََّّ   رَسُولَ  أنََّ  نْ  إ نَّمَاالدُّ أفَْضَل مَتاَع   م  نْیَاشَيْء  نَ  َالدُّ ال حَة   الْمَرْأةَ   م   209 الصَّ

 .پیامبر علیه السلام فرمود: دنیا متاع است، و هیچ چیزی از متاع دنیا بهتر از زن صالحه نیست ترجمه:

 داندکه دین و دینداری زن را مطمح نظر قرار دهد.کسی را در انتخاب زن، پیروز و ظفرمند می

ین فَاظْفرَْب ذاَت  »  بَتْ   الدّ   210 . یدََاكَ  ترَ 

 اگر به دیندار دست یافتی، دست هایت خاك آلود شده است، یعنی موفق شده ای.ترجمه: 

 بر دوش ورش، رشد، آموزش و عادت دادن فرزندان به کارهای خیر راکه بار سنگین تربیت، پرمادر به عنوان موجودی

 گیرد.کشد، تا در جامعه به الگوهای سازنده ای تبدیل شوند، بیشتر از پدر مورد ستایش قرار میمی

كَ »صَحَابَت ي؟قاَلَ:  ب حُسن   النَّاس   أحََقُّ  نْ وَسَلَّمَ،فَقَالَ: مَ  عَلیَْه   اللهُ  صَلَّى الله   رَسُول   إ لىَ قَالَ: جَاءَرَجُل   هرَُیْرَةَ، أبَ ي عَنْ   قَالَ: ثمَُّ «أمُُّ

كَ  ثمَُّ »مَنْ؟قَالَ:  كَ  ثمَُّ »قَالَ:  مَنْ؟ قَالَ: " ثمَُّ «أمُُّ  211 .أبَوُكَ  ثمَُّ »مَنْ؟قَالَ:  قَالَ: ثمَُّ «أمُُّ

 ک من است؟شینی نیه کسی مستحق تر با همنابوهریره روایت کرده است که شخصی نزد پیامبر علیه السلام آمد و گفت: چترجمه: 

ود: ه کسی؟ فرمز او چفرمود: مادرت، گفت: بعد از مادر چه کسی؟ فرمود: مادرت، گفت: بعد از او چه کسی؟ فرمود: مادرت، گفت: بعد ا

 پدرت.

 

 مبحث اول

 الگو انها و اثرات زننشانه

ره آنها اشا رازاین آثا به برخی ذیلاً  ی می گذارند.جامعه برجازنان الگو، به طور محتوم اثرات شان را در لایه های مختلف 

 می شود:

                                       
 (201 /7حبان ) ابن صحیح 208

 596 /1ماجه ) ابن سنن 209

 (62 /3ماجه ) ابن سنن 210

 (1974 /4مسلم ) صحیح 211
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ایه و به حیث دختر، همسر و مادر به معنای موجودیت مجراهای مهمی در همبستگی، اصلاح و تقویت پوجود زن الگ -اول

ندگی بر ا در زراست که رسالتش  های جامعه اسلامی است که در واقع آماده ساختن ساختار و ایجاد جامعه اسلامی شایسته و پاکی

 اساس امرخدای متعال و سنت پیامبر علیه السلام به سر رساند.

 :212خداوند متعال بر علامه اقبال لاهوری رحمت نمایدکه در مورد نقش و اثرات زن الگو در جامعه چه زیبا سروده است 

 ماای ردایـت پـــرده نامـــوس ما         تــاب تو سـرمایه فانــوس 

 طینت پاک تـو ما را رحمت است         قـوت دین و اساس مـلت است

 کودک ما چون لب از شیرتو بست        لااله آمــوختی او را نــخست

 مـی تـراشـد مـهر تـو اطـوار ما           فــکر ما گـفتار ما  کــردار ما

 صحرا تپیدبـرق مـا کـو در سحابت آرمــید          بر جبل رخشید و بر 

 ای امـین نعمت آیـین حـــــق          در نفس های تو سوزد دین حق

 آب بند نـــخل جمعیت تـــویی         حافـــظ سـرمایه مـلت تــویی

 هـوشـــیار از دســـتبرد روزگار          گــیر فـرزندان خود را در کـنار

 از اسوه زهـرا مبند فـطرت تو جــذبه ها دارد بـلند           چشم هـوش

 تا حسینی شـــاخ تــو بـار آورد           مـوسم پیشین بــه گلــزار آورد

 :213شاعر نیل چه صادقانه سروده است

 ........ أعددت شعبا طیبّ الْعراق..............الْمّ مدرسة إذا أعددتها ... ......

 ملت و مردمی نیکو نسب آماده کرده ای مادر مدرسه ای است که اگر او را آماده کردی..........

 .شویمد میندان وارشود، چون در این میدان از مسیر تکوین و تشکیل خانواده و تربیت فرزساختن مادر، ملتی آماده میآماده

ذار صفوف زنان بیشتر و کارآمدتر است، الگوهای مردان در جامعه به صورت عام بر زن و مرد اثرگ تاثیر زن در -دوم

 ولی ویژگی وجود زن الگو، اثرگذاری بیشتر، بهتر و آشکارتری در میان زنان دارد. است

یشان بیعت ااگر به زنان گفته شود که فلان شخص مجاهد، راستکار، شکیبا و ایثارگر است. زنان خواهند گفت: حالت و ط

شتر و ضمیرش بی وبیاوریم، تاثیر او بر روان شان مثال زنی مجاهده، راستکار، شکیبا و ایثارگر گونه است. ولی اگر برایهمین

 قوی ترخواهد بود و او را به سوی میادین جهاد، راستی، شکیبایی و ایثار می کشاند.

د، باز موم به احوال و امور زنان، آگاهتر از مردان است. هرقدر علم، فهم  و عقل مردان بیشتر باشعزن به صورت  -سوم

عف و ضا نقاط تتوانند در مجالس و جامعه زنان حضور داشته باشند ناقص خواهد بود. چون نمی هم در مورد احوال و طبیعت زنان

 ای را که ضرورت به ارشاد و توضیح دارد، بشناسد. کوتاهی

 ویز کند.را بشناسد و درمان آن را تج چالش هاتواند با درایت و توانایی بیشتری دردها و بنابراین؛ زن الگو می

شده  و  ن در اسلام خدشه دارزقضایای یط کنونی ضرورت شدیدی به زن الگو احساس می شود. چون در شرا -چهارم

ی آنها گی اجتماعهای دشمنان اسلام در دایره زنان و زندپراکنیها و شبههوارونه تبلیغ شده است. آشکار است که اکثر برنامه

 ط زنان و امثال آنها. حجابی، اختلازن، بیغیر مشروع  متمرکز است. مانند: آزادی 

تی داشته دد و معرفیروی گرهایی باشد تا از آنها پبنابراین؛ باید از زنان مسلمان الگوهایی باشند که به آنها اقتدا شود، نمونه

ورش یو ای هجوم راه ه باشند که شبهات و  افترای دشمنان را تکذیب نماید. تا چنین زنانی بتوانند نقشیدر میان زنان داشته باشند و

 وقیحانه مغرضین را سد نمایند. 

آوردن بارز و به صحنهدهد عبارت از تیکی از امور مهم دیگری که نیاز به وجود الگوی زن مسلمان را افزایش می

یه د، سرمابرای شهرت بیشتر آنها تبلیغ زیادی صورت می گیر در میان زنان کشورهای اسلامی است. مسلماً  نامطلوبالگوهای 

لامی زنان مسلمان کشورهای اسسایر زنان را در میان ونامطلوبی از منحرف   دی به مصرف می رسد تا الگوهای های زیا

 بقبولانند.

                                       
 خطاب به مخدرات اسلام((کلیات اقبال لاهوری -212

2 1  (249 /2) جواهرالأدبفيأدبياتوإنشاءلغةالعرب-3
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ا مینه هزنمونه های زیادی در زمینه های متعددی برای الگوشدن در حیات زن مسلمان وجود دارد. لازم است روی این 

عرفی داشت، م پیامبر علیه السلام  و امهات مومنین وجود یسیرت زنان صحابه تاکید گردد و صورت های عملی و زنده ای که در 

 گردد و تبارز یابد. 

و  ی برترموضوع مهم دیگر این است که باید غیرت ستوده رقابت در انجام کارهای خیر و میل به الگوگیری از الگوها

دا کنند؟ ه کسی اقتچشان را دریابند و بدانند که به راه معهجا  ارجمند زنان مسلمان در نفوس زنان مسلمان دمیده شود. تا زنان 

 های دین از زنان مسلمان چیست؟ و رسالت بزرگ این زنان عفیف در جامعه شان چگونه است؟خواسته

، قوت، همتیندتوانند در میدان عبادت و طاعت، در میادین دعوت، تعلیم، تربیت، جهاد، آرمان خواهی،بلزنان مسلمان می

 .شخصیت، رشدفکری وعقلی وسایر امور الگوسازی و الگوبرداری نمایند، بذل، انفاق، قوتصبر

 

 سخنرانی دوم

 زنان الگو در قرآن کریم

 کریم روی الگوهای شایسته زنان تاکید دارد؟چرا قرآن -1

 توانند از حواء الگوگیری نمایند؟امروز زنان چگونه می -2

 ه جایگاهی دارد؟حواء در کنار شوهرش به عنوان زنی الگو چ -3

ند: است؛ مان های مختلف تربیتی ارائه شدههای مثبت بر روان و منش انسان شیوهکریم با توجه به تاثیرگذاریدر قرآن

 های پیشین، مژده و بیم، تمثیل و ..... آموز پیامبران، سرگذشت امتهای عبرتداستان

الح است. کید زیادی شده است، ارائه الگوهای شایسته و صکریم روی آن تاکه در قرآنهای موثر تربیتییکی از روش

ز افرهنگی  های نامرئی فکری وشکستن بتنشاندهی الگوهای شایسته و ماندگار و رسواساختن الگوهای منفی و ناسالم و درهم

به  دی است کهان ارجمنگیرد، زنای که قران به معرفی میکریم است. از میان الگوهای شایستههای تربیتی قرآنموثرترین روش

 معرفی شده اند. گیری و شایستگیعنوان الگوهای عفت، طهارت، ایثار، درایت، تصمیم

وفق مانواده الگو به معنای موجودیت دخترشایسته، همسرشایسته و مادر شایسته است که  در نتیجه آن خچون موجودیت زن

 زن به خرج ی در موردگردد. اگر اهتمام و توجه بیشترآن هستیم، ایجاد میای که به دنبال و شایسته، نسل نیکوکار و جامعه شایسته

ه سلامی باشود در واقع بستر مهمی را برای رسالت بزرگی به منظور ساختار جوامع به صورت عموم و ساختار جامعه داده می

 طور مخصوص فراهم می شود.

 تای آمادهدر راس ن الگو رو به رو هستیم. بنابراین؛ لازم استای قرار داریم که به فقدان و فقر جدی وجود زما در جامعه

دگی، ی، بخشنمان اقدام شود. چون عوامل قوت و نیرومندی، التزام، شایستگی، نجابت، بزرگساختن و ایجاد زن الگو در جامعه

 تعالی و پیشرفت جامعه بر وجود زن الگو بستگی دارد.

 ر او درگی اثرگذار است، مانند: اهمیت او در وحدت و صلاح جامعه، تاثیهای مختلف جامعه و زندزن الگو در حوزه

 گذارد.جای میمراحل مختلف زندگی دختران، معرفت او به خم وپیچ زندگی آنها و سایر اثرات مثبتی که در خانواده و جامعه بر

شود که یمانسته دکی توجه، به وضوح دمتاسفانه در جوامع اسلامی، در میان زنان، الگوهای بد تبارز داده شده است، با ان

داران هه و طلایها به خط درشت، به عنوان رهبران جامعهای پر زرق و برق الگوهای بد، در پیشانی جراید و روزنامهچگونه نام

ضور و بروز حلذا رند. گونه تعلقی با دین نداکه تنها نام آنها منسوب به اسلام بوده و هیچشوند. در حالیکاروان زندگی معرفی می

ختران و هران، دکه این زنان عبارت از مادران، خواالگوهای بد در حوزه زندگی زنان امری بسیار مهم و خطرناک است بویژه این

 همسران ما باشند.

د ابعاد در بتوانن های مختلفنماید تازنان عصرها و نسلبنا براین؛ قران کریم برخی زنان را به عنوان زنان الگو معرفی می

ی سالم الم و جامعهای ساهکه افرادی سالم، خانوادمختلف اخلاقی، اعتقادی، تربیتی، فرهنگی و .... از آنها الگوبرداری نمایند.و باشد

 به ظهور برسد و جامعه از امنیت اخلاقی و تربیتی بیشتری برخودار شود.

 مبحث یکم:

 حواء، مادر نخستین بشر

مونسی  وجات یابد نکرد، خدای متعال اراده کرد تا از تنهایی های آن تنها زندگی میت و نعمتها در بهشنخستین پدر انسان

ر یابد و ن و قراآفرید، تا به وسیله او چشمش روشن شود، قلبش مسرورگردد، نفسش با او سکوداشته باشد. لذا از نفس ایشان زنی

 همسر او گردد تا به او انس و الفت گیرد.
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یری و گبهره والسلام بود. خدای متعال هردو را در بهشت ساکن ساخت. ی متعال برای پدر بشر، آدم علیهحواء، هدیه خدا

 د.که خوردن میوه آن برای شان ممنوع گردیشان مباح گردید، جز یک درختیهای بهشت برایبرخورداری از همه میوه

ئتْمَُ وَقلُْنَا یَا آدَمُ اسْكُنْ أنَْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ  نْهَا رَغَدًا حَیْثُ ش  ه  الشَّجَرَ  تقَْرَبَ ا وَلاَ وَكلَُا م  ینَ ا هَذ  ال م  نَ الظَّ  [35]البقرة:  - ةَ فَتكَُونَا م 

رید؛ خواهید، گوارا بخوای آدم! تو با همسرت در بهشت سکونت کن؛ و از )نعمتهای( آن، از هر جا می»و گفتیم: ترجمه: 

 ؛ که از ستمگران خواهید شد.)اما( نزدیک این درخت نشوید

-لی میز درخت عمکردند. امر خدای متعال را مبنی بر دوری اشمار بهشت استفاده میهای متعدد و بیحواء با آدم از نعمت

 شدند.که برآنها حرام شده بود، نزدیک نمیکردند و به عهدشان وفادار بودند و به درختی

ش و فرزندان که آدمیتفاوت باشد در حالتفاوت نماند، چگونه آرام و بیم آرام و بیبا این حال؛ ابلیس، دشمن سوگندخورده آد

ت بخورند و های بهشتها تهدید کرده است. اکنون چگونه آرام گیرد و آدم و حواء از نعمنمودن در فتنهکردن و گرفتاررا به گمراه

حواء در  وتا آدم  گرفتای در پیشبیرون نماید. بنابراین؛ حیله های آنبیاشامند. در فکر طرحی شد تا آنها را از بهشت  و نعمت

 برابر خدا عصیان نمایند، از درخت ممنوعه بخورند و عذاب خدای متعال بر آن دو متحقق شود.

استه کردن طرحش فرصتی یافت، و خواست خوردن از میوه درخت ممنوعه را برای آدم و حواء مزین و آربرای پیاده

 نهاد. برای موفقیت طرح خویش، در نقطه ضعف انسان  که همان میل و رغبت به بقا و جاودانگی بود، انگشت سازد. شیطان

مَا وَقَ  نْ سَوْآت ه  يَ عَنْهُمَا م  يَ لَهُمَا مَا وُور  یبُْد  یْطَانُ ل  جَرَة  إ لاَّ أنَْ  مَا رَبُّكُمَا عَنْ ا نهََاكُ الَ مَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّ ه  الشَّ ا مَلَكَیْن  أوَْ  تكَُونَهَذ 

ینَ  نَ الْخَال د   [21، 20]الْعراف:   -تكَُوناَ م 

ین اما را از شدگارتان پرور»سپس شیطان آن دو را وسوسه کرد، تا آنچه را از اندامشان پنهان بود، آشکار سازد؛ و گفت: ترجمه: 

گند یاد کرد رای آنها سوو ب!« شد، یا جاودانه )در بهشت( خواهید ماند درخت نهی نکرده مگر بخاطر اینکه )اگر از آن بخورید،( فرشته خواهید

 که من برای شما از خیرخواهانم.

ی شما من برا گونه، شیطان خوردن میوه درختی را که برآنها حرام شده بود، در نظرشان آرایش داد، سوگند خورد کهدینب

 هشت رفتندبهای هردو آشکار گردید، شتابان به سوی درختان عورتکاری هستم. به مجرد خوردن از درخت ممنوعه، ناصح امانت

ه با خدا ی را کو با برگ های آنها عورت شان را مستور ساختند. بعد از آن خشم خدای متعال برآدم و حواء فرارسید، و نقض عهد

 بسته بودند، به یادشان آورد.

يَ لَهُمَا مَ  یبُْد  یْطَانُ ل  مَا وَقَ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّ نْ سَوْآت ه  يَ عَنْهُمَا م  جَرَة  إ لاَّ أنَْ تكَُونَ مَا رَبُّكُمَا عَنْ ا نهََاكُ الَ مَ ا وُور  ه  الشَّ ا مَلَكَیْن  أوَْ هَذ 

ینَ  نَ الْخَال د   [22]الْعراف:  - تكَُوناَ م 

رختان( ن برگهای )دو شروع کردند به قرار دادد؛ [ بر آنها آشکار شو هنگامی که از آن درخت چشیدند، اندامشان ]= عورتشانترجمه: 

ان برای شما دشمن فتم که شیط؟! و نگآیا شما را از آن درخت نهی نکردم»بهشتی بر خود، تا آن را بپوشانند. و پروردگارشان آنها را نداد داد که: 

 «آشکاری است؟!

دن از خور از عمل شان نادم شدند. ولی بعدآدم و حواء دانستند که شیطان برای شان دروغ گفت و فریب شان داد. لذا 

صلاح بود، ا توانستند انجام دهند؟ و چگونه فسادی را که شیطان به وجود آوردهدرخت ممنوعه و خشم خدای متعال چه کاری می

 نمایند؟ در این وقت کلمات خدای متعال بر آدم نازل گردید، تا او و همسرش حواء توبه کنند.

نَ قَالَا رَبَّناَ ظَلَ  ینَ  الْخَ مْناَ أنَْفسَُناَ وَإ نْ لمَْ تغَْف رْ لَنَا وَترَْحَمْنَا لَنَكُوننََّ م  ر  اس 
 [23]الْعراف:  - 

 «یم بود!ران خواهپروردگارا! ما به خویشتن ستم کردیم! و اگر ما را نبخشی و بر ما رحم نکنی، از زیانکا»گفتند: ترجمه: 

 .هبوط داد ه زمینبا به زمین هبوط داد، و همراه با آنها شیطان و اعوان او را نیز د از آن، پروردگارشان آدم و حواء ربع

ا كَاناَ ف یه  وَقلُْناَ اهْب طُوا بعَْ  مَّ یْطَانُ عَنْهَا فَأخَْرَجَهُمَا م  بَعْضٍ ضُكمُْ فَأزََلَّهُمَا الشَّ ینٍ ي الْْرَْض  مُسْتقَرٌَّ وَمَتاَع  إ لَ ف   عَدُوٌّ وَلَكُمْ  ل   - ى ح 

 [36]البقرة: 

ب لغزش آنان شد و ایشان را از آنچه در آن بودند ) كه بهشت بود ( خارج ساخت ترجمه:  م این هنگا و ) در امّا شیطان مُوج 

 ور زمین جا دّتي دم( به آنان گفتیم : همگي ) به زمین ( فرود آئید ، در حالي كه بعضي دشمن بعضي خواهید بود ، و براي شما تا 

 گیري است . و فرایند و بهره قرارگاه
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ه آدم و تعال ببدینسان، زندگی در زمین آغاز گردید و معرکه طولانی و مستمر انسان با شیطان نیز آغاز یافت. خداوند م

انی برای لات آسمشان مقدر نموده بودکه زمین را اعمار نمایند، ذریه شان درگوشه وکنار جهان پراکنده شود و رساحواء و سلاله

 ان فرستاده شود تا آنها را به تقوا فراخواند.ش

نْ  دَةٍ وَخَلَقَ م  نْ نَفْسٍ وَاح  ي خَلَقَكُمْ م  نْهُمَا ر  وْجَهَا وَ هَا زَ یَا أیَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذ  َ بَثَّ م  ي تسََاءَلوُنَ جَالًا كَث یرًا وَن سَاءً وَاتَّقوُا اللََّّ  الَّذ 

َ كَانَ عَلیَْكُمْ رَق یباًب ه  وَالْْرَْحَ  امَ إ نَّ اللََّّ
 [1]النساء:  - 

 () سپس  اي مردمان ! از ) خشم ( پروردگارتان بپرهیزید . پروردگاري كه شما را از یك انسان بیافرید و ترجمه: 

ائي م ( خدو از ) خشهمسرش را از نوع او آفرید ، و از آن دو نفر مردان و زنان فراواني ) بر روي زمین ( منتشر ساخت . 

ه ي رحم را نادیددهید ؛ و بپرهیزید از این كه پیوند خویشاوندي را گسیخته دارید ) و صلهبپرهیزید كه همدیگر را بدو سوگند مي

  ماند ( .  ي او پنهان نميگیرید ( ، زیرا كه بیگمان خداوند مراقب شما است ) و كردار و رفتار شما از دیده

بردار فرمان وند و چون زندگی حواء در زمین اطلاعات بیشتری وجود ندارد. ولی حواء در زمین توبه کنان ز جزئیات و چا

 اوامر خدای متعال زیست. تا اجلش فرارسید و از دنیا رفت.

 آموزاند:داستان زندگی حواء مسائل زیر را برای ما می

 های آدم بود.حواء به عنوان همسر و مونس تنهایی -1

 هرگز قصد گناه نداشت و در گناه همسرش نیز هیچ گونه  انگیزندگی و دخالتی نداشت.حواء خودش  -2

 یز بود.نگونه که همواره در پی وسوسه و فریب دادن آدم بود، در پی فریب دادن و وسوسه کردن حواء شیطان همان -3

 یعنی شیطان همواره در کمین زن مسلمان است.

، توبه ردادندآنها را فریب داده است، به ظلم شان اعتراف کردند، ندامت س حواء و آدم به محض اینکه دانستند شیطان -4

 کردندو طالب آمرزش و رحمت خدای سبحان شدند.

 خداوند متعال توبه پذیر است و توبه آنها را پذیرفت. -5

 ود.ش آن است که انسان تقوا برگزیند و پرهیزکارکه خدای متعال برای اولادآدم فرستاده است، هدفشرسالاتی -6

،  ار داردای برای زن مسلمان است. زن مسلمان در مصاف معرکه گرم با شیطان قراعمال و تصرفات حواء الگوهای زنده

ن زن رای فریفتبهای شیطان فریفته نشود. سلاحی را که شیطان ها، سوگندها و خیرخواهیهای شیطان را بشناسد، به آرایشوسوسه

-، آمرزشه، انابتهای شیطان افتاد و فریب خورد، ندامت، توبگر خدای نخواسته در دام وسوسهگیرد، بشناسد. امسلمان به کار می

 اراید.یور بیخواهی راه نجات از خشم خدای متعال است. تقوا بهترین زینت و زیور زنان مسلمان است. باید خودش را به این ز

 مبحث دوم:

 السلامعلیهساره؛ همسر و همراه ابراهیم 

یار لام اختود مشکلات فراوانی را که در کنار شوهرش تحمل نمود، چه موقفی در برابر ابراهیم علیه السساره باوج  -1

 کرد؟

 رفتار ساره در زندگی خانوادگی چگونه است؟  -2

 صبر و شکیبایی ساره در برابر دشواری های دعوت شوهرش، چه پیامدهایی داشت؟  -3

ر حیات پرستان دو درگیری با جهل قوم و جور نمرود و شکنجه بتدر سفر طولانیو پر ازکشاکش آوارگی، جهاد، تلاش 

ر خشد. در مسیدرمی ابراهیم علیه السلام، ساره به عنوان همسر و همراه چون ستاره درخشانی در آسمان زندگی ابراهیم علیه السلام

تاده است یخ ایسکنار پیامبر بزرگ تار شاق و دشوار هجرت ابراهیم علیه السلام از عراق تا مصر و فلسطین، ساره راست قامت در

 کشد.کند، بلکه بخشی از مشکلات او را مردانه به دوش میآمده تنها رها نمیو شوهرش را در برابر مشکلات پیش

ت پرستی ببرضد  ، ابراهیم علیه السلام از زادگاهش بین النهرین یا عراق امروزی بعد از مبارزهبر مبناي روایات تاریخي

قت راز مشن ایشان به آتش، رحل هجرت بست و از راه مصر به فلسطین رفت و در نابلس متوطن گردید. در این سفر دو انداخت

 بار، ساره که قبلا به رسالت او ایمان آورده بود، در رکاب ابراهیم علیه السلام قرار دارشت.

گاهی  فرزند مقتضای طبیعت انسانی نداشتن ابراهیم علیه السلام که عمری از ایشان سپری شده بود، فرزندی نداشت. طبق

  گرفت. تا این که به پیشگاه خدای متعال دعاکرد:روان او را زیر فشار می

نَ  هَبْل ي رَبّ   ینَ  م  ال ح   [100]الصافات:  - الصَّ

 اى پروردگار من، مرا فرزندى صالح عطا کن. ترجمه:
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ا در راش دگیزدگی، قضیه سالخوررا داد. ایشان با همه شگفت دای متعال در پاسخ دعای ایشان برایش مژده پسر داناییخ

ادتا در نی که عیابد. ایشان برای آن شگفت زده شد که از سبرابر بشارت قرار می دهد ولی این بشارت  حق است و حتما تحقق می

 گیرد، گذشته بود.آن زاد و ولد صورت می

یمَ،  ضَیْف   عَنْ  } وَنَبّ ئهُْمْ  نْكُمْ  دَخَلوُا عَلَیْه  فَقَالوُا سَلَامًا قَالَ إ نَّ إ ذْ إ بْرَاه  لوُنَ  ا م  رُكَ  ْل،قَالوُالَاتوَْجَ  وَج   أبََشَّرْتمُُون ي َالعَل یمٍ،قَ  ب غلَُامٍ  إ نَّانبَُشّ 

ن يَ  أنَْ  عَلىَ برَُ  مَسَّ رُونَ،قَالوُابَشَّرْنَاكَ  فَب مَ  الْك  نَ  فلََاتكَُنْ  ب الْحَقّ   تبَُشّ  ینَ قَ الْ  م   [55 - 51الحجر: ] - ان ط 

گفتند: «یمناکیم!ا از شما بم»( گفت: هنگامی که بر او وارد شدند و سلام کردند؛ )ابراهیم، ههای ابراهیم خبر دِ  و به آنها از مهمانترجمه: 

گفتند: « دهید؟!یمام؟! به چه چیز بشارت دهید با اینکه پیر شدهآیا به من )چنین( بشارت می»گفت: « دهیم!نترس، ما تو را به پسری دانا بشارت می»

 «تو را به حق بشارت دادیم؛ از مأیوسان مباش!»

ا خودش ی شود. ساره به خاطر رفع مصالحرهه داستان، ساره همسر ابراهیم علیه السلام روی صحنه ظاهر میدر این بُ 

ب مژده ر به سبیستاده بود. از شدت خوشحالی و سروکه زن در خانه اش نیاز دارد، ابرای خدمت مهمانان و یا برای سایر اموری

عقوب ز نسل او یسحاق و االسلام و یا به خاطر هلاکت قوم لوط خندید. سپس به پسری به نام ایافتن ترس ابراهیم علیهفرزند، یا پایان

 بشارت داده شد.

آید. ه لرزه میببزرگی را بشنود، وجودش  گام بگذارد، پسری نیز نداشته باشد و چنین بشارتکه به سن یأستردید، زنیبی

 ست!؟ عجیب اتوانم کودکی به دنیا بیاورمسالم میلذا با حیرت وشگفتی عجیبی گفت: های، آیا من  عجوز و با این همسر کهن

 .214تحقق یابد دّ بُ  گویند که لانمایند و آن را امر خدا میفرشتگان تعجبش را انکار می

نْ وَرَاء  إ سْحَاقَ یعَْقُ وَامْرَأتَهُُ قَائ مَ }  كَتْ فَبَشَّرْنَاهَا ب إ سْحَاقَ وَم  ا إ نَّ وَأنََا عَجُوز  وَهَذاَ بَعْل ي شَیْخً  قَالَتْ یاَ وَیْلَتىَ أأَلَ دُ   -  وبَ ة  فضََح 

یب   ُ  -هَذاَ لَشَيْء  عَج  نْ أمَْر  اللََّّ  رَحْمَتُ اللََّّ  وَبرََكَات ید  بَیْت  إ نَّهُ حَ أهَْلَ الْ  لَیْكُمْ هُ عَ قَالوُا أتَعَْجَب ینَ م  ید  مَج   [37 -71]هود:  - م 

! آیا نمای وای بر » م. گفت:و همسرش ایستاده بود، )از خوشحالی( خندید؛ پس او را بشارت به اسحاق، و بعد از او یعقوب دادیترجمه: 

یکنی؟! این ان خدا تعجب مآیا از فرم»گفتند: « این راستی چیز عجیبی است!رمردی است؟! آورم در حالی که پیرزنم، و این شوهرم پیمن فرزند می

 «رحمت خدا و برکاتش بر شما خانواده است؛ چرا که او ستوده و والا است!

نش و با دستا کشدد میدهند. ساره فریاکه همان اسحاق علیه السلام است، مژده میابراهیم علیه السلام را به فرزند دانشمندی

یم ست و او حکآورد؟ گفتند: این فرمان  خدای متعال اکودکی به دنیا میگویدکه آیا عجوزه عقیمیزند و میی خویش میبر رو

 داناست.

یفةًَ قاَلوُا لَا تخََفْ وَبَشَّرُوهُ ب غلَُامٍ عَل یمٍ }  نْهُمْ خ  ُ  - فَأوَْجَسَ م  ةٍ فصََكَّتْ وَجْ هُ ف ي صَ فَأقَْبلََت  امْرَأتَ قَالوُا  - ا وَقَالتَْ عَجُوز  عَق یم  هَهَ رَّ

یمُ  یمُ الْعلَ  كَذلَ ك  قَالَ رَبُّك  إ نَّهُ هوَُ الْحَك 
 [30 - 28]الذاریات:  - 

حالی  لو آمد درهمسرش ج در این هنگام، سپس از آنان ترسی در دل یافت، گفتند مترس و او را به فرزندی دانا بشارت دادندترجمه: 

: گفتند« ستم؟!آیا پسری خواهم آورد در حالی که( پیرزنی نازا ه»)کشید به صورت خود زد و گفت: تعجبّ( فریاد میکه )از خوشحالی و 

 .«پروردگارت چنین گفته است، و او حکیم و داناست!»

ت که شود. و در هردو محل و مورد، همان موضوع ولادت کودکی اسساره در قران کریم در همین دو محل مشاهده می

 هیم و ساره تا سالیان درازی که به سن یأس می انجامد، در آرزوی فرزند صالح و شایسته ای بودند.ابرا

ساره؛ همسر ابراهیم علیه السلام و مادر اسحاق علیه السلام، هرچند نامش به صراحت در قران نیامده ولی به اسم همسر 

که دیگر امید داشتن اولاد از بین رفته بود، با همسرش سالیان درازیاولادی را تا ابراهیم علیه السلام یادشده است. ایشان درد بی

که در برابر فرشتگان نشان داد، رفتاری از ایشان روایت نشده است. این رفتار ساره و رفتاریگونه شکایت یا بدتحمل کرد. هیچ

آمده از دعوت شوهر، تحمل فقدان فرزند و یشهای پتواند الگویی برای زنان امروز باشد. تحمل فشارهای زندگی، تحمل دشواریمی
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ده ها فشار دیگری که ساره همه آنها را با قامتی استوار، بدون هیچ شکوه و شکایتی به جان پذیرفت و در راه دعوت همسر جلو 

 رفت. همین صبر و  تحملش بود که تاریخ بشری او را به عنوان مادر انبیاء می شناسد. 

 مبحث سوم

 نها ونمُادِ شکیبایی تهاجر؛مهاجرِ 

 هاجر که بود؟ -1

 تصمیم و ایستادگی هاجر چگونه مسیر تاریخ بشری را تغییرداد؟ -2

 تواند برای زن مسلمان الگو باشد؟هاجر نماد شکیبایی و توکل، در کدام راستا می -3

ار، در ی شیرخواکودکالسلام، نماد ایمان، مهاجری تنها، بمقدار حبشی خدمتگار ساره، مادر اسماعیل علیههاجر؛ برده بی

، توسط زادا و بیخالی از سکنه و انسان، تنه«هراسیددر آنجا گیاه از سرزدنمی»که آب و علف مکه، به تعبیر دانشمندیوادی بی

 د.نمایشود و خودش آهنگ حرکت به سوی فلسطین میآور تاریخ بشری و پیشوای پیامبران الهی رها میبزرگترین پیام

 کند:گونه نقل میالله عنه اینر و ابراهیم را از ابن عباس رضیبخاری داستان هاج

سمت قختی، در السلام هاجر را با کودک شیرخوارش اسماعیل آورده و  هردو را در بیت الله، زیر درابراهیم علیه» ... 

خرما و  ا مقداریدر آن منطقه بکسی وجود نداشت، آب نیز نبود. آنها را اعلای مسجد و بر سر زمزم نهاد. آن هنگام در مکه هیچ

 مشکی آب رها کرد. سپس ابراهیم علیه السلام پشت کرده و حرکتش را آغاز کرد. 

رآن که دای کنی؟ وادیروی و ما را در این وادی رها میمادر اسماعیل به دنبال او رفت و گفت: ای ابراهیم! کجا می

د. کراو نمی جهی بهبار به ابراهیم تکرار کرد، ولی ابراهیم هیچ التفات وتو انسانی و هیچ چیزی وجود ندارد؟ این پرسش را چندین

-ایع نمیا را ضمهاجر برایش گفت: آیا خدای متعال تو را به چنین کاریامرکرده است؟ ابراهیم گفت: آری، هاجر گفت: پس خداوند 

 کند و برگشت.

ده  گردانیی بیت اللهدید، رویش را به سوید که هاجر او را نمیای رسابراهیم علیه السلام به حرکتش ادامه داد تا به گردنه

 دستانش را بلند نمود و چنین دعا کرد:

نْدَ بَیْت كَ الْمُحَرَّ  ي زَرْعٍ ع  یَّت ي ب وَادٍ غَیْر  ذ  نْ ذرُّ  لَاةَ بَّنَا ل  م  رَ رَبَّنَا إ نّ ي أسَْكَنْتُ م  نَ النَّ یقُ یمُوا الصَّ مْ اس  تَ  فَاجْعلَْ أفَْئ دَةً م  ي إ لَیْه  هْو 

نَ الثَّمَرَات  لَعلََّهُمْ یَشْكُرُونَ   [37]إبراهیم:  - وَارْزُقْهُمْ م 

ا برپا رای که حرم توست، ساکن ساختم تا نماز آب و علفی، در کنار خانهروردگارا! من بعضی از فرزندانم را در سرزمین بیترجمه: 

 ند!ای آوره آنها ساز؛ و از ثمرات به آنها روزی ده؛ شاید آنان شکر تو را بجدارند؛ تو دلهای گروهی از مردم را متوجّ

کودکش  نوشید تا آب مشک تمام شد، هاجر وشان میداد و اسماعیل از همان آب توشههاجر، برای اسماعیل  شیر می

 .شکیده و تفتیده استپیچد و کام و زبانش خدید که اسماعیل از تشنگی در خودش میاسماعیل تشنه شدند، مادر می

راز ت، بر فتوانست اسماعیل را در چنین حالتی ببیند، حرکت کرد، کوه صفا را نزدیک ترین کوهی به خودش یافچون نمی

های د، گوشهکسی را ندید، از صفا فرود آمد تا به عمق وادی رسیآن بالاشد، روی به سوی وادی کرد تا کسی را ببیند و هیچ

 ه رسید، بربه مرو گیرد، با سعی و تلاش از وادی عبورکرد و، سپس مانند انسانی که همه تلاشش را به کار میپیراهنش را بلند زد

 کسی را ندید. این کار را هفت بار انجام داد....فراز مروه ایستاد و نگاه کرد تا کسی را ببیند، هیچ

ه هاد دوبارنخودش گفت: ساکت باش، بعد از آن گوش هایش طنین صدایی را شنید، به که بر فراز مروه رسید، گوشهنگامی

ب آکند. تا یمود حفر ای در مکان زمزم با پاشنهیا بال خشنید، گفت: یقنیا شنوانیده شدی اگر  فریادرسی باشد، ناگاه دیدکه فرشته

 ....کردگرفت و آب فوران میکرد و از آن در مشک خود میآشکار گردید و هاجر، آب را با دستش حوض می

و  ین کودکشدن نترس، در این جا بیت الله است و اهاجر آب نوشید و کودکش را شیر داد، فرشته برایش گفت: از ضایع

 کند...سازند و خداوند اهلش را ضایع نمیپدرش آن را می

ماعیل در ادر اسه مگذشتند و از آب اطلاع یافتند، به سوی آب روی آوردند؛ متوجه شدند ککسانی از قبیله جرهم از راه می

 درست است... . گفتند:که درکنار تو فرودآییم؟ گفت: آری، ولی شما در آب حق نداریددهیکنارآب بود، گفتند: آیا برای ما اجازه می

که جوان شد او را از خودشان همسری دادند...و مادر اسماعیل به سن جوانی پا گذاشت، از آنها عربی آموخت و زمانی

 «215نیا رفت...اسماعیل از د
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 د. ابراهیم علیه السلام بعد از وفات هاجر دوسه بار آمد و باری همراه با اسماعیل بنیان کعبه را بلند کر

 نقاط قابل مکثدر زندگی هاجر در کنار بیت الله این است:

نی با نین مکاچدر که هاجر از زبان ابراهیم علیه السلام شنید که خداوند او را مامور نموده است تا هاجر را هنگامی -1

-نمی را ضایع پس خداوند ما»که مفهومش همه گستره تاریخ را درنوردید: چنین حالتی واگذارد.هاجر یک جمله ساده وکوتاه گفت

 «.کند

-بی زاد،یبخدای من؛ این چه ایمان پولادینی بود که یک زن برده ناتوان، تحمل رنج و مشقت زیستن در مکانی؛ تنها، 

ه ننمود و بنه لباسی طل ای تقاضا کرد،ای خواست، نه نفقهمأوا را به جان خرید. از ابراهیم نه خانهمسکن و بی، بیمونسهمراه، بی

 گذارد.دهد که خداوند تو را تنها نمیای که زنان از شوهران شان دارند. چون ایمانش فرمان میسایر تقاضاهای طبیعی

روتمند، ثآزاده،  ها انسانکه انسانیت را واداشت تا هرسال ملیوندآورد. ایمانیکه تاریخ در برابرش سر تعظیم فروایمانی

ناتوان،  ای زنیهبرخوردار از جاه، جلال و جبروت، پادشاه و فرمانروا، زن و مرد،به قصد عبادت و اجرای امر، گام در جای گام

 های شان آرام گیرد.کنند و دلهای زندگی بگذارند، به آن افتخاربرده، خدمتگار، محروم از همه داشته

ناسند، جر را بشمان باشد. بر زنان لازم است هاتواند برتر از این الگو برای زنان امروز و فردای تاریخچه الگویی می

های نسل ، الگویشان قرار دهند تا خودشان هاجرگونهایمان او را ستایش کنند و او را الگوی زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی

 عدی باشند.ب

ه بیله همزمان مجهز بود،در آن وقت، زور و قوت قکاروان تجارتی جرهم که طبق عادت، با وسایل جنگی و دفاعی آن -2

توجه شدندکه موجوی آب آمدند، ناگاه که برای جستنمود. هنگامیرا ترسیم می« حق»کرد و زور چارچوب ها را تعیین میارزش

خته، از شیرهای آسوار، جنگجو و سلحشور جرهم با شمکودکی درکنار آب نشسته است. مردان چابک دفاع، بازنی تنها، ناتوان و بی

ند. آنها ب حقی نداردهد مشروط به این که در آشان اجازه سکونت میطلبند. هاجر برایدفاع، اجازه سکنا میهمین زن ناتوان و بی

 ای!!!ای!! و چه دادگستریای! چه حقوق بشریپذیرند. چه زندگی انسانیاین شرط هاجر را به راحتی می

شرفت، لف، پیاگر این حادثه را با عصر مدرن و انسانی امروزی با همه دانش، بینش، نظریات انسانی، دفاع از حقوق مخت

اند که  ل کردهتعالی وتسخیر زمین، زمان و فضا مقایسه شود، روشن می شود که امروزه، زورمندان دنیا، جهان را به جنگلی مبد

 رند.در آن تنها زورمندان حق دارند حکومت کنند و مقدرات مردم جهان را در دست گیرند. چون زور دارند، لذا حق دا

ولی  دهد.خواهند و آن هم اجازه مشروط میمردمان جرهم از زنی نیازمند و مستمند اجازه سکونت در کنار او می

ند و توسن نمایکنند، غصب میهای پهناوری را لگدمال مییموکراسی، سرزمینبار دگرا، با کولهامروزنیروهای مدرن و عقل

-ق بشری میگرایی، خردورزی و حقورانند و پشت و پهلویش را با شلاق عقلزنند و هرسو بخواهند میمقدرات او را لگام می

 نوازند...

مین که برای غصب یک زامروز جنگی در کشور ما مقایسه و مقارنه این حادثه در سطح خوردتری فابل بررسی است،

ت، خبری نیس شوند. از مروتبرگشته کشته میشود، چند جوان و پیر بختدولتی در میان زورمندی یا زورمندانی برافروخته می

 ارد در، حق دحس پرهیز از ظلم مرده است و مظلوم آزاری به یک رسم تبدیل شده است. هرکه بیشتر زورآور بود و تفنگدار داشت

 این جنگل سخاوتمند، ساحه بیشتری برای حکمرانی داشته باشد.

اع دفاجر بیهداشتند، دست جرهم قرار میآزرم کشور ما، آن روز در جای مردان شمشیر بهداند اگر زورمندان بیخدا می

 ردند....!!کنیز می تندو افتخارفروخافراشتند و آبش را میکردند، بر زمینش قصری بر میرحمانه تیرباران میرا چه ظالمانه و بی

 های فاحشی با جاهلیت آن روز دارد...آری، جاهلیت امروز چه تفاوت

 

 مبحث چهارم:

 ملکه سبا؛ نماد درایت و تصمیم

 ملکه سبأ پیرو چه اعتقادی بود؟  -1

 تصمیم گیری ملکه سبأ در میان سران کشور، چطور او را به عنوان زنی الگو جاودانه ساخت؟ -2

 که حقیقت را شناخت، چه واکنشی داشت؟أ هنگامیملکه سب  -3

 درایت و عاقبت اندیشی ژرف نگرانه ملکه سبأ چگونه سبب نجات مردمش از جنگ و تباهی  گردید؟  -4
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ود، زنی واکرده باش قلمرو بزرگی را احتکه پادشاهی سلیمان علیه السلام در فلسطین و اطراف آن مستقر بود و سلطهزمانی

سوره النمل به  44تا  22های آیهکریم به ملکه سبأ معروف است و کرد، در قرآنکشور یمن امروزی حکومت می در منطقه سبأ یا

 داستان زیبا و عبرتآموز آن اختصاص یافته است.

 ودار است های زندگی برخورکریم، ملکه سبأ زنی است و برکشوری حکومت می کندکه از همه نعمتبر مبنای تعبیر قرآن

ه لیمان علیکه سپردازند. زمانیراند که خودش و مردمش به عبادت آفتاب میتختی بزرگ دارد، بر سرزمینی سلطنت میعرش یا 

فتاب را آه عبادت کای برایش فرستاد و از ایشان دعوت کرد ای به نام هدهد اطلاع یافت، نامهالسلام از این واقعیت توسط پرنده

 ت سلیمان علیه السلام تسلیم شود.ترک کند، اسلام را بپذیرد و به دول

بود.  اسلام هدف سلیمان علیه السلام تنها گسترش قلمرو دولتش نبود، بلکه هدف برتر او گسترش و نشر ایمان به خدا و

 دهد:هدهد برای سلیمان علیه السلام حالت اقتصادی، اعتقادی و اجتماعی ملکه سبأ و قوم او را چنین توضیح می

یم   إ نّ ي وَجَدْتُ  نْ كُلّ  شَيْءٍ وَلَهَا عَرْش  عَظ  كُهُمْ وَأوُت یَتْ م  نْ دُون  اللََّّ  وَزَیَّنَ مَهَا یَسْجُدُونَ ل  وَجَدْتهَُا وَقوَْ  -امْرَأةًَ تمَْل  لَهُمُ  لشَّمْس  م 

ب یل  فَهُمْ لَا یهَْتدَُونَ  یْطَانُ أعَْمَالَهُمْ فصََدَّهمُْ عَن  السَّ الشَّ
 [42، 23]النمل: - 

اى جمردمش به  کند. از هر نعمتى برخوردار است و تختى بزرگ دارد.دیدم که خود وزنى را یافتم که بر آنها پادشاهى مىترجمه: 

وى هدایت ، چنان که رکنند. و شیطان اعمالشان را در نظرشان بیاراسته است و از راه خدا منحرفشان کرده استخداى یکتا آفتاب را سجده مى

 .نخواهند دید

ردمش را  را و م ای برایش فرستاد، تا از یکطرف از حقیقت موضوع اطلاع یابد و از سوی دیگر اومان علیه السلام نامهیسل

-مسئول می ی آنهاپرستبه خداپرستی فراخواند.چون سلیمان علیه السلام به عنوان پیامبر خدا خودش را در برابر اصلاح اعتقاد بت

 دانست.

تاَب ي عُ  اذْهَبْ ب ك  مْ ثمَُّ توََلَّ عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذاَ یرَْج  هْ إ لَیْه   [28]النمل:  - ونَ هَذاَ فَألَْق 

 .دهنداین نامه مرا ببر و نزد آنان بیفکن، سپس از آنان روی برتاب، و ببین که چه پاسخی میترجمه: 

-پذیرد و میر مانند سایر پادشاهان بود، آن را میای برای سلیمان بفرستد، اگکه داشت فیصله کرد تا هدیهملکه با فراستی)

پذیرد. این رأی ملکه توانیم جلو او را مسدود سازیم. و اگر پیامبر بود، هدیه را نمیدانیم که با ارسال مقداری خراج همه ساله می

 216(و رویارویی نجات دهدهای جنگ ها و خرابیکه توانست مردمش را از زشتیسبأ دال بر ذکاوت، هوشیاری و خردمندی اوست

دهم. این کارش گیرم و کاری را انجام نمیملکه گفت: ای بزرگان قوم، من بدون مشورت و حضور شما هیچ تصمیمی نمی)

سیاست، رشادت، فرزانگی و التزام او به اهمیت شوراست. عطوفت آنها را برانگیخت تا او را در انتخاب بهترین و دهنده حُسن  نشان

  217(رأی یاری و همکاری نمایندترین صواب

 نویسد:ظلال القرآن میصاحب فی

سازند ولی تصمیم نهایی شان را برای انجام عمل آشکار میهای حواشی سلطنت این است که همواره توانعادت شخصیت) 

ویرانی را زشت نماید، زن؛ جنگ و را برای ملکه واگذارکردند. در این مرحله شخصیت زن از ورای شخصیت ملکه تبارز می

 218.(گیردپندارد، و سلاح حیله و نرمش را قبل از سلاح قوت و خشونت به کار میمی

-دانست که طبیعت پادشاهان این است که هرگاه به قریه ای داخل شوند، فساد را می پراکنند، حرمات را میچون ملکه می

سازند. بنابراین، هدیه قلب عنصر مقاومت هستند، خوار و ذلیل میسازند، عزیزان آن را برای آنکه درند، نیروی دفاعی را نابود می

شود. اگر سلیمان پذیرفت، آنگاه مسائل مربوط به دنیا دارد، احیانا در دفع جنگ موثر واقع میسازد، دوستی را اعلام میرا نرم می

شود که موضوع عقیده در میان است، که انسته میشود. اگر هدیه را نپذیرفت، آنگاه دشود و و سایل دنیوی موثر و مفید واقع میمی

 .219سازدمال و هیچ چیزی از امور دنیا آن را منصرف نمی

                                       
 (10780 /17تفسیر الشعراوي ) - 216
 (293 /19زحیلي )التفسیر المنیر لل - 217
 (382 /5في ظلال القرآن ) - 218
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یم  ) تاَب  كَر  ن سُلَیْمَ 29قَالَتْ یَا أیَُّهَا المَلََُ إ نّ ي ألُْق يَ إ لَيَّ ك  وا عَليََّ وَأتْوُن ي  تعَْلُ ( ألَاَّ 30) م  حیْ الرَّ  من  حْ الرَّ  الله   م  سْ انَ وَإ نَّهُ ب  ( إ نَّهُ م 

ینَ ) عةًَ أمَْرًا حَ 31مُسْل م  ي مَا كُنتُ قَاط  یدٍ وَالْْمَْرُ ( قَ 32ون  )تَّى تشَْهَدُ ( قَالَتْ یاَ أیَُّهَا المَلََُ أفَْتوُن ي ف ي أمَْر  ةٍ وَأوُلوُا بَأسٍْ شَد  الوُا نَحْنُ أوُْلوُا قوَُّ

ینَ ) ي مَاذاَ تأَمُْر  ةَ أَ قَالَتْ إ نَّ الْمُلوُكَ إ ذاَ دَخَلوُا قرَْیَةً أفَْسَدُ  (33إ لَیْك  فَانظُر  زَّ هَا أَ وهَا وَجَعلَوُا أعَ  لَّةً وَكَذلَ كَ هْل  لَة  34یَفْعلَوُنَ ) ذ  م إ  ( وَإ نّ ي مُرْس  لَیْه 

عُ الْمُرْسَلوُنَ ) رَة  ب مَ یرَْج  یَّةٍ فَنَاظ   [35 - 29]النمل:  - (35ب هَد 

باشد: یاى ارجمند براى من آمده است،این نامه از سلیمان است، و چنین ماى سران ]كشور[ نامه»گفت:  ]ملكه سبا[ترجمه: 

یم حقّ جویی نکنید، و بسوی من آیید در حالی که تسلتوصیه من این است که نسبت به من برتری، به نام خداوند بخشنده مهربان

ای ما دار»گفتند: «.امكارى رافیصله نداده[ تابه حال] حضورشمادكه بىدركارم به من نظردهی[ كشور] اى سران»: گفت«هستید!

ن هنگامیکه پادشاها: گفت«دهی!نیروی کافی و قدرت جنگی فراوان هستیم، ولی تصمیم نهایی با توست؛ ببین چه دستور می

ی ومن هدیه گرانبهای!گونه استرآنان همینکا( آری) کنند؛کشند،وعزیزان آنجاراذلیل میواردمنطقه آبادی شوندآنرابه فسادوتباهی می

 آورند؟فرستم تاببینم فرستادگان من چه خبرمیبرای آنان می

ی بر لکه مبنپذیرد، چون موضوع عقیده در میان است. و آخرین اخطار را برای مدیه ملکه را نمیسلیمان علیه السلام ه

 فرستد.استخدام قوت عسکری می

ا جَاء سُلَیْمَانَ  ا آتَ فلََمَّ مَّ ُ خَیْر  مّ  دُّوننَ  ب مَالٍ فَمَا آتاَن يَ اللََّّ یَّت كمُْ تَ لْ أنَتُ اكُم بَ قَالَ أتَمُ  مْ فلََ 36فْرَحُونَ )م ب هَد  عْ إ لَیْه  نأَتْ یَنَّهُمْ ب جُنوُدٍ لاَّ ق بَلَ ( ارْج 

رُونَ ) لَّةً وَهمُْ صَاغ  نْهَا أذَ  جَنَّهُم مّ   [37، 36]النمل:  - (37لَهُم ب هَا وَلَنخُْر 

به من  ! آنچه خداخواهید مرا با مال کمک کنید )و فریب دهید(؟می»هنگامی که )فرستاده ملکه سبا( نزد سلیمان آمد، گفت:  ترجمه:

لشکریانی به  ( باشوید! بسوی آنان بازگرد )و اعلام کنهایتان خوشحال میداده، بهتر است از آنچه به شما داده است؛ بلکه شما هستید که به هدیه

 .«رانیم!ن میآییم که قدرت مقابله با آن را نداشته باشند؛ و آنان را از آن )سرزمین آباد( با ذلتّ و خواری بیروسراغ آنان می

هایش صادق بود ها و گفتهکه از سلیمان مشاهده کرد، ملکه را مبهوت نموده و دانست که ایشان در وعدههایی، نشانهسرانجام

یید خدای متعال است. همچنان دانست که دین ملکه و دین مردمش باطل بوده و به ظلم بر خویشتن در پرستش آفتاب و مورد تا

 .220اعتراف کرد. و سپس اعلام کرد که با سلیمان به پروردگار جهان ایمان آورده است

 د: نویسابن عاشور صاحب تفسیر التحریر و التنویر مي

زندگی ملکه سبأ این است که عظمت جایگاه و عظمت سلطنت او را از قبول حق  موضوع پندآمیز و عبرت آموز در)

بازنداشت، چون تا جایی از سلامت فطرت و ذکاوت عقلی برخوردار بود که دلایل صداقت دعوت کننده به توحید خدای متعال را 

-از این که مشرکین حق و هدایت را می بشناسد، به فساد شرک متیقن گردد و به وحدانیت خدای واحد اعتراف نماید. زیرا بعد

. 221(شناسند، اصرار و پافشاری آنها بر شرک و باطل به خاطر سستی عقل و سبکی خرد، نابینایی حق و تمسک شان بر باطل است

 بنابراین؛ ملکه به ظلم بر خویشتن اعتراف کرد و به خدای پروردگار عالمیان ایمان آورد و گفت:

ینَ قَالَتْ رَبّ  إ نّ ي ظَ  َّ  رَبّ  الْعَالَم  ي وَأسَْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمَانَ لِلّ   [44]النمل:  - ( 44) لَمْتُ نفَْس 

یان گار عالمپروردگارا! من به خود ستم کردم؛ و )اینک( با سلیمان برای خداوندی که پرورد»)ملکه سبا( گفت: ترجمه: 

 .«است اسلام آوردم!

لام است، اکید استکمان کشورهای اسلامی باشد. زیرا ایشان چقدر به شورا که مورد تواند بهترین الگو برای حاملکه سبأ می

یشی، به عی و نه نماهای شان به گونه واقگیریگذارند و در تصمیمشان احترام می التزام دارند و تا کجا به آرای مردم و حواشی

 گیرند؟حواشی تصمیم میهای شورا و نظریات نمایند و بر مبنای فیصلهآرای آنها مراجعه می

ماعی، اه اجتاز جانب دیگر زندگی ملکه سبأ الگو برای کسانی است که حق را می شناسند ولی به خاطر از دست دادن جایگ

 مقام سیاسی، سود اقتصادی یا همانند آنها جرأت و توان اعتراف به حق را ندارند.

بهترین الگو برای زنان مسلمان باشد، چون در هر برهه زندگی  تواند به عنوان نماد درایت و تصمیم،زندگی ملکه سبأ می

شود. درایت در تصمیم گیری، عفت و طهارت ایشان صداقت، وقار، بزرگواری، مدیریت، عفت و طهارت به وضوح مشاهده می

-کریم بخشت که قرآنهای ملکه سبأ اسدر گفتگو، مذاکره و رفتار سیاسی و اجتماعی و جرأت و شهامت در پذیرفتن حق از ویژگی
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هایی از زندگی او را به نمایش کشیده است. مواصفاتی که مورد تایید قران نیز است، هرکدام شان قابل الگوبرداری برای زن 

 مسلمان است.

 

 فصل سوم

 الگوهای قبل ازاسلام

 شخصیت های تاثیر گذار تاریخ سخنرانی اول:

اهیم یت های مهم زن در تاریخ قبل ازاسلام  بحث خویش را دنبرال خرواین سخنرانی در چندین مبحث تنظیم وپیرامون شخص

 نمود.

 

 مبحث یکم:

 السلام؛ امتثال اوامر الهیمادر موسی علیه

 داشت؟کرد و دختران را زنده نگه میچرا فرعون پسران بنی اسرائیل را ذبح می -1

 فرمانبرداری مادر موسی از اوامر خدای متعال چه پیامدهایی داشت؟ -2

 موسی در کدامین ابعادی برای زن مسلمان الگو است؟ مادر -3

ریک شان تنگ و تادر مصر، مراحل دشوار و غیر قابل تحملی بر بنی اسرائیل سپری می شد، فرعون زندگی را برای

اسرائیل  یه بر بنکساخت. این همه رنج، عذاب و فشارهاییگرفت و به بدترین عذاب رو به رو میساخته بود. آنها را به بندگی می

 نهد.  ایان میپشود و به پادشاهی فرعون نقطه تحمیل می شد به خاطر همان خواب فرعون  بود که مردی در بنی اسرائیل زاده می

ن هیچ اندیشید. به همین جهت، کودکان را بدوفرعون تنها برایحفاظت و نگهداری سریر پادشاهی و سلطنت خویش می

ا شود، او رزاده می اسرائیلای که کودکی از بنیید. ارتش خویش را وظیفه داده بود تا در هرگوشهرسانمهربانی و شفقتی به قتل می

 بکشند.

رعب  و، ترس شونددر میان تندباد سرکش ترس و اندوه و در میان چیغ و فریاد مادرانی که کودکان شان ظالمانه کشته می

زمان  وبش را می فشارد؛ چون زمان ولادت کودکش فرارسیده بود گردد و خوف و هراس قلبر زندگی همسر عمران مستولی می

 کشد.تولدش همان سالی است که فرعون در آن سال کودکان را می

 کهانیدر فکری عمیق به خاطر حالت کودکش غرقه شده در درونش یقین ایمان و عطوفت مادر بر نوزادش و وسوسه شیط

-ز شر ایناخواست و  کش هستند. روی همین، همواره از خدای متعال استعانت میکشاند، در جنگ و کشمایمان را به تزلزل می

 برد.ها به خدای متعال پناه میگونه وسوسه

ند هر زدمی فرعون بنا به دلایلی فرمان داد که یک سال اطفال را بکشند و سال دیگر ترک کنند.  فرعونیان همه جا سر

ی به او هر نوزاد  هایی که به فرعون ارتباط داشتند و ازو در هنگام ولادت تنها قابلهنوشتند داشت نامش را میزنی که حمل می

-ح میند او را ذبرسیدبود، جلادان میکردند، اگر پسر میبود، رهایش میداشتند. اگر نوزاد دختر میدادند، حضور میاطلاع می

 گشتند.کردند و بر می

 وند.ل او نشها متوجه حمهای حمل در وجود همسر عمران آشکار نشود و قابلههحکمت خدای متعال بر آن رفته بودکه نشان

لی بود، ه مستوموسی در همین سال به دنیا آمد، ولی ترس شدید از جور و استبداد فرعون به خاطر قتل کودک نوزاد، بر هم

ی ل صندوقه کودکش را شیر دهد و داخداد، تا آنکه وحی خدای متعال به او امر کرد کاز ترس کشته شدن کودکش گریه سر می

 بگذارد و به نیل بیندازد.

فْت  عَلَیْه  فَألَْق یه  ف ي الْیَ  یه  فَإ ذاَ خ  ع  لوُهُ  ف ي وَلَا تحَْزَن يلَا تخََامّ  وَ وَأوَْحَیْنَا إ لىَ أمُّ  مُوسَى أنَْ أرَْض  نَ الْمُرْسَل ینَ إ نَّا رَادُّوهُ إ لَیْك  وَجَاع   -  م 

 [7ص: ]القص

که ما او را  ندوه مدارامترس و  واو را شیر ده، و چون بر او بیمناك شدى او را در نیل بینداز، »و به مادر موسى وحى کردیم که: ترجمه: 

 .«دهیم.[ پیمبرانش قرار مىگردانیم و از ]زمرهبه تو بازمى

دری رای مابویش به نیل سپرد، این کار چقدر در موسی کودکش را شیر داد و در صندوقی نهاد و صندوق را با دستان خما

ل کند تا و را دنبااسازد. به دخترش گفت ها را قابل تحمل میگونه مصائب و دشواریدشوار است. ولی ایمان به خدای ذی الجلالاین

 آید.چه پیش می
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ي ب ه  لَوْلَا أنَ رَّ  غًا إ ن كَادَتْ لَتبُْد  تَ ى قلَْ بطَْنَا عَلَ وَأصَْبَحَ فؤَُادُ أمُّ  مُوسَى فَار  نَ الْمُؤْ ب هَا ل  ن ینَ )كُونَ م  خُْت ه  قصُّ  10م  یه  ( وَقَالَتْ لْ 

 [11، 10]القصص:  - ( 11فَبَصُرَتْ ب ه  عَن جُنبٍُ وَهمُْ لَا یشَْعرُُونَ )

رده بودیم، ( محکم نکامید ویمان )سرانجام( قلب مادر موسی از همه چیز )جز یاد فرزندش( تهی گشت؛ و اگر دل او را )بوسیله ا ترجمه:

کرد در حالی  را مشاهده ور ماجرااو نیز از د« وضع حال او را پیگیری کن!»نزدیک بود سخنرانی را افشا کند! و )مادر موسی( به خواهر او گفت: 

 خبر بودند.که آنان بی

، ر بردندودک را برداشتند و به قصکرد. کحرکت امواج دریا صندوق را به نهری یکجا کرد که از قصر فرعون عبور می

 همسر فرعون او را دید و امر کرد تا او را نکشند و نگهش دارند تا جایگزین فرزندش شود.

تُ عَیْنٍ لّ ي وَلكََ لَا تقَْتلُوُهُ عَسَى أنَ یَنفعََناَ  ذهَُ وْ نَأَ وَقَالَت  امْرَأتَُ ف رْعَوْنَ قرَُّ  [9]القصص:  - ( 9) یشَْعرُُونَ  وَلدًَا وَهمُْ لاَ  تَّخ 

فرزندى  ا او را بهی[ نور چشم من و تو خواهد بود. او را مکشید. شاید براى ما سودمند باشد این کودك»]و همسر فرعون گفت: ترجمه: 

 بگیریم، ولى آنها خبر نداشتند.

که  شیردهی شدندد. کودک شیر هیچ کسی را نخورد و گرسنه باقی ماند، در جست و جوی همسر فرعون خیلي خوشحال ش

 شناسم که او را شیر دهد، لذا او را به مادرش آوردند.کودک شیر او را بخورد. خواهر موسی گفت: کسی را می

ن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أدَُلُّكُمْ عَلىَ أهَْل  بَیْتٍ }  عَ م  مْنَا عَلَیْه  الْمَرَاض  حُونَ )مْ وَهمُْ لَهُ نَاونهَُ لَكُ كْفلُُ یَ وَحَرَّ ه  كَيْ تقَرََّ ( فرََدَدْناَهُ إ لىَ أمُّ  12ص 

نَّ أكَْثرََهمُْ لَا یَعْلَمُ  تعَْلمََ أنََّ وَعْدَ اللََّّ  حَقٌّ وَلكَ   [13، 12]القصص:  -   (31ونَ )عَیْنهَُا وَلَا تحَْزَنَ وَل 

ى کنم که اى راهنمایانوادهخا شما را بر آی»و از پیش، شیر دایگان را بر او حرام گردانیده بودیم. پس ]خواهرش آمد و[ گفت: ترجمه: 

داند که نخورد و ب ود و غمپس او را به مادرش بازگردانیدیم تا چشمش ]بدو[ روشن ش« براى شما از وى سرپرستى کنند و خیرخواه او باشند؟

 دانند.وعده خدا درست است، ولى بیشترشان نمى

او  ور دهد وت کرد و برایش مال فراوانی داد تا برای کودک شیدک شیر او را قبول کرد، زن فرعون مادر موسی را دعكو

برای  را سرپرستی نماید. چون ایشان نمی دانست که آن زن مادر کودک است. همسر فرعون همه مصارف کودک را پذیرفت تا

 د.زیستنمیمادر موسی بپردازد. کودک را به خانه اش آورد و موسی و مادر موسی در سایه حمایت فرعون و لشکریانش

 ر فرعوناش در کنف حمایت فرعون، و مصارف مالی همسنه تنها کودک نوزاد نجات یافت، بلکه کودک، مادر و خانواده

 به زندگی شان ادامه دادند و سر انجام قصر فرعون بستر مناسبی برای رشد موسی علیه السلام بود.

تعال را خدای م صبر، شکیبایی، ایثار، قربانی و امتثال اوامرداستان مادر موسی علیه السلام الگویی برای زنان است تا 

 الگو برداری نمایند.

 وسی بهمچقدر دشوار است مادری کودک نوزادش را در صندوقی بگذارد و در کام امواج خروشان دریا بسپارد. و مادر 

 خاطر انجام امر خدای متعال این کار را عملی کرد.

هد بود؟ تیجه چه خوانشان، با مادر موسی به مقایسه گرفته شود، هایها و اندوهها، غمواستها، خاگر زنان امروز با آرمان

را در  متعال الگوگیری از زنانی همانند مادر موسی علیه السلام می تواند روح ازخودگذری، ثبات، قربانی و انجام امر خدای

-نار اینز از کست تا مادران، خواهران، همسران و دختران امروضمیر، وجدان و نفوس زنان امروزی زنده و بالنده سازد. لازم ا

د. به رگون سازتفاوت عبور نکنند تا باشد مسیر زندگی شان را متحول و دگها و چنین الگوها بیگونه داستان ها، چنین شخصیت

 دنبال آن خانواده و جامعه متحول و دگرگون شود.

 

 مبحث دوم:

اح نیکو  خواهر موسی؛ طرِّ

را در  وسی اواهر موسی علیه السلام در قرآن کریم به داستان موسی علیه السلام بر می گردد. هنگامی که مادر مذکر خو

 صندوقی نهاده و به امواج دریا سپرد، طبیعتا برای یک مادر سنگین، دشوار و طاقت فرساست. 

شا می را اف موضوع به آب انداختن موسی تحمل مادر به پایان رسیده بود و اگر خدای متعال قلب او را محکم نمی ساخت،

 در موسی برای دختر خود یعنی خواهر موسی گفت: موسی را به گونه ای دنبال کن که کسی اطلاع نیابد.ما کرد.
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: من خواهر موسی هنگامی دید که کودک شیر کسی را نمی خورد، فرصت را غنیمت دانست و با زیرکی و هوشیاری گفت

موسی  سی، هماو شیر دهد، کودک را نزد مادرش آورد و کودک شیر او را خورد. با این حیله خواهر مو کسی را می شناسم که به

 به مادرش رسید و هم همسر فرعون مصارف شیردهی او را برای خانواده موسی سپرد. و چشم مادر موسی روشن شد.

یه  فبََصُرَتْ ب ه  عَن جُنبٍُ وَهمُْ لاَ  خُْت ه  قصُّ  مْنَ 11یَشْعرُُونَ ) وَقَالَتْ لْ  ن قَبلُْ فَقَالَتْ هلَْ ( وَحَرَّ عَ م  یْتٍ مْ عَلىَ أهَْل  بَ  أدَُلُّكُ ا عَلَیْه  الْمَرَاض 

حُونَ )  [12، 11]القصص:  -  (12یَكْفلُوُنهَُ لَكُمْ وَهمُْ لَهُ نَاص 

خبر بی ی که آنانرد در حالکر ماجرا را مشاهده او نیز از دو« وضع حال او را پیگیری کن!»و )مادر موسی( به خواهر او گفت: ترجمه: 

نم که براى شما از اى راهنمایى کادهآیا شما را بر خانو»بودند. و از پیش، شیر دایگان را بر او حرام گردانیده بودیم. پس ]خواهرش آمد و[ گفت: 

 «وى سرپرستى کنند و خیرخواه او باشند؟

ین اتوان ارزش و اهمیت ی خواهر موسی قابل ستایش است. زمانی می، دلسوزی، عطوفت، جرأت و حاضرجوابهوشیاري

بود، حرکت خواهر موسی را درک کرد که ظلم و جبروت فرعون شناخته شود. اگر تلاش، پیگیری و راهنمایی خواهر موسی ن

 وضعیت طور دیگری می بود.

رداری الگوب  شهامت خواهر موسی علیه السلامبنابراین، لازم است که زنان به عنوان خواهر یا دختر از جرأت، عطوفت و 

 نمایند.

 

 مبحث سوم:

 آذرم و فراستالگوی دختران شیخ مدین؛ 

 چرا موسی علیه السلام از مصر بیرون شد؟  -1

 دختران شیخ مدین چه کسانی بودند؟  -2

 شیخ مدین چه بود؟ انمهم ترین ویژگی دختر  -3

روسی عئله مهر، مصارف کمرشکن، جهیزیه و سایر تشریفات در ازدواج موسی علیه السلام با دختر شیخ مدین، مس  -4

 چه جایگاهی دارند؟

 تواند از دختران شیخ مدین بیاموزد و در زندگی اش تطبیق نماید؟زن مسلمان چه چیزی یا چیزهایی می -5

ه قبیله بونفر که دجنگند، یکی از آن که موسی علیه السلام به سن جوانی رسید، در شهر دید که دونفر با یکدیگر میهنگامی

ص آن شخ موسی بستگی داشت، از او خواستار کمک و یاری شد. موسی شخص مقابل او را مشتی زد تا از همدیگر جدا شوند ولی

 جان داد.

ز و را اروز بعد موسی دید که همان شخصی که به قبیله او بستگی دارد، با شخص دیگری در جنگ است، موسی رفت تا ا

ای شهر هوردستدفریاد زد که دیروز یکی را کشتی و امروز آمده ای تا دیگری را به قتل برسانی؟ مردی از  جنگ بازدارد ولی او

 شتابان آمده و به موسی گفت: باید از این شهر بیرون شود.

رُونَ  ینَة  یَسْعىَ قَالَ یَا مُوسَى إ نَّ الْمَلَََ یَأتْمَ  نْ أقَْصَى الْمَد  ینَ )وكَ فَاخْرُجْ إ نّ  قْتلُُ یَ ل  ب كَ  وَجَاء رَجُل  مّ  ح  نَ النَّاص   ( فَخَرَجَ 20ي لكََ م 

ینَ ) ال م  نَ الْقَوْم  الظَّ ن ي م  نْهَا خَائ فًا یَترََقَّبُ قَالَ رَبّ  نَجّ   [12، 20]القصص:  -   (21م 

ند ]از این اند که تو را بکشمرأی شدهات هو مردی از دورترین نقطه شهر شتابان آمد ]و[ گفت ای موسی بدان که بزرگان دربارهترجمه: 

 .نجات بده قوم ستمکار [ از آنجا ترسان و نگران بیرون شد و گفت پروردگارا مرا ازآنگاه ]موسی، شهر[ بیرون برو که من از خیرخواهان توام

 آنجا دید و در ین رسیدموسی به سوی مدین حرکت نمود و دعا کرد که خداوند او را به سوی بهترین راه هدایت نماید. به مد

ا کنیم تمی ا انتظارمدهند و دو دختر در عقب آنها ایستاده اند. پرسید: چرا شما؟ گفتند: شان را آب میکه تعدادی چوپانان مواشی

 دیگران تمام شوند و پدر ما پیرمردی سالخورده است.

ه ای که به سای رای مواشی آنها آب داد و دوبارهکه همواره دستیار مظلومان و بینوایان بود، برخاست، آب کشید و بموسی

 نشسته بود، برگشت.

آمدکه با ز آن ها)به امر پدر( نزد موسییكي ا دختران به خانه رفتند و داستان را برای پدر سالخورده شان قصه کردند.

دادی، عطا نماید. موسی نزد او آمد  خواند تا پاداش آبی را که برای مواشی ماحشمت و حیا راه می رفت، گفت: پدرم تو را فرا می

 ای.و داستان خودش را برای او شرح داد، شیخ مدین گفت: هراس به خودت راه مده که از قوم ظالمان نجات یافته
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ي عَلىَ اسْت حْیاَءَ  یكََ أَ  فَجَاءتهُْ إ حْدَاهُمَا تمَْش  یَجْز  ا جَ تَ لَنَا فَ ا سَقیَْ مَ جْرَ قَالتَْ إ نَّ أبَ ي یدَْعُوكَ ل   لَا تخََفْ هُ وَقصََّ عَلیَْه  الْقَصَصَ قَالَ اءَ لَمَّ

ینَ ) م  ال  نَ الْقَوْم  الظَّ  [25]القصص:  - (25نَجَوْتَ م 

رده کداشت، به نزد او آمد و گفت پدرم شما را دعوت سپس یکی از آن دو، در حالی که با شرم و آزرم گام برمیترجمه: 

[ به نزد او آمد و برای او داستانش را بیان کرد، [ ما به شما بدهد، و چون ]موسیارپایانات را برای ]چاست که پاداش آبدهی

 .[ گفت مترس که از قوم ستمکار نجات یافتی]شعیب

ه بودند ین دیدیکی از دختران به پدرش گفت: ای پدر او را اجیر بگیر که نیرومند و امانت دار است. چون دختران شیخ مد

 ومندی، متانت و امانت داری گوسفندان را آب داد و دوباره به جایش برگشت.که چگونه با نیر

ر آن ی؛ و اگخواهمیکی از این دو دخترم را به همسری تو درآورم به این شرط که هشت سال برای من کار کنپدر گفت: می

ن خواهی الله مرا از صالحاو ان شاء وش تو بگذارم؛دخواهم کار سنگینی بر را تا ده سال افزایش دهی، میل خود توست؛ من نمی

 یافت.

يُّ الْْمَ   رْهُ إ نَّ خَیْرَ مَن  اسْتأَجَْرْتَ الْقَو  حَكَ إ حْدَى ابْنتَيََّ هَاتیَْن  عَلىَ أنَ  ( قَالَ 26ینُ )قَالَتْ إ حْدَاهُمَا یاَ أبََت  اسْتأَجْ  یدُ أنَْ أنُك  إ نّ ي أرُ 

جَجٍ فإَ نْ  یدُ أنَْ أشَُقَّ عَلَ  تأَجُْرَن ي ثمََان يَ ح  كَ وَمَا أرُ  ند  نْ ع  دُن يسَ یْكَ أتَمَْمْتَ عَشْرًا فمَ  ُ  تجَ  ینَ )م  إ ن شَاء اللََّّ ال ح  یْن ي وَبَیْنكََ ( قَالَ ذلَ كَ بَ 27نَ الصَّ

یل  ) ُ عَلىَ مَا نَقوُلُ وَك   [28 - 26قصص: ال] - (28أیََّمَا الْْجََلَیْن  قَضَیْتُ فلََا عُدْوَانَ عَليََّ وَاللََّّ

سی کتوانی استخدام کنی آن پدرم! او را استخدام کن، زیرا بهترین کسی را که می»یکی از آن دو )دختر( گفت: ترجمه: 

ت خواهم یکی از این دو دخترم را به همسری تو درآورم به این شرط که هشمن می»)شعیب( گفت: ، است که قویّ و امین باشد

تو  خواهم کار سنگینی بر دوشاگر آن را تا ده سال افزایش دهی، محبّتی از ناحیه توست؛ من نمیسال برای من کار کنی؛ و 

لبته هر او باشد؛ مانعی ندارد،( این قراردادی میان من و ت»))موسی( گفت: « بگذارم؛ و ان شاء الله مرا از صالحان خواهی یافت

 «گوییم گواه است!یبود )و من در انتخاب آن آزادم(! و خدا بر آنچه ما مکدام از این دو مدّت را انجام دهم ستمی بر من نخواهد 

ها؛ با حیا، روی پوشیده با چادر، در برابر مردان جری یکی از دختران آمد که مانند آزاده)صاحب تفسیرالمنیر می نویسد: 

 222.(نبود

که همه صفات همسر شایسته در آن ش به جوانیکردن دخترتکبر پدر، او را از تقدیم )نویسد:شعراوي در ذیل تفسیرآیه می

دهند. چنین اقدامی حکیمانه از سوی پدر در موضوع به نکاح دادن دارد، هرچند افراد اندکی این کار را انجام میوجود دارد، باز می

ردار از اخلاق ها دیده شده است که خواستگار، جوانی دیندار و برخوکند. خیلیدخترش، بسا مشکلات جامعه ما را حل می

 .223.(یابدشود و پاسخ مثبت نمیاش در سطح دختر و خانواده او نیست، رد میحمیدهاست ولی موقعیت اجتماعی

 در تفسیر وزین فی ظلال القرآن در ذیل تفسیر این آیه آمده است:

ر اثنای که د و پاکدامنی یکی از دختران نزد موسی آمد با استحیاء راه می رفت، راه رفتن دختری طاهره، فاضله، عفیفه)

 ا با کوتاهردعوتی  هیچ فریبی آمد تاملاقات با مردان راه می رود. خویشتن دار و با لباسی مندرس، نا آراسته، بزرگوارانه و بی

 ها برساند.ترین الفاظ و دلالت

با توجه به اعتماد به کنند. ولی فطرت دختران راستکار این است که در اثنای ملاقات و حرف زدن با مردان حیا می

 224.(شودطهارت، پاکی و استقامت خویش، مضطرب نمی

 دارد.ف وجود ن، چون در بنیان گذاری خانواده خجالت و تکلّ درآوردبه همین سادگی شعیب دخترش را به نکاح موسی 

، باطل و ای تصنعیو رواج هشود که از فطرت مستقیم انحراف نموده و تسلیم تقالید ای مشاهده میف در جامعهع و تکلُّ تصنُّ 

یتش ین و کفادشود که پدر یا ولی امر دختر را، از تقدیم نکاح دخترش، خواهرش و یا بستگانش به کسی که اخلاق، ارزش میبی

 نباید این کار از سوی خانواده دختر صورت گیرد. مورد رضایت است، منع می نماید که

یت نگاری یا انحرافی این است که دختران جوان و پسران جوان بدون خواستگونه جوامع از تناقض و ناهمگونی آشکار این

تی در الات خجالشوند، در چنین حشوند و در برابر یکدیگر عریان میکنند، حرف می زنند، مختلط مینکاح با همدیگر ملاقات می

مانع  گذارد وختگی پا در میان میمیان نیست. ولی هرگاه موضوع خواستگاری و نکاح در میان بیاید، خجالت تصنعی و سا

 گردد.صراحت، سادگی وظهور می
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این امر با صراحت، کردند. در حالی که در زمان پیامبر علیه السلام پدران،دختران شان را برای نکاح مردان تقدیم می)

گونه سادگی و نورانی خانواده های نشد. جامعه اسلامی با همیدار نمیشد که کرامت و حیا نیز خدشهنیکو انجام می پاکیزگی و ادب  

گونه آرایش و شان را بنا می کردند و هستی شان را استوار نمودند. شیخ مدین نیز با موسی علیه السلام همین کار را بدون هیچ

 225.(سپارداش را به خدای متعال میدهد و آیندهتشریفاتی انجام می

که انیشد. دخترمدین و دختران شیخ مدین باتواند بهتر از الگوی شیخیبرای پدران، دختران و زنان امروز، چه الگویی م

 فت، کرامت وعحال حیا، حشمت، گرفتند. و در عینشان را میبردند، دست پدر پیر وسالخوردهشان را به چراگاه میگوسفندان

 کردند.شان را مانند گوهری گرانبها حفاظت و صیانت میارجمندی

ای زنان خ مدین برتر و رساتر و کدامین الگویی گویاتر از رفتار، گفتار، کردار و منش دختران شیروشنتواند چه پیامی می

 و دختران مسلمان باشد؟

توجه به  هتمام وترین الگو در ایکی از مسائل بسیار مهم در زندگی دختران شیخ مدین این است که دختر شیخ مدین،برازنده

 زن مسلمان است.اختیار همسر امین و عفیف برای 

ری از در برگزاری مراسم عابنابراین؛ دختران مسلمان با پیروی از خط مشی شیخ مدین،در انتخاب همسر باشخصیت و

 خرافات وتشریفات کمرشکن،میتوانند الگوبرداری نمایند.

 مبحث چهارم:

 همسر فرعون؛ قلُِّه بلند ایمان

 نجام داد؟آسیه همسر فرعون چه خدمتی برای موسی علیه السلام ا -1

 چرا قصر و مکانت فرعون را بی ارزش دانسته و طالب بهشت گردید؟ موصوفه  -2

ن هما همسر فرعون همان زن بزرگواری است که موسی را از دریا نجات داد و شیرخوارگی اش را به مادرش سپرد.

 در ساحه و سایه فرعون نیز با ایمان خویش زندگی می کند.خانمي است كه 

تُ عَیْنٍ لّ ي وَلكََ لَا تقَْتلُوُهُ عَسَى أنَ یَنفعََناَ وَقَالَت  امْرَ  ذهَُ وْ نَأَ أتَُ ف رْعَوْنَ قرَُّ  [9]القصص: -  (9یشَْعرُُونَ ) وَلدًَا وَهمُْ لاَ  تَّخ 

 ا او رای[ نور چشم من و تو خواهد بود. او را مكشید. شاید براى ما سودمند باشد این كودك»]و همسر فرعون گفت: ترجمه: 

 به فرزندى بگیریم، ولى آنها خبر نداشتند.

بنی  زه نداد که فرعون موسی را به قتل برساند، چون فرعون تصور می کرد که این پسر نوزاد ازهمسر فرعون اجا

 اسرائیل است باید کشته شود. ولی زن فرعون او را از این کار بازداشت وگفت: این کودک خنکی چشم من و توست.

 نید.کت رسادکه خداوند متعال همسر فرعون را به واسطه موسی هدایت کرد و فرعون را توسط او به هلاکار به جایی رسی

 میخ ها گردد در کمرشهمسر فرعون در یوم الزینه ایمانش را آشکار ساخت، فرعون امرکردکه اگر از ایمانش بر نمی

 گوید:ایمان است، از ایمانش بر نمی گردد و می بکوبند یا سنگ بزرگی را بر سر او بنهند. ولی این زنی که قله بلند

ینَ آمَنوُا امْرَأتََ ف رْعَوْنَ إ ذْ قَالتَْ رَبّ  ابْن  ل ي ع   لَّذ  ُ مَثلًَا ل  نْ ف رْعَوْنَ وَعَمَل ه  وَنَف ي الْجَنَّة  وَنَ  بَیْتاًنْدَكَ وَضَرَبَ اللََّّ ن ي م  نَ جّ  ن ي م  جّ 

ینَ  ال م   [11تحریم: ]ال - الْقَوْم  الظَّ

در  نزد خودت ای برای منپروردگارا! خانه»و خداوند برای مؤمنان، به همسر فرعون مثَل زده است، در آن هنگام که گفت: ترجمه: 

 .«بهشت بساز، و مرا از فرعون و کار او نجات ده و مرا از گروه ستمگران رهایی بخش!

فرعون می زند. این زن زمانی داستان انداختن عصای موسی را  داوند متعال برای مسلمانان مثال دیگری از حالت همسرخ

شنید به او ایمان آورد. فرعون او را به خاطر ایمانش به عذاب و شکنجه مختلفی آشنا ساخت ولی از ایمانش عقب نشینی نکرد. این 

همانگونه که  همسر فرعون را از تواند مسلمانان را از اهداف شان برگرداند، امر دال بر این است که صولت و هیبت کفر نمی

 .226ایمانش برگشت نداد و سرانجام در بهشت خانه ای برایش مهیا گردید

 

 سخنرانی دوم
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 مبحث یکم:

 همسر ایوب علیه السلام؛ الگوی وفاداری

 همسر ایوب علیه السلام با شوهرش چه گونه رفتاری داشت؟ -1

 داد؟همسر ایوب با شوهر بیمارش چه کارهایی انجام می -2

 را ایوب بر او خشمگین شد؟چ -3

 زندگی همسر ایوب چه پیامی برای زن مسلمان دارد؟ -4

 بود. سپس ا کردهایوب علیه السلام یکی از پیامبران الهی است، که خداوند متعال برایش اموال، اولاد و سرمایه زیادی عط

 صبری نیکو پیشه کرد. او را در مال، فرزندان و بدنش مورد ابتلا قرار داد. در برابر این ابتلای بزرگ

 خداوند متعال در برابر صبرش، دعایش را قبول کرد و اهلش را و امثال آن را دوباره برایش عطا فرمود.

داشت،  نی ایبرخی مفسرین داستان های واهی طولانی ای را برای ایوب علیه السلام ذکر کرده اند که ایشان بیماری طولا

نش را از یامبراپشتش پاره پاره شده بود. همه این داستان ها باطل است. زیرا خدای متعال کرم ها از بدنش پراکنده می شد و گو

 اشد یاامراض نفرت برانگیزی که منجر به نفرت دورشدن مردم از او گردد، معصوم ساخته است، هرچند بیماری های جسدی ب

 بیماری های عصبی و روانی.

که منافی منصب نبوت نبود، مبتلا گردید. هاییب علیه السلام به برخی بیماریآنچه اعتقاد به آن واجب است این است که ایو

صبر پیشه کرد تا آنکه مثال و نمادی برای صبر شد. عاقبت صبرش این شد که خدای متعال بلا و زیان را از او دور کرد و نعمت 

 .227های کثیری برایش عنایت فرمود

جْل كَ هَذاَ مُغْتسََل  باَ د  وَشَرَاب  ارْكُضْ ب ر  ُ   رَحْمَةً ثلَْهُمْ مَعَهُمْ وَوَهَبْنَا لهَُ أهَْلَهُ وَم   -  ر  كْرَى لْ  نَّا وَذ   [43 -42]ص:  - ول ي الْْلَْبَاب  م 

ا را بر هو همانند آن اش را به او بخشیدیم،و خانواده ،پایت را بر زمین بکوب: این آبى است براى شستشو و سرد براى آشامیدنترجمه: 

 ان افزودیم، تا رحمتی از سوی ما باشد و تذکّری برای اندیشمندان.آن

 ش باقیدر دوران ابتلای ایوب علیه السلام همسر وفادار، عطوف و صالحه اش هیچگاه ایوب را ترک نکرد و در کنار

از هراس  کوه نکرد،آمده شکرد. یک روز نیز از مشکلات پیشماند. بهترین همسر شکیبا بود که شوهرش را همکاری و کمک می

م امور ه تنظیبجدایی از ایوب و سایر دشواری ها شکایت سر نداد. در حالت صبر، رضا و ایمانداری باقی ماند و با همه توانش 

 ایوب علیه السلام می پرداخت.

شان ایجاد ایوب قسم کرده بودکه همسرش را صد تازیانه به خاطر تقصیری که زمانی در زندگی نویسدایسر التفاسیر می

 228.(شده بود، بزند

کرد و  همسرش شیطان مخلصین اندکی را که برای ایوب وفادار مانده بود، وسوسه می)نویسد: القرآن میصاحب فی ظلال 

ها را به ایوب گونه مورد ابتلا واقع شد. این گونه وسوسهنیز از همان جمله بود، که اگر خدای متعال ایوب را دوست داشت چرا این

شد. قسم خورد که اوراصد تازیانه که گرفتار آن بود،  اذیت میها بیشتر از زیان و بلاییگفت، ایشان با این وسوسهلیه السلام میع

وَاذْكُرْ عَبْدَناَ أیَُّوبَ إ ذْ نَادَى رَبَّهُ أنَّ ي . 229.( های شیطان در نفوس نزدیکانش شکوه کردخواهد زد. لذا به پروردگارش از وسوسه

یْطَانُ ب نصُْبٍ وَعَذاَبٍ مَ  ن يَ الشَّ  [41]ص:  - سَّ

 است. و از بنده ما ایّوب یاد کن آنگاه که پروردگارش را ندا داد که: مرا شیطان به رنج و عذاب افکندهترجمه: 

صد  هیرد کای را بگخداوند متعال به همسر وفادار، شکیبا و مهربان ایوب رحمت فرمود و برای ایوب امر نمود که بته

 شاخه دارد، با آن یکبار همسرش را با لطف و آرامی بزند تا حانث قسم نشود.

بْ ب ه  وَلَا تحَْنثَْ إ نَّا وَجَدْناَهُ صَاب رًا ن عْمَ الْعَبْ  غْثاً فَاضْر  كَ ض   [44]ص:  -  اب  نَّهُ أوََّ دُ إ  وَخُذْ ب یدَ 
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ره روى به اى صابر یافتیم. او که همواوگند خویش را مشکن. او را بندهسن و اى از چوبهاى باریک به دست گیر و با آن بزدستهترجمه: 

 اى بود.درگاه ما داشت چه نیکو بنده

ی در مهربان وتواند برای زن مسلمان بهتر از الگوی همسر ایوب علیه السلام در وفاداری، صبر، بردباری چه الگویی می

 صطلاح امروزی در برابر مشکلات خانواده ارزنده باشد. های بیماری شوهرش یا به ابرابر تحمل دشواری

ر رش باشد؛ دآمده وفادار بماند و همیشه در کنار شوههای پیشخواهد برای شوهرش باوجود مشکلات و دشواریکه میزنی

رش، کنامندی و سلامتی و در آوان بیماری و افتادگی شوهر در وقت ثروت و سرمایه، در هنگام تنگدستی، در زمان صحت

 السلام را اسوه و الگوی خودش قرار بدهد.همکارش و دستیارش باقی بماند، لازم است همسر وفادار ایوب علیه

 دوممبحث 

 ؛ مادر مریمهمسر عمران

همسر عمران همان مادر مریم و عمران پدر مریم است که مفسرین نامش را حنه بنت فاقوذ ذکر کرده اند. مادر مریم 

نماید و آن نذرکردن کودکش در راه خداست. ایشان زنی نازا و مشتاق فرزند است. به پیشگاه خدای متعال می تصمیم مهمی اتخاذ

 که حمل متحقق شدگفت:کند که خداوند برایش فرزندی هبه نماید، دعایش مستجاب شد. هنگامیدعا می

مْرَانَ رَبّ  إ نّ ي نذَرَْتُ لكََ مَا ف ي بَ  یمُ إ ذْ قَالَت  امْرَأتَُ ع  یعُ الْعلَ  م  نّ ي إ نَّكَ أنَْتَ السَّ رًا فَتقََبَّلْ م  طْن ي مُحَرَّ
 [35]آل عمران:  - 

)و آزاد، « محرَّر»خداوندا! آنچه را در رحم دارم، برای تو نذر کردم، که »گفت: « عمران»)به یاد آورید( هنگامی را که همسرِ ترجمه: 

 .تو شنوا و داناییبرای خدمت خانه تو( باشد. از من بپذیر، که 

همسر عمران گفت: پروردگارم، من چیزی را که در بطنم هست، خاص برای رضای تو )د: نویسصاحب تفسیرالمنیر مي

گذاری بیت المقدس فارغ باشد. البته این کار در شریعت شان جایز بود. و دعا کرد تا خدای متعال نذرکردم تا برای عبادت و خدمت

 230.(شنود و بر  نیت و اخلاص دعاکننده، دانا و عالم استاو دعاها را میاین نذرش را بپذیرد و 

که کودکش دختر زاده شد، مادرش با درد و اندوه گفت: من او را دختر زادم، چون برای خدمت بیت المقدس جز هنگامی

 نمود.اهوار داشت و زاد و ولد میشد، که عادت مپذیرفتند. دختر برای آن شایسته خدمت به بیت المقدس شناخته نمیذکور را نمی

ُ أعَْلمَُ ب مَا وَضَعتَْ وَلَیْسَ الذَّكَرُ كَالْْنُْثَ  ا وَضَعَتهَْا قَالَتْ رَبّ  إ نّ ي وَضَعْتهَُا أنُْثىَ وَاللََّّ یذهَُا ب كَ فلََمَّ یْتهَُا مَرْیمََ وَإ نّ ي أعُ  ى وَإ نّ ي سَمَّ

ج   یْطَان  الرَّ نَ الشَّ یَّتهََا م   [36]آل عمران:  - یم  وَذرُّ 

ولی خدا از آنچه او به دنیا  -خداوندا! من او را دختر آوردم »ولی هنگامی که او را به دنیا آورد، )و او را دختر یافت،( گفت: ترجمه: 

.( من او را مریم نام تواند وظیفه خدمتگزاری معبد را همانند پسر انجام دهدو پسر، همانند دختر نیست. )دختر نمی -آورده بود، آگاهتر بود

 «دهم.های( شیطان رانده شده، در پناه تو قرار میگذاردم؛ و او و فرزندانش را از )وسوسه

تواند این کار را انجام گذاری بیت المقدس، پسر همانند دختر نیست، که دختر نمیدر خدمت)در زهره التفاسیرآمده است: 

داند که چه چیزی را در لوح داند که چه چیزی شایسته است، خدای واحد میه است، میکه او را آفریده و دختر ساختدهد.... خدایی

تواند در خدمت بیت المقدس قرار گیرد، ولی خدای متعال او را برگزیده است تا عیسی تقدیر مهیا ساخته است.... اگر این دختر نمی

 231.(علیه السلام بدون پدر از او زاده شود

و انوثتش پذیرفت و نیکو پذیرفت، او را پرورش نمود، و مناسب احوالش رشد داد و همسر خاله  خداوند او را با صغارت

اش ذکریا را که برخوردار از اخلاق و تقوا بود، متکفل او ساخت. خداوند مقدر کرده بود که زکریا متکفل و سرپرست او باشد تا از 

 او علم نافع و عمل شایسته و صالح را برگیرد.

یَّا الْ فَتقََبَّ  یَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَیْهَا زَكَر  زْقًا قَالَ یَرامَرْیمَُ أنََّرى لَرك  لَهَا رَبُّهَا ب قَبوُلٍ حُسن  وَأنَْبَتهََا نَبَاتاً حُسن ا وَكَفَّلَهَا زَكَر  نْدَهَا ر  حْرَابَ وَجَدَ ع  م 

َ یرَْزُقُ مَنْ  نْد  اللََّّ  إ نَّ اللََّّ نْ ع  سَابٍ  هَذاَ قَالَتْ هُوَ م  یَشَاءُ ب غَیْر  ح 
 [37]آل عمران:  - 

                                       
2 3  (212 /3التفسير المنير للزحيلي ) - 0

2 3  (1198 /3التفاسير )زهره  - 1
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ای، )نهال وجود( او را رویانید )و پرورش داد(؛ و کفالت او را بهه [ را به طرز نیکویی پذیرفت؛ و به طرز شایستهخداوند، او ]مریم ترجمه:

« ای؟!ای مهریم! ایهن را از کجها آورده»پرسهید:  دیهد. از اوشد، غذای مخصوصهی در آن جها میسپرد. هر زمان زکریا وارد محراب او می« زکریا»

 «دهد.این از سوی خداست. خداوند به هر کس بخواهد، بی حساب روزی می»گفت: 

زمانی که زکریا در نزد مریم در محراب، انواع غذاهایی را که در آن موسم پیدا نمی شد، مشاهده کرد، گفت: این چیزها را 

دهد. این پاسخ مریم انگیزه ای بود که ذکریا  حساب روزی میای متعال، او هرکه را بخواهد بیاز کجا آورده ای؟ گفت: از نزد خد

 را به دعا و سوال برای طلب فرزند واداشت.

 در داستان همسر عمران چند بحث تربیتی وجود دارد:

-یمی متعال کند و از خداشود، با الحاح و اصرار دعا میکه عقیم و نازاست، هرگز ناامید نمیهمسر عمران در حالی -1

 خواهد برایش فرزندی عطا نماید.

 رد.کی عطا ایشان یقین جازم دارد که خدای متعال توبه پذیر است، و خداوند نیز توبه او را پذیرفت. برایش فرزند -2

شد. س بالمقداگذار بیتخواهد کودکش خدمتکند. میهمسر عمران جنینی را که در بطنش قرار دارد، در راه خدا نذر می -3

دمت خرا برای  ها در اشتیاق دیدارکودکی سوخته، رنج دیده و دردکشیده است، همان کودک یکدانه اشسالکه قلب مهربانشمادری

 نماید.خانه خدا نذر می

 اید.خواهد تا این نذر و پیشکش را قبول فرمکند، بلکه از خدای متعال میایشان نه تنها کودکش را نذر می -4

-یتناز همه  وشنود شوهرش را نیز از دست داده است، یقین داردکه  خداوند متعال همه گفتارهایش را میکه این خانمی -5

 ها، قصدها و پندارهایش آگاه است.

ن مسلمان نی بر زدارد. یعدهد تا خداوند او را از شر شیطان نگههمسر عمران او را و ذریه او را در پناه خدا قرار می -6

الم و طانی، ساز خداوند برای اولادهایش از شر شیطان پناه بخواهد تا فرزندانش دور از وسوسه های شیلازم است قبل از همه 

 شایسته به جامعه تقدیم گردد.

به  ودکش راککند، خودش را و هرگاه کسی همانند همسر عمران یقین کامل داشته باشد که خدای متعال او را ضایع نمی -7

رزق و  ور داد ضایع نمی سازد. همانگونه که همسر عمران را در کفالت و سرپرستی ذکریا قرا خدا بسپارد، یقنیا خداوند او را

 روزی را در اختیار او قرار داد.

 ر اقدام وهایند. بنابراین؛ بر زن مسلمان لازم است تا از رفتار، گفتار و کردار چنین زنان شایسته تاریخ الگوبرداری نم

طه د، رابی است. تا زن مسلمان بتواند جایگاه شایسته و مناسب خودش را در زندگی بشناستصمیم همسر عمران قابل الگوگیر

 خودش را با مردم و با خدا تعریف کند. 

 سوممبحث 

 مریم دختر عمران؛  الگوی تقوا و طهارت

 مریم کیست؟  -1

 چرا برای مریم عفیفه و طاهره گفته می شود در حالی که از او کودکی بی پدر زاده شد؟  -2

 مریم برای زن مسلمان سرمشق و اسوه است؛ چگونه؟  -3

 مریم دختر عمران، مریم عذراء، مادر مسیح عیسی علیه السلام که قرآن کریم در مورد او می فرماید:

ینَ )اء الْعَ ى ن سَ وَإ ذْ قَالَت  الْمَلاَئ كَةُ یَا مَرْیمَُ إ نَّ اّللََّ اصْطَفَاك  وَطَهَّرَك  وَاصْطَفَاك  عَلَ  ي ( یاَ مَ 42الَم  ي وَارْكَع  رْیمَُ اقْنتُ ي ل رَبّ ك  وَاسْجُد 

ینَ ) ع  اك   [43، 42]آلعمران:  -  (43مَعَ الرَّ

طاعت کن اروردگارت پیم، از و فرشتگان گفتند: اى مریم، خدا تو را برگزید و پاکیزه ساخت و بر زنان جهان برترى داد؛ اى مرترجمه: 

 خوان.و سجده کن و با نمازگزاران نماز ب

 چ زنی بدون مریم به صراحت در قران ذکر نشده است.نام هی

هَا مَكَانًا شَرْق یًّا نْ أهَْل  تاَب  مَرْیمََ إ ذ  انْتبَذََتْ م  وَاذْكُرْ ف ي الْك 
 [16]مریم:  - 

 .)بیت المقدس( قرار گرفت اش جدا شد، و در ناحیه شرقیو در این کتاب )آسمانی(، مریم را یاد کن، آن هنگام که از خانواده ترجمه:
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بیت  ه خدمتبهمسر عمران یا مادر مریم که از او طفلی زاده نمی شد  ، روزی نذر کرد که اگر طفلی داشته باشد او را 

که  گامینه المقدس نذر می کند. خداوند متعال دعای او را پذیرفت و حامله شد. در اثنای حملش، شوهرش عمران وفات یافت.

بیت  او در دختر بود. دختر در آن زمان نمی توانست در بیت المقدس خدمت نماید. بنابراین؛ در مورد خدمت کودکش زاده شد،

 المقدس مشکلاتی روی داد و سرانجام کفالت او را زکریا شوهر خاله مریم به دوش گرفت.

 خدای متعال نذر او را قبول کرد، او را مبارک ساخت و متکفل سایر امور مریم گردید. 

یَّا یَّ مَا دَخَلَ كُلَّ  فَتقََبَّلَهَا رَبُّهَا ب قبَوُلٍ حَسَنٍ وَأنَْبتَهََا نبََاتاً حَسَناً وَكَفَّلَهَا زَكَر  زْ  عَلیَْهَا زَكَر  نْدَهَا ر  حْرَابَ وَجَدَ ع  قًا قَالَ یَا مَرْیمَُ أنََّى لكَ  ا الْم 

َ یَ  نْد  اللََّّ  إ نَّ اللََّّ نْ ع  سَابٍ هَذاَ قَالَتْ هُوَ م  رْزُقُ مَنْ یَشَاءُ ب غیَْر  ح 
 [73]آلعمران:  - 

و کفالت او را به  ای، )نهال وجود( او را رویانید )و پرورش داد(؛[ را به طرز نیکویی پذیرفت؛ و به طرز شایستهخداوند، او ] مریمترجمه: 

« ای؟!ز کجا آوردهاای مریم! این را »دید. از او پرسید: یشد، غذای مخصوصی در آن جا مسپرد. هر زمان زکریا وارد محراب او می« زکریا»

 «دهد.این از سوی خداست. خداوند به هر کس بخواهد، بی حساب روزی می»گفت: 

متی یز کرانمریم دختر عمران، کسی که به دنیا آمدن او از مادرش برایش کرامت بود، زندگی اش در محراب بیت المقدس 

 ندش عیسی علیه السلام، بدون پدر، معجزه ای برای عیسی علیه السلام بود.برای او بود. و ولادت فرز

 ز خاندانشنهان اپدوشیزه ای شوهرنکرده، تقواپیشه، پاکیزه و با عفت، از معبدی که به خدمت آن نذر شده بود، بیرون شد و 

 ناه برد.ان از او به خدای متعال پعیب در نزد او آشکار شد، مریم هراسآورد. فرشته مانند انسانی بیبه سوی شرق روی

که هنوز ی. ایشان چگونه طفلی داشته باشد در حالفرشته گفت: من فرستاده پروردگارتو هستم تا برایت پسری پاکیزه ببخشم

شد زرگ حملش ب کهشود. مریم حامله شد، هنگامیازدواج نشده و انسانی او را لمس نکرده است؟ ولی اراده خدای متعال انجام می

یت د او را اذدو در از معبد بیرون شده و به مکانی دور از معبد رفت، درد ولادت فرارسید و به کنار تنه خرمایی پناه برد،همزمان

د و مرین میکه آرزو کرد کاش قبل از اکرد؛ درد ولادت کودک و درد روبه رو شدن با مردم بعد از ولادت کودک. تا جاییمی

 وند در زیرشو، خداردند. در کشاکش همین درد و رنج، از پایین، از نوزاد یا فرشته ندا آمد: اندوهگین مکمردم او را فراموش می

 پای تو چشمه آبی قرارداده است، و بالای سرت خرمای تازه است.

رچه زند، هنبرایش تعلیم داد که چگونه با این کودک نوزاد با قومش روبه رو شود. در هنگام مواجه شدن با قومش حرف 

زه، معجزه معجپیپردازد، معجزهگفتند با دست به سوی نوزاد اشاره کند. نوزادی در روزهای نخستین حیاتش از مادرش به دفاع می

 ولادتش بدون پدر و معجزه سخن گفتنش در گهواره، نوزاد گفت:

تاَبَ وَجَعلََن ي نبَ یًّا قَالَ إ نّ ي عَبْدُ اللََّّ  آتاَن يَ الْك 
 [30 ]مریم: - 

 .دا، به من کتاب داده و مرا پیامبر قرار داده استمنم بنده خ»[ گفت: ]کودكترجمه: 

اده او و فرست های شان شنیدند. برای آنها گفت: او بنده خدای متعالزمی که در برائت مادرش گفت و  همه با گوشسخن جا

 نماید؟قناعت بنی اسرائیل را فراهم میاست و کتابی به او می فرستد... آیا این همه دلایل و معجزات اسباب 

ران قم است.های مختلف در قرآن کریم ذکر شده است. که این امر دال بر اهمیت حیات مرینام مریم چندین بار در سوره

م  و ه مریکنماید در برابر الگوهای سیئه، همسر نوح علیه السلام و همسر لوط علیه السلام، الگوهای شایسته را  معرفی می كریم

 ند.کاره میهای مریممانند: عفت، تصدیق و قنوت یا فرمانبرداری اشهمسر فرعون استو به صورت دقیق به برخی صفات و ویژگی

نَا وَصَدَّ  نْ رُوح  مْرَانَ الَّت ي أحَْصَنتَْ فرَْجَهَا فنََفَخْناَ ف یه  م  نَ الْقَان ت ینَ ب ه  وَكَ ات  رَبّ هَا وَكُتُ ب كَل مَ  قَتْ وَمَرْیمََ ابْنَتَ ع   [12]التحریم: - انتَْ م 

دگار و لمات پرورم؛ او کو همچنین به مریم دختر عمران که دامان خود را پاك نگه داشت، و ما را از روح خود در آن دمیدیترجمه: 

 کتابهایش را تصدیق کرد و از مطیعان فرمان خدا بود!

 و. عفت متفاوتی است، الگوی ارزشمندی برای زنان مسلمان است زندگی مریم که مملو از حوادث بزرگ، غیر متعارف و

 طهارت مریم یکی از الگوهای بسیار مهمی است که الگوبرداری از آن نیاز اساسی جامعه امروز ماست.

 تواند مسیر زندگی جوامع را تغییر دهد.فرمانبردای مریم از اوامر خدای متعال الگوی دیگری است که می
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قوق و رافت، حتوانند عزت، شیم یا التزام به دین خدا از الگوهای دیگری برای زنان است. چون زنان میسجده و رکوع مر

ی برای گرانسنگ وهای مختلف زندگی مریم الگوهای ارزنده شان را تنها در پیروی دین خدا جست و جو نمایند. لذا برههجاودانگی

 یند.سی نمایند و الگوهای آن را شناسایی کنند تا بتوانند به آنها تأزنان است. لازم است تا زندگی مریم را مطالعه نما

 

 

 

 

 

 فصل چهارم

 زنان قهرمان صدراسلام

 سخنرانی اول: 

 مبحث یکم

 معرفی شخصیت های برجسته صدراسلام

 :مگیری این سخنرانی را با ذکر سوالاتی آغاز وهریکی از زنان مطرح صدراسلام را در مباحث جداگانه به معرفی می

 پیامبر علیه السلام الگوی زنان مسلمان است؛ چگونه؟همسران  -1

 امهات المومنین چه تفاوت هایی نسبت به سایر زنان مسلمان دارند؟ -2

 تبرج جاهلی چیست، برای زنان مسلمان چه پیامی دارد؟ -3

ی که اانواده خشری است. همتای عفت و طهارت در سراسر تاریخ بهیچ تردیدی، خانواده پیامبر علیه السلام خانواده بیبی

ی پراکند. همسران ای که همانند دسته گلی جز خوشبویی نمدر قران کریم ذکرش رفته است. خانوادهبارها مهبط وحی بوده و بار بار

 پیامبر علیه السلام که رکن رکین خانواده هستند، ذکرشان در آیات متعددی آمده است.

زَْوَا ییَا أیَُّهَا النَّب يُّ قلُ لّْ  نْیاَ وَز  دْنَ الْحَیَاةَ الدُّ كَ إ ن كُنتنَُّ ترُ  یلًا لَیْنَ أمَُتّ عْكُ ا فتَعََانَتهََ ج  حْكُنَّ سَرَاحًا جَم  ( وَإ ن كُنتنَُّ 28) نَّ وَأسَُرّ 
ناَت  م   لْمُحْس  َ أعََدَّ ل  رَةَ فَإ نَّ اللََّّ َ وَرَسُولهَُ وَالدَّارَ الِْخ  دْنَ اللََّّ یمًا )عَ   أجَْرًانكُنَّ ترُ  بیَّ نةٍَ  ( یا29َظ  شَةٍ مُّ نكُنَّ ب فاَح  ن سَاء النَّب يّ  مَن یأَتْ  م 
یرًا ) عْفَیْن  وَكَانَ ذلَ كَ عَلىَ اللََّّ  یسَ  َّ  وَرَسُول ه  وَتعَْمَلْ صَال  وَمَن یقَْنُ  (30یضَُاعَفْ لَهَا الْعذَاَبُ ض  نكُنَّ لِلّ  هَا أجَْرَهَا حًا نُّؤْت  تْ م 

تیَْن   یمًا ) مَرَّ زْقًا كَر   [13 - 28]الْحزاب:  - (31وَأعَْتدَْناَ لَهَا ر 

مند سازم و های شما را بهرخواهید بیایید با هدیهاگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می»ای پیامبر! به همسرانت بگو: ترجمه: 

اش ان شما پادخواهید، خداوند برای نیکوکاریشما را بطرز نیکویی رها سازم! و اگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را م

ود؛ بان خواهد و دوچنداای همسران پیامبر! هر کدام از شما گناه آشکار و فاحشی مرتکب شود، عذاب « عظیمی آماده ساخته است.

دان ا دو چنر داش اوو این برای خدا آسان است. و هر کس از شما برای خدا و پیامبرش خضوع کند و عمل صالح انجام دهد، پا

 ایم.خواهیم ساخت، و روزی پرارزشی برای او آماده کرده

زنان  ودارد.ولی درآخر آن پاداش جملگی مردان  اختصاص وسلمّ علیه الله پیغمبرصلیّ همسران به هرچند این بخش)

 رود.می سخن آن از و آیدمی مـیان به مسلمان

یعنی مادران مسلمان، سخن رفته « منینالمؤ أمّهات: »عنوان تحت وسلمّ علیه الله صلیّ پیغمبر دراوائل این سوره ازهمسران 

  232.(است. این مادری، وظائف و تکالیف و مشکلات و مشقات خود را دارد

با  تاری کهگردند به چگونگی رفدر این آیات، سخنی با همسران پیامبر علیه السلام زده می شود، و ایشان رهنمود می

 ، و چگونه باید رفتار نمایند، و با خدا چگونه باید باشند.مردمان خواهند داشت
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یت بن که اهل اند، آناخوگوید، و ایشان را بدانها میکه خداوند متعال از آنها با همسران پیامبر علیه السلام سخن میوسائلی

 نان به اینسایر ز است، معلوم است کهاند و همسران پیامبر علیه السلام و پاکترین زنانی هستند که زمین ایشان را به خود دیده 

 وسائل نیاز بیشتری از زنانی دارند که در کنف حمایت پیامبر خدا و در خانه والای او زیسته اند.

سازد که از آن برخوردارند و برتری ایشان را بر خداوند متعال همسران پیامبر را به مقام بالا و مکانت والایی متوجه می)

نماید. این مقام والا و این امتیاز بالا و امتیاز آنان را در میان زنان جهان بیان می می فرماید  و بدیشان گوشزد  همه زنان دیگر بیان

ماند که اگر حق این مقام و این امتیاز را به تمام و کمال مراعات بدارند و برابر مقتضات آن عمل وقتی بر ایشان محفوظ باقی می

 233(کنند.

که خداوند پیامبرش را نصرت داد، همسرانش گفتند: ای پیامبرخدا، دختران کسرا و قیصر است:هنگامی در تفسیر المنیرآمده

بریم؟ و خواستند با آنها همانند به زیور و ابریشم آراسته اند، خدمتگار دارند، و ما در چنین دشواری و فقر و سختی به سر می

 .«234برایش امر کرد تا آنچه در مورد آنها نازل شده برای شان تلاوت کند همسران پادشاهان و بزرگان رفتار شود، خداوند متعال

 نبدا نه هماینبود. گرفتهرادرپیش وبسنده معمولی زندگانی خـویش بیتاهل خودوبرای برای وسلمّ علیه الله پیغمبرصلیّ)

 هائیسـرزمین کردکهنـدگیماندوز جازندهتابدانوسلمّ   علیه الله پیغمبرصلیّ باشد.  بلکه بهرهبی دنیوی ازمتاع خاطربودکه

 کهوکسـانی ،یافت فزونی بودند گردیدهتسلیم جنگ بدونا جاه آن مردمان کههائی زمینسر شد،ودرآمدهای فراوان گردید،وغنائمفـتح

 ثروتمندشدند.   نداشتند ودارائی اموال قبلاً 

 ولیکن گردید.نمی روشن وسلمّ علیه الله پیغمبرصلیّ نازلوپزدرم پخت برای وآتشی گذشتماهمییک همۀاینهاگاهی باوجود

 باوجودفضیلت هادارند.انسان داشتندکه هاوآرزوهائیخواست بودند،وهمان ازآدمیزادگان زنانی وسلمّ علیه الله پیغمبرصلیّ زنان

-هاودروندردل زندگی هایلذائذوکالا به سرشتی ورغبت داشتند،علاقه وسترگ بزرگ نبوّت هایسرچشمه به کهوقربتی وکرامت

 235(.بود زنـده هایش

که از شما مرتکب گناهی کبیره و زشت مانند نشوز و عقوق همسر و سوء اخلاق ای زنان پیامبر و امهات المومنین؛ کسی )

بیت گردد، جزایش به خاطر شرف منزلت شما، فضیلت درجه شما و تقدم شما نسبت به سایر زنان مضاعف است. چون شما اهل

 .236.(که پیامبر علیه السلام زنان را مخیر ساخت، همه شان خدا و پیامبر را اختیار کردندنبوت هستید. زمانی

نَ النّ سَاء  إ ن  اتَّقیَْتنَُّ فلََا تخَْضَعْنَ ب   ي ف ي وْل  فَیَ الْقَ یَا ن سَاءَ النَّب يّ  لَسْتنَُّ كَأحََدٍ م  ]الْحزاب: -  وفًاوْلًا مَعْرُ لْب ه  مَرَض  وَقلُْنَ قَ قَ طْمَعَ الَّذ 

32] 

یید که انگیز سخن نگوای هوسای همسران پیامبر! شما همچون یکی از زنان معمولی نیستید اگر تقوا پیشه کنید؛ پس به گونهترجمه: 

 بیماردلان در شما طمع کنند، و سخن شایسته بگویید!

این امر برای هرزنی که به خدا و روز آخرت ایمان داشته باشد، البته با مردان مانند سایر زنان با نرمی حرف نزنید، که )

 237.(واجب است. بویژه کسانی که در مقام هدایت، توجیه و ارشاد قرار دارند

هایی گونه برحذر می دارد، چه کسانی اند؟ آنان همسران پیغمبر و مادران مومنانند. همان خانمکه خدا ایشان را اینآن زنانی

دوزد، و هیچ خاطر بیماری به سوی شان بال و پر شود که هیچ طمعکاری بدیشان چشم طمع نمیبه ذهن متبادر میهستند که فورا 

رسد؟ در روزگار پیغمبر علیه السلام و در روزگار گشاید. درکدام روز و روزگاری همچنین برحذرداشتی و دورباشی در مینمی

داند که در صدای و آثار...، ولاکن خدایی که مردان و زنان را آفریده است میهای سر سبد تمام قرون دسته برگزیده بشریت و گل

انگیزد، فتنه هایی بر میکند، چیزی وجود دارد که طمع و آز را در دلها را نازک میکند، واژهزن بدان هنگام که ناز و کرشمه  می

دوزند، در هر عصر شوند و چشم طمع نمیرانگیخته و تحریک میهای بیماری که بداند دلکند. خدا میهایی به پا میوآشوبی در دل

کنند، هرچند این زن، همسر شوند و در برابر هر زنی چنین وضع و حالی پیدا میو زمانی وجود دارند و در هر محیطی یافته می

                                       
2 3  همان -3

2 3  (289 /21ي )التفسير المنير للزحيل -4
2 3  5/2855:فی ظلال القران -5

2 3  (932-290 /21التفسير المنير للزحيلي ) -6
2 3  (512 /1أوضح التفاسير ) - 7



86 

 

دهد، مگر وقتی که اسباب و نمی پیامبر بزرگوار و مادر مومنان باشد. رهایی از ناپاکی و پلیدی و نجات از کثافت وآلودگی دست

 آمیز از بنیاد منع و قدغن گردد و از سر راه برداشته شود.وسایل تحریک

م. در ستی هستیبریم باید چه گفت وکرد؟! ما در روزگار ناپاک و پای که امروزه در آن به  سر میراستی در باره جامعه

آزها به  وها ند و حرصزها تنوره میشود، هوسها به پا میشود، فتنهیخته میها برانگآید، شهوتها به هیجان درمیاین زمانه فتنه

 گیرد!آید و بال و پر میپرواز در می

ورد، ن در می آها را به جنبش و تکاانگیزد، شهوتآید در این فضایی که همه چیز فتنه را بر میچه چیزی بر سر ما می 

 جنسی را دامن می زند؟غریزه را بیدار می سازد و آتش شعله ور 

های سخنان شان ها و آواها و آهنگکه زنان در نغمهکشد در این جامعه و در این عصر و در این فضاییکار مان به کجا می

دهند فروشند، در صداهای شان چرب زبانی می نمایند، زنانگی خویش را  در کلام شان به دیگران نشان میکنند، کرشمه میناز می

-ها را در صداها و نغمهآورند و آنها را گرد میها و هوسهای شهوتهای زنانگی و همه نداهای جنسی و همه آتشگرینهو همه فت

-کنند؟ این چنین زنانی کجا و پاکی کجا؟ اصلا چگونه ممکن است که پاکی در همچنین فضای آلودههای سخنان شان طنین انداز می

شان آن ناپاکی و آلودگی را تشکیل شان و حرکات شان و صداهایهایکه زنان با اندامد، در حالیای بال و پر بزند و به پرواز درآی

 ؟!238خواهد آن را از بندگان برگزیده اش بزدایدمتعال میدهند که خدایمی

یَّة  الْْوُلىَ وَأقَ مْنَ الصَّ  ل  جَ الْجَاه  جْنَ تبَرَُّ عْ  وَآت ینَ  ةَ لَا وَقرَْنَ ف ي بیُوُت كُنَّ وَلَا تبَرََّ كَاةَ وَأطَ  یالزَّ َ وَرَسُولَهُ إ نَّمَا یرُ  بَ عَنكُمُ نَ اللََّّ یذُْه  ُ ل  دُ اللََّّ

یرًا ) رَكُمْ تطَْه  جْسَ أهَْلَ الْبَیْت  وَیطَُهّ  كْمَة  إ نَّ م  ( وَاذْكُرْنَ مَا یتُلْىَ ف ي بیُوُت كُنَّ 33الرّ  َ نْ آیَات  اللََّّ  وَالْح  ]الْحزاب:  - (34رًا )یفاً خَب یانَ لَط  كَ  اللََّّ

33 ،34] 

زکات را  وپا دارید، های خود بمانید، و همچون دوران جاهلیتّ نخستین )در میان مردم( ظاهر نشوید، و نماز را برو در خانه ترجمه:

ازد. آنچه را سما را پاك شد و کاملاً خواهد پلیدی و گناه را از شما اهل بیت دور کنبپردازید، و خدا و رسولش را اطاعت کنید؛ خداوند فقط می

 داوند لطیف و خبیر است!خشود یاد کنید؛ های شما از آیات خداوند و حکمت و دانش خوانده میدر خانه

 ظلال القران در ذیل این آیات بحث جالبی دارد: تفسیر فی

خدای  ود را آن چنان که هست وخانه، محل همایش و جایگاه پسندیده زن است، محل و جایگاهی است که زن در آن خ)

کوفته . خسته وگرددشود، نه منحرف و آلوده دامان مییابد. نه پریشان حال و پریشان روزگار میبزرگ برای او خواسته است می

 شود که خدا او را به طور سرشتی برای انجام آن آماده و آراسته فرموده است.ای نمیدر غیر وظیفه

زن در دوره  آید،ها ضرورت خروج از منازل پیش میچار باید بیرون رفت، پس از ماندن در خانهکه نااین امر وقتی است

ردن کخودنمایی وکه در باره ظاهرشدن هاییکرد. ولی تمام تصویرها  و شکلشد و خودنمایی میجاهلیت در میان مردمان ظاهر می

ن ی کردن زناکه با ظاهرشدن و خودنمای آیند. زمانیه شمار میگردد، ساده یا موقر بزن در دوران جاهلیت پیشین روایت می

 روزگار ما سنجیده می شوند و مقایسه می گردند؛ یعنی روزگار جاهلیت کنونی ما! 

کرد. این کار ظاهرشدن و خودنمایی کردن دوره آمد و در میان مردان  رفت وآمد میمجاهدگفته است: زن بیرون می

 239.(تجاهلیت به شمار آمده اس

 خرامیدند، خداوند بزرگ ازآن نهی فرمود.قتاده گفته است: زنان با ناز و کرشمه و لنجه و عشوه می

-انداخت ولی آن را محکم نمیکردن این بودکه زن روسری بر سرش میحیان گفته است: ظاهرشدن و خودنماییمقاتل بن

گردید و چرخاند و همه این ها نمایان میگرداند و میبدان سو میسو وها وگردنش را بدینبست و جواهرات و زینت آلات وگوشواره

 کردن همین بود!. ظاهرشدن و خودنمایی240شددیده می
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کرد و اش را لخت و پدیدار میگذشت در حالی که سینهکثیر در تفسیر خود گفته است: زنی از زنان از میان مردان میابن

داد. این بود که خدا به زنان مومن دستور فرمود هایش را نیز نشان میها و گوشوارهلپوشاند. گاهی گردنش وکاکچیزی آن را نمی

 .241که سیماها و اوضاع و احوال خود را پنهان نمایند

، است پرداخته  آنها جوئیچاره ن مجیدبهقرآ كه ستا جاهلیّتی در ئیوخـودنما خودآارائی هایشعله و هاصورت هااین

دور نماید،  به آن از را وفساد فتنه هایانگیزه و رد،بدا پاك وآثارآنها پیامدها از را اسلامیجامعه تا

  بردارد. آن راه سر از را گمراهی عوامل و

ندیشها و هایبینجهان كه ستا معیّنی اجتماعی حالت یک جاهلیّت . بلكهنـیست زمان از معیّن دورۀ یک تنها جاهلیّت)

ودا پدید آید ومكانی یافته شود  هر در و زمانی هر جهانبینی در ینوا حالت ست اینا ممكن رد.دا یزندگ دربارۀمشخصی  های

 هر کجا و هر آن که این حالت و این جهان بینی باشد. د،گرد وجودجاهلیّت بر لّ 

تیم، جاهلیت کوری که کنیم که ما اکنون در دوره جاهلیت کوری هسفهمیم و درک میباتوجه بدین مقیاس و بدین معیار می

 242.(ترین پله فرو افتاده استخت و جهان بینی حیوانی دارد و در شناخت بشریت به پائیناحساس زمُ 

لگوهای السلام ابنابراین؛ بیت نبوت مظهر پاکی و طهارت بوده و الگویی برای خانواده مسلمان است. همسران پیامبر علیه 

 اب نماید.را سیر تواند همانند همسران پیامبر علیه السلام عطش زن مسلمانالگویی می بسنده ای برای زنان مسلمان است. کدامین

شود، نکشانده  ئهیّ های سَ خبری به سوی اسوهمسلمان که هیچگاهی از الگوبرداری بی نیاز نیست، متوجه باشد تا در بی زن

رهای ادن معیاحرم، رهاشدن از دایره عفت، زیرپا نهحجابی، بدحجابی، عریانی، اختلاط با مردان نامکه شعارشان بیالگوهایی

 کنند.و ... است و به سوی آنها دعوت می اخلاقی زن  مسلمان

الگوی  که آنها یابداش را در زندگی زنان بزرگواری همانند همسران پیامبر علیه السلام درمیهای گمشدهزن مسلمان ارزش

ی، ی زندگهاهر و مودت برای همسر، الگوی صبر و شکیبایی در برابر دشواریعفت و طهارت، الگوی تقوا و شایستگی، الگوی م

هت هستند و فقا الگوی تحمل در برابر فقر، الگوی جهاد و ایثار، الگوی دلسوزی و مهربانی، و الگوی فهم و درایت و الگوی علم

 شوند.که  در تاریخ تکرار نمی

 :دوممبحث 

 خدیجه؛ نخستین حامی دعوت

 الله عنها را معرفی کنید. خدیجه رضی  -1

 خدیجه در رشد دعوت پیامبر علیه السلام چه نقشی داشت؟  -2

 چه کارهای خدیجه شایسته الگوبرداری برای زن مسلمان امروزی است؟  -3

 چرا پیامبر علیه السلام بعد از درگذشت خدیجه نیز به او دلبستگی داشت؟  -4

 خانواده نبوت چه مواصفاتی داشت؟  -5

جه بنت خویلد نخستین همسر پیامبر علیه السلام است که در سن بیست و پنج سالگی، قبل از بعثت با ایشان المومنین خدیام)

که چهل سال داشت، ازدواج کرد و تا زمانی که خدیجه حیات داشت پیامبر علیه السلام ازدواج نکرد. خدیجه در زمان جاهلیت به 

 243.(معروف بود« طاهر»نام 

است که از حُسن  اخلاق، شرف حسب وکرامت خانوادگی برخوردار است. ایشان مردان را در خدیجه از زنان کاملی  )

 244.(دادگونه مضاربت  با مقداری سهم برای آنها، در اختیارشان قرار میگرفت و مال خود را بهتجارت اجاره می

ر آیات داست،  ا به خدیجه اشاره شدهنام خدیجه در قرآن کریم به صراحت ذکر نشده است، ولی آیاتی وجود دارد که در آنه

 زیر:

زْقًا نحَْنُ نرَْزُقكَُ وَ  لَاة  وَاصْطَب رْ عَلَیْهَا لَا نَسْألَكَُ ر   [132]طه:  - لتَّقْوَىاق بةَُ ل  الْعَ وَأمُْرْ أهَْلكََ ب الصَّ

                                       
 (536 /6تفسير ابن كثير ط العلمية ) -241

2 4  (5/2861فی ظلال القران )- 2
2 4  5/179طرح التثريب، -12/96جامع الاصول، -3
2 4  10/3خطب و رسائل، -4
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دهیم؛ و عاقبت و روزی میما به ت اهیم؛ )بلکه(خوخانواده خود را به نماز فرمان ده؛ و بر انجام آن شکیبا باش! از تو روزی نمی ترجمه:

 .نیک برای تقواست

ر علیه ر پیامبهایی است که در اوایل بعثت در مکه مکرمه نازل شده است، در آن زمان خدیجه تنها همسسوره طه از سوره)

 خدیجه اهل پیامبر علیه السلام بود. السلام بود، که طبعاً 

 245.(الصلاة»گفت: رفت و میالله عنهما میالسلام هر صبح به منزل فاطمه وعلی رضیبعد از نزول این آیه،پیامبر علیه

ثّ رُ )  رْ )1یَا أیَُّهَا الْمُدَّ رْ 3( وَرَبَّكَ فكََبّ رْ )2( قمُْ فَأنَذ  جْزَ فَاهْجُرْ )4 )( وَث یاَبكََ فَطَهّ   [5 - 1]المدثر:  - (5( وَالرُّ

 .کن لیدی دوریپکن، و از  و لباست را پاك ،و پروردگارت را تکبیر گوی ،برخیز و هشدار ده ،ای مرد جامه بر خود پیچیدهترجمه: 

یل استان جبرلسلام داکه پیامبر علیه در این آیه نیز به خدیجه و همکاری او با پیامبر در راه دعوت اشاره شده است. هنگامی

 :می فرماید  ز آن دهد، در جایی او فرستادن وحی را بعد از غار حرا توضیح می

یجَةَ،فَقلُْتُ: دَثّ رُون ي إ لىَ فَانْطَلَقْتُ  دًا، مَاءً  وَصَبُّواعَليََّ  دَثّ رُون ي، خَد  لَتْ  بَار  ثّ رُ،قمُْ  فَأنُْز  : }یَاأیَُّهَاالْمُدَّ رْ،وَرَبَّكَ  عَليََّ  246 - فَكَبّ رْ.... فَأنَْذ 

 ازل گردید.ثر..... نها المدرا بپیچانید، و بر سرم آب سرد ریختند،  آیه: یاایدیجه رفتم و گفتم: مرا بپیچانید، مبه سوی خترجمه: 

 در آیه زیر نیز به خدیجه اشاره شده است:

یرَتكََالْْقَْرَب ینَ  رْعَش   [214]الشعراء:  - }وَأنَْذ 

 و خویشاوندان نزدیکت را انذار کن!ترجمه: 

 در حدیثی آیه فوق این گونه توضیح شده است:

ینَ  وَسَلَّمَ  عَلیَْه   اللهُ  صَلَّى الله   رَسُولُ  بَاهرَُیْرَةَ،قَالَ: قَالَ أَ  أنََّ  لَ  ح  : }وَأَ عَ  أنُْز  رْعَش  لیَْه   [214ینَ{ ]الشعراء: الْْقَْرَب   یرَتكََ نْذ 

نَ  یَامَعْشَرَقرَُیْشٍ،اشْترَُواأنَْفسَُكُمْ » نَ  عَنْكُمْ  الله ،لَاأغُْن ي م  الْسخنرانی،لَاأغُْن يعَ  شَیْئاً،یاَبَن ي الله   م  ناَلل   عَنْكُمْ  بْد   بْنَ  شَیْئاً،یَاعَبَّاسَ  م 

الْسخنرانی،لَاأغُْن ي نَ  عَنْكَ  عَبْد  ةرََسُول   الله   م  نَ  عَنْك   الله ،لَاأغُْن ي شَیْئاً،یَاصَف یَّةعَُمَّ مَةبُ نْتَ  الله   م  ین ي رَسُول   شَیْئاً،یَافاَط  ئتْ   الله ،سَل   يلَاأغُْن   ب مَاش 

نَ  عَنْك    247«شَیْئاً الله   م 

ازل گردید، پیامبر علیه السلام فرمود: ن [214: ءالشعرا{ ]الْأَقْرَبیِنَ وَأَنْذرِْعشَیِرتََکَ}گفت: هنگامی که آیه : ابوهریره رضی الله عنه ترجمه: 

انم در برابر خدا نی! نمی توالسخنرام. ای فرزندان عبدگروه قریش! نفس های تان را از خدا بخرید، من در برابر خدا نمی توانم از شما دفاع کنای 

ع و در برابر خدا دفاتتوانم از  ! نمیاز شما دفاع کنم، ای عباس بن عبدالسخنرانی! نمی توان از تو در برابر خدا دفاع کنم. ای صفیه عمه رسول الله

 م در برابر خدا از تو دفاع  کنم.کنم. ای فاطمه بنت رسول الله! هرچه می خواهی از من سوال کن که نمی توان

و را به اریخ اتکه زن ستوده ای،حظات حیات خدیجه با او زندگی کردپیامبرعلیه السلام بیست و پنج سال، یعنی تا آخرین ل

یط ر شراست که دمنتی ازن وفادار، دیندار و ایثارگر بی ماد  کلمه ثبت کرده است. خدیجه نُ عنوان بهترین زن شایسته به معنای

فاع داز او به  ستاد ودشوار، به عنوان نخستین مسلمان به پیامبر علیه السلام ایمان آورد و  با همه قوت و توان در کنار همسرش ای

 پرداخت.

دوست  کهنانیستود و با زگرفت. بسیار او را میخدیجه بعد از وفاتش همواره مورد ستایش پیامبر علیه السلام قرار می

 کرد.قت و مهربانی میخدیجه بودند، شف

یجَةأَثَنْىَ وَسَلَّمَ  عَلَیْه   اللهُ  صَلَّى النَّب يُّ  عَائ شَةَ،قَالتَْ: كَانَ  عَنْ  رْتُ  عَلَیْهَا،فَأحَُسن   إ ذَاذَكَرَخَد  یَوْمًا،فَقلُْتُ:  الثَّنَاءَ،قَالَتْ: فغَ 

،قدَْأبَْدَلكََ  دْق  وَجَلَّ عَ  اللهُ  مَاأكَْثرََمَاتذَْكُرُهَاحَمْرَاءَالشّ  نْهَا،قَالَ:  زَّ وَجَلَّ  اللهُ  مَاأبَْدَلَن ي»ب هَاخَیْرًام  نْهَا،قدَْآمَنَتْ  عَزَّ  إ ذْكَفرََب ي ب ي خَیْرًام 

قَتنْ ي هَاإ ذْحَرَمَن ي وَاسَتنْ ي وَ  النَّاسُ، إ ذْكَذَّبَن ي النَّاسُ،وَصَدَّ وَجَلَّ  اللهُ  النَّاسُ،وَرَزَقَن ي ب مَال   248 - أوَْلَادَالنّ سَاء   ذْحَرَمَن يوَلدََهَاإ   عَزَّ

                                       
 (310 /16التفسیر المنیر للزحیلي ) -245
 (306 /3مختصر صحیح الإمام البخاري ) ،(220 /1مخرجا ) -صحیح ابن حبان  246
 (192 /1مسلم ) صحیح 247
 (356 /41مسندأحمدطالرسالة ) 248
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ی غیرتم گفت: روز د. عائشهستوکرد، او را ستایش می نمود، و نیک میعائشه گفت:هرگاه پیامبر علیه السلام از خدیجه یاد میترجمه: 

ود:  خداوند ه است. فرمرایت دادب ریخته یاد می کنی، خداوند متعال عوضی بهتر از اوزده و دندانور شد و گفتم: چقدر از زن عجوز و سالشعله

یبم کردند او ه مردم تکذکنگامی متعال عوض و بدل بهتر از آن را برایم نداده است؛ او زمانی به من ایمان آورد که مردم به من کافر بودند، ه

را برایم روزی  ل فرزندانشمتعا خداوند تصدیقم کرد، یار، زمانی که  مردم تحریمم کردند، او با مال و سرمایه اش یار، غمخوار و مددگارم بود،

 کرد، در حالی که سایر زنان از اولاد محرومم کردند.

-همه فرزندان پیامبر علیه السلام، جز ابراهیم از خدیجه بودند. قاسم که در کودکی وفات یافت، دخترانش: زینب، رقیه، ام)

 249.(نیا رفتند، همه اولاد خدیجه بودندکلثوم و فاطمه، پسرش عبدالله و طاهر یا طیب که در کودکی از د

بار بار  کمال او ای را به دعوت اسلامی تقدیم نموده است، فضایل وای است که خدمات ارزندهخدیجه از زنان فاضله وکامله

 ی یافته است.در احادیث تجلّ 

يَ  أبَ ي عَنْ  ُ  هرَُیْرَةرََض  یلُ  أتَىَ»عَنْهُ،قَالَ: اللََّّ بْر  ه   وَسَلَّمَ،فَقَالَ: یَارَسُولَ  عَلَیْه   اللهُ  ىصَلَّ  النَّب يَّ  ج  یجَةقُدَْأتَتَْ  اللََّّ : هَذ  ف یه   خَد  ، مَعهََاإ نَاء   إ دَام 

، أوَْطَعَام   نْ  َاالسَّلامَ كَفَاقْرَأعَْلَیْهَ  أتَتَْ  فَإ ذاَه يَ  أوَْشَرَاب  نّ ي م  رْهَاب بَیْتٍ  رَبّ هَاوَم  نْ  الجَنَّة   ف ي وَبَشّ   250 «وَلاَنَصَبَ  ف یه ، لاَصَخَبَ  قصََبٍ  م 

ا ظرفی آمد ه همراه بکه است ابوهریره رضی الله عنه گفت: جبریل نزد پیامبر علیه السلام آمد و گفت: ای رسول خدا! این خدیج ترجمه:

تهی رید میانشت از مرواا در بهرای و در آن آب خوردنی یا آشامیدنی است. هرگاه نزد تو آمد، سلام پروردگارش و مرا به او بگو و برایش خانه

 مژده بده که در آن خستگی و سر و صدا نیست.

أفضل نساء أهل الجنة خدیجة بنت خویلد و فاطمة بنت محمد ومریم بنت عمران وآسیة بنت »قال النبي صلى الله علیه وسلم:

 251«مزاحم امرأة فرعون 

نت مزاحم بن و آسیه ت عمراخدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد، مریم بن پیامبر علیه السلام فرمود: بهترین زنان اهل بهشت: ترجمه:

 همسر فرعون است.

پیامبر  خدیجه رضی الله عنها بعد از رهایی از حصار و سه سال قبل از هجرت، به سن شصت و پنج سالگی وفات یافت.

ر نهاد. ا در قبرداخل شد و با دستان مبارکش او علیه السلام به شدت اندوهگین شد و بسیار بر او گرئیست، خودش در قبر خدیجه 

ه و ویش؛ خدیجیعنی سال اندوه نام  گرفت. چون پیامبر علیه السلام دوحامی دلسوز و مهربان خ« عام الحزن» این سال به نام 

 ابوطالب را از دست داد و تنها، بدون هیچ یارو یاوری از خانواده باقی ماند.

بخشش،   ت،بذل ومثال و عالی ای که اسلام با برترین معانی: وفاداری و محبن است رابطه بیاین است خانواده نبوت، و ای

 عمل و جهاد، صبر، تحمل و تجمل آن را ترسیم نموده است.

مان لام، ایشود که رفتار خدیجه با همسرش، شناخت بعثت پیامبر علیه السبا مرور کوتاهی بر زندگی خدیجه دانسته می

و قبل هارت احبت، مهربانی و عطای او به همسرش، پشتیبانی، همکاری و دلسوزی او به دعوت اسلامی، پاکی و طآوردن به او، م

دان و از اسلام و بعد از اسلام آوردنش، تحمل دشواری های دعوت، صبر و شکیبایی در دوران محاصره قریش، تربیت فرزن

  سازد.ییری از او،  زن مسلمان را به سر منزل مقصود نایل مگیری های استوارش همه منحصر به فرد بوده و الگوگتصمیم

دگی و اگر زن مسلمانی خدیجه را الگو قرار ندهد، و رفتار، گفتار و اعمال خدیجه را سرمشق زندگی شخصی، خانوا

 تواند عطش دینی زن مسلمان را فرونشاند.اجتماعی اش قرار ندهد، پس کدام الگویی می

 وم:سمبحث 

 راست قامتِ تاریخقه؛ عفیفه عایشه صدِّی

                                       
 11/133فتح الباري، -249
 (764ن )ص: الشیخا علیه مااتفق في اللؤلؤوالمرجان 250

 15/470صحیح ابن حبان، -251
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 آیا قبلاً از شخصیت مهم عایشه صدیقه اطلاعاتی داشتید؟ -1

 چه نکات برجسته ای در زندگی عائشه دیده می شود؟  -2

 چرا عائشه مورد هجوم منافقان قرارگرفت؟  -3

 گیرد، چیست؟که زن مسلمان از داستان افک میدرسی  -4

 کنید؟ر آن شرایط دشوار چگونه ارزیابی میگیری عائشه را دبه عنوان یک زن مسلمان موضع  -5

وایت رسالگی  وبه  63هجری قمری  به عمر  57حضرت عایشه در سال چهارم بعثت به دنیاآمد و به روایتی در سال 
ً سالگی درگذشت ودر جنة البقیع  واقع مدینه منوره مدفون شد،بنابراین روایات ، موصوفه صر 66دیگر به عمر  با  سال 9فا

 دا همراز وهمسفر زندگی بود.رسول خ

ه سال در نحدیث حفظ نماید وآنرا روایت کند. همچنان در جریان  2210سال توانست بیش از  9عائشه صدیقه در جریان 
 سطح بلندی ار، درحوزه های مختلف فقه،تفسیر وادبیات و... تجربه کافی به دست آورد وتاریخ بیانگر اینست که این زن باافتخ

 قاهت در این حوزه برخورداراست.از آگاهی وف

ا رسول خد آنچه راکه ازنخستین معلم زن در تاریخ اسلام است که نه تنها خود از رسول خدا می آموخت؛ بلکه  عایشه 
 برای سایر زنان وحتی مردان نیز آموزش میداد.آموخته بود، 

 تفق علیه است. حدیث آن م 170حدیث روایت نموده که بیش از  2210 حدودعایشه به روایتی 

علیه  )حضرت بی بی عایشه در جمله اصحابی است که بقول علمای حدیث شناسی ، که به کثرت احادیث پیامبر صلی الله
 وسلم را روایت نموده است .  

آن بروایت شیخین متفق علیه  174حدیث بیان داشته اند . که  2210علمای حدیث احادیث روایت شده از بی بی عایشه را  
 252آنرا امام مسلم منفردانه روایت کرده است .(  68آنرا تنها بخاری و  54اشد ، ومیب

موده ندینی  عایشه در نقش مفسر قران وفقیه مشهور وشناخته شده ای صدراسلام خدمات فراوانی در راه ترویج فرهنگ والای
 است.

  تصامیم کلان خلافت اسلامی نقش داشت. عایشه حتی در مسایل مهم سیاسی بعداز رحلت پیامبر خدا صاحب نظر بود ودر
پرسیدیم مگر  نرا از عایشه ميآاز ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت است که گفت : ) هیچ مشکلی به ما پیش نمي شد و

اینکه او به آن عالم بود . ابو ضحی از مسروق روایت میکند که گفت : بزرگان اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم را 
  253یدم که از وی راجع به فرائض می پرسید ند .( د

) درفن تفسیر ، حدیث ، فلسفهء احکام ، ادبیات ، خطابه وعلم انسان تبحّر خاصی داشت ، قصاید را حفظ داشت . دراین مورد 
وعثمان حاکم ، مستدرک و ابن سعد نیزاین وقایع را مفصلا روایت کرده اند .  همچنان در دوران خلافت ابوبکر ، عمر 

 254رضی الله عنهم فتوا نیز میداد .( 

 255حضرت عروه بن زبیر رضی الله عنه مي گوید : از بی بی عایشه زنی داناتر در طب ، فقه وشعر ندیدم .( 

                                       
هرـ ش ، ص :  2369ابوزهو، حدیث ومحدثان تالیف محمد ابوزهو ، ترجمه وتلخیص اسدالله جاهردی ، کابرل : مرکرز تحقیقرات علروم اسرلامی  ،  252

85 
، ص :  2هـ ش ، ج  1385عمانی ، شهرانی،کابل: مطبعهء ن محمد علی صابونی ، ترجمه پوهاند صابونی، تفسیر آیات احکام ، تالیف شیخ -4 253

354 
 
 450، صفحه :  2فروغ جاویدان ،  ج ، سیرة النبی صلی الله علیه وسلم  254
 ،ص: 2م : ج: تفسیر آیات احکا  255
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یدترین ورد شدم ام المومنین عائشه صدیقه همسر پیامبر علیه السلام و دختر ابوبکر صدیق یار غار پیامبر علیه السلام، 

ی ا آنکه خداتکرد.  ان قرار گرفت. مدتی ارسال وحی متوقف گردید، این هجوم منافقانه پیامبر علیه السلام را نیز اذیتهجوم منافق

 متعال برائت او را اعلان کرد. 

 کند:صحیح بخاری این داستان را از زبان عائشه چنین نقل می

آمد او برام میانداخت، نام هرکدن همسرانش قرعه میداشت، در میاعائشه گفت: هرگاه پیامبرعلیه السلام تصمیم سفر می)

حجاب  دیم، امرشبرد. در یکی از غزوات در میان ما قرعه انداخت، نام من برآمد و همراه با او بیرون  را با خودش به سفر می

سفر  دینه اعلاممدیکی ید. در نزنازل شده بود. من در هودج حمل می شدم. ما رفتیم تا آنکه پیامبر علیه السلام از آن غزوه فارغ گرد

 همتوجه شدم ک کردم،شد، من برخاستم و کمی دورتر از ارتش رفتم، حاجتم انجام شد و به سوی اشتر حرکت کردم، سینه ام را لمس

د، کردنیمگردنبندم که ازعقیق یمنی بود، قطع شده است، برگشتم و جست و جوی گردنبندم مشغولم ساخت. کسانی که مرا حمل 

دکی می ذای انغودجم را برداشتند و بر سر اشترم نهادند و پنداشتند که من در میان هودج قرار دارم، چون در آن زمان زنان ه

گردن بندم  ه داد،خوردند و سنگین نبودند. هودج را بر اشتر نهادند و من دختر نوجوانی بودم، اشتر حرکت نموده و به راهش ادام

صفوان بن  واب رفت.خکسی نیست، در جایم نشستم و گمان کردم برای تفقد من خواهند آمد، و چشمانم به  را یافتم و آمدم. دیدم هیچ 

ود، با دیده ای را دید، ایشان قبل از حجاب مرمعطل السلمی در عقب ارتش بود، نزدیک من رسید، سیاهی انسان به خواب رفته

کت گرفت و حر ر اشترم کرد، اشترش را خوابانید و بر آن سوار شدم، از مهاصدای استرجاع او ) انا لل و انا الیه راجعون(  بیدار

 ود.بن سلول ب بن ابی که آنها در اول روز فرود آمده بودند. کسانی هلاک شدند و سردسته افک عبداللهکرد تا به ارتش رسیدیم، جایی

شیدم کیتابی میدادند. من از دردم برا سر میهای اصحاب افک به مدینه رسیدیم، من از بیماری شکایت داشتم و مردم حرف

بی با ام شبهتر شد،  دیدم.... حالم اندکیدیدم، اکنون نمیهایم میکه در مریضیولی لطف و مهربانی پیامبر علیه السلام را طوری

تم و از انه رفخد... به های اهل افک برایم اطلاع داد. بیماری ام بیشتر شمسطح به قضای حاجت بیرون رفتیم.... ایشان از حرف

تم و از زه داد. رفایم اجاخواستم اخبار یقینی را از آنها بپرسم، برپیامبر علیه السلام اجازه خواستم تا به منزل والدینم بروم و می

ها رفح د، اینمادرم موضوع را پرسیدم، گفت: نگران نباش، زنانی که شوهرشان آنها را دوست داشته باشد و هوو هم داشته باشن

 شود. دوشب تمام گریه کردم و نخوابیدم.... زیاد در موردشان گفته می

ذیت و کند که اپیامبر علیه السلام در آن روز به منبر رفت و فرمود: چه کسی در مورد مردی مرا نصرت و کمک می

در موردش  برند کهم، از مردی نام میدانام جز خیر نمیآزارش به خانواده من نیز رسیده است. به  خدا سوگند که من در خانواده

 دانم....جز خیر نمی

د من در مور کردم، که پیامبر علیه السلام داخل شد و نشست. از آن روزی کهمن با مادر و پدرم نشسته بودم وگریه می

رد تو این در مو عائشه! ها گفته شده بود، نزدیکم ننشسته بود. یک ماه وحی نیز متوقف شده بود. تشهد خواند و سپس گفت: ایحرف

مرزش و ست، طلب آادارد، اگر از تو گناهی روی داده گناه هستی خداوند برائت تو را اعلان میها برایم رسیده است، اگر بیحرف

ین ام یه السلاامبر علکه پیپذیرد. زمانیتوبه کن، چون هرگاه بنده به گناهش اعتراف کند و توبه نماید خدای متعال توبه اش را  می

ادرم م. به مدانم چه بگویگفت، اشکم خشک شد.  برای پدرم گفتم: از سوی من برای پیامبر جواب بگو. گفت: نمیحرف ها را می

 دانم چه بگویم.گفتم: از سوی من به پیامبر پاسخ بگو. گفت: نمی

نیده اید شدم را که شما حرف های مر در این وقت من دختری نوجوان بودم و قرآن نیز زیاد نخوانده بودم، گفتم: من دانستم

اورم اه هستم، بکه بیگن داندگناه هستم و خدا میتان استقرار یافته و آنها را تصدیق کرده اید. اگر برایت بگویم که من بیو در نفس

ف که یوسداند که بری هستم. هیچ چیزی به گفتن ندارم، جز سخن ابوکنید، و اگر به کاری اعتراف کنم، خداوند مینمی

یل جَم  ُ   گفت}فَصَبْر  فوُنَ ]یوسف:  عَلىَ الْمُسْتعَاَنُ  وَاللََّّ گویید، از خداوند در برابر آنچه می ومن صبر جمیل خواهم داشت؛  )[18مَاتصَ 

 ردم وحیر موکردم که دنمی سپس به بسترم رفتم و امیدوار بودم که خدای متعال برائتم را اعلان نماید. ولی گمان( «طلبم!یاری می

ی شاید خواب ه السلامپنداشتم که پیامبر علیدانستم که قران در مورد من حرف بزند. میفرود آید. چون خودم را کوچک تر از این می

 ببیند که خداوند مرا برائت دهد.

د و ثنای ه؛ حمئشخندید و اولین حرفش این بود که گفت: ای عادر همان لحظه وحی فرود آمد... سپس پیامبر علیه السلام می

 خدای متعال بگو که خداوند تو را برائت داد.
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مادرم گفت: برخیز برای پیامبر علیه السلام؛ گفتم: برای او نمی خیزم و جز خدای متعال به هیچ کسی حمد و ستایش نمی 

 256.(گویم

 نازل فرمود: آیات را در برائت از عایشه صدیقهخداوند متعال این  

ینَ جَاؤُو ا لَّكمُ بلَْ هوَُ خَ إ نَّ الَّذ  نكمُْ لَا تحَْسَبوُهُ شَرًّ فكْ  عُصْبةَ  مّ  نْ كمُْ ل  لَّ یْر  ا ب الْإ  ئٍ مّ  ثمْ  وَالَّ كُلّ  امْر  نَ الْإ  ا اكْتسََبَ م  بْرَهُ هُم مَّ ي توََلَّى ك  ذ 

یم  ) نْهُمْ لهَُ عَذاَب  عَظ  نوُنَ وَا11م  عْتمُُوهُ ظَنَّ الْمُؤْم  ناَتُ ( لَوْلَا إ ذْ سَم  مْ خَیْرًا وَ ب  لْمُؤْم  ه  ب ین  قَالوُا هَ أنَفسُ   [12، 11]النور:  -  (12 )ذاَ إ فْك  مُّ

ماجرا برای  نکنید این گر( از شما بودند؛ اماّ گمانمسلّماً کسانی که آن تهمت عظیم را عنوان کردند گروهی )متشکّل و توطئه ترجمه:

مّ آن را بر که بخش مه نان کسیهر کدام سهم خود را از این گناهی که مرتکب شدند دارند؛ و از آشما بد است، بلکه خیر شما در آن است؛ آنها 

ن خود سی که همچود )و کعهده داشت عذاب عظیمی برای اوست! چرا هنگامی که این )تهمت( را شنیدید، مردان و زنان با ایمان نسبت به خو

 زرگ و آشکار است؟!آنها بود( گمان خیر نبردند و نگفتند این دروغی ب

لْم  وَ  ا لَیْسَ لَكُم ب ه  ع  كُم مَّ نتَ كُمْ وَتقَوُلوُنَ ب أفَْوَاه  ندَ هَ بوُنهَُ تحَْسَ إ ذْ تلََقَّوْنَهُ ب ألَْس  یم  )یّ نًا وَهُوَ ع  ا سَ ( وَلَوْلَا إ ذْ 15 اللََّّ  عَظ  عْتمُُوهُ قلُْتمُ مَّ م 

یم  )یَكُونُ لَنَا أنَ نَّتكََلَّمَ ب هَذاَ سُبْ   [16، 15]النور:  - (16حَانكََ هَذاَ بهُْتاَن  عَظ 

گفتید که به آن گرفتید، و با دهان خود سخنی میبه خاطر بیاورید زمانی را که این شایعه را از زبان یکدیگر میترجمه: 

ه حق نداریم ک ما»یدید نگفتید: پنداشتید در حالی که نزد خدا بزرگ است! چرا هنگامی که آن را شنیقین نداشتید؛ و آن را کوچک می

 ؟!«به این سخن تکلمّ کنیم؛ خداوندا منزّهی تو، این بهتان بزرگی است

یم   ینَ آمَنوُا لَهُمْ عَذاَب  ألَ  شَةُ ف ي الَّذ  یعَ الْفَاح  بُّونَ أنَ تشَ  ینَ یحُ  نْیَاا ف ي إ نَّ الَّذ  ُ  لدُّ رَة  وَاللََّّ  [19]النور: -  لَمُونَ  یَعْلمَُ وَأنَتمُْ لَا تعَْ وَالِْخ 

رت است؛ یا و آخکسانی که دوست دارند زشتیها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آنان در دنترجمه: 

 دانید!داند و شما نمیو خداوند می

 ؛ب شدآقش بر افقان نگناهی عائشه را اعلام فرمود و نقشه منهمان بود که خدای متعال طی چندین آیه برائت، پاکی و بی

 ولی در خلال یک ماه تقریبا هم پیامبر علیه السلام و هم ام المومنین عائشه را به حدکافی اذیت کردند.

ترین نفوس در سراسر تاریخ بشریت را به دردهایی این حادثه، یعنی حادثه افک، پاکیزه)نویسد: صاحب تفسیر فی ظلال می

د، امت اسلامی را به تجربه ای از دشوارترین تجارب در همه تاریخش روبه رو ساخت، و در نشاند که تحملش بیرون از طافت بو

خلال یک ماه کامل قلب پیامبرخدا، قلب همسر دوست داشتنی اش عائشه، قلب ابوبکر صدیق و همسرش و قلب صفوان بن المعطل 

 257.(را به طناب شک، نگرانی و آلام غیر قابل تحمل معلق ساخت

یی رین الگوهای تربیتی فراوانی دارد که برای زنان مسلمان امروزی بهتکه به حادثه افک معروف است، درساین حادثه 

 تواند زندگی آن ها را تغییر دهد.است که می

 ن مسلمانورزند. زگران مسلمان دریغ نمیگاهی از هیچ حربه و آزاری در برابر دعوت اسلامی و دعوتمنافقان هیچ -1

غاتی قرار م تبلیر مسیر دعوت زمانی فرا می رسد که منافقان به عزت او بتازند و عفت و آبروی او را مورد هجوباید بداند که د

 دهند.

نیز  ن مسلمانگناه هست، لذا هیچ هراسی ندارد. زکند، چون بیعائشه با همه صداقت و استواری داستانش را روایت می -2

 هد. چون صدق نجات دهنده است.باید صداقت را در همه امور خویش شعارش قرار د

و  ان شوهرگونه حادثه بزرگ و آزاردهنده، یک حرف سخت و تند نیز در خانواده میزن مسلمان بداند که باوجود این -3

 تواند الگوی بسیار ارزشمندی برای زن مسلمان در خانواه اش باشد.شود. این نقطه میهمسر رد و بدل نمی

 ست.ار وجود دارد، الگوی بسیار ارزنده در حیات خانوادگی برای زن مسلمان اعتمادی که در میان همسر و شوه -4

ر ه زنی دکشود، چقدر زیبا و ارزشمند است عائشه در همان شرایط دشوار، برای رفتن به خانه پدرش طالب اجازه می -5

 گونه اخلاق و رفتار با  شوهرش برخوردار باشد.چنین حالتی از این

 گوی زنده دیگری است که زن مسلمان در شرایط کنونی سخت به آن نیازمند است.اعتماد به نفس عائشه ال -6

                                       
 (392-386نسخة طوق النجاة )-صحیح البخاري - 256

2 5  (10212 /16تفسير الشعراوي ) (،257 /5في ظلال القرآن ) - 7
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رابر بیان در تواند در زندگی زن مسلمان امروزی که غالبا به طغجلب احترام و اعتماد پدر و مادر از سوی عائشه می -7

 شود، الگوی دیگری باشدکه باید به آن توجه کند.والدین و خانواده تشویق می

ی احُسن ه  تواند اسوهطلبد، میای که شکیبایی ای فوق طاقت میبایی وصف ناپذیر عائشه در برابر حادثهصبر و شکی -8

 باشد برای زنان مسلمان، که بسا اوقات کاسه صبر شان لبریز است.

م است، السلا اعتماد و توکل استوار عائشه به خدای متعال، که حتی ستایش برای خدا را نسبت به همسرش که پیامبر علیه

بایستد.  ست قامتدهد. وجود همین گونه اعتقاد توحیدی سبب شد که عائشه در برابرکوه مشکلات و سیلاب تبلیغات رانیز ترجیح می

سته ری آراو در سراسر تاریخ بشری  عفیف و راست قامت شناخته شود. بر زن مسلمان است تا خودش را به چنین اعتقاد و باو

ی متعال یش خدار حوادث پیش آمده در زندگی راست قامت مقاومت نماید و به عنوان زن مسلمان مورد ستاسازد تا بتواند در براب

 قرار گیرد.

 سخنرانی دوم

 اولمبحث 

 رضی الله عنها المومنین حفصه مِّ اُ 

 حفصه رضی الله عنها کیست؟  -1

 چرا قران کریم به  حفصه اشاره کرده است؟  -2

 زنان داشته باشد؟ زندگی حفصه چه درسی می تواند برای  -3

به  تحریم ام المومنین حفصه بنت عمربن الخطاب، همسر پیامبر گرامی در قران کریم به صراحت یاد نشده ولی در سوره

 حفصه، زینب بنت جحش و عائشه صدیقه اشاره شده است.

افت و ولد یم، در مکه تحفصه بنت عمر بن الخطاب صحابی جلیل القدر، فاضله، صالحه وکریمه، همسر پیامبر علیه السلا)

 ، ردندکهجرت  وردند، هردو به مدینهخنیس بن حذافه السهمی با او ازدواج کرد. تا آنکه اسلام آمد، زن و شوهر هردو اسلام آ

 شوهرش در مدینه وفات یافت.

س او نکرد. سپ تایید یانقضای عدتش، عمر او را به ابوبکر تقدیم کرد تا با او ازدواج نماید، ایشان ساکت شده و رد بعد از ا  

م االسلام و  ر علیهر بود که حفصه همسر پیامبرا به عثمان بن عفان تقدیم کرد تا با او ازدواج نماید، ایشان معذرت خواست. مقدّ 

 المومنین شود. 

دگی کرد. زنی پیامبر علیه السلام در سال سوم هجرت با ایشان ازدواج کرد. و بعد از رحلت پیامبر علیه السلام در مدینه زن

 258.(صوامه و قوامه بود. و در سال چهل و پنج هجری وفات یافت

 داستان ام المومنین حفصه در برخی آیات سوره تحریم ذکر شده است:

كَ   ي مَرْضَاتَ أزَْوَاج  ُ لكََ تبَْتغَ  مُ مَا أحََلَّ اللََّّ ُ یَا أیَُّهَا النَّب يُّ ل مَ تحَُرّ  یم  ) غَفُ  وَاللََّّ ح  ُ مَوْلَاكُمْ ( قَ 1ور  رَّ لَّةَ أیَْمَان كُمْ وَاللََّّ ُ لَكُمْ تحَ  دْ فرََضَ اللََّّ

یمُ ) یمُ الْحَك  یثاً فلََمَّ 2وَهُوَ الْعلَ  ه  حَد  ُ ا نَبَّأتَْ ب ه  وَأظَْ ( وَإ ذْ أسََرَّ النَّب يُّ إ لىَ بَعْض  أزَْوَاج  ا عْضٍ فلََمَّ فَ بَعْضَهُ وَأعَْرَضَ عَن بَ  عَلَیْه  عَرَّ هَرَهُ اللََّّ

یمُ الْخَب یرُ   [3 - 1]التحریم:   -نَبَّأهََا ب ه  قَالَتْ مَنْ أنَبأَكََ هَذاَ قَالَ نبََّأنَ يَ الْعلَ 

وند کنی؟! و خداای پیامبر! چرا چیزی را که خدا بر تو حلال کرده بخاطر جلب رضایت همسرانت بر خود حرام میترجمه: 

 او دانا و ماست وگشودن سوگندهایتان را )در این گونه موارد( روشن ساخته؛ و خداوند مولای ش آمرزنده و رحیم است. خداوند راه

وی آن  امی کهحکیم است. )به خاطر بیاورید( هنگامی را که پیامبر یکی از رازهای خود را به بعضی از همسرانش گفت، ولی هنگ

ی مود؛ هنگامداری نز آن را برای او بازگو کرد و از قسمت دیگر خودرا افشا کرد و خداوند پیامبرش را از آن آگاه ساخت، قسمتی ا

خبر اه مرا باخداوند عالم و آگ»فرمود: « چه کسی تو را از این راز آگاه ساخت؟»که پیامبر همسرش را از آن خبر داد، گفت: 

 «ساخت!

 ده است:صحیحین به گونه زیر آمن نزول سوره تحریم روایات متعددی آمده است. صحیح ترین روایت آن در أدر مورد ش

ََ  عَلیَْه   اللهُ  صَلَّى النَّب يَّ  عنهاأنََّ  الله عَائ شَةرَضي عن نْدَزَیْنبََ  مْكُثُ  انيََ  وَسَلَّمَ نْدَهَاعَسَلًاقَالَتْ  فیََشْرَبُ  جَحْشٍ  ب نْت   ع   ع 

نْكَ   إ نّ ي فلَْتقَلُْ  -وَسَلَّمَ  عَلَیْه   اللهُ  صَلَّى –عَلَیْهَاالنَّب يُّ  ادَخَلَ  فَتوََاطَیْتُ،أنََاوَحَفْصَةأُنََّأیََّتنََامَ  دُم  یحَ  أجَ   إ حْدَاهُمَافَقَالَتْ  مَغَاف یرَ،فدََخَلَعلَىَ مَغاَف یرَأكََلْتَ  ر 

بْتُ   بلَْ  فَقَالَ  لَهُ  ذلَ كَ  نْدَزَیْنبََب شَر  مُ  لَهُ، فَنزََلَ )ل مَ  أعَُودَ  وَلنَْ  جَحْشٍ  نْت    عَسَلًاع  ه  )إ نْ  لكََ( إ لىَ اللهُ  مَاأحََلَّ  تحَُرّ   259 -تتَوُبَا( قَوْل 
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عسل  در نزد او وکرد یاز عائشه رضی الله عنها روایت است که پیامبر علیه السلام در حجره زینب بنت حجش مکث و توقف م ترجمه:

غافیر)جمع ز تو بوی ماید که شریف آورد، باید بگومی نوشید، عائشه گفت:من و حفصه اتفاق نمودیم که پیامبر علیه السلام نزد هریک ما که ت

شد، ایشان همان  آنها داخل د یکی ازآید، مغافیر خورده ای؟ پیامبر علیه السلام نزکه از ساق و شاخه درخت طراود( میمغفور، ماده لزج و شیرینی

إِنْ ) ولِْهِإلَِى قَ( للهُ لَکَااأَحَلَّ مُ مَلمَِ تُحَرِّ) ی گردم. آیه:د: نه، نزد زینب بنت حجش عسل نوشیده ام و هرگز به آن بر نمفرمو ،گونه برایش گفت

 .نازل شد(تتَُوباَ

آیات کریمه بخشی از سیرت پیامبر گرامی را به ویژه در حیات خانوادگی اش احتوا می کند. آیات به صورت کوتاه این 

 .260سلمانان می شوداندرز و تعلیمی را مطرح می نماید که در حالات مماثل شامل همه م

 تفسیر المنیر امور زیر را از آیات استخراج کرده است:

 گذارند.های عجیبی در برابر یکدیگر به نمایش میکه دارند، موقفزنان به سبب غیرت فطری شدیدی) -1

ائشه ع برای برای زنان کتمان اسرار دشوار است، همان گونه که حفصه سر پیامبر علیه السلام مبنی بر تحریم عسل را -2

 افشا کرد.

افل و د شخص غشود که خدای متعال عالم و خبیر به احوال اوست، لذا اعمال و تصرفاتش را هماننغالبا انسان غافل می -3

 گیرد.ه میبه محاسب خبر است. و متوجه نمی شود که ذاتی علیم و خبیر اعمال او رادهد که از پیامدکارهایش بیخردی  انجام میبی

 ه با اعمالی که انجام داد، پیامبر علیه السلام برایش فهماند که خداوند او را خبر داده است.همین گونه حفص

 کند. قران کریم آکنده از تهذیب، تربیت و تعلیم است، لذا خدای سبحان حفصه و عائشه را به توبه تشویق می  -4

شتگان، داوند، فرخبا همدیگر همکاری کنند،  کردن پیامبرکند که اگر در اذیتخداوند متعال حفصه و عائشه را تهدید می  -5

 نمایند.جبریل و مسلمانان صالح از او حفاظت و صیانت می

می  یت یش عناتهدید دیگر این است که اگر پیامبر علیه السلام آن دو را طلاق دهد، خداوند ازواج بهتر از آنها برا -6

 .فرماید 

ه السلام تصمیم گرفت تا یک ماه نزد همسرانش نرود، لذا بیست و که حفصه سر او را به عائشه گفت، پیامبر علیزمانی -7

 261.(نه شب از آنها اعتزال و دوری کرد، خداوند متعال این آیه را فرستاد

مُ  ل مَ  یَاأیَُّهَاالنَّب يُّ  ُ  مَاأحََلَّ  تحَُرّ  ي لكََ  اللََّّ كَ... مَرْضَاتَ  تبَْتغَ   .أزَْوَاج 

و در  میان همفصه و عائشه در رقابت های و برای زنان مسلمان هستند. اعمالی که حامهات المومنین، بهترین اسوه و الگ

 ن آنها را مخاطب قرار داد، درس و اندرز موثری برای زنان مسلمان است.آو قر خانواده انجام دادند،

ر پیامبر ب دای وو به خ همچنان ام المومنین با توجه به اشتباه خویش چقدر به سرعت توبه می کند، از اعمالش نادم می شود

 گردد. زن مسلمان نیز با شناخت اشتباهش باید راه توبه و انابت را در پیش گیرد.می

 

 دوممبحث 

 رضی الله عنها م المومنین زینب بنت جحشأ

 زینب بنت حجش را معرفی کنید. -1

 .یح دهید، آن عرف را توضکردن یک عرف اجتماعی بودازدواج پیامبر علیه السلام با زینب بنت جحش برای ریشه کن -2

 تواند از زینب بنت جحش الگوگیری نماید؟زن مسلمان چگونه و در کدام راستا می -3

جحش است. نام زینب، بره بود و پیامبر علیه بنتجحش و حمنهبنزینب بنت جحش از نخستین مهاجران، خواهرعبدالله) 

لسخنرانی و خواهر حمزه بن عبدالسخنرانی  و عمه پیامبر علیه السلام السلام آن را به زینب مسمی ساخت. مادرش، امیمه بنت عبدا

 262.(بود

                                                                                                                          
 (221 /1الْلباني ) مختصر صحیح مسلم للمنذر 259
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زید بن حارثه بن شراحیل کلبی در زمان جاهلیت در خوردسالی اختطاف شده بود، خدیجه او را خرید و بعد از ازدواج ) 

ر عمه اش را به نکاحش درآورد. مردم او را برای پیامبر علیه السلام هبه کرد. قبل از اسلام او را پسر خواند و آزادش کرد و دخت

ای است که به اسلام مشرف گردید. در هر غزوه ای که پیامبر علیه السلام او را ترین صحابهگفتند. زید از قدیمیزید بن محمد می

 263.(کرد. امارت غزوه تبوک را به عهده اش گذاشت  و در همان غزوه شهید شدمی فرستاد، امیر مقررش می

مه تو عن دختر مکه پیامبر علیه السلام زینب را به زید خواستگاری کرد، زینب این خواستگاری را رد کرد و گفت: میهنگا

 د.و این آیه نازل گردی ،سند دانستدانم،  برادرش عبدالله نیز این امر را  ناپُ هستم، او را شایسته خودم نمی

نةٍَ إ ذاَ  نٍ وَلَا مُؤْم  مُؤْم  ُ وَرَسُولهُُ أمَْرًا أنَْ یكَُونَ لَ وَمَا كَانَ ل  یرََةُ هُمُ الْ قَضَى اللََّّ مْ وَ  خ  ه  نْ أمَْر  َ وَرَسُولَهُ فَقدَْ م  ضَلَّ ضَلَالًا  مَنْ یعَْص  اللََّّ

 [36]الْحزاب:   - مُب یناً

داشته باشد؛ و  رمان خدا(رابر فب)در  هیچ مرد و زن با ایمانی حق ندارد هنگامی که خدا و پیامبرش امری را لازم بدانند، اختیاریترجمه: 

 هر کس نافرمانی خدا و رسولش را کند، به گمراهی آشکاری گرفتار شده است!

ید زه نکاح باو را  پیامبر خداو،برای پیامبر علیه السلام سپردرا ش خویچون این آیات را شنیدند راضی شدند و اختیار

 ه السلام وبر علیزار، لحاف و مقداری غذا و خرما داد. زید برده آزادشده پیامدرآورد. مهرش را ده دینار و شصت درهم، مقنع، ا

لسلام ایامبرعلیهپد نزد زینب از اشراف قریش بودند و باید با هم کنار بیایند و خانواده تشکیل دهند.نکاح انجام شد، بعد از مدتی زی

سبت به من نشرفش  سوگند جز خیر از او ندیده ام، ولی به خاطر دابه خآمد، و پیامبر علیه السلام از احوالش جویا شد، زید گفت:

ا اورفتار ب» ا بترسنماید. پیامبر علیه السلام برایش فرمود: همسرت را نگهدار و از خدکند و با زبانش اذیتم میبرتری جویی می

 آورد:را فرود شدند. جبریل این آیات زید او را طلاق داد و از همدیگر جدااما بعداز مدتی . «درست نما ورضایتش را حاصل کن

كْ عَلَیْكَ زَوْجَ  ُ عَلیَْه  وَأنَْعَمْتَ عَلیَْه  أمَْس  ي أنَْعمََ اللََّّ لَّذ  َ كَ وَ وَإ ذْ تقَوُلُ ل  یه  وَتخَْ   وَتخُْف ي ف ياتَّق  اللََّّ ُ مُبْد  كَ مَا اللََّّ ُ أحََقُّ نَفْس  شَى النَّاسَ وَاللََّّ

كَيْ لَا یكَُونَ عَلىَ الْمُؤْ أنَْ تخَْشَاهُ فلَمََّ  جْنَاكَهَا ل  نْهَا وَطَرًا زَوَّ ن یا قَضَى زَیْد  م  نْهُنَّ وَطَ ي أزَْوَاج  أدَْع  ف  نَ حَرَج  م  مْ إ ذاَ قضََوْا م  رًا وَكَانَ أمَْرُ یاَئ ه 

 [37]الْحزاب:    - اللََّّ  مَفْعوُلاً 

ات ند خواندهی ]به فرزاده بودخداوند به او نعمت داده بود و تو نیز به او نعمت د)به خاطر بیاور( زمانی را که به آن کس که  ترجمه:

ترسیدی کند؛ و از مردم میداشتی که خداوند آن را آشکار میو در دل چیزی را پنهان می« دار و از خدا بپرهیز!همسرت را نگاه»گفتی: می«[ زید»

مسری تو ه ما او را به ا شد(،! هنگامی که زید نیازش را از آن زن به سرآورد )و از او جددر حالی که خداوند سزاوارتر است که از او بترسی

 مان خدا انجام شدنی است.نباشد؛ و فر -ق گیرندهنگامی که طلا-هایشان درآوردیم تا مشکلی برای مؤمنان در ازدواج با همسران پسر خوانده

لسلام به زیدگفت: برو زینب را برای من خواستگاری کن. زید رفت و به که عدت زینب به پایان رسید، پیامبر علیه اهنگامی

دهم تا خداوند امر نکند. به نماز کاری انجام نمیخواهد. زینب گفت: هیچزینب گفت: مژده دهیدکه پیامبرعلیه السلام تو را می

ي برخاست وآیه:}وَإ ذْتقَوُلُ  لَّذ  ُ  أنَْعمََ  ل  ...{ نازل گردی اللََّّ د. بعد از نزول آیه پیامبر علیه السلام آمد و  داخل شد و مهرش را چهارصد عَلیَْه 

گونه ولیمه نکرده بود. این یک از همسرانش ایندرهم پرداخت. در ولیمه ازدواجش گوسفندی را ذبح نمود که در ازدواج هیچ

 .264ازدواج در سال پنجم هجری صورت گرفت

 با زن ه محمدکنی منافقین را به حرکت آورد و به شایعه پراکنی آغاز کردند طبیعتا این ازدواج یکبار دیگر اشاعه پراک

 پسرخوانده اش ازدواج کرده است...

موضوع اصلی این است که در میان عرب عادت پسرخواندگی وجود داشت و پسرخوانده را به پسر عصبی ملحق می 

. این رام بودحشد و ازدواج با همسر پسرخوانده نیز شته میساختند. حقوق پسرخوانده در میراث همانند پسر اصلی به اجرا گذا

د، در می بودن های عمیق داشت. همان گونه که ازدواج دختران اشراف با برده ها هرچند که آزادشدهها ریشهعادت در میان عرب

 ها نکوهیده بود.نگاه عرب

                                                                                                                          
 (627السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل أحداث )ص:  - 262
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از  دم و آدمی در میان مردم بود. چون مردم از آهای برخاسته از عصبیت جاهلبردن تفاوتیکی از مقاصد اسلام از بین

 باید لیای جاهخاک آفریده شده، عرب بر عجم و سیاه بر سفید برتری ندارد، هرگونه برتری به تقوا منوط است و به همه بدعت ه

 نقطه پایان گذاشته شود.

د و نخستین کسی که این عرف جاهلی خداوند متعال خواست که نخستین برده آزادشده با یک خانم عرب اصیل ازدواج نمای)

های شان بعد از فراق آنها توانند با همسران پسر خواندهرا باطل اعلان نماید، همان پیامبر خدا باشد.که بعد از این سادات عرب می

از طلاق او  اش بعداز همدیگر ازدواج کنند. و پیامبر خدا به امر خدای متعال این باب مسدود را گشود و با همسر پسرخوانده

 265.(ازدواج کرد. و این اراده  خدا جزء تشریع خدای حکیم گردید

این ازدواج دو هدف شریف را متحقق ساخت:یک: ابطال حرمت همسر پسرخوانده. دو: پایان دادن به عادات جاهلی و )

 266.(افتخار به انساب بود

 فت. ایشانفات یاواست که بعد از پیامبرعلیه السلام  زینب بنت جحش رضی الله عنها از نخستین همسران پیامبر علیه السلام

 در سال بیستم هجری، سالی که مصر فتح شد، به عمر پنجاه و سه سالگی از دنیا رفت.

-لام میلیه السالمومنین زینب بنت جحش لبریز از درس، اندرز و الگو است. زینب در برابر خواستگاری پیامبر عزندگی ام

ند. و با کواج میحارثه که به ازدواجش راضی نبود، ازدگیرم. ایشان بر اساس وحی با زیدبنتصمیمی نمی گوید: من بدون امر خدا

 نماید.پیامبر علیه السلام نیز بر مبنای حکم خدای متعال ازدواج می

دا و خامر  نرا در نظر گیرد و بدو وند جل جلالهد که در هر کار و تصمیمش حکم خدازن مسلمان، زینب را الگو قرار ده

 را نصب العین قرار دهد.  وند جل جلالهنکند. در همه امور زندگی امر خداپیامبر به کاری اقدام 

موقعیت  کردکه ازکند، اگرکسی از او خواستگاری میتواند درانتخاب شوهر نیز از زینب الگو برداریزن مسلمان می

ر بود، دادین سند او قرار نداشت، ولی شخصی صالح، فاضل، شایسته وای برخوردار نبود و مورد قبول و پاجتماعی قابل ملاحظه

شوده گشان های خوشبختی به رویرغم احساسات وعواطفش او را به خاطر فضیلت و شایستگی اش قبول کرد، دروازهاگر علی

 خواهد شد.

 

 سومسخنرانی 

 مبحث یکم

 أم سلمه قهرمان صلح حدیبیه

یت نبوت بر تارک امیه بن مغیره( رضی الله عنها زنی که دانایی، شکیبایی و فرزانگی او بام المومنین ام سلمه) هند بنت 

نت به، بره درخشد. همسرش ابوسلمه عبدالله بن اسد بن هلال از عزیزترین یاران پیامبر علیه السلام بود، مادر ابوسلممی

 عبدالمطلب، عمه پیامبر علیه السلام است.

ر و با صب ر مکه مکرمه به خاطر ایمان شان با انواع شکنجه و تعذیب رو به رو شدند، ولیابوسلمه همراه با همسرش د

د و عذاب تنگ ش شکیبایی تحمل کردند، چون در مکه مدافعی نداشنتد؛ لذا باید شکنجه ها را می پذیرفتند. سرزمین مکه برای شان

 رمود:مشرکین به حد طاقت فرسایی رسید. پیامبر علیه السلام برای شان ف

ه  حَتَّى یجَْعلََ اللهُ لَكُمْ فرََجًا وَ  نْدَهُ فَالْحَقوُا ب ب لَاد  كًا لَایظُْلمَُ أحََد ع  ا أنَْتمُْ ف یه  فیه)إ نَّ ب أرَْض  الْحَبَشَة  مَل  مَّ  267 -مَخْرَجًا م 

ی متعال ا خدااو بروید ت در سرزمین حبشه پادشاهی وجود دارد که کسی در نزد او مظلوم قرار نمی گیرد، به کشور ترجمه:

 در حالت کنونی تان گشایشی و برون رفتی قرار دهد.

                                       
 (627السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل أحداث )ص:  - 265
 (294 /2السیرة النبویة على ضوء القرآن والسنة )- 266

 (16 /9للبیهقي ) السنن الكبرى 267
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زار آذیت و اام سلمه با شوهرش به حبشه هجرت  کرد، در آنجا در امنیت زندگی کردند، به خاطر دین و ایمان شان مورد 

شان ود. ایبگام نجاشی پادشاه حبشه قرار نگرفتند، دیگر شکنجه نشدند و کسی برایشان ظلم و ستم روا نداشت؛ چون در آن هن

 نصرانی بودند، به گردنش صلیب می آویخت ولی شخصی عادل بود.

ه دینه منورا به ماین خانواده مومن دوباره به مکه برگشتند، ولی دوباره به همان ظلم و ستم مواجه شدند، تصمیم گرفتند ت

ماید. نهجرت  و فرزندانش جدا کردند و نگذاشتند یکجا با آنها هجرت کنند، در مسیر راه هجرت، مشرکین ام سلمه را از شوهرش

 ابوسلمه یک سال قبل از بیعت عقبه به مدینه هجرت کرد. 

نیز  او را ام سلمه تا یکسال تمام به خاطر جدایی از همسر و اولادهایش می گریست، تا آنکه خدای متعال زمینه هجرت

 یکجا شد. مساعد ساخت و در مدینه با شوهر و فرزندانش

ت، ات یافابوسلمه در غزوه بدر زخم برداشت و به اثر آن در سال سوم هجری وفات یافت. هنگامی که شوهر ام سلمه وف

 ایشان دعاکرد:

نْهَا، إ لاَّ أخَْلفََ اللهُ لَهُ خَیْرًا یبَت ي، وَأخَْل فْ ل ي خَیْرًا م  ا مَاتَ أبَوُ سَلَمَةَ، قلُْتُ: م   قَالَتْ أمُّ  سَلَمَةَ: اللهُمَّ أْجُرْن ي ف ي مُص  نْهَا "، قَالَتْ: فلََمَّ

نْ أبَ ي سَلمََة؟َ  ینَ خَیْر  م  م  أيَُّ الْمُسْل 
 - 268 

امی که ت: هنگام سلمه گفت: الها! در مصیتم برای پاداشی قرار بده و بهتر از آن برایم مقرر بفرما. ایشان گف ترجمه:

 بهتر از ابوسلمه است؟ ابوسلمه وفات یافت، گفتم: کدام مسلمانی

بر علیه دت، پیامگفتم: بهتر از ابوسلمه چگونه و کجا پیدا خواهدشد؟ و بعد از سپری شدن عگوید: با خودم میام سلمه می

ن مواست و از نزلم خمالسلام حاتم بن بلتعه را فرستاد تا برای او خواستگاری ام کند. و روزی پیامبر علیه السلام اجازه دخول به 

م نماید. د عذابستگاری کرد. گفتم: ای پیامبر خدا! من زنی هستم که غیرتم بیشتر است و می ترسم کاری انجام دهم که خداونخوا

 دار و سالخورده هستم. پیامبر علیه السلام فرمود:همچنان زنی عیال

نَ  ا مَا ذَكَرْت  م  بهَُا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ م  )أمََّ ا مَا الْغَیْرَة  فَسَوْفَ یذُْه  ، وَأمََّ ي أصََابكَ  ثلُْ الَّذ  نّ  فَقدَْ أصََابَن ي م  نَ السّ  ا مَا ذَكَرْت  م  نكْ  ، وَأمََّ

یَال ي یَالكُ  ع  یاَل  فَإ نَّمَا ع  نَ الْع   269  -ذَكَرْت  م 

ل هم مثن آنچه از غیرت ذکر کردی، خداوند متعال آن را تو دور می کند، چیزی را که از سن ذکر کردی، سن مترجمه: 

 شما شده است، آنچه در مورد عیال گفتی، عیال تو عیال من است.

 پیامبر علیه السلام در سال چهارم هجری با ام سلمه ازدواج کرد، مهرش همانند مهر عایشه بود. 

از د ند، بعهنگامی پیامبر و یارانش به سوی مکه غرض ادای عمره شتافتند، مشرکین مانع رفتن آنها به مکه مکرمه شد)

م د و عدمقدمات وگفت وشنود های زیادی موضوع صلح حدیبیه منعقد گردید که برخی صحابه از مواد صلح حدیبیه راضی نبودن

 رضایت شان را برای پیامبر علیه السلام نیز آشکارا در میان گذاشتند. 

پیامبر علیه السلام به صحابه امر فرمود  در این سفر دشوار، ام سلمه همراه پیامبر علیه السلام بود. بعد از پایان یافتن صلح،

. صحابه از انجام این امور ا با ورزیدند، پیامبر علیه که موهای شان را بتراشند، قربانی شان را ذبح کنند تا از احرام بیرون شوند:

ای ت. ام سلمه گفت: السلام غمگین و خشمگین شده و به خیمه اش داخل گردید و این رفتار صحابه را با ام سلمه در میان گذاش

پیامبر علیه السلام  پیامبر خدا! از خیمه بیرون آی، با هیچ کسی حرف نزن، قربانی ات را ذبح کن وکسی را بگو موهایت را بتراشد.

گر های شان را ذبح کردند و سرهای یکدیاز خیمه بیرون شد و آن کارها را انجام داد، صحابه که این اعمال پیامبر را دیدند، قربانی

 270.(را تراشیدند

ان ر جدی پایل بسیابنابراین، ام سلمه با تقدیم بهترین مشوره برای پیامبر علیه السلام، در چنین حالت دشوار، به یک مشک 

 داد.

منوره  هجری در سن هشتاد و چهار سالگی در مدینه 61ایشان زنی دانا، صبور، باوقار، مصمم و عزیز بود. در سال 

 وفات یافت.

                                       
 (631 /2صحیح مسلم ) 268

 (263 /26الرسالة ) -مسند أحمد  269

 (314: ص) الرحیق المختوم -270
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زنی  م سلمه رضی الله عنها الگوی بسنده ای برای زن مسلمان است. در عصر ما چقدر ضرورت مبرم است کهزندگی ا

ا هشواری ددانا، شکیبا و با فراست در کنار شوهرش بایستد و با مشورت های سازنده اش شوهر خویش را از گرداب مشکلات و 

 بیرون کند.

ر، ل تدبیانشمندی با مشورت هایش دست های شوهرش را بگیرد و به ساحچقدر نیاز شدید احساس می شود که زن عاقل و د

لسلام اعلیه  تلاش و عقلانیت رهنمون شود. و این الگو در ام سلمه دیده می شود که با یک مشورت کارساز برای همسرش پیامبر

 گره دشواری بزرگی را گشود.

ین وصوفه بااد که مر بافهم وزن باتدبیر در عصر رسالت نام برُبنابراین ؛ میتوان از أم سلمه به عنوان زن سیاستمدار،مشاو

 ود.تدبیر عاقلانه اش بزرگترین چالش سیاسی واجتاعی آن روز را حل نمود ورسول خدارا دراین مشکل کلان همکاری نم

 دوممبحث 

 انصاری خوله بنت ثعلبه

 دانید؟ز صحابی جلیل القدر خوله بنت ثعلبه چه میا  -1

 سول خدا مراجعه کرد؟چرا خوله به ر  -2

 داد برای زن مسلمان الگو و سر مشق است، چگونه؟كاري كه خوله انجام   -3

خوله بنت ثعلبه یکی از زنان انصار است که در قرآن کریم به آن اشاره شده است و صدر سوره مجادله در پاسخ شکایتی 

 ت، فرستاده شد.ششوهرش به پیامبر علیه السلام دا که از

به، زن انصاری و شوهرش اوس بن الصامت رضی الله عنه است که همسرش را ظهار کرد. ظهار در در خوله بنت ثعل)

زمان جاهلیت طلاق بود. این نخستین ظهار در اسلام بود. و آیه کریمه حکم کرد که ظهار طلاق نیست، و ظهارکننده بایدکفاره 

 271.(بپردازد

مورد واقعه خوله بنت ثعلبه نازل گردیده است.مفسرین سبب نزول صدر  مفسران اتفاق دارند که آیه اول سوره التحریم در)

 272.(سوره مجادله را بر مبنای روایت مسند احمد، خوله بنت ثعلبه گفته اند

 د احمد واقعه خوله بنت ثعلبه را این گونه روایت کرده است:مسن

 ا در مورد من و اوس بن صامت فرستاه است.خوله بنت ثعلبه گفت: به خدا سوگند که خداوند متعال صدر سوره مجادله ر

زد شوهرم بودم، ایشان سالمند بود و اخلاقش نیز ناپسند شده بود. روزی نزدم آمد و من او را برای امری برگرداندم، خشمگین من ن

یگر نزدم آمد،  شد وگفت: تو بر من مانند ظهر) پشت( مادرم هستی، بعد از آن بیرون رفت و ساعتی با مردان قومش نشست، بار د

توانی با من نزدیک شوی که خدا خواست با من نزدیک شود، گفتم: نه، قسم به ذاتی که نفس خویله در دست اوست، تا زمانی نمیمی

 و رسولش در مورد ما حکم نمایند.

شود، از میگفت: به سوی من جست زد، مانعش شدم، بر او غالب شدم همانگونه که هر زنی بر مرد سالمند و ضعیف چیره 

ها لباسی استعاره گرفتم، به محضر پیامبر علیه السلام رفتم و در برابرش نشستم، خودم دورش کردم. سپس بیرون شدم، از همسایه

آنچه بر من گذشته بود برایش گفتم و از زشتی اخلاق شوهرم نیز شکوه کردم. پیامبر علیه السلام فرمود: ای خویله؛ پسر عمویت 

در موردش از خدا بترس.... خوله گفت: دیری نگذشت که قرآن نازل شد... پیامبر علیه السلام فرمود: ای خویله؛ سالخورده است، 

 خداوند در مورد تو و شوهرت نازل کرد و این آیه را برایم خواند:

 ُ ي إ لىَ اللََّّ  وَاللََّّ هَا وَتشَْتكَ  لكَُ ف ي زَوْج  ُ قَوْلَ الَّت ي تجَُاد  عَ اللََّّ یر  قدَْ سَم  یع  بصَ  َ سَم   [4]المجادلة:  -  یَسْمَعُ تحََاوُرَكُمَا إ نَّ اللََّّ

                                       
 (51 /7صحیح البخاري ) - 271
 (168 /3حیاة الصحابة ) (،10 /28(، التفسیر المنیر للزحیلي )469 /8التفسیر الحدیث ) (،243 /14التفسیر الوسیط لطنطاوي ) -272
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برد . خدا كند و به خدا شكایت ميي شوهرش با تو بحث و مجادله ميپذیرد كه دربارهخداوند گفتار آن زني را مي  ترجمه:

  شنود ، چرا كه خدا شنوا و بینا است .  قطعاً گفتگوي شما دو نفر را مي

-ای آزاد کند. گفتم: ای رسول خدا؛ چیزی برای آزادخوله گفت: پیامبر علیه السلام برایم فرمود: شوهرت را امر کن برده)

تواند روزه بگیرد. که نمیای استکردن ندارد. فرمود: دوماه پیاپی روزه بگیرد، گفتم: ای رسول خدا؛ ایشان شخص سالخورده

 رسول خدا؛ به خدا سوگندکه چنین چیزی ندارد. فرمود: ما مقداریقداری خرما غذا بدهد.گفتم: ایفرمود: باید شصت مسکین را با م

کنم. فرمود: کاری ثواب و نیک کنیم. گفتم: من نیز مقداری )پانزده صاع(خرما برایش کمک میخرما)پانزده صاع(برایش کمک می

 273.(ویت توصیه خیر بکن، و من این کار را انجام دادمدهی، برو و از سوی او صدقه کن، سپس برای پسر عمانجام می

پیامبر علیه السلام گفت: ای رسول خدا! جوانی ام را نابود کرد، خوله بنت ثعلبه براي   در روایت ابن ماجه آمده است:

 .274توانم اولاد بیاورم، ایشان با من ظهار کرداولادهای زیادی آوردم، تا سنم بزرگ شده و دیگر نمی

م، دارمی و بیهقی روایت کرده اند: حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه با خانمی به نام خوله رضی الله عنها ابوحات

ملاقی شد، ایشان همراه با مردم حرکت داشت، از عمر خواست تا بایستد و عمر برایش ایستاد، به خوله نزدیک شد، سرش را به او 

 شت، ، نیازش را برآورده ساخت و برگشت. نزدیک کرد، دست هایش را بر شانه های او گذا

دانی که مردی به عمر گفت: ای امیرالمومنین؛ مردان قریش را به خاطر این عجوز متوقف ساختی؟ گفت: وای برتو، آیا می

بنت ثعلبه هایش را از بالای هفت آسمان شنید، این زن، خوله این خانم که بود؟ گفت: نه، گفت: این زنی است که خداوند متعال شکوه

 شد.شدم تا نیاز او بر آورده میساخت، من منصرف نمیگشت و مرا متوقف میبود. به خدا سوگند، اگر تا شب هم بر نمی

 کند:در داستان خوله بنت ثعلبه مسائل زیر توجه را جلب می

 خوله زنی ساجده و پرهیزگار بوده است.  -1

 فت تا به امر خدا و پیامبرش مراجعه نماید.اش هیچ تصمیمی نگرایشان برای حل مشکل خانوادگی  -2

وعطوفت برای شوهر سالخورده ای که او را ظهار کرده همدردی، مهربانیالسلام، حسهایخوله با پیامبرعلیهدر صحبت  -3

 شود.است، دیده می

 خوله برای شوهر سالخورده اش احترام می گذارد.  -4

 شد.ری و سالمندی دریده شود، چون ظهار قبل از این طلاق پنداشته میاش در هنگام پیخواهد شیرازه خانوادهخوله نمی  -5

 در صورت جدایی از همسرش،در مورد آینده فرزندانش نگران است.  -6

 ایشان شدیدا علاقمند به بقا و استمرار تشکل خانواده خویش است.  -7

الله عنها و سایر زنان ثعلب رضیهمه امور فوق برای زن مسلمان الگو است، الگوبرداری زنان مسلمان از خوله بنت 

 تواند زنان مسلمان را در تحکیم، استقرار و استمرار نظام خانواده کمک شایانی داشته باشد.همانند او می

 چهارم سخنرانی

  مبحث یکم

 علیه السلامفاطمه؛ جگرگوشه پیامبر

 کیست؟الزّهرا  هفاطم  -1

 لیه السلام چگونه بود؟مراسم خواستگاری، عروسی و مهر فاطمه دختر پیامبر ع  -2

 توانی از زندگی فاطمه فراگیری؟مسلمان چه درسی می فرد  به عنوان   -3

 الگوگیری از زندگی فاطمه چه پیامدی در زندگی زن مسلمان برجای خواهد گذاشت؟  -4

ی الله عنها زاده شد، از خدیجه رضکه خانه کعبه ساخته میسال قبل از بعثت، زمانیتن پیامبرعلیه السلام، پنجفاطمه،پاره)

 275.(شد. پیامبر علیه السلام او را فاطمه نام نهاد و لقبش زهرا و بتول است

                                       
 (537 /3(،سنن أبي داود ت الْرنؤوط )300 /45الرسالة ) همسند أحمد ط - 273

2 7  (666 /1بن ماجه )سنن ا - 4
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یرَتكََالْْقَْرَب ینَ هر رْعَش  [ به 214{ ]الشعراء: 276چند نام فاطمه صراحتا در قرآن کریم نیامده است، ولی در آیه کریمه:}وَأنَْذ 

 فاطمه اشاره شده است.

 توضیح شده است:در حدیثی آیه فوق این گونه 

ینَ  وَسَلَّمَ  عَلَیْه   اللهُ  صَلَّى الله   رَسُولُ  أبََاهرَُیْرَةَ،قَالَ: قَالَ  أنََّ   لَ  ح  : }وَ  أنُْز  رْعَ عَلیَْه  یرَتكََ أنَْذ   [214ب ینَ{ ]الشعراء: الْْقَْرَ  ش 

نَ  یَامَعْشَرَقرَُیْشٍ،اشْترَُواأنَْفسَُكُمْ » نَ  عَنْكُمْ  الله ،لَاأغُْن ي م  الْسخنرانی،لَاأغُْن ي شَیْئاً،یاَبَن ي الله   م  ناَلل   عَنْكُمْ  عَبْد   بْنَ  شَیْئاً،یَاعَبَّاسَ  م 

الْسخنرانی،لَاأغُْن ي نَ  عَنْكَ  عَبْد  ةرََسُول   الله   م  نَ  عَنْك   الله ،لَاأغُْن ي شَیْئاً،یَاصَف یَّةعَُمَّ مَةبُ نْتَ  الله   م  ی رَسُول   شَیْئاً،یَافاَط  ئتْ   ن يالله ،سَل   لَاأغُْن ي ب مَاش 

نَ  عَنْك    277«شَیْئاً الله   م 

روه گالسلام فرمود: ای  امبر علیهدید، پینازل گر{وَأَنْذرِْعشَیِرتََکَ الْأَقْرَبیِنَ}گفت: هنگامی که آیه : ابوهریره رضی الله عنه  ترجمه:

انم در برابر خدا ی! نمی توسخنراندفاع کنم. ای فرزندان عبدال قریش! نفس های تان را از خدا بخرید، من در برابر خدا نمی توانم از شما

 انم از تو در برابر! نمی توول اللهاز شما دفاع کنم، ای عباس بن عبدالسخنرانی! نمی توان از تو در برابر خدا دفاع کنم. ای صفیه عمه رس

 ع  کنم.تو دفا نمی توانم در برابر خدا ازخدا دفاع کنم. ای فاطمه بنت رسول الله! هرچه می خواهی از من سوال کن که 
 ترین زنان چهارگانه بهشت است.گونه که در دنیا از جایگاه بلندی برخوردار است، در آخرت نیز از گرامیطمه همانفا

ُ عَنْهَا ب نْت  رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ:  يَ اللََّّ مَةَ رَض  فَاط  عْتُ رَسُولَ اللََّّ  صَلَّى اللهُ عَلیَْه  »قَالَتْ عَائ شَةُ ل  رُكَ، أنَّ ي سَم  ألََا أبَُشّ 

مَةُ ب نْتُ رَسُول  اللََّّ   مْرَانَ، وَفَاط  : مَرْیمَُ ب نْتُ ع  یجَةُ ب نْتُ خُ وَسَلَّمَ یَقوُلُ: سَیّ دَاتُ ن سَاء  أهَْل  الْجَنَّة  أرَْبَع  یَةُ  صَلَّى اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ، وَخَد   - وَیْل دٍ، وَآس 
278 

فرمود. کرد و از او خبرگیری میفاطمه رضی الله عنهاخیلی برای پیامبر علیه السلام دوست داشتنی بود، همواره او را نوازش میترجمه: 

ن است: مریم بنت عمران، عائشه به فاطمه بنت رسول الله گفت: آیا برایت بشارت دهم، شنیدم پامبر علیه السلام فرمود: سردار زنان بهشت چهار ت

 فاطمه بنت رسول الله، خدیجه بنت خویلد و آسیه.

 جواب آمده است، ابوبکر و عمر رضی الله عنهم از او خواستگاری کردند، پیامبر علیه السلام دردیگردر روایات 

 « .است سالردفاطمه خُ »خواستگاری آنها فرمود: 

،قَالَ: خَ  َبرَُیْدَةَ،عَنْ  ابْن   عَن   مَةَ  ُعُمَر َ بوُبَكْرٍو َأ طَبَ ب یه  ُ  صَلَّى اللََّّ  رَسُولُ  فَقَالَ  ، فَاط  یرَة   إ نَّهَا»سَلَّمَ:  َو عَلَیْه   اللََّّ ، ،فَخَطَبَهَا «صَغ   عَل يٌّ

نْهُ  جَهَام   279  - فزََوَّ

ه صغیر است. مود: فاطمم فره السلابریده از پدرش روایت نموده که گفت: ابوبکر و عمر فاطمه را خواستگاری کردند، پیامبر علی ترجمه:

 سپس علی او را خواستگاری کرد و فاطمه را برای علی داد.

ت ید، حضرکه به سن بیست یا بیست و یک سالگی رسطمه آرام آرام رشد کرد، به سن نوجوانی و جوانی رسید، هنگامیفا

 د.هرش بومکه در آن وقت ارزش چندانی نداشت،  علی در رمضان سال دوم هجرت، بعد از غزوه بدر با او ازدواج کرد. یک زره

جْتُ  أنََّ  یًّا،قَالَ: تزََوَّ يَ  عَل  مَةرََض  ُ  فاَط  هَاشَیْئاً»اللََّّ ،ابْن ب ي،قَالَ:  عَنْهَا،فَقلُْتُ: یاَرَسُولَ  اللََّّ ي«أعَْط  نْد  نْ  قلُْتُ: مَاع   فَأیَْنَ »قَالَ:  شَيْءٍ، م 

رْعُ  یَّة؟ُ د  ي،قَالَ:  يَ قلُْتُ: ه  «كَالْحُطَم  نْد  هَاإ یَّاهُ »ع   280«فَأعَْط 

                                                                                                                          
 (24: ص) اتحاف السائل بمالفاطمةمن المناقب والفضائل -275
 .و خاندان خویشاوندت را هشدار ده -276
 (192 /1مسلم ) صحیح 277
 (205 /3للحاكم ) الصحیحین على المستدرك 278

 (399 /15مخرجا ) -صحیح ابن حبان  279

 (397 /15مخرجا ) -صحیح ابن حبان  -280
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مود: چیزی ی است( فرواستگارخای( بساز)کنایه از علی گفت: با فاطمه ازدواج کردم، گفتم: ای رسول خدا! برای من)قبه یا خانه ترجمه:

 جاست؟ گفتم:شد( کیمو منسوب سازی داشت و زره به اات)حطمه بن محارب شغل زرهبرایش عطا کن، گفتم: چیزی ندارم، فرمود: زره حطمی

 با من است. فرمود: آن را برای فاطمه بده.

ف و علم، شر ستانند، یکبار به زندگی و مهر دختر پیامبر، سردار زنان عالم، برخوردار ازنگفت میكه مهرهاي هكساني

 ب، اخلاق نیکو و پاکیزه طینت بنگرندکه مهرش یک زره بود. سَ حَ 

که  استدرسی کند. ولی مهر اندک و ناچیز اوزمین گردآورده شوند، مهر مثل او را تکمیل نمی هایکه اگر خزانهدختری

مهر  ود، اگربسازد تا از اضافه ستانی مهر اجتناب کنیم. اگر پرداخت مهر هنگفت فضیلتی برای زن میشریعت ما را متوجه می

ر زیاد اگر مه بود واد در رفتار شوهر نسبت به همسرش موثر میبود، اگر مهر زیزیاد در استحکام زندگی خانوادگی اثرگذار می

 نید.ستار میداشت، بدون شک که پیامبر علیه السلام مهر فاطمه زهرا را بیشتتوانست در حیات آینده دختر نقش بهتری میمی

ری ا دختاری خواست بحضرت علی رضی الله عنه هرچند قبل از فاطمه و بعد از فاطمه باکس دیگری ازدواج نکرد. ولی ب

 ازدواج نماید، پیامبر علیه السلام خشمگین شد و به این ازدواج موافقت نکرد.

سْوَرَبْنَ  أنََّ  ثهَُ  الْم  عَ  أنََّهُ  مَخْرَمَةَ،حَدَّ ،وَهُوَیَقوُلُ:  عَلىَ وَسَلَّمَ  عَلیَْه   اللهُ  صَلَّى الله   رَسُولَ  سَم  نْبرَ  شَام   بنَ ي إ نَّ »الْم   بْن   ه 

یرَة اسْتأَذَْنوُن یأنَالْ  حُواابْنَتهَُمْ  ْ مُغ  أنَْ  لَاآذَنُ  لهُمْ،ثمَُّ  لَاآذَنُ  لَهُمْ،ثمَُّ  طَال بٍ،فلََاآذَنُ  أبَ ي بْنَ  عَل يَّ  ینُْك  بَّ  لَهُمْ،إ لاَّ  ابْنَت ي یطَُلّ قَ  أنَْ  طَال بٍ  أبَ ي ابْنُ  یحُ 

حَ  نّ   ابْنتَهَُمْ،فَإ نَّمَاابْنَت ي وَیَنْك  یبنُ يبَضْعةَ م  ین ي ي،یرَ   281«مَاآذاَهَا مَارَابَهَاوَیؤُْذ 

ترشان را برای است که دخن اذن خوماز پیامبر علیه السلام شنید که بر فراز منبر می فرمود: بنی هشام بن مغیره از مسور بن مخرمه ترجمه: 

طالب  ابی رمگر آنکه پس برای شان اجازت نمی دهم،علی به نکاح بدهند، برای شان اجازت نمی دهم، باز برای شان اجازت نمی دهم، و باز 

ان می سازد، مرا نده اش نگراز آی دوست داشته باشد که دختر مرا طلاق دهد و دخترِ آنها را به نکاح بگیرد. دخترم پاره تن من است، هرچه او را

 نگران می سازد و هرچه او را اذیت کند مرا اذیت می نماید.

 ه السلام جایگاه و مکانت فاطمه را اینگونه بازگو می فرماید:در جای دیگری پیامبر علی

نّ ي،فَمَنْ »وَسَلَّمَ،قَالَ:  عَلَیْه   اللهُ  صَلَّى  اللََّّ  رَسُولَ  أنََّ  مَةبَُضْعةَ م   282«أغَْضَبَهَاأغَْضَبَن ي فَاط 

 ست.ارا خشمگین کرده پیامبر علیه السلام فرمود: فاطمه پاره تن من است، هرکه او را خشمگین سازد، م ترجمه:

، ام ، حسین و محُسن  ضی الله ا عمر ربکلثوم کلثوم و زینب اولادهای فاطمه هستند، محُسن  در کودکی وفات یافت، امحُسن 

دواج بی طالب ازفربن اعنه در دوران خلافتش ازدواج کرد و دو اولاد به نام های زید و رقیه از او زاده شد. زینب با عبدالله بن جع

 که چند اولاد نیز داشت. کرد

ثهَُ  بْنَ  عُرْوَةَ  عنَّ  ،حَدَّ بَیْر  مَةاَبْنتَهَُ »وَسَلَّمَ  عَلَیْه   اللهُ  صَلَّى الله   رَسُولَ  أنََّ  عَائ شَةَحَدَّثتَهُْ  أنََّ  الزُّ  دَعَافَاط 

كَتْ  هَافَضَح  سَارَّ هَافَبَكَتْ،ثمَُّ مَةَ:  عَائ شَةُ: فَقلُْتُ  فَقَالَتْ «فَسَارَّ يل فَاط  ك   مَاهَذاَالَّذ  ،ثمَُّ  عَلَیْه   اللهُ  صَلَّى الله   رَسُولُ  ب ه   سَارَّ ك   وَسَلَّمَ،فَبكََیْت   سَارَّ

؟قَالَتْ:  كْت  ن ي»فَضَح  ،فَبكََیْتُ،ثمَُّ  فأَخَْبرََن ي سَارَّ ن ي،فَأخَْبرََن ي ب مَوْت ه  لُ  أنَّ ي سَارَّ نْ  یتَبْعَهُُ  مَنْ  أوََّ ه   م  كْتُ  أهَْل     283 «فضََح 

فاطمه  گوشی کرد،ا او سرز عروه بن زبیر روایت است که عائشه برایش گفت: پیامبر علیه السلام دخترش فاطمه را خواست، باترجمه: 

ی کرد، رایت سرگوشبلسلام گریه کرد، سپس با او سرگوشی کرد و فاطمه خنده کرد. عائشه گفت: برای فاطمه گفتم: چه بود که پیامبر علیه ا

و خانواده ا کسی از و سپس سرگوشی کرد و خنده کردی؟ برایم از وفاتش گفت، گریه کردم؛ سپس برایم خیر داد که من نخستیگریه کردی 

 هستم که در پی او می روم، خنده کردم.

                                       
 (0219 /4مسلم ) صحیح -281

 (21 /5البخاري ) صحیح -282
 (2091 /4مسلم ) صحیح -283
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آمد و  ش به سرداد، کارهایی که احیانا خیلی شاق و دشوار می بود، تحملفاطمه رضی الله عنها کارهای خانه را نجام می

 بور شد تا به عائشه صدیقه شکوه نمود.مج

مَةَ،اشْتكََتْ  أنََّ  نَ  مَاتلَْقىَ فَاط  حَى   م  هَا،وَأتَىَ الرَّ ،فَانْطَلَقَتْ،فلَمَْ  وَسَلَّمَ  عَلَیْه   اللهُ  صَلَّى النَّب يَّ  ییدَ  دْهُ  سبْي  یَتْ  تجَ   وَلَق 

اجَاءَالنَّب يُّ  مَةإَ لَیْهَا،فَجَاءَالنَّب يُّ  عَائ شَةبُ مَ  وَسَلَّمَ،أخَْبرََتهُْ  عَلَیْه   اللهُ  صَلَّى عَائ شَةَ،فَأخَْبرََتهَْافلََمَّ فَاط  يء   وَسَلَّمَ  عَلَیْه   اللهُ  صَلَّى ج 

عنََا،فذََهَبْناَنَقوُمُ  ه   وَجَدْتُ  فَقَعدََبیَْنَنَاحَتَّى«مَكَان كُمَا عَلىَ»وَسَلَّمَ:  عَلَیْه   اللهُ  صَلَّى النَّب يُّ  فَقَالَ  إ لَیْنَا،وَقدَْأخََذْنَامَضَاج  ي،ثمَُّ  عَلىَ برَْدَقدََم  قَالَ:  صَدْر 

اسَألَْتمَُا،إ ذاَأخََذْتُ  ألََاأعَُلّ مُ » مَّ عَ  كُمَاخَیْرًام  نْ اوَثلََاث ینَ،وَتحَْمَدَ  ثلََاثً  وَثلََاث ینَ،وَتسَُبّ حَاهُ  أرَْبَعاً كُمَا،أنَْتكَُبّ رَاللهَ  مَامَضَاج  لَكُمَام   اهثُلََاثاًوَثلََاث ینَ،فَهْوَخَیْر 

مٍ      284 -«خَاد 

او را نیافت  طمه آمد وند، فافاطمه از گرداندن سنگ آسیاب با دستانش شکایت کرد، برای پیامبر علیه السلام کنیزان آورده بود ترجمه:

ر گوید: پیامباطمه میلاع داد، فطمه اطسلام آمد عائشه او را از آمدن فاو با عائشه ملاقی شد، از مشکلش او را خبر کرد. هنگامی که پیامبر علیه ال

ی تان بمانید)حرکت مود: در جالام فرعلیه السلام نزد ما آمد و ما)علی و فاطمه( در بستر مان خوابیده بودیم، خواستیم برخیزیم، پیامبر علیه الس

نچه سوال کرده هم که از آد( یاد ریافتم، سپس فرمود: آیا چیزی براشما)علی و فاطمهنکنید(. در میان ما نشست که سردی پاهایش را در سینه ام د

ار تحمید بو سی وسه  تسبیح اید، بهتر است؟ هرگاه خواستید در بستر خواب تان به خواب بروید، سی و چهار بار تکبیر بگویید، سی و سه بار

 بگویید، برای شما بهتر از خدمت گار است.

-لتی میچه حا امبر علیه السلام، هر لحظه زندگی برای فاطمه بتول دشوار بود، طبیعتا فراق همچون پدریبعد از رحلت پی

ز رحلت ه بعد اکشید. سرانجام شش ماتواند بر سر فاطمه زهرا بیاورد. او در هجر پدر پیامبرش علیه الصلاه و السلام درد می

 هنگام به خاکش سپردند.او را شستشو داد و شبپیامبر علیه السلام در مدینه وفات یافت. حضرت علی 

 مبحث دوم:

 شجاعت و ایستادگی مادِ زینب بنت علی؛ نُ 

 ها برخوردار بود؟بنت علی رضی الله عنه از کدام برازندگی بشخصیت زین  -1

 موقف ایشان در برابر حوادث ناگواری که برای پدر و برادرش پیش آمد، چه بود؟  -2

 یات زینب می تواند الگوبرداری نماید؟زن مسلمان از کدام ابعاد ح -3

نیا آمده م به دزینب بنت علی رضی الله عنه، دختر فاطمه و نواده پیامبر علیه السلام در حیات مبارک پیامبرعلیه السلا

 کلثوم بودند.است.فاطمه رضی الله عنها چهار فرزند به دنیا آورد که عبارت از حسن، حسین، زینب و ام

ایش را  هلام نوهگرفت، چون پیغمبر علیه السبرادرانش مشمول شفقت و محبت پیامبر علیه السلام قرار میزینب مانند سایر 

 فشرد.بوسید و در آغوش محبت و مهربانی میکرد، آنها را میدر اثنای نماز بر شانه مبارکش حمل می

آن را  د، آثارکررش نورافشانی میدپدر و ما کرد که پرتوگوارای نبوت چگونه در خانه، خانواده و زندگیزینب مشاهده می

 د کرد و بهکیزه رشنمود. لذا زینب همانگونه که شایسته نوه پیامبر است؛ عابده، پارسا، نیکوکار و پادر زندگی خویش مشاهده می

 وانی رسید.جده، خردمند و سخنور و ارجمند به عنوان شخصیتی برازن

جعفر به نکاح داد. ثمره ازدواج شان فرزندانی به نام های علی، عون، عباس، محمد پدرش او را به پسر عمویش عبدالله بن 

 .285و ام کلثوم بود

 هد رحلتها و مصائب زیادی را در حیات خویش تحمل نمود.در عنفوان زندگی خویش شازینب، این زن  بزرگوار دشواری

داع گفت و وی را دار فان شدخت پیامبرگرامی در برابر چشمان جانگداز پیامبر علیه السلام بود. اندکی بعدتر، مادر عزیزش فاطمه

 محروم شد.ومهربانش  ارجمند مادر از مهر جانبخش

                                       
 (2091 /4مسلم ) صحیح -284

 (176 /69تاریخ دمشق لابن عساکر ) -285
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-یزینب بزرگوار در عصری زیست که پدرش حضرت علی رضی الله عنه زمام خلافت اسلامی را به دست گرفت. دشوار

-هنچکان دشنهای خوکشید، به مشاهده نشست. شاهد زخم ه دوشبهایی را که به خاطر تحکیم ارکان خلافتش ها و جنگها، کشمکش

 های زهرآگین گروه خوارج بودکه بر بدن مبارک پدرش حضرت علی رضی الله عنه فرورفت و به شهادت نایل گردید.

و  رادرانبزینب در هنگام حادثه جگرسوزکربلا، هم قافله، همسفر و همرکاب برادر عزیزش حسین رضی الله عنه و سایر 

های ام، به ناعضای خانواده خویش بود. در این واقعه علاوه به سایر شهدا، دو فرزند جگرگوشه زینب، دوجوان رشید و برومند

 عون و محمد نیز در زمره شهدای کربلا بودند.

زنده مانده  ایشان بعد از شهادت برادران، فرزندان و سایر اعضای خانواده اش، همراه با سایر کسانی که از این  قافله) 

گونه ترس و هراس، جلوه ای از دانایی و بودند، به دمشق نزد یزید برده شدند. سخنان زیبا و انقلابی اودر محضر یزید، بدون هیچ

 286.(انقلابی بودن اوست که تاریخ به طور مفصل آن را روایت کرده است

رد جود داوصر قبری به نام قبر زینب بنت علی در مورد تاریخ وفات و مکان وفاتش روایات مختلفی نقل شده است، در م

 از رفتن او به مصر در زندگی یا بعد از مرگش خبر نداده است. که زیارتگاه مردم است. ولی هیچ تاریخی

 یافت و کنند که ایشان به شام رفت، مدتی در آنجا زندگی کرد و سپس در همانجا وفاتبرخی روایات تاریخی نقل می

 به نام زینب وجود دارد. زیارتی در شام نیز

ه درگذشت هجری در مدین 65هجری یا  62کنند که ایشان در مدینه منوره زیست و در سال روایات قویتر دیگری ذکر می

 و در بقیع مدفون گردید.

ر و ستواولی ا به هرحال، زینب نوه پیامبر علیه السلام، دختر علی و فاطمه، خواهر حسنین رضی الله عنهم باقلبی زنانه

-مظلومیت وها های  بزرگ و بسیاری را تحمل کرد و در بحبوحه همان دشواریها و ستمها، مصیبتدشواری ها، انقلاب ؛دلیر

 هاجهان فانی را وداع گفت.

 مسلمان است.  انزینب بهترین الگو برای زن

اری در اعت، استواری و پایدتواند از ایشان در تقوا و پارسایی، تحمل مصایب، شکیبایی، همت و شجزن مسلمان می

 سیاسی مواقف دشوار، ایستادگی در برابر ظلم و ستم، شهامت  تسلیم ناپذیری و سایر مواصفات شایسته شخصی، اجتماعی و

 الگوبرداری نماید.

 

 سخنرانی پنجم

 اولمبحث 

 استوارو ظلم ستیز اسماء بنت ابوبکر صدیق؛ شخصیتی

 آیا اسماء بنت ابی بکر را می شناسید؟ -1

 آیا از داستان های جالب زندگی، ایثار و فداکاری های  اسماء چیزی خوانده یا شنیده اید؟ -2

 آیا رابطه اسماء با پیامبر علیه السلام را می دانید؟ -3

 از تصمیم گیری های سیاسی اسماء اطلاعی دارید؟ -4

 ات دارید؟معلوم فه مسلمانان بود؛ها و توصیه های تاریخ ساز اسماء به پسرش عبدالله بن زبیرکه خلی آیا از ظلم ستیزی -5

 آیا الگوهای شخصیتی اسماء را تشخیص کرده اید؟ -6

ات النطاقین عروف به ذقه و ماسماء بنت ابی بکر رضی الله عنهم، همسر صحابی جلیل القدر زبیر بن عوام،خواهر ام المومنین عائشه صدی

 ت که ده سال از عائشه رضی الله بزرگتر بود،اس

                                       
 كحالة(لعمر  2/99،91) أعلام النساء، (132 /6أسد الغابة )، (166 /8الإصابة في تمییز الصحابة ) -286
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مبر علیه هجرت پیا جریان ف گردید، درهفت سال قبل از هجرت در مکه مکرمه زاده شد، بعد از هفده نفر به اسلام مشرّاسماء بیست و )

ش شرکت اه با همسروك همرالسلام و ابوبکر صدیق مشارکت فعال داشت. آب، توشه و اخبار برای آنها در غار ثور می رسانید .  در جنگ یرم

 .خود داشت که در مدینه منوره زاده شد رد که عبدالله بن زبیر را در بطنهجرت ک نمود به مدینه منوره در حالی

اسماء، شوهرش زبیر بن عوام، پدرش ابوبکر صدیق، پدرکلانش ابوقحافه، فرزندش عبدالله بن زبیر همه از اصحاب جلیل القدر پیامبر علیه 

 287(السلام بودند

م روایت کرده است، سیزده حدیث آن متفق علیه در نزد بخاری و مسلم بوده، ایشان هشتاد و پنج حدیث از پیامبر علیه السلا)

 288.(بخاری پنج حدیث و مسلم چهار حدیث آن را به طور انفرادی روایت کرده اند

ی کردم، مزبیر با من ازدواج کرد و در خانه اش جز یک اسپ چیز دیگری نداشت، اسبش را نگهداری ) ء می گوید: اسما

نتقال می افرسخ  م، غله اش را آسیاب می کردم، خمیر می کردم و غله و دانه را از زمین زبیر بر سرم از فاصله سهعلوفه می داد

 او بودند. ر رکابدادم. روزی آمدم و غله را با سرم حمل می کردم که با پیامبر علیه السلام رو به رو شدم، اشخاص دیگری نیز د

با او  وم  آمد در عقب اشترش سوار شوم، وجودم را حیا فراگرفت، غیرت ابن زبیر به یاداشترش را خوابانید و از من خواست تا 

 نرفتم.

ایشان می افزاید: هنگامی که به مدینه آمدم، زبیر را از جریان آن آگاه ساختم، گفت: به خدا سوگند! انتقال دادن غله ات برایم 

 289.(سخت تر از سوارشدن با پیامبر علیه السلام بود

 د. یمار بوبمن و برادرم عبدالله ده روز قبل از کشته شدن او، نزد مادرم رفتیم، ایشان )پسر اسماء می گوید:  عروه

 عبدالله گفت: چه حال داری؟

 گفت: بیمارم.

 عبدالله گفت: مرگ عافیت و آرامی می آورد.

 گفت: شاید خواستار مرگم باشی و این کار را مکن.

ن صبر و وی و مشد! نمی خواهم بمیرم تا آنگاه که شاهد یکی از دوحالت تو باشم: یا کشته سپس خندید و گفت: به خدا سوگن

 ایماندای پیشه کنم. و یا پیروز شوی و چشمانم را روشن بسازی.

عبدالله در روزی که کشته می شد نزد اسماء رفت، اسماء برایش گفت: ای پسرم! هیچ کاری را از آنها قبول مکن که از 

لت را بر خویشتن رواداری. به خدا سوگند! اگر ضربه شمشیر در حال عزت سرت فرود آید، بهتر از ضربه شلاقی ترس قتل، ذ

 290.(است که در اثنای ذلت بر سر و گرده ات فرود آید

آیا  ج گفت:ء سه روز بعد از کشته شدن زبیر در پای پسر مصلوبش آمد، در این وقت عجوز نابینایی بود، برای حجااسما

 آن فرانرسیده است که این شهسوار پیاده شود؟ زمان

 حجاج گفت: او منافق است. 

 اسماء گفت: به خدا سوگند که منافق نبود، بلکه روزه دار، قیام کننده و نیکوکار بود.

 ی عجوزه، که دیوانه شده است.اَ  !وحجاج گفت: دور شَ 

ل بیرون ذاب و قاتقیف، کعلیه السلام شنیده ام که فرمود: از ث اسماء گفت: نه به خدا! دیوانه نشده ام از هنگامی که از پیامبر

 می شود که همان قاتل تو هستی.

داد.  اء رویهنگامی که حجاج جسد مصلوب عبدالله بن زبیر را از شاخه درخت پایین آورد، دیالوگی در میان حجاج و اسم

 است:  رویداد دیالوگ حجاج ثقفی با اسماء را چنین روایت کرده مسلم امام

                                       
 (290 /2) سیرأعلامالنبلاءطالرسالة -287

 (293 /2) رسالة لاءطالالنب سیرأعلام -288

 (1716 /4) مسلم صحیح -289
 (197 /8) ، الطبقاتالکبرىطالعلمیة(140 /3) أسدالغابةطالفکر -290
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 لتأتیني أتیه،فأعادعلیهاالرسول أنت بكر،فأبت أبي بنت أسماء أمه أرسلْلى قبورالیهود،ثم في فألقى جذعه عن ...فأنزل)

 فأخذن سبتي أروني بقروني،قال:فقال یسحبنى من إلى تبعث حتى لاآتیك وقالت:والله كبقرونك،قال:فأبت یسحب من إلیك أولْبعثن

 آخرتك،.....أماإن وأفسدعلیك دنیاه علیه أفسدت بعدوالله؟قالت:رأیتك صنعت رأیتني علیها،فقال:كیف خلد حتى یتوذف انطلق علیه،ثم

 عنهاولم فقام قال إلاإیاه وأماالمبیرفلاأخالك فرأیناه فأماالكذاب كذاباومبیرا ثقیف في حدثناأن وسلم علیه الله صلى الله رسول

 291.(یراجعها

در ماه جمادی الاولی،  کهآخرین شخصی از زمره زنان مهاجر بود وت، جهاد و تلاش،اسماء بعد از یک عمر مبارزه، دع)

صدسالگی در مکه مکرمه وفات یافت، رضی الله عنهم یکپسرش عبدالله بن زبیر در سن  شهادتهجری، اندکی بعد از  73سال 

 .292.(اجمعین

 

 :کندراه آزادگان را ترسیم میاسماء برای فرزندش نقشه

به معظمه ، و کعن یافتن موسم حج بیت الله، حجاج بن یوسف ثقفی اعلام کرد که مردم به کشورهای شان برگردندبعد از پایا

بدالله بن نگران عتعدادی همس)تر و شدیدتر می ساخت وفشارها را بر عبدالله افزایش می داد. را به محاصره کشید. محاصره را تنگ

محضر  ضعیت، بهوخواستند، تعدادی هم کشته شدند و عبدالله بن زبیر با مشاهده این زبیر به سوی حجاج شتافتند و از او امان  

 ر از ساعتید بیشتمادرش شتافت و برایش گفت: ای مادر! مردم مرا تنها گذاشتند، شمار اندکی در کنار من باقی مانده است که شای

 طا می کنند. نظرشما چیست؟ توان دفاع را نداشته باشند. دشمنانم، هرچه از دنیا بخواهم برایم ع

کنی رکت میاسماء گفت: ای فرزندم! به خدا سوگندکه تو خودت را بهتر از من می شناسی، اگر می دانی که در راه حق ح

بنی امیه  بچه هایکنی، به راهت ادامه بده، چون یارانت نیز در این راه کشته شده اند، اجازه نده که پسرو به سوی حق دعوت می

 انه هایت بازی کنند.بر سر ش

اب تو در رک و اگر تلاش و قیامت به خاطر دنیا بوده، تو بدترین بندگان هستی، خودت را به هلاکت سپردی و یارانت که

ن ساخته ناتوا کشته شدند را نیز به هلاکت دادی. اگر می گویی که تو در راه حق استوار هستی ولی سستی یارانت تو را ضعیف و

زت، ر حال عباور آزادگان و دینداران نیست. چقدر در دنیا زندگی خواهی داشت؟ قسم به خدا! ضربه شمشیر داست؛ این تصور، 

 ت است. بهتر از ضربه شلاق در حال ذلّ 

 ند بعد ازن گوسفثله ام می کنند. اسماء گفت: ای فرزندم! پوست کندن و مثله کردعبدالله گفت: می ترسم اگر کشته شوم، مُ 

 گوسفند نمی رساند. ذبحش زیانی به

نون در ه تا ککعبدالله بن زبیر نزدیک شده، سر مادرش را بوسید و گفت: به خدا سوگند که نظر من نیز همین است. دعوتی 

ز اموی ها ج ر برابردنکرده ام، زندگی در این دنیا را اختیار نکرده ام. انگیزه قیام  دینار رجوعمسیر آن حرکت کرده ام، به سوی 

ا ر تو رمتعال به خاطر دریده شدن و حلال ساختن حرمت حرم خدا چیز دیگری نبوده است، ولی دوست داشتم تا نظ خشم خدای

 بدانم. و شما بصیرت تان را بر بصیرت من افزودی، نگاه کن که همین امروز کشته می شوم.

عمدی انجام نداده است، به کارهای می خواهم اندوهگین نشوی و کار را به خدای متعال بسپار، چون پسرت هیچ منکری را 

زشت متوصل نشده، در هیچ فرمان خدای متعال جسارت نکرده، در برابر هیچ امانی خیانت روا نداشته، بر هیچ مسلمان و معاهدی 

 ؛ موضوع را به خاطر تزکیه نفسم نه مرتکب ظلم و ستم نشده است، در هرکاری تنها رضای خدای متعال را خواسته ام. الها! این

 293.(بلکه به خاطر تسلیت مادرم گفتم. مادرم؛ برای پسرت دعا کن. عبدالله از نزد مادر بیرون شد و بعد ساعتی شهید شد
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 های زیر را برای زن مسلمان تداعی می کند:زندگی اسماء اندرزها و درس

ر ن باید دشد. زنان مسلماایشان در نخستین روزهای دعوت پیامبر علیه السلام حقیقت را شناخت و به اسلام مشرف   -1

 جست و جوی حقیقت باشند، حق را بشناسند و به حق تسلیم شوند.

ه درآمد . زن مسلمان باید بوشکایت نکرداسماء در برابر فقر و ناداری شوهرش صبر و شکیبایی پیشه کرد، دعوا   -2

به زی مطالاز شوهرش بیشتر از توانش چیحلال شوهرش هرچند اندک باشد، صبر کند تا خدای متعال راه های حلال را بگشاید. 

 حرام مجبور نسازد.وثروت  نکند، او را به کسب 

زن مسلمان، عزت، شرف و غیرت شوهرش را حتی با اقارت و نزدیکان خودش و شوهرش جدا در نظر گیرد.   -3

 را خدشه دار بسازد.وخانواده خود مرتکب کاری نشود که غیرت و شرف شوهرش 

ش به اانواده دشواری ها و مشکلات خانواده اش را با صبر و استقامت و سر بلندی تحمل کند. تا خزن مسلمان هرگونه   -4

 کانون خوشبختی مبدل گردد.

یم د و تسلزن مسلمان در تربیت فرزندانش از اسماء الگوبرداری نماید. ایشان چگونه فرزندان رشید، عزیز، برومن  -5

 ش شاهد شهادت آنها بود؟نمود و خودناپذیر در برابر ستمگران تربیت 

ز ااو را  وچگونه پسرش را به مبارزه در راه حق، مقاومت در برابر ستمگران و استقامت در راه خدا دعوت می کند   -6

بزرگ  رس هایمند و سرافراز فرا می خواند. همه این امور دد. چگونه فرزندش را به زندگی عزتارتکاب زشتی ها برحذر می دار

مین در کدا وتربیت کنند،  خویش ران است که چگونه فرزندان سلمان است. درسی برای زنان مسلمابانوان م و زندگی سازی برای

 با چه روشی برای شان تداعی کنند ؟ راه سوق دهند. و دشمن شناسی را

 ردمشمزن مسلمان باید در برابر نظام سیاسی، حوادث اجتماعی، جهت گیری های سیاسی و سرنوشت آینده کشور و   -7

 بی تفاوت نباشد. همان گونه که اسماء در عمق مسایل و رویدادهای سیاسی دخیل و اثرگذار بود.

است راسماء راست قامت زیست، راست قامت مبارزه کرد و راست قامت وفات یافت. زن مسلمان نیز تلاش کند تا   -8

اشته راسی ندشرعی اش از ظالمان و ستمگران هحقاق حق ت و استوار مبارزه کند و در راه إقامت و عزیز زندگی کند، راست قام

 باشد.

 دوممبحث 

 شدن شوهرش بودکه مهرش، مسلمانسُلیَم؛ زنیماُ 

 ام سلیم که بود؟  -1

 رابطه پیامبر علیه السلام با ام سلیم چگونه بود؟  -2

 چرا پیامبر علیه السلام برای ام سلیم ارزش و احترام زیادی قایل بود؟  -3

اهمیت  ام سلیم در هنگام ازدواج، در برابر شوهر، خانواده، فرزندان و سایر مردم ازموضع گیری های اسلامی   -4

 خاصی برخوردار است، چگونه؟

 آیا می دانید که ام سلیم مهر خویش را مسلمان شدن شوهرش قرار داد؟  -5

از زنان فاضله عصر  سلیمدر خادم پیامبر علیه السلام انس بن مالک است.  امسلیم الغمیصاء بنت ملحان انصاري ماام

. در این روز دشوار خنجری به دست 294خودش بود که از زمره مسلمانان سابقین است و در غزوه احد و حنین نیز شرکت داشت

 .295گفت: ای پیامبر خدا؛ اگر مشرکی به من نزدیک می شد با این خنجر شکمش را می دریدمگرفته بود و می

ض می اب اعراالسلام در مدینه خطبه ایراد می کرد و فرمود: خدای متعال از شرابوسعید الخدری می گوید: پیامبر علیه 

د عنی که شایمه این نماید و شاید امری را فروفرستد، کسی که در نزدش شراب دارد، باید آن را بفروشد و یا از آن منفعتی گیرد. ب

 حکم حرمت شراب نازل گردد.

} می داشت که در میان مادر و پدرش جدایی آورد. هنگامی که آیه کریمه: حکم شراب در خانواده انس بن مالک اثرات مه 

لَاةوََأنَْتمُْسُكَارَىحَتَّىتعَْلَمُوامَاتقَوُلوُنَ ......... ینَآمَنوُالَاتقَْرَبوُاالصَّ  [43: النساء{ ]296یَاأیَُّهَاالَّذ 
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فرمود، مالک بن نضر پدر انس احساس کرد که  فرود آمد و پیامبر علیه السلام نیز خطبه اش را در مورد حکم شراب ایراد

اسلام و پیامبر در مورد شراب سخت گرفته اند، در حالی که ایشان معتاد به شراب بود و نمی توانست از آن دوری جوید. لذا برای 

اجتناب نماید. و  همسرش ام سلیم محبتش را نسبت به شراب ابراز نمود که اگر شراب حرام شود ایشان نمی تواند از شراب دوری و

اظهار نمود که محبتش نسب به شراب بیشتر از محبتش نسبت به همسر و یگانه کودک اوست. بنابراین، ایشان رهسپار شام شد و در 

 .297آنجا وفات یافت. ام سلیم و پسرش انس  در مدینه منوره تنها و بی سرپرست، ولی مومن و شکیبا باقی ماندند

مردی مشرک به نام ابوطلحه که از اهل مدینه بود، از وفات شوهرش اطلاع یافت و به  سلیم،بعد از وفات شوهر ام

خواستگاری ام سلیم آمد. ام سلیم گفت: ای ابوطلحه! خواستگاری شخصی همانند تو رد نمی شود، ولی تو کافر هستی، و من زنی 

لا و نقره است؟ ام سلیم گفت: من طلا و نقره نمی مسلمان هستم، شایسته نیست که با ازدواج کنم. ابوطلحه گفت: مهرت چقدر ط

کنی که برده فلان شخص خواهم، بلکه می خواهم به اسلام مشرف شوی. آیا می شود که با تو ازدواج کنم و تو چوبی را عبادت می

واهم. ابوطلحه گفت: خسازد و اگر آتش به او برسد می سوزد؟ اگر مسلمان شوی، مهرم همین است، چیز دیگری از تو نمیاو را می

سلیم گفت: نزد پیامبر علیه السلام برو. ایشان نزد پیامبر علیه السلام رفت، پیامبر علیه السلام نشسته بود، کاری کنم؟ امپس چه

سلیم هنگامی که ابوطلحه را دید برای صحابه فرمود: ابوطلحه آمده است و نشانه اسلام در جبینش مشاهده می شود. ایشان شرط ام

شدن ابوطلحه به اسلام سلیم را به او نکاح کرد و مهرش، مشرفرا برای پیامبر علیه السلام توضیح داد. پیامبر علیه السلام ام

 .298بود

انس بن مالک می گوید: پیامبر علیه السلام گاهی نزد ام سلیم می رفت، ام سلیم چیزهایی را برای پیامبر علیه السلام تحفه 

ر از من داشتم و کنیه اش اباعمیر بود. روزی پیامبر علیه السلام نزد ما آمد و فرمود: چه شده که اباعمیر را می داد. برادری کوچکت

اندوهگین می بینم؟ ام سلیم گفت:پرنده ای داشت که با آن بازی می کرد، مرده است. پیامبر علیه السلام بر سر اباعمیر دست می 

 ؟299چه شده کشید و می گفت: ای اباعمیر! پرنده ات را

. و در می بودند خورداراحترام که زنان در دیدگاه پیامبر علیه السلام داشتند، ام سلیم و سایر زنان همواره از این احترام بر

غبارش  ه زودیبحدیث زیر زنان را به شیشه تشبیه می کند. چه تشبیهی بلیغ!! شیشه به زدوی می شکند، به زودی غبار می گیرد، 

 شه نزد همه محترم و دوست داشتنی است.پاک می شود و شی

النَّب يّ   مَعَ  سُلَیْمٍ  أمُُّ  كَانتَْ : مَال كٍ،قَالَ  بْن   أنَسَ   عَنْ  نَّ  ُیسَُوق وَهنَُّ  وَسَلَّمَ  عَلَیْه   اللهُ  صَلَّى ن سَاء  ،فَقَالَ  ب ه  اق   عَلیَْه   اللهُ  صَلَّى الله   نَب يُّ  سَوَّ

یر كَب   سَوْقَ  دًارُوَیْ  أنَْجَشَةُ  أيَْ »: وَسَلَّمَ   300«الْقَوَار 

. پیامبر علیه می دادند لو حرکتانس بن  مالک می گوید: ام سلیم با همسران پیامبر علیه السلام بود و راننده ستوران آنها به جترجمه: 

 السلام فرمود: این انجشه! با شیشه ها آرام تر حرکت کن.

به  ت رفتنرانش به منزل زنان دیگری نمی رفت. هنگامی که کسی علپیامبر علیه السلام جز منزل ام سلیم و منازل همس

نم، چون کرفتار می  هربانیخانه ام سلیم را از او پرسید، پاسخ زیبایی از زبان گهربار پیامبر علیه السلام شنید که فرمود: با او به م

 برادرش با من )در رکاب من( کشته شده است. 

نَ  عَلىَ وَسَلَّمَ،لَایدَْخُلُ  عَلَیْه   اللهُ  صَلَّى ب يُّ النَّ  كَانَ : قَالَ  ، أنَسٍَ  عَنْ  عَلىَ أحََدٍم  إ لاَّ أمُّ   النّ سَاء  ،إ لاَّ ه   عَلَیْهَا،فقَ یلَ  یدَْخُلُ  كَانَ  سُلَیْمٍ،فَإ نَّهُ  أزَْوَاج 

ي َقتُ ل أرَْحَمُهَا إ نّ ي»: ذلَ كَ،فَقَالَ  ف ي لَهُ   301«أخَُوهَامَع 

ارد می وام سلیم  به منزل د: پیامبر علیه السلام جز میزل هیچ زنی جز ازواجش وارد نمی شد، مگرایت می کنانس بن مالک روترجمه:  

   شد، در مورد برایش گفته شد، فرمود: مهربانی ام برایش برانگیخته می شود، چون برادرش با من کشته شده است.
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ایل بود؟ قم سلیم امی گذاشت، چرا این مقدار احترام را برای پیامبر علیه السلام برای این زن عفیفه و مجاهده چقدر ارزش 

استان دو در مقابل ام سلیم نیز پسر جگرگوشه و دوست داشتنی اش را جهت خدمت گزاری پیامبر علیه السلام مختص ساخت. 

 معنوی این احترام و ارجگذاری چگونه بود؟ حدیث زیر این رابطه را توضیح می دهد:

عْتُ  دَخَلْتُ » : وَسَلَّمَ،قَالَ  عَلیَْه   اللهُ  صَلَّى النَّب يّ   أنَسٍَ،عَن   عَنْ  ه  : هَذاَ؟قَالوُا مَنْ : خَشْفةًَ،فَقلُْتُ  الْجَنَّةفََسَم  لْحَانَ  الْغمَُیْصَاءُب نْت هَذ   أمُُّ  م 

 302«مَال كٍ  بْن   أنَسَ  

تم: این یدم، گفارد شدم و صدای پایی را شند که پیامبر علیه السلام فرمود: به بهشت وانس بن مالك روایت مي كنترجمه: 

 صدای پای کیست؟ گفتند: این غمیصاء بنت ملحان، مادر انس بن مالک است.

چهارده حدیث از طریق ام سلیم از پیامبر علیه السلام روایت شده است که یک حدیث آن متفق علیه و یک حدیث را بخاری 

 .303های صحابه از ایشان حدیث روایت کرده اندو دوحدیث را مسلم روایت کرده اند. علمای و فق

کودک  ت. اینداستان وفات کودک ام سلیم جالب و خواندنی است: ام سلیم کودکی داشت که ابوطلحه او را بسیار دوست داش

او  ز در کنارورا نیم بیمار شد، ابوطلحه بیماری او را آسان شمرد و به نماز ظهر رفت، با پیامبر علیه السلام نماز را خوانده و ت

 شت.بود. به خانه برگشت، اندکی خوابید، غذا خورد، به نماز آمادگی گرفت و رفت. تا بعد نماز عشاء به خانه برنگ

ی ممطلع  در این مدت، کودک وفات کرد، ام سلیم گفت: هیچ کسی برای ابوطلحه از وفات کودک اطلاع ندهد، من او را 

ه خانه مسجد ب اطاق گذاشت. ابوطلحه از محضر پیامبر علیه السلام با تعدادی صحابه ازسازم. کودک را آماده ساخت و در گوشه 

رد، را آو آمد و گفت: پسرم چطور است؟ ام سلیم گفت: ساعتی قبل آرام شده است، امیدوار هستم که خوابیده باشد. غذای شب

ا ابوطلحه باخت و سش را بیشتر از قبل آراسته و خوشبو ابوطلحه غذا خورد، بعد از غذا سایر یارانش رفتند. ام سلیم برخاست، خود

داده  به اطاق خواب  خویش رفت. چون آخر شب فرارسید، گفت: ای اباطلحه! اگر مردمی برای مردم دیگری چیزی را عاریت

ال : خدای متعم گفتلیباشند، سپس عاریت شان را از آنها طلب کنند، آیا می توانند مانع عاریت آنها شوند؟ ابوطلحه گفت: نه، ام س

ت: بعد د و گفشفرزندت را برایت عاریت داده بود، بعد از آن عاریت را گرفت، اکنون صبر و شکیبایی پیشه کن.ابوطلحه خشمگین 

 از این که کارهایی انجام شد، از وفات کودکم به من اطلاع می دهی؟ سپس حمد و ستایش خدای را به جا آورد.

رد، به مسجد رفت و نماز را در عقب پیامبر علیه السلام خواند. داستان وفات کودک را هنگامی که صبح شد، غسل ک 

 .304برایش گفت، پیامبر علیه السلام فرمود: خداوند در شب گذشته شماها برکت بیندازد

 درس هایی که زن مسلمان باید از زندگی صحابی جلیل القدر بیاموزد، این است:

وهرش شسبت به همه چیز برایش  اهمیت داشته باشد. همان گونه که ام سلیم از اصول اسلامی زن مسلمان باید ن  -1

 خواست که شراب را که حرام شده باید ترک کند. ولی شوهر به شام رفت و در آنجا مرد.

 .ه باشدزن مسلمان باید شجاع باشد، از خودش و نوامیسش دفاع کند و همواره برای دفاع از ارزش های خویش آماد -2

 شد.ان باید اسوه ایثار، قربانی و فداکاری باشد. در امور سرنوشت ساز جامعه شرکت فعال داشته بازن مسلم -3

با  یزی راچزن مسلمان باید ارزش های دینی خویش را  نسبت به پول، طلا، نقره و سایر امکانات ترجیح دهد. و هیچ  -4

 ارزش هایش معامله نکند.

 عال و موثر باشد.زن مسلمان در میدان دعوت اسلامی همواره ف -5

در بهشت  لیم راسزن مسلمان باید جایگاه بلند و مکانت متعالی خودش را بشناسد، چون پیامبر علیه السلام صدای پای ام  -6

 شنید.

 زن مسلمان باید در برابر مشکلات و دشواری های خانواده اش صبور و شکیبا باشد. -7

 ید.قی شوهرش را بشناسد و متناسب با آن رفتار نمازن مسلمان باید حالت روانی، اقتصادی، اجتماعی و اخلا -8

 زن مسلمان باید در خانواده و جامعه اش مورد احترام و ستایش باشد. -9

                                       
 (1908 /4) مسلم صحیح -302
 (152 /4) البخاری خبایاصحیح یکشفراری، الد کوثرالمعانی -303

 (180 /2) الصحیحة الأحادیث السیرةالنبویةکماجاءتفی،  (443 /3) البخاری الإمام مختصرصحیح -304
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 زن مسلمان باید به خاطر آرامش روانی و ذهنی شوهرش تلاش نماید و اجازه ندهد شوهرش همواره در -10

 ش و آرامش خانواده اثرگذار است.معرض نگرانی های مختلف قرار گیرد. چون این نگرانی ها در آسای

. 

 سوممبحث 

 هالمازنی «بنت كعب هنسیب»عماره؛ ماُ 

، مازنی و مدنی است. برادرش عبدالله بن کعب مازنی از جمله ام عماره نسیبه بنت کعب بن عمرو الانصاریه، خزرجی

اش انجام داده که اسباب تعجب و ای است که کارهای برزگ و مخاطره آمیزی را در زندگیهاست. ایشان زن فاضله و مجاهدهبدری

 305.حیرت مردان آن روزگار را برانگیخته بود

از  یمان بست کهالسلام با آنها پت، شب سرنوشت سازی که پیامبر علیهحضور داش مکرمهالعقبه در مکهام عماره در لیله

 اخت.ساعد سپیامبر همانند فرزندان و همسران شان دفاع می نمایند و زمینه های هجرت به مدینه منوره را برای مسلمانان م

اشت، رگذار دحضور فعال و اثیمامه  و همچنان ایشان در حالات و اماکن خطرسازی مانند: غزوه احد، حدیبیه، غزوه حنین

 تا آنکه در جهاد بر ضد دشمنان اسلام دستش قطع شد. 

ی های ام عماره با شوهرش غزیه بن عمرو و دوفرزندش در جنگ احد شرکت کرد. برای مردم آب فراهم می کرد، دشوار

 زیادی را تحمل نمود و زخم عمیقی در گردنش برداشت.

 - وسلم علیه الله صلى – الله رسول سمعت: الماء،قالت أحداتسقي قدشهدت جدته،وكانت عن یحدث سعیدالمازني )قال ضمرةبن

  ( 306وفلان فلان مقام خیرمن الیوم كعب نسیبةبنت لمقام: یقول

د می آور ضمره بن سعید مازنی از مادر کلانش حرف می زد گفت:ایشان در بدر حضور یافته و آب برای مجاهدانترجمه: 

 است. الی تربر علیه السلام می فرمود:  امروز مقام و منزلت نسیبه بنت کعب از فلان و فلان برتر و عمی گفت: شنیدم پیام

 در روز احد لباسش را به کمرش بسته بود و با شهامت و شجاعت جنگید. 

ر کنارش باقی مانده گوید: در روز احد دیدم که مردم پیامبر علیه السلام را تنها رها کرده اند. چند نفر محدود دام عماره می

بود که من شوهرم و دوپسرم نیز در کنار پیامبر علیه السلام بودیم و از او به دفاع می پرداختیم. مردم از نزدش شکست خورد و 

ر ندارم. دیدم که مردی فرار می کند و سپر نیز دارد و برایش گفت: سپرت را در اختیار یک پَ دیدند که من س  کردند و میفرار می

. مردی سواربر 307جنگجو قرار بده، ایشان سپرش را به زمین انداخت، آن را گرفتم، و با آن از پیامبر به دفاع پرداختم شخص

گشت، پاشنه دادم، نمی توانست کاری انجام دهد و بر میکرد، مرا می زد و  من سپر را در برابرش قرار میاسبش بر من حمله می

 افتاد. یزدم، بر پشت به زمین ماسبش را می

گاه کرد نگردنم  گوید: در آن روز زخمی عمیق برداشتم، جریان خون قطع نمی شد، پیامبر علیه السلام  به زخمام عماره می

كَ : )و فرمود بْ  أمَُّ كَ،اعْص  نَ  ياأصََابَن  مَ  اأبَُال يمَ : ،قلُْتُ (الجَنَّة   ف ي رُفَقَائ ي همُ اجْعلَْ  جُرْحَهَا،اللَّهُمَّ  أمَُّ  .نْیَاالدُّ  م 

دنیا باك  هر مصیبت ر برابردمادرت، مادرت، زخم او را بسته کن، الها! او را از دوستان در بهشت قرار بده. گفتم: اکنون هر ترجمه: 

 ندارم.

 ادرم گفت:ه بود، مداشت، زخمم را با آن بست، در حالی که پیامبر علیه السلام ایستاد پارچه ای مادرم نزدم آمد و در کمرش

 برخیز و بر دشمن حمله کن. پسرم!

فتم، پیش ر  گوید: مردی به سویم هجوم آورد، پیامبر علیه السلام فرمود: فرزندت را همین شخص زده است. منایشان می

 ی.گرفت! قصاصعمارهبر او حمله کردم، ساقش را قطع کردم، به زمین افتاد. دیدم که پیامبر علیه السلام تبسم کرد و فرمود: ای ام

گوید: در جنگ احد ام عماره سیزده زخم برداشت، در جنگ یمامه یا جنگ ردت دستش قطع شد و یازده ی بن حبان مییحی

زخم برداشت. با زخم هایش به مدینه منوره رسید، و حبیب بن زیدبن عاصم پسر ام عماره پیش از جنگ ردت از سوی مسیلمه 

                                       
 (278 /2) رسالةالنبلاءطال سیرأعلام -305

 (392 /2) المنهج الحركي للسیرةالنبویة (273 /1) مغازي الواقدي -306
 (279 /2) رسالة النبلاءطال سیرأعلام -307

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000731&spid=239
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خلیفه مسلمانان بود به احوال گیری او آمد و از پسرش نیز احوال گرفت.فرزند کذاب قطعه قطعه شده بود. ابوبکر رضی الله عنه که 

 .308دیگر ام عماره عبدالله بن زید که در روز با شمشیر خویش مسیلمه کذاب را به قتل رسانید

ر هچون شود.  که باید افتخارات وکارنامه افتخارآفرینش بر پیشانی تاریخ به خط زرین نوشتهاستزن قهرمانیعماره ام

 شود.شود و نظیر آن در تاریخ کمتر سراغ میزده میانسانی از شجاعت و افتخارات این زن مجاهده شگفت

گفت: هرچه را در راه خدا از دست بدهم باکی ندارم. ایشان این زن کم نظیر تا آخر عمرش با یکدست زیست، و می

 .309اه خدا جام شهادت نوشیدندفرزندان قهرمانی همانند خودش تربیت کرد که آنها نیز در ر

 د، قرار ذیل است:الگو بگیرزن مسلمان از تاریخ زندگی ام عماره آنچه که 

 ش مبارزه و جهاد کند.ارزشها و عقیده ازن مسلمان باید برای دفاع از   -1

 تفاوت نباشد.زن مسلمان باید در برابر منکرات موجود در جامعه اش بی  -2

 خوب و بد جامعه و مردمش بی توجه و بدون احساس مسئولیت عبور نکند. زن مسلمان باید از کنار حوادث  -3

 زن مسلمان باید برای رشد و گسترش خوبی ها و بایسته ها در جامعه اش تلاش نماید.  -4

 زن مسلمان باید شجاع و نترس باشد.  -5

 .ل داشته باشدبر زن مسلمان لازم است که در متن مبارزات عدالت طلبانه و حق خواهانه مردمش حضور فعا  -6

رسوم وجامعه اش را در پرتو دینش بشناسد، نه فرهنگ های خودش، خانواده اش و بر زن مسلمان لازم است ارزش  -7

 وارداتی که مغایرت با ارزش ها ومعتقدات دینی اش باشد.

 

   گیرینتیجه

جه ه چند نتیر زیر بدست یافت. د آن تایجوجود دارد که با مراجعه به آنها می توان به ن ی در بحث فوق نتایج مفید و ارزنده 

 گیرد:ای صورت میکلی اشاره

جودیت ستند که موای برخوردار هکریم به عنوان الگو معرفی شده اند، هرکدام آنها از مواصفات ویژهکه در قرآنزنانی  -1

 بقت کامل دارد.این ویژگی ها در زنان مسلمان،انهارا مبتارز تر وفضیلتی میدهد که بامعیار های دینی مطا

د ست، که مورعصر آنهابوده امتناسب به حالت اجتماعیاین است که های آنها در مقاطع مختلف تاریخی، یکی از ویژگی -2

 ؛ بنابراین زنان معاصر نباید از این خصلت وشناخت عمیق از وضعیت اجتماعی شان بعید باشند. بحث قرار گرفت

 وند است.نها نگریسته است؛این امر بیانگر جایگاه ویژه  زنان نزد خداکریم به عنوان یک زن قهرمان به آقرآن  -3

ه م بودن بهای مشترک همه زنان قهرمان تاریخ اسلام، عبارت از فرمانبرداری از اوامر حق، و تسلییکی از ویژگی  -4

 این ویژگی باید در وجود همه مسلمانان شگوفا شود. حکم خدای متعال است.

ر برابر بارزه دراکنی منافقان در امان نبوده اند؛اما سرانجام  مخ از توطئه، تهمت و شایعه پدعوتگران در طول تاری  -5

 لذا نباید از هیچنوع توطئه ودسیسه ی هراس داشت. اینگونه توطئه ها پیروزی وموفقیت است.

 فان دعوتهمت مخالو دشوارگذر است که حتی خانواده دعوتگران نیزآماج ت هراهی شاقنه، بلکه  راه دعوت، همواره   -6

 پس نباید از دشواری مسیر دعوت درراه حق هراس داشت. د.نقرار می گیر

ادگی و های سختی وآسانی در زندگی شخصی، خانوخدای متعال در حالات آشکار و پنهان و در زمان تقوا وترس از  -7

شکار ویا آان ،چه های مختلف زندگی ما مسلمانبنابراین باید این تقوا ورستگاری در عرصه  ی یافته است.اجتماعی زنان الگو تجلّ 

 پنهان تجلی داشته باشد.

ی میم گیراین امر بیانگر حضور زنان در تص زن مسلمان در متن حوادث و رویدادهای سیاسی و اجتماعی قرار دارد.  -8

 های مهم مدنی ، سیاسی،اقتصادی واجتماعی است.

 ارزش مدار است.زن مسلمان شجاع، با شهامت، فداکار، ایثارگر  و   -9

                                       
 (448 /1) والسنة ضوءالقرآن السیرةالنبویةعلى-308
/  8 ، طبقات ابن سعد:439/  6مسند أحمد: ، 475ص  4، الاستیعاب على هامش الإصابة، ج 479ص  4الإصابة، ج -309

، 474/  12، تهذیب التهذیب: 1703، تهذیب الكمال: 280/  7، أسد الغابة: 1948/  4، الاستیعاب: 82، الاستبصار: 410412

 .625/  13، كنز العمال: 151/  13الإصابة: 
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 الگوگیری زنان مسلمان از زنان الگوی تاریخ، خوشبختی دنیا و آخرت را به دنبال دارد. -10

برای  رزشمندیاگیری، رفتار، گفتار و کردار این زنان ارجمند، پیشوای شایسته، مقتدای ناصح و مثال های زندگی، تصمیم

 زنان مسلمان امروز است.
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 قسمت سوم

 حُسنِ معاشرت ورفتارنیکو با زنان

 مولوی عبدالعزیز عزیزنویسنده : 

 

  منطق واهمیت  برخورد  نیکو با زنان 

  حُسن  معاشرهبررسی عمده ترین موارد 

 نقش رئیس فامیل در تنظیم خانواده 

 مکلفیت های زن درمقابل شوهر 

 حقوق مادی زن بالای شوهر 

 حقوق معنــــوی زن  بالای شوهر 

  حقوق معنوی زوج بالای زوجه 

 حقوق مشترک زن و مرد 

 سیرت رسول الله درنظم خانواده 

 

 فصل اول

 معاشره حسنه یا رفتار نیکو بازنان

مامان چندین سخنرانی مهم تنظیم ودر روشنایی نصوص شرعی وقوانین به توضیح گرفته میشود.خطبا وا این موضوع در

 مساجد نیز میتوانند با کسب اطلاعات مفید دراین عرصه ، به مردم آگاهی های ارزنده ای را ارائه بدارند.

 سخنرانی اول

 برخوردِ نیکو با زنان منطق واهمیتِ 

 بسم الله الرحمن الرحیم

 لحمد لل رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله محمد وآله وصحبه اجمعین.ا

 ... رُوهُنَّ ب الْمَعْرُوف   قال الله تعالی: وَعَاش 

جدا مي شود. تفاوت مهم میان انسان و  اتحیوانسایراز شایسته ی دیگر انسان به عقل،عاطفه و خصوصیات وویژگي هایي 

خلاء و کمبود ، نیازی به  تفکروتدبر بیشتر با پوره کردن گرددسیر شود و نیاز جسمي اش تأمین حیوان،  این است که حیوان اگر 
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ندارد. اما انسان این گونه نیست؛ نیاز دیگري هم دارد، و آن نیاز به معاشرت عاطفي و اخلاقي  وقناعت وجدان  عاطفي و اخلاقي

 است. 

ي، انوادگخیت، وفاداري و گذشت ببینند. خصوصادر محدوده زندگي انسان ها در این معاشرت باید از یکدیگر صفا، صمیم

رایط ش، اگر نیاز به محبت و عاطفه وگذشت بیشتردارند ، زیربناي خانواده و هیکل سازنده آن،محبت،لطف و حُسن  معاشرت است

م بر هم با چش آب بنا شده که زندگي از هر جهت دلخواه باشد اما حُسن  معاشرت در آن نباشد، گویي شالوده و اساس زندگي روي

هداف اتحقق  زدني خراب مي شود،زن و مردي که به اختیار و اراده خویش پیمان زناشویي مي بندند، با تشکیل خانواده در جهت

 تلاش مي کنند. ،نه ، آرامش زوجین،لطف ومحبت است، کسب سکیکریم که به تعبیر قرآن ،ازدواج

یت این هت هدابلکه هر یک از افراد خانواده جدید باید درج ؛به تنهایي کافي نیست اما  این ازدواج  وتشکیل خانواده 

ی آن د لحظه اکوشا باشند و به منظور نیل به آرمان هاي یاد شده، وظایف و مسئولیت هایي دارند که بایآن نهادوسعادت مندی 

کدیگر ت به یه، نوعي خاص از رفتار زوجین را نسبرافراموش نکنند. کسب آرامش و همدلي، تربیت فرزندان صالح و بقاي خانواد

 گفته مي شود. « حُسن  معاشرت»که در اصطلاح به آن   دمی طلب

تخوش نسان دسو در طول زندگي ا مت تاریخ بشر داردامسأله معاشرت زوجین، مسأله تازه اي نیست، بلکه پیشینه اي به قد

گاهي  ، مودندخواستند می ن و از وی هرگونه استفاده ای که می پنداشتند دگرگوني هاي بسیار گشته است؛ گاهي زن را کالای مي

ات ریخ حیمردان، زنان را مخلوقي شیطان صفت مي پنداشتند و دوري از او را به خود لازم مي دانستند،خلاصه این که درتا

 اند. مظلوم واقع شده اکثراً  انزن ،انسانی

شریعت وافتند ی مادر،همسر،خواهرودختر لندی در میان جوامع بشری به عنوان اماباآمدن دین مقدس اسلام ، زنان جایگاه ب

 .  تسجیل نمودمقام ومنزلت اودراجتماع انسانی تثبیت وصیانت ازهدایات لازم رابرای اسلامی 

حادیث پرسش این است که: حُسن  معاشرت زن و مرد در خانواده چگونه است؟ مصادیق آن چیست؟ و در قرآن مجید، وا

ضوع این مو ، منابع تفسیر قرآن کریم،سیرت بزرگان دین و اخلاق ایشان، با چه دقت و ظرافتي بهصلی الله علیه وسلم بوی ن

 پرداخته شده است؟

 اع هايامروزه با توجه به  پیشرفت علوم انسانی وآگاهی بیشترمردم ازمسائل حقوقی و بالا رفتن آمار طلاق و نز

م، اسلا هایدراحکام شریعت ونظریات فق بیشتر آگاهی دهی بیشتر مردان وزنان، وتحقیقات هرچهخانوادگي، به نظر مي رسد که 

نواده اخته وخاهای جدید آگاه س های مسلمان راازتبلیغات زهرآگین دشمنان اسلام وچالش امری ضروری وحتمی است تابتوانیم زوج

 مادی ،معنوی واخلاقی نجات دهیم. مسلمان راازفروپاشی

 صلی اللهرد، سعی  خواهد شد با بهره گیري از قرآن کریم،احادیث نبوی یگ ه روی موضوع فوق صورت میدر بحث ک

 ود. شن موضوع داده أاد شده  پاسخي  مناسب و در خور شهاو پرسش هاي ی ونظریات فقهاء  اسلام، به چالش  علیه وسلم

 مسایل ذکر شده در مباحث متعددی مورد بررسی قرارداده می شود.

 

 

 مبحث اول

 اهمیت زن درجامعه

م احترا رایئنیّ بآدرس مطمدهندۀ زندگی  وسکون قلب ، یاسرار ،زیبای حافظ خانه ،تربیت کننده اولاد ، اداره کننده ی ، زن

ه ی قرارداد، مورد بی مهری وبی توجهرا دراجتماع انسانی دارد  ین مکان ومنزلتاست،پس ممکن است کسیکه چنی خانوادهوعزت 

 شود؟

 پایان دهیم؟ که به سرنوشت زنان حاکم است، آیا راهکار منطقی وقابل قبولی وجود ندارد که به این مشکل کلان اجتماعی
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د د موجوونقد مفاس به طور خاص ،آگاهی دهی زنان ازحقوق شرعی شان به سطح عام جامعه تعلیم وتربیه اخلاقیاساساً 

 یکی از مهمترین راهکارهااست.دراجتماع فعلی 

 دان مر یویواستفاده ج شاننسبت به حقوق وجایگاه  انکه اززمان بعید درک شده است،جهل زن ن امر ثابت است ، مشکلیای

مصالح وزمفاسد اوآگاهی دهی او  انبه تعلیم دینی واخلاقی زن  توجه وعنایت ،بناءً  کم علم وزورمند عامل کلیدی محسوب می شود

 درسرلوحه کاری خود قرار دهیم .باید  مرد را  اجتماع،نحوه برخورد وشناخت زن نسبت به

 ،شوداست که طفل بعد ازولادت درآن تربیت شده وازآن متاثرمی یآغوش زن مکان نخست:دیگرازجهت این ازیک جهت ،

سیر حرکت موکودکی که درآغوش مادر بزرگ میشود دارد،در تغییر وضعیت بعد ازآمدن شان به دنیااثرشگرف وانکارناپذیر طفل 

آخرین اب مسئله چگونه به این رخورد اجتماعی مادر را نسبت به اعضای خانواده کاملاً تغییر میدهد ومحبت را سرازیر میکند.وب

زترین قت عزیزن درحقی یک مادر می باشد؛ لذادرحالیکه حیات اولاد وخوشبختی خانواده منوط به  ؟توان وقدرت خود توجه نکنیم

 باشند. یوبا اهمیت ترین همدم زندگی ما م

اولی  لمراحطفال دارد؛زیرا ابر دوش تر  سؤولیت تربیه وتزکیه آنهارا زیادم ،نسبت به مرددارای اولاد  است که زن غالباً 

ت فمهربانی وعطوحیات خودرا کاملا همراه مادرسپری میکنندودرزمانه رشد خود نیزاکثراوقات خودرابیشتربا مادر گذرانیده ،لطف،

 د.ا فرابگیرنولادراصلاح فق برای اؤل تعلیم وتربیه اولاد وراه های مزندگی باخود دارند،پس باید زنان اصو مادر را درتمام مراحل

ه آورند زن دارای شوهری میباشدکه نسبت مصالح حیات خانوادگی ازهمسرخود باید اطاعت وفرما ن برداری کند وفراهم

را ت است که حقوق شوهروآداب حُسن  معاشرت همراه شوهرضرور اسباب خوشحالی ،راحت وسرور به قلب شوهر است ،بناءً 

ونه به انه چگخوتعلیم داده شودکه آن افراگیرد،وزن صاحب خانه ای است که تدبیر واداره آن خانه مستقیمابدوش اوست ،باید با

 شود؟ اداره می حسنطورا

ن داند،زبایه داری وحقوق همسایه را باید آداب همس ؛زن دارای همسایه های است که همراه آنهاروزانه سر وکاردارد

 بیات رازبان واد ،باید اینتاثیرگذاراستصاحب زبان و ادبیات خاص است که اثرآن درروابط اجتماعی اطفال وهمه اعما لش 

 .تا احساسات،مطالب وضروریات خودرا به طور صحیح تبارزدهد ،  فراگیرد

تا بداند، سازد،اصول وکلیات دین ومبانی اخلاقی انراباید ومياست که مکلفیت هاي را متوجه ا ومذهبی زن دارای دین

مطابق  وده تامطابق آن عمل نموده واثرات دین درافکار اعمال  واخلاقش ظاهر شود ،بناءًضرورت است که معلومات دینی کسب نم

 .آرمان های فوق عیارشده ومسؤلیت های دینی واجتماعی خودراادانماید 

ه باشدک شا گشای مشکلات زندگیاریخ وفرهنگ خودرا فراگیرد تاراهاست وباید یک اندازه ازتزن دارای تاریخ وفرهنگ 

نظام  ودن بهسراسرحیات مملو ازمشکلات است،اماباوجود این همه جای امن وملاک وظفیه  وکاراصلی زن اداره خانه وپای بند ب

بیرون  زخانههروقتیکه ا یلاد است،زیرا این نماد زیبایاست، فراهم آورنده اسباب سروروخوشحالی شوهر ومربی او خانوادگی او

طفی اش گردد،وباامن ترین جای برای عزت ووقار وحفظ طبیعت نازک وعا بزودی هدف شکارتیرهای هوس آلود وپلید می ،گردد

 بیرون هایازهمین جهت است که دین مقدس اسلام درحیات زن ومرد تقسیم  وظائف وکاررا نموده به مرد کار ،استی اوخانه 

 است. همنزل وبه زن کارهای خانه را محول نمود

ه بگر را شما نظم یک اداره را خوب میدانید که قانون یکسری وظایف را به آمر،بخشی از وظایف را به مدیر وبخش دی

ر داخل فوی دظیمامورین تقسیم نموده واجازه  نمیدهد تا هیچیکی در صلاحیت ها ووظایف یکدیگر مداخله نمایند؛ زیرا تداخل و

ام زندگی ده ونظادارات،نظم اداره را برهم میزند وشیرازه قانونمداری وحاکمیت اداره را فرو میریزد. دین مقدس اسلام  خانوا

ن بات ایزناشوهری را برخلاف برخی مکاتب واندیشه های دیگر، به منزله یک اداره مهم به رسمیت می شناسد وبرای نظم وث

ه وظایف ن لایحع نموده است که هر مقام این خانواده وظایف مشخص ومعینی دارند؛بنابراین رعایت کامل ایاداره، ضوابطی را وض

 یکدیگر،تضمین کننده ثبات،نظم وآینده این اداره محسوب میشود. جایگاهواحترام به 

 ؛دیرون نشوبازخانه رتی به هیچ صواین نیست که  همسر در داخل خانه  وادای رسالت مهم خانوادگی مقصد ما ازپای بندی 

ه در کاماکنی  ص وسینما وخانه های فحشا وغیرهاماکن رقازرفتن وسرزدن به خانه های شیطان ،بلکه مقصدما این است که 

 ند.خودداری نمای اخلاق،روح وروان،برخورد،اداره وزندگی وی تأثیر منفی برجای می گذارد،

وجوشان میدهند وغریزه شهوات وحب جنسی را در یبی حیایازهای  سدر، به زنان ومردان جوان  رفتن به آدرس های که

لگردی وفحش گوئی تشویق میکند تا شعله ورساخته ، ه نظام ه ادارک کارووظیفه اصلی شان راآنهارا به قمار،اعتیاد،بداخلاقی،و 

 واقعاً دردآور است.،بسپارندبه فراموشی زندگی است،
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 دارد؛ننه تنها مانعی قانونی وشرعی  (حلقات اصلاح و وعظ ونصیحتمعاهد،مکاتب، ،مدارس ،مساجد  به برعکس، رفتن

می ل اسلابلکه حضور زنان در مساجد ومدارس دینی برای ادای عبادت وآموزش های نافع از بزرگترین مشخصات یک جامعه آیدا

 برای ما مسلمانان می باشد.

ن  ومرداازنان ،زیردوبه آن عمل کن دبه یاد داشته باشو دیرهمه این اموررا فراگلازم است تامسلمان ومرد  زن  پس برای 

 قیام نموده بودند ومایه افتخار امت اسلامی بودند.سلف صالح ،به همه این کارها

ست که اویادکن ای زن مسلمان زمانی را که توالگو ونمونه اعلی بودی برای زنان فاضل مسلمان وبه تووقتی گذشته 

یمان ا رضی الله عنها ق حصول کمال ربوده بودی،وقتیکه قبل ازهمه انسانها ومردها خدیجهازمردان گوی سبقت را درطری

 . ن علم واخلاق درصف اول قرار داشتآورد،وتودرمیدا

 بویسنت ندرفهم قرآن وی الله عنهم اجمعین ضر وامثال ایشان ازبسا افرادمعظم صحابه رضی الله عنها وقتیکه عائشه

 . تقوی بودو زهد،نمونه کمال انسایت او  د،وواخلاق برتری حاصل نمودن

 ، صبر واستقامت وپایمردی بودی. الگوی فداکاری تودر واقع  وقتیکه فاطمه الگوی زنان مسلمان شد،

نموده  پایمردی لی الله علیه وسلمص درغزوه احددرجنب رسول اللهرضی الله عنها نسیبة بنت كعب مازنیهووقتیکه أم عمارة 

که ودند،تااینردیده بمتفرق گخدا  درحالیکه اکثرمسلمین به جزفئه قلیل ازپهلوی رسول؛دفاع نمود  لی الله علیه وسلمص وازرسول الله

 فرمود:  -طبق روایت بخاری مورد این زن قهرماندرصلی الله علیه وسلم  دوازده جرح به بدنش اصابت نمود،وحتی رسول 

درت قام شخص  اره را درحال دفاع ازخود دیدم وبرایش فرمود:وکدم عم؛ مگر أُ به هیچ طرف راست وچپ خود ندیدم )

 ای ام عماره؟ ؛ مندباشدداردکه مثل تو توان

که درگذشته اداکرده  یمثل ؛این قسم تاریخ داری وداشتی وبایدآنچنان باشی،تاوظیفه ومسؤولیت  خودرا امروزاداکنی

 310بودی.

 گرفت زندگی نادیدهمهم اورا درش مهمی دارد ونباید این نقش بااین توضیح دانسته شد که زن در ساختار جامعه نق

سبت به هر نست که وخوشبختانه که اسلام برای توثیق این جایگاه  در میان جامعه انسانی، معیار ها وفورمول های را وضع نموده ا

 دین وآئینی ارزشمند تر، بلند تر،مهمتر وقابل تقدیر است.

 مبحث دوم:

 ه ازدیدگاه مفسرینجایگاهِ حُسنِ معاشر

 ئله ایمس ان در طول تاریخ وجودداشته وآنوزن انمرددر میان به عنوان یک چالش مهم خانوادگی معاشره حسنه نقض  

 پیشنهاد های را وهرکدام راه حل ا ومشکلات رادرین راستادرک نمودهه چالشاین ب فکری انسانی، است که ادیان بزرگ ومکات

 وسلم  علیهصلی الله را درروشنی قرآن وسنت نبوی ها سلمان مکلفیت داریم که این چالشها وراه حلعنوان مه ما ب اندکهنموده 

 دیگرمسلمین را متوجه مسؤلیت ووظائف شان سازیم.  ولا خودرابه آن مزین سازیم وبعداً ا ،بررسی نموده

 مطالعه قرار می دهیم.بنابراین: درآغاز ، جایگاه حسن معاشره را ازمنظر قران وسنت نبوی مورد بررسی و

  :جایگاه حسن معاشره از نظر قرآن کریم -1

 فرماید: درمورد معاشره حسنه میالله متعال 

هْتمُُوهنَُّ فَعَسَى أنَ تكَْرَهوُاْ شَیْئاً وَیَجْعلََ  رُوهُنَّ ب الْمَعْرُوف  فإَ ن كَر   19/النساء  -   یْرًا كَث یرً خَ  ف یه   اّللَُّ وَعَاش 

)بدانید  اهت ورزیدنمایید . چه اگر ) در بعضی موارد ( ازانها کر «نیکو وپسندیده برخورد  » نیکو شره یابازنان معترجمه: 

 ن )مضمر( گردانیده است."آدارید ، خداوند خیر بیشتری را درکه ( بسا چیز ها ئی راکه دوست ن

جَال  عَلَیْه   نَّ ب الْمَعْرُوف  وَل لرّ  ي عَلَیْه  ثلُْ الَّذ  ُ وَلَهُنَّ م  ی عَز  نَّ دَرَجَة  وَاللََّّ  228بقره /  - م  یز  حَك 

واجباتي  وحقوق  )ترجمه: و براي همسران ) حقوق و واجباتي ( است ) كه باید شوهران اداء بكنند ( همان گونه كه بر آنان 

را  یعت اسلام باشد ( . و مردانرف مردمان و موافق با شراي ) كه برابر عي شایسته( است كه ) باید همسران اداء بكنند ( به گونه

ضع وانیني بر زنان برتري ) رعایت و حفاظت در امور خانوادگي ( است . و خداوند باعزّت و باحكمت است ) و براي آنان قو

 كند كه با حكمت سازگار است ( .مي

                                       
 مکتبة الشاملة:الجوامع والمحلات.  195 المرأة المسلمة:: ،بعنوانجیهات اسلامیةدراسات وتو  -310
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کر کلمه موجز وارزنده یخطاب قرآن کریم  - زوجه ،زوج به خصوص ای انسان ها   برای همه  «عاشروهن...و»  با ذ 

قرآن کریم مردهارا تخصیص  است)اما چون مردها دردوران جاهلیت سبب اصلی ضائع نمودن حقوق زنان بودند، بناءً آنهواقارب 

نموده فرمود:} و عاشروهن {  یعنی معاشرهء نیکو طبق دستور خداوند متعال با زنان صورت گیرد و این شامل پرداخت مهر و 

 بالباس و چهره خوب نزد زوجه رفتن، و خودداری نمودن از ترش رویی و استعمال کلمات رکیک وغلیظ، حُسن  خلق،و نفقه

مردهارا امرنمودکه  بعدازازدواج باهمسران خود جل جلاله  اظهارمحبت بازن دیگر درحضورزوجه میگردد،واللهجلوگیری از و

محبت باشد وسبب آرامش قلبی زوجین وعشرت هرچه  و لفتداشته باشند، تا فضای خانواده مملواز اُ نیکوچنین رویه واخلاق 

بهترایشان گردد، وآیت دوم در جنب بیان حقوق  زنان مسؤلیت آنها را نیزبیان میداردکه مثل مردان درخانواده مکلفیت ومسؤلیت 

 311دارند.  

( این است که)لی وابن عاشور میگویند: یوهبة الزح  -  رُوهنّ بالمعروف  با آنان به گونه پسندیده رفتار  منظور از )و عاش 

ید، هم از نظر عواطف و احساسات و هم از نظر اداي حقوق جسمي و تأمین ئیشان رفتار نمااید، باعدل و انصاف و انسانیت بائنما

هش را مردها چنین خوا اینکه مثل؛ یشان محبت نمایند اهزینه زندگي،زیرا زنان عاطفی وحساس میباشند ودوست میدارندکه مردها با

اززنان خود دارندکه ، با آن ها خوشرفتاري نمایند؛ یعني با آنها رفتار انساني داشته باشد وصبر وتحمل وعطوفت ونرمی که لازمه 

وظایف و مسئولیت حیات و زندگی مشترک است راعملی  نمایدوهر یک از زوجین، متناسب با ساختمان جسمي و روحي خود، 

نکنید و بیش  ،رفتارمستبدانه و با خشونت رفتار میکردندکه عمل نمایند،و مثل دوران جاهلیت  باید مطابق آن ،هایي که دارند

 312(دارند، از آنها مسئولیت نخواهید. که توانایي قدرت واز

( اخذ شده اس حُسن  معاشرت، مفهومبناءً  رُوهنُّ ب المَعروف  ید فهوم از دمت، این قرآني است که از آیه شریفه فوق )وَ عاش 

 شود: فسران  اسلام، مفاهیم متعددرا شامل  میشودکه ذیلا شرح میم

هرانی چشم پوشی کن. شو تقصیرشنمود عفوکن واز یاگرخطایرفتاری با مدارا: به همسرت به مدارارفتارکن؛ یعنی  -1

ینه معذرت شود ،ک هرچندند،د، عطوفت ندارنشناس را نمی گذشتعفو و، د نخود سخت گیری میکن انهستند که به همسر

یه فوق به زیرادرآ را نموده اند؛جل جلاله  د،نافرمانی اللهند،اگرمسامحه وعفونکننامرشده که عفو ومسامحه نمای توزهستند،بناءً 

 شده است. مسامحه وعفو امر

؛ خطا ولغزش همسرت را فراموش کن،ودرپی جستجوی لغزش وخطای همسرت نباش فراموش کردن لغزش همسر:   -2

 پوشی ومسامحه عمل کن. بلکه همرایش به چشمی

 همراه همسرت به عطوفت،مهربانی،اخلاق نیک وشفقت رفتارنما:رفتار اخلاق مدار:  -3

نها وعظ زبه مردم دربابت  صلی الله علیه وسلم روایت میکندکه درحجة الوداع رسول اللهرضی الله عنه  عمربن احوص

 ونصیحت نموده فرمود: قَالَ:

نْدَكُمْ ـ ألََا وَاسْتوَْصُوا ب النّ   یكُمْ سَاء  خَیْرًا فَإ نَّمَا هنَُّ عَوَان  ع  نْدَكُمْ، یَعْن ي: أسَْرَى ف ي أیَْد  نهُْنَّ شَیْئاً غَیْرَ ذلَ كَ،  عَوَان  ع  ـ لَیْسَ تمَْل كُونَ م 

شَةٍ مُبیَّ نةٍَ.... إ لاَّ أنَْ یأَتْ ینَ ب فاَح 
313 

ابق مط یرند؛کهیاری کننده ی که نزدشمااس » اشید ،زیرا زنها نزدشمازنهاتوجه داشته وخیرخواه ب مورددر! باخبرترجمه: 

 درآن صورت جزای شرعی،وشمابالای زنان حق جز همبستری ندارید،مگراین که مرتکب فحشاگردند «شان ضعیف اند خلقت

 ) البته بعداز طی مراحل اثبات جرم در دستگاه عدلی وقضایی(.شود. بالایشان تطبیق می

رخودرا اطاعت ات مرتکب جرم فحشاء نگردیده،ونفس خودرا ازعمل زشت حفظ نموده، وشوه تاوقتیکه زوجه

ن باید آآورد،آن زوجه زوجه ای است که حقوق  گانه خودرا ادامیکند،وروزه ماه رمضان را به جای میمیکند،ونمازهای پنج

یک انی شرانسان آزاد ومستقل است وبه عنومراعات گردد،وبه لطف ومهربانی همرایش معامله صورت گیرد،تادرک کند که اونیز

 شود.می زندگی همرایش معامله 

احساس میکندکه در زندگی اش اسیرمرد بوده ، زن به سبب عقد نکاح محدودیت های پیدا کرده  بعضی علماءفرمودند:

ازخانه به اجازه شوهر،  رد،بیرون شدنشیگهمه کارهایش به موافقه مردصورت بوبایدنسبت خشنودی مردهمه کارهاراانجام دهد، و

                                       
 -155جامعة مدینة:التفسیرالموضوعی:-5/97طبی:تفسیر قر-311
 -2/399التحریروالتنویر: - 4/302المنیرفی العقیدة والشریعة:-312
 .9124،رق،:8/264سنن کبری نسائی:-1163،رق، الحدیث:2/458ترمذی:-313
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شوهران نیز نسبت رسم  و همه کارها وعلاقاتش... زیر نظرشوهروبه موافقت اوعملی شود، لهذاخودرا اسیر نزد شوهر فکرمیکند،

 بناءً دانستند ؛  نمودندوخودرامستحق هرنوع تصرف در زنان خود می وعادت رایج درآن وقت خودرا مالک مطلق زنان فکرمی

  :درحجة الوداع توصیه نموده فرمود الله علیه وسلمصلی  رسول الله

نی عل یشما چنیین حقی را ندارید،وحقوق شمابه بالای زنان محدود به علاقات زنا شوهری است ودرصورت نافرمان

 «بازنان همچون اسیران رفتار نه نمایید.»  همسرتان،بشما وظیفه سپرده شده که قدم های مشخص را بردارید.

 دربابت معامله به همسر روایت شده حُسن  خلق است،رسول الله صلی الله علیه وسلم صفت که ازرسول الله ازبزرگترین -

:) قال رسول الله می فرماید  ید وبعد نسبت مزید تاکید یبه امتش توصیه میکندکه همراه همسرانتان رفتارنیک نما صلی الله علیه وسلم

 314أنا خیركم لْهلي ( رواه الترمذی عن عائشة.صلى الله علیه و سلم خیركم خیركم لْهله و

 ؛ ردرخوب دافرمود: بهترین شماكسي است كه  باخانواده اش رفتاخدا  روایت نموده که رسولرضی الله عنها ترجمه:عائشه

 ومن همراه خانواده ام رفتارخوب دارم.

اخلاق  مله کمالفتار نیک درمقابل زن  ازجبلکه ر؛ ه خوب ورفتارنیک درمقابل زن توصیه شده ویّ درین حدیث نه تنها به رَ 

من :  فرمود ،دکه اخلاق رسول الله عالی ترین اخلاق بو باوجودی ،عالی مردان شمرده شده است ونسبت تاکید مزید وتوجه بیشتر

  رفتارخوب درمقابل خانواده ام دارم.

هلیت ان جاکه اززم  ین نسبت رسم ورواجبایدعقوبت به قدرگناه باشد،وعقوبت برای تادیب باشدنه برای انتقام،شوهرا -3

نان به خویش رابه ز ی خودساختهیدانستند،واین سلطه ظاهری را حق حاکم بود خودرا صاحب حق و هرنوع تصرف در همسران م

د ان سوگنطلاق زنهای سنگین به زنان میدادند،بدون کارمهم  به  جزا لغزش ترینکردند،ودرمقابل اندک طورظالمانه عملی می

نجام شده افعل اکه ب یشب ازخانه بیرون میکردند،مجازات حتی درنیمه ی زنان را مجازات نموده  ین کمترین دلیلمیکردند وبدویاد

ندازه جرم اید به امعتدل باشد وهرعملش مطابق حکمت باشد، وعقابش  بها مسلمان باید درهمه کار. اما اسلام میگوید: تناسب نداشت

م شده اعراض وترک هم بستری بازوجه ،جزای مناسب به عمل انجا واحیاناً جای فراموش نکند وتدبیررا درهیچ باشد وحکمت

سنت وسیرت  ن واخلاق مرد مسلمان نیست کهی همسر مناسب شأ ونافرمانی زوجه میباشد،اما دشنام وتحقیر ومجازات غیرمنصفانه

  این گونه عمل ورفتاررا تقبیح میکند. صلی الله علیه وسلم  رسول الله

ی خود کن،زیرا این دنیا دار امتحان اپسند همسرت صبرو  تحمل را پیشه درمقابل رفتارنصبر در برابر رفتار ناپسند:  -4

بلکه احتمال ه قدرزحمت وتکلیفش اجرداده میشود. چون معاشرت حسنه تنها رفتارنیک به همسرنیست ؛ وآزمایش است،وهرکس ب

 بن مالک أنَسَی عمل نمودن نیزنوع معاشره حسنه است. ئفتارناپسندش به صبروشکیبااذیت وتحمل اخلاق ناپسند همسر و درمقابل ر

هَات  الْمُؤْم  نموده استروایت رضی الله عنه  ندَْ بَعْض  ن سَائ ه ، فَأرَْسَلَتْ إ حْدَى أمَُّ ُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ ع  ن ینَ ب صَحْفةٍَ ف یهَا : قَالَ:كَانَ النَّب يُّ صَلَّى اللََّّ

حْفَةُ، فَ طَعَ  ، فَسَقَطَتْ الصَّ م  ُ عَلیَْه  وَسَلَّمَ ف ي بیَْت هَا یدََ الْخَاد  ُ عَلیَْه  وَسَلَّمَ ف لقََ ام ، فَضَرَبتَْ الَّت ي النَّب يُّ صَلَّى اللََّّ انْفلََقَتْ، فجََمَعَ النَّب يُّ صَلَّى اللََّّ

عَامَ الَّ  ، ثمَُّ جَعلََ یَجْمَعُ ف یهَا الطَّ حْفَة  نْد  الَّت  الصَّ نْ ع  مَ حَتَّى أتُ يَ ب صَحْفَةٍ م  كُمْ، ثمَُّ حَبسََ الْخَاد  ، وَیَقوُلُ: غَارَتْ أمُُّ حْفَة  ي كَانَ ف ي الصَّ ي هُوَ ف ي ذ 

رَتْ صَحْفَتهَُا، وَأمَْسَكَ الْمَكْسُورَةَ ف ي بیَْت  الَّ  یحَةَ إ لىَ الَّت ي كُس  ح  حْفَةَ الصَّ   [315 ت ي كَسَرَتْ بَیْت هَا، فدََفَعَ الصَّ

که بعض ردیپذ یمقام،هیچ انسانی نم لو  واری وعُ والگوی زندگی ما است با همه بزرگقدوه  صلی الله علیه وسلم رسول الله

ل ق خوددلیوقانون فطرت است،حدیث فوجل جلاله  وهمسرانش نبود،این سنت الله صلی الله علیه وسلم مشکلات میان رسول الله

آنهارا  یئشکیبامزاج و ن سنت وقانون را پیداکرده است تاتحمل وصبر انسان ها ،تعادلچنیجل جلاله  ست،اللهواضح به ادعاء ما ا

 امتحان کند.

عضی بوقدوه زندگی ما است،چطورباتحمل وشکیبای درمقابل رفتارغیرمتوازن  صلی الله علیه وسلم الگو رسول الله

 ً ل را به اماآن عم؛ نمود  اورا رد میکرد ویک روز تاشب اورا ترک می بعضی همسرانش، کلام همسرانش رفتارمیکرد،واحیانا

 است.شده دراحادیث صحیحه ثابت  صلی الله علیه وسلم تحمل وبرد باری معامله میکرد،واین سیرت رسول الله

یوب و به شوهرامرشده است که به محاسن ومزایای همسرش فکرکند وازعچشم پوشی از عیوب وتوجه به محاسن:  -5

که تنها به بدی  هستندهای  شود، مردها وزوج زیرا گاهی هم انسان کامل ونمونه ای یافت نمینماید ؛ های همسرش چشم پوشی  بدی

ند،بعضی کمبودی وعیوب نجومیکجستهمسرشان را درجمال وچهره  د،بعضی نواقص وعدم حُسن  نها وعیوب زوجه خود فکرمیکن
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دامن، شریفه، وفرمان نمایان میشود،درحالیکه همسرش پاکبرجسته  ناد درنظرشندار اناخلاقی ویا فطری که همسرش

وبعضی نواقص فطری ویااخلاقی همسرخود  افراموش میکند،وفقط  متوجه لغزشخود است،همه ای این محاسن رشوهربردار

 امرنمود که بایدمحاسن زوجه را درنظر گرفته وازعیوبش چشم پوشی کند.جل جلاله  است،الله

ل جلاله ج اندازد،اللهیند،به طرف خوبیهاوجنبه های مثبت زوجه اش نیزنظربیب بعضی عیوب همسرش را میوقتیکه لهذا، 

هْتمُُوهُنَّ فعََسَى أنَ تكَْرَهُواْ شَیْئاً وَیَجْعلََ اّللَُّ ف یه  خَیْراً كَث  فإن كَ  ه است:فرمود   19نساء/  -یراً ر 

ُ  أبَ ي هرَُیْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ  صَ فرمود: عَنْ  صلی الله علیه وسلم رسول اللههمچنان  ن  لاَ  -یْه  وَسَلَّمَ  عَلَ لَّى اللََّّ  یفَْرَكْ مُؤْم 

نْهَا آخَرَ  يَ م  نْهَا خُلقُاً رَض  هَ م  نةًَ، إ نْ كَر   . مُؤْم 

خوب دن اولاداماسبب به بارآور؛ آید ویقینا این کارعدل وانصاف است،گاهی میشودکه زنی چهره وصورتش خوشت نمی

وج باشد ،ویاصبور وشکیبا است،ومصدرخدمت برای شوهر وتنظیم زندگی، ز زوجه مطیع می وصالح برایت میگردد،احیاناً 

لاله جل ج الله امر   میگردد،اگر میخواهی  زوجه ای اختیارکنی چنان که خودت میخواهی یقینا به مشکل مواجه خواهی شد،بناءً 

 کن.آن عمل ه رامدنظرقرار داده وب

این است که به همسرت بدگمان شرت اعمبه همسرت گمان بدنکن ودرباره اش تجسس نکن:ازجمله حُسن  گمان بد نکردن: -8

ند،درچنیین حالتی نبه همسرش مظنون بوده وتجسس میک می باشند،وبدون کدام دلیلبدگمان  انکه به همسرش هستند شوهرانیمباش! 

وده است که به همسرت بدون دلیل مظنون مباش،زیراسوءظن به زوجه اساس خانواده را نهی نم صلی الله علیه وسلم رسول الله

شوهررا منع نموده که  صلی الله علیه وسلم به این سبب رسول الله؛ ویران میکند،روحیه اعتماد میان زوجه وهمسررا نابود میسازد

ردلایل راجح موجود باشد دربارۀ همسرتوجه نکنیم اگ :دربابت همسرش سوء ظن داشته وتجسس کند،امامعنی حدیث این نیست که

لهذا بدون اطلاع ؛ یعنی شک دارد  ،ناگهان داخل خانه میشود که وحرکات همسر را ازیرنظرقرارندهیم،مثلا:ازسفربدون اطلاع قبلی

 316راق ؛ اتُخارج مدینهوقتیکه ازسفربازمیگشت در صلی الله علیه وسلم قبلی ناگهان داخل خانه میشود،ازین جهت بودکه رسول الله

وقتیکه در سفر میباشید درحین بازگشت شب هنگام   :فرمود شد، ومی وارد مدینه مینمود تاخبرش به مدینه مواصلت میکرد بعداً  می

ُ ئبه خانه مراجعه نکنید وبگذارید که زنان که شوهرانشان غائب است خودرا برای پذیرا يَ اللََّّ  :عَنْهُ قَالَ ی آماده کنند، عَنْ جَاب رٍ رَض 

ُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ أنَْ یَطْرُقَ أهَْلَهُ لَیْلًا    317- نَهَى النَّب يُّ صَلَّى اللََّّ

بدون دلیل منع نموده است. وحدیث فوق  اندین اسلام ازگمان بد به همسروزیردستدرپی عیبجوی همسرت نباش ، بنابراین:

نهی نموده اندکه انسان  وقتیکه درسفرباشد ،شب بدون  صلی الله علیه وسلم م بااین کلمات زائد روایت شده است که رسول اللهدرمسل  

اطلاع قبلی به خانه خود داخل شودنسبت این که نشودکه خیانت ویاعیبی ناگهان ازهمسرخود مشاهده کند:" نهى أن یطرق الرجل أهله 

 صلی الله علیه وسلم روایت میکندکه رسول الله عنهی الله ضر هم".ودرحدیث دیگرمسلم ازابوهریرةلیلاً یتخونهم أو یتلمس عثرات

مردی فزاری راکه ازهمسرش شکایت داشت اورا ازگمان بد منع نموده فرمود:" )قال: جاء رجل من فزارة إلى النبي صلى الله علیه 

م. قال: " فما ألوانها؟ " قال: وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، فقال النبي صلى الله علیه وسلم: " هل لك من إبل " قال: نع

حمر. قال: " هل فیها من أورق " قال: " إن فیها لاورقاً، قال: "فأنى أتاها ذلك؟ " قال: عسى أن یكون نزعه عرق. قال: " وهذا عسى 

 .318أن یكون نزعه عرق(

ونشود،درحالت فعلی که این ارشاد چنانکه درخود صراحت دارد برای این است تامسلمان به خبر ویا حالت ناگواری روبر 

ازطریق تیلفون تماس گرفته همسرت را درجریان قراردهی وبعدا به خانه ات  وسایل ارتباط جدیدفراهم شده است میشودکه اولاً 

عمل نکرده باشی وسبب فساد وبی اعتمادی خانواده ات نگردی،بلکه اسباب امن  صلی الله علیه وسلم تا خلاف سنت نبوی ،بروی

 .حفظ نماییت را مهیا نموده وکرامتش را دّ رت را فراهم نموده وبرای همسرت مؤسهم ینان  واطم

رُوهنَُّ ب المَعْرُوف   ﴿ : همه این معانی به گفته علماءازآیه) که درتفسیرآیه  یاست که شرح گردید،وبسیاری از مطالب شدهمستفاد ﴾وَ عَاش 

 319(میباشند. ی لباس وطعام، ودیگرمسائل ماد فوق اشاره شده است ،نسبت به

                                       
 فر،اقامت کوتاه در جای خاصه هنگام شب)فرهنگ معین( اطراق ه، گفته می شود.توقف کردن در حین س 316
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 سخنرانی دوم

 بررسی عمده ترین موارد حُسنِ معاشره

أشهد أن لباب ، ومن الْ الحمد لل الملك الوهاب الرحیم التواب ، خلق الناس كلهم من تراب ، وهیأهم لما یكلفون به بما أعطاهم

ولي لْصرة وذكرى ب ، تبوله الذي أنزل علیه الكتالا إله إلا الله وحده لا شریك له بلا شك ولا ارتیاب ، وأشهد أن محمدًا عبده ورس

 الْلباب صلى الله علیه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى یوم المآب وسلم تسلیمًا 

 رفتارهای معاشرتی در پرتو نصوص

رُوهنَُّ ب المَعْرُوف  :رفتارنیک ومعقول با همسر  -1  ح گردید.واض رینازاقوال مفس -که درجریان نقل تفسیرآیه: وَ عَاش 

که ازمال حلال خود بدون اسراف وسخت گیری به همسرت مصرف مصرف برای همسر: معاشره دوم این -2

زخ آتش دو که درخانه پدرش مینمود نباشد.نفقه ازمال حلال انسان را ازآفت یلباس همسرت کمترازمقدارونمایی،ومصرف عذای 

دن اوبه باعضای ازمال حرام استفاده نمود نماید ،وهرکی رسولش وادارمیرا به طاعت الله و  اعضای بدن  انسانو محفوظ می دارد

 می فرماید: صلی الله علیه وسلم خواهد،رسول اللههد ویا نطرف معصیت روی می آورد اگربخوا

 320)كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به (.

 ت نماید مناسب ترین جای برایش آتش دوزخ است.ی که  ازحرام نشأهرگوشت

 ونیزالله  لمسرفین{.فرمود: :} وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا یحب اجل جلاله  اسراف درطعام  شرعا ممنوع است،اللهواما 

 : }ولا تجعل یدك مغلولة إلى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا{.می فرماید 

ه ارگزینسبت به خودت برگزینی ؛ زیرا این کی های خوب نازجمله مروت این است که همسر خودرا به طعام ها ونوشیدن

 بخشد. های  محبت میان شمارا ازدیادمی

ستری عدل را مراعات کن،مساوات درهمب درمیان همسرانت درشب باش،نفقه ولباسرعایت عدالت میان زوجین:  -3

 قمندیعلانی است به تمب  ،عدل درمحبت وهمبسترییرا عدل درین مجال ممکن نیست، چون زومحبت میان همسران شرط نیست ؛ 

عدلوا یعوا أن تولن تستطامر در تحت قول الله متعال می آید که فرموده است: بناءً درین مجال مشکل است واین ! جنسی  اتوتحرک

 : می فرماید  درین باره صلی الله علیه وسلم ورسول الله  -بین النساء ولو حرصتم

 321 - لك ولا أملك " یعني القلب" اللهم هذا قسمي فیما أملك فلا تلمني فیما تم

س ای خذه نکن.پ! مرادرین کارمؤااین دراختیارمن نیست ای الله  :کهمی فرماید  رسول گرامی به محبت قلبی اشاره نموده 

مسران عدل ومساوات را میان ه ی؛زیراهرکیدرین کارعدل ومساوات را مراعات نمای ر سعی کن که درمیان همسران خودبراد

 است. هاورا میداند که درحق همسران خود جفا نمود درروزقیامت طورحشرمیشودکه هرکیکند ن خود مراعات

" من كان له امرأتان،  صلی الله علیه وسلم است که فرمود: قال:رسول اللهآمده  رضی الله عنهدرکتب حدیث از أبو هریرة

 322فمال إلى أحدهما، جاء یوم القیامة وشقه مائل ".

ی الله علیه وسلم صلی رسول اللهترجمه:   ودهب کی شاندوزن داشته باشد،اماتوجه ونشست وبرخواست صرف با ی فرمود:هرک 

 وبادوم شان همبستری نمیکرد روزقیامت درحالی حشر میشود که یک طرف آن کج است.

 ید مینین بود که دراکثرروزها نزد همه همسران خود میرفت، وبه هرکدام شان  گفت وشوعادت رسول گرامی اسلام چن

ن بود آب باش شکه نزد همسری که نوبت کدام شان همبستری نمیکرد تا این نمود وآنچه را لازم بود انجام میداد اما همراه هیچ

 نمود. میرسید وشب را نزدآن سپری می

ایشان بکن وقتیکه ااهل بیت همسرت را احترام کن واکرام واحسان بإکرام وإحترام به اقارب  همسران:  -4

شرت زوجین منجرمیشود واین اعمد،ودرغیابشان جزبه  نیکی ایشان را یاد مکن واین کارمحبت را درپی دارد وبه حُسن  نزدتوبیاین

                                       
زتخریث .حاک، گفته است صحیح الاسناد است،ذهبی درحدیث که ازجابر   رضی الله عنه روایت شده وتاید حدیث فوق را میکند که بعـدا-4/141المستدرک:-320

 .1153،رق،:9/323عج، الکبیر:الم-درباره حدیث،سکوت نموده است

 رواه أبو داود والترمذی 321
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به نشانه ی دوستی خدیجه بعد ازوفات  صلی الله علیه وسلم کار ازجمله حُسن  عهد است وحُسن  عهد ازجمله ایمان است،ورسول الله

  .نمود ام میرا همیشه احسان واکر اودوستان ،  وی

ي، فَقَالَ: لهََا رَسُولُ اللََّّ  صَ فرماید: می -ی الله عنهاضر-عائشه نْد  لَّى ) قَالَتْ: جَاءَتْ عَجُوز  إ لىَ النَّب يّ  صَلَّى اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ وَهُوَ ع 

؟»اللهُ عَلیَْه  وَسَلَّمَ:  انةَُ الْمُزَن یَّةُ، كَیْفَ أنَْتمُْ؟ كَیْفَ حَالكُُمْ؟ كَیْفَ كُنْتمُْ بعَْدَنَا؟..(»فقََالَ:  قَالَتْ: أنَاَ جَثَّامَةُ الْمُزَن یَّةُ،« مَنْ أنَْت   323بلَْ أنَْت  حَسَّ

 مود توکینازایشان سؤال  الله صلی الله علیه وسلم آمدورسول  صلی الله علیه وسلم پیری نزد رسول الله ترجمه: زن

ور اری؟ چطفرمود:بلکه توحسانه مزنی هستی.چه حال د صلی الله علیه وسلم سول اللههستی؟زن پیرگفت:من جثامه مزنی هستم.ر

 تیکه آن زنم. وقبه خیربودی صلی الله علیه وسلم هستی؟ وبعد ازدیدن سابقه ما چگونه بودی؟گفت: پدرومادرم فدایت یا رسول الله

ین ودید.گفت:اگرم نم چقدربا این زن پیرصحبت الله علیه وسلمصلی  خارج شد،گفتم یارسول الله صلی الله علیه وسلم ازنزد رسول الله

ن گونه داری است.پس وقتیکه ایعهد نشان ایمان وحُسن   -دازدوستان خدیجه بو -زن دروقت حیات خدیجه نزد ما رفت وآمد داشت

 وندانش به طریق اولی بهتر است.ویشارفتارهمراه دوستان خدیجه خوب باشد همراه خ

 که متوجه همسرت باش وهمرایشه این طورهمراه همسرت معاشره حسنه کن ب :به محبت خویش آگاه کردن همسر  -5

هم رت فراقتی  خوشحالی اش سعی کن خوشحالی زیاد ومسرت قلب را برای همسومهربانی نما واورا به محبت خود آگاه ساز ودر

دباری مل ها وتصرفاتش رابه وسعت صدر وبره نما وعکس العحسنسازی ودر وقتیکه خسته وتنگ دل باشد نیزهمرایش معاشرت 

 دش بیاسپس نز، که آرام شودما تااینه این است که دروقتیکه همسرت برآشفته باشدخودرا ازنزدش دورنُ حسنحل کن،وازامور

ه بد ویابه نفعت باش ،مهم نیستکه کرده بود به وسعت صدرصحبت نموده مطابق شریعت موضوع راحل نما وهمرایش دربابت کاری

 ررت.ض

 ین سیرتوا ،ه نموده ایحسنهمراه همسرت معاشرت مطابق این قول الله جل جلاله )وعاشروهن بالمعروف (وباین ترتیب 

 خواهدشد. همراه هسرانش بوکه بیان صلی الله علیه وسلم رسول الله

دوست  ه وعمل را ازشوهرشویّ ین رَ شوخی ومزاح وبازی کن،وزن چن همراه همسرت گاه گاهی: شوخی با همسر -6

 خوبی ارکین ی واخلاق نیک را دوست میدارد  ؛ بنابراین: شوهررا به چنونرم خوی ی نفرت دارددرشت خویاز میدارد واسلام 

 ترغیب نموده است.

 همراه همسرانش همین طوربود. صلی الله علیه وسلم سیرت رسول اللهخوشبختانه که 

حکام دورنکن که مخالف ا لطف ومهربانی خود ،رمراقبت متوجه خانواده خود باش وآنهارا ازنظنظارت بر امور:  -7

 روپاشیی وفخلاقتو سبب فساد ای جائزنیست که فریفته خانواده خود شوی ومحبت بی حد واندازه  یوآداب شرعی عمل نمایند وبرایت

 خانواده ات گردد. 

ت وزقیامر ه خانواده راداری ودره نگرانی واداروظیفاین حفاظت وتوجه دربابت حفظ اخلاق خانواده وظیفه تواست وتو

راع  یك فأنتوالرجل راع على أهله وهو مسؤول" إل، باابتنابراین دستور پیامبر بزرگ اسلام: رس خواهی شدازین مسئله بازپُ 

ه یت وادارعی ترب؟ومسؤول عن الْمانة )زوجتك( یوم القیامة حفظتها أم ضیعتها". وظیفه تواست که خانواده ات را مطابق آداب شر

 وامور مربوطه نظارت داشته باشی!  کنی؛

جل  که درخانواده داری باید این ریاست رادرجهت خیر ورضای الله یبسبب  قیمومیت وریاستاین امر واضح است که 

 یباشد.مسراسر همراه با خیر وسعادت  زندگی ات ، بند باشند وقتیکه خانواده است به شریعت پایاستعمال کنی،وتاجلاله 

 ی؟شوی که امانت را حفظ نموده ای ویادرحفظ آن غفلت کرده ا نزدتوامانت است درقیامت سؤال می«نمتخا» همسر

 324قال الدنیا متاع  وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة(  ،عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله }صلى الله علیه وسلم

"دنیا همه فرمود: لی الله علیه وسلم(ده است که رسول )ص( روایت شی الله عنهاز عبدالله ابن عمرو ابن العاص )رض ترجمه: 

 و بهترین متاع دنیا زن صالحه است ."  اش متاع است 

ن ز، ع دنیا ترین متااما به ؛اندک و ناچیز اند ،آخرت  نعماتگردد از نعمات و لذایذ ، همه در برابر آنچه در دنیا مشاهده می

ین ن مهمترعنواه زن ب در برابر  ارزش و مقام زن چقدر عالی  است وباید مرد  نیکو کاراست.  ازین حدیث دانسته میشود که

 زن صالح و شایسته که بسیارقابل قدراست .  خصوصاً  ،زندگی وحیات خود فکرنمایدارزش 
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وقتیکه  ؛بایدتحریک شوددر چوکات شریعت اسلامی غیرت وحمیت تو همسر وخانواده: یرت وحمیت درموردغ -8

باری  ل وبردامااین کارباید به عق ؛ی به گردش وسیاحت رفته بودمه با نامحرمی مصافحه نمود ویابا نامحرهمسرخودرا دیدی ک

 وتدبیر صورت گیرد،وغیرت وننگ دربابت خانواده وصف محمود است.

الله علیه فرمود:) قال رسول الله صلى  صلی الله علیه وسلم رسول الله: که ،روایت میکند  رضی الله عنه مسلم ازابوهریرة

 325وسلم: " إن الله یغار، وإن المؤمن یغار، وغیرة الله تعالى أن یأتي المؤمن ما حرم علیه (.

رایش را ب شرعی ت وغیرت توبه جوش آید وبایدحکمیَ باید حم   ، پس وقتیکه تومصافحه  ویاگردش همسرت را بااجنبی دیدی

همراه  ن مساس نبندد مشکل نیست، اما روبوسی ویاسفروسیاحتورویش را ازاجنبی بدو اگردست»که  یوبرایش بگوی بیان کنی

 مسؤولیت همسرت این است که حرف تورا بشنود واطاعت نمایددر چنین حالتی، «اجنبی کاری است غیرشرعی وغیرمنطقی

ر دچه که ؛ چنانملاحظه نکنیتاوقتیکه کارخلاف شرعی را  علنا ً !بدون دلیل  به همسرخودبدگمان نباشی که ومکلفیت تواست

 احادیث قبلی این موضوع به تفصیل بیان گردید.

، خترهفتم باشددنیابیاورد واگرچه ده وقتیکه اولاد دخترب، همسرت بشارت بده خوشحالی به  بشارت  خوشحالی به همسر:  -9

الهی ه تقدیربدرا ی خونان بدهی ورضایبرایش اطمجل جلاله  وبایدازرضای خود به دادن اولاد چه دخترباشد ویاپسر ازجانب الله

 زیرا تونمیدانی که خیروبرکت دراولاد پسراست ویا دختر.اظهارکنی ؛ 

؛ وفامیلت اولادت وهمسرت را توفیق هدایت  ویاریتان دهد به تربیه اولاد و درخواست ودعا کن توجل جلاله  وازالله

 .جنت میشودانسان به زیراتربیه اولاد خصوصا اولاد دخترسبب دخول 

 حسنفرمودند:" قال: " لا یكون لْحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، فی صلی الله علیه وسلم ت میکند که رسول اللهترمذی روای

 گفته اند. حسَناین حدیث به طرق مختلف روایت شده که عدۀ علماء حدیث آن را  326إلیهن، إلا دخل الجنة ".

 -گهداشتتعلیم وحفظ ون، رتربیه د -وبه آنها احسان نمایدبرای هیچ کس ازشما که، سه دخترویاسه خواهرداشته باشدترجمه: 

 ود.ش داخل جنت می -سبب این احسانه ب -مگراین که

 ال تعالى:قاست:  هدآنرا عادت جاهلیت نامیجل جلاله  ومسلمان بایدپرهیزنماید ازنارضایتی درپیداشدن اولاد دختر؛زیرا الله

 كظیم {.}وإذا بشر أحدهم بالْنثى ظل وجهه مسوداً وهو 

ه کنزدیک میشود ،  قهروغمفرط  از،شود آنها به ولادت دختربشارت داده شود رویش سیاه میهنگامی که یکی از 

 انفجارنماید.

یاَ  فرماید:  میجل جلاله  چنانچه الله ند.پیداشده ا واحدیازجنس ومردبدانیدکه زن خلقت زن ومرد از جنس واحد است:  -1

نْهَا زَوْجَ أیَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَ  دَةٍ وَخَلَقَ م  نْ نَفْسٍ وَاح  ي خَلَقَكُمْ م  نْ هَا وَ بَّكُمُ الَّذ  جَالًا كَ بثََّ م  َ الَّ هُمَا ر  ي تسََاءَلوُنَ ب ه  ث یرًا وَن سَاءً وَاتَّقوُا اللََّّ ذ 

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَق یباً    1نساء: - وَالْْرَْحَامَ إ نَّ اللََّّ

 ) سپس ( از ) خشم ( پروردگارتان بپرهیزید . پروردگاري كه شما را از یك انسان بیافرید واي مردمان !  ترجمه: 

دائي شم ( خهمسرش را از نوع او آفرید ، و از آن دو نفر مردان و زنان فراواني ) بر روي زمین ( منتشر ساخت . و از ) خ

ه ي رحم را نادیدوندي را گسیخته دارید ) و صلهه پیوند خویشادهید ؛ و بپرهیزید از این كبپرهیزید كه همدیگر را بدو سوگند مي

 . «ماندي او پنهان نميو كردار و رفتار شما از دیده» گیرید ( ، زیرا كه بیگمان خداوند مراقب شما است 

ا ثی ربخاری ومسلم حدی. ن را مدنظرداشته باشیداست وبایدآ او شکل گرفته  ی وآفرینش زن طبق عاطفه خاص زنانه

 ایندکه مطلب فوق را توضیح میدهد:نم روایت می

استوصوا بالنساء خیراً فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في ،  صلى الله علیه وسلم عن أبي هریرة قال رسول الله 

 علیه وسلم{ قال الضلع أعلاه فإن ذهبت تقیمه كسرته وإن تركته لم یزل أعوج فاستوصوا بالنساء  وفي روایة:أن رسول الله }صلى الله

 327متفق علیه. :المرأة كالضلع إن أقمتها كسرتها وإن استمتعت بها استمتعت بها وفیها عوج..

 ( فرمود:  لی الله علیه وسلم( روایت شده است که رسول )صی الله عنه) از ابو هریره )رض
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پهلو ،  یان ها ، و کجترین استخو  ده شدهرفتار نیک را با زنان تان پیشه نمائید ، زیرا زن از استخوان پهلوی چپ آفری

ر د، پس  ،آن را می شکنی ، و اگربه حال خودش بگذاری همیشه کج است  حصه بالاتر آنهاست ، اگر خواسته باشی راستش کنی

 مورد زنان همدیگر را وصیت به خیر وتحمل پذیری نمایید.(

ستفاده ار ازان پهلوست ، اگر راستش کنی آنرا شکسته ای، اگو در روایتی از صحیحین آمده است که : " زن مانند استخوان 

 کنی با کجی اش باید استفاده کنی ."ی خوبی 

نمیشود  ت کردهدر روایتی از مسلم آمده است : " زن از استخوان های پهلو آفریده شده ، که هرگز به هیچ شکل برایت راس

 ق است."آن طلا که راستش کنی ،آنرا می شکنی و شکستن خواستینی ،اگر ، اگر ازآن استفاده کنی ، باید با کجی ازآن استفاده ک

 زن به استخوان قبرغه تشبیه شده است . ، نظر به شرح فوق ،در احادیث متذکره 

لب و ن مثل قشکل قوس و یا نیم دایره ساخته شده اند و همانند پنجره قفسی ، اعضای مهم بده استخوان های قفس سینه ب

نسان ادون آن نمایند. موجودیت قفس سینه باوجود کج بودنش در بدن از اهمیت اساسی برخوردار است و ب افظه میشش .... را مح

 گردد. هرلحظه دربرابر خطرات و ضربات خارجی به مرگ تهدید می

 قبرغه حصه قبرغه پبداشده است وکجترینچون  زن  زیرا ؛دیآنها باعطوفت رفتارنمایازنها توجه داشته باشیدوبمورد در

. یعنی زن به طبیعت ودیدخاص به خودش پیداشده وطبیعت آن دربساموارد مخالف طبیعت مرد است. طرف اعلای آن است

اعی خودرا عیارنموده ره نماید وزندگی اجتماگز-ه مخالف طبیعت مرد استک -نه اشواگرمردخواست میتواندبازن وفق طبیعت زنا

ست ها راه راممکن نیست وتنکاراین ، که مطابق خواسته وطبیعت مرد کارکند جبورکندما اگربخواهد که زن را ماوادامه دهد ؛ 

ک ت آن به کسی پوشیده نیست،بنا  بازنها مطابق طبیعت زنانه شان سلواست که مشکلا -فیصله طلاق -نمودن زن درین صورت

دارا چوکات مبلکه زندگی اجتماعی خودرادر ؛د وکوشش نکنیدکه زن کاملا مطیع وفرمان بردارشما باشدیوزندگی خودرا عیارنمای

 کنید. عیاروتحمل پذیری وصبردرمقابل رفتارزنها 

 آرامش اما این قفس باید نگهداری و حفاظت شود و باید مشکلاتی را برای حفظ آن متحمل شد . زن که ضامن سکون و

ظ باید حفظ شود ،و برای حف، یشودم ردهمری ضروری شما در خانوادها روحی و جسمی شوهر وفرزندان است و موجودیتش

ا به ستی رت ودودّ ؤزوجه به زشتی جواب داد و فضای م رابطهء زن و شوهر ، تحمل و برد باری ضرور است. نباید با زشتی های

تصور وخیال  یتی هایی برای شوهر ایجاد گردد و آنچه دروسرشت زنانه یک سلسله نارضا دشمنی مبدل ساخت . شاید بنابر طبیعت

مان طبیعت هو با ازیرا  ؛مدیر سرشت زن برآد از زن خیالی و مثالی  می پروراند ، درعمل مشاهده نکند ، اما نباید در جهت تغیخو

وهر پر شزن و  و طلاق می انجامد و زندگی آینده ی عمال زور و فشار به جداییی خاص به خودش خلق شده است و إو سلیقه  

 ان درین فضا سردر گم میگردند.خواهد شد و اولادش وپرمخاطره رنج

 ند:فرمود صلی الله علیه وسلم رسول الله، ودرحدیث دیگر

جَال  (. صلی الله علیه وسلم قال: رسول الله  إ نَّمَا النّ سَاءُ شَقَائ قُ الرّ 
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( و لسلامالیه آدم )ع زن و مرد از نظر نسب بهردان اند(م -مثل ومانند -)زنان  می فرماید : لی الله علیه وسلمصالله رسول  -

 از نظر نسبی یکی به دیگری فخر ندارند و باهم مساوی و برابر اند. بناءً  ؛شوند حواء وصل می

ا به مرد ر مثل به این اساس که زن و مرد در انسانیت شریک اند و هردو انسان اند ، زن هم مسئولیت ها وواجبات دینی

 دارد.  ثل مردممرد داشته باشد،ومسؤلیت های اخلاقی واجتماعی  نلیف شرعی همچوعهده دارد. او باید مثل مرد عبادت کند و تکا

 شود: آنچه ازین  نصوص دینی استفاده می

مردی  ممکن نیست ،حیث زوجین زندگی باهمی دارند و بیش از همه از راز های یکدیگر اطلاع دارنده زن و مرد که ب

ب افظ عیوحو زن از رموز و تمایلات او آگهی حاصل نکند ، چه زن و شوهر عی و مسلمان نما در خانه زندگی کند بشکل تصنُّ 

 همدیگر و لباس برای هم اند. 

ی از طرف زن سنجش میگردد. و درجه  اخلاق نیکو ی مرد وشخصیت وایمانش در خانه و خانواده محاسبه شده ودر برابر 

نسان و ه نوع ابدارد و او باید با تحمل ، رواداری ، احترام دیگر یک داعی مسلمان در مسیر دعوت فراز و نشیب زیادی پیش رو 

وتحمل  خندانش دعوت، اخلاق، روش حکیمانه  مردم را به اسلام دعوت کند ، موقفش دعوت ، سخنش دعوت ،چهرهء بشاش ولب  

ش را وجه از  ه داردوبرد باری و زندگی عملی اش دعوت است. او باید با تمثیل مکارم اخلاقی و امتیازات و تفوق اخلاقی ک

 کند نه به زور بازو ، و ضرب و شتم و گفتار رکیک وجاهلانه.  گرویده ی اخلاق خود

                                       
 .وشیخ آلبانی گفته:  که حدیث صحیح است .113رق، الحدیث:1/189الترمذی:-362رق، الحدیث:1/95رواه ابوداود:-328
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نه عادلا میشود نواقص زن را با معاشرهء نیک مرفوع ساخت وبا اخلاق حمیده و برخورد رفع نواقص بامعاشره نیکو: -2

 تحمل وحوصله کار گیرد.  رآورد ودر برابر او ازیودراخلاق ورفتاراوتغی داداوراباید درس 

او  دانماید واقت سلموصلی الله علیه  که درلابلای زندگی هدفی بزرگ دارد ومیخواهدبه اخلاق پیامبر اما بالاتر ازآن مسلمانی

او دیگر  پروراند ، هرگز دربرابر اشتباهات زوجه اش دلسرد و مأیوس نمیگردد. آرزو های بزرگی رابه حیث مومن در دل می

گر رد. دیزیرا به سرچشمهء قدرت و عزت پیوسته است و به خدای قدیر و علیم ایمان دا ؛قیر و کوچک تصور نمی کندخودرا ح

 الله ،ورسولدوست میدارد صلی الله علیه وسلم و سیرت پیامبرجل جلاله  لذات مادی به او مفهومی ندارد.همسرش را بخاطر خدا

اشت که دبردباری باهمسرانش به اندازه تحمل و صلی الله علیه وسلم است،رسول اللهدرین راستاالگووقدوۀ او صلی الله علیه وسلم

أن که وعلوش آن را باوجودعظمتصلی الله علیه وسلم احیانایکی ازهمسرانش ازصبح تاشب ازاواحوال پرسی نمیکرداما رسول الله

کو می ویهء نیباهمسرخود ر صلی الله علیه وسلم والگوبرداری ازاخلاق رسولجل جلاله داشت تحمل مینمود،بناءً برای رضاء خدا

 اللهصلی  مبرواطاعت ازسنت پیاجل جلاله  نماید ودرین راه احساس خستگی ندارد زیرا همۀ این رفتار در راه حصول رضای الله

 صورت میگیرد که خیردنیا وآخرتش درآن نهفته است. علیه وسلم

 زن وشوهره دوی ب های دو بشمول صحبت ،مهیا میسازداش را  ووسائل خوشحالی ومسرت زوجهنفقه ، شوهرمومن  -

 وسائل تفریحی برای زوجه وخانواده که،  مباح اند ومانع شرعی وجود ندارد.تهیه و

همه ،سی نباید که پشت پای خودرا  بیند وبا ملاحظهء نقصی جسمی ویا اخلاقی که در وجود زوجه اش  مشاهده میکند ک -

خودرا   فرزند وبگیرد و زندگی پر محبت و محیط آرام خانواده را به دلسردی و خشونت مبدل سازد و زن  نیکی های اورا نا دیده

 ست و دارایسا ن ادر زیر سایهء بد بینی ، سوء ظن ، تشنج ، اختلاف و جدایی قرار دهد ، او باید تصور کند که خانمش مثل او ان

 ود است.آرزو ها و امیال مناسب به طبیعت وساختمان نوع خ

وجه با چترین كردار استفاده كند و به هیمرد در رفتار با همسرش از بهترین كلمات و پسندیدهکاربرُد بهترین کلمات: -3

م و خشونت احترامي ننماید و با خشگفتار و رفتار خود او را مورد اذیت و آزار قرار ندهد و به كرامت و شخصیت و منزلت او بي

ور او در حض ر مورد مخارج زندگي او را در حد توان راضي نگاه دارد و از خسیسي و بخل پرهیز كند وبا او برخورد نكند و د

 از زنان دیگر تعریف و تمجید ننماید.

د استعداو، برایش قدرت جسمیجل جلاله  مرد مثل قلب برای خانواده است وفرد اول خانواده محسوب میشود اللهازاینکه 

ائب نزن بحیث ؛ درعین حال ، نسبت همین خصوصیات رهبری خانوداده را برایش عطانموده است تحمل پذیری راعطافرموده و

 رسانند.ببه انجام  اده راه عهده دارد تا درمشوره با رئیس خانواده مشترکاً بارسنگین مدیریت امور خانومرد وظیفه اداره خانواده را ب

 خلق نه شده است ، نیش گژدم و زهر مار برای  و بدبصورت عمومی در دنیا هر موجودی بصورت مطلق بحیث شر 

دم ر و گژولی وسیلهء دفاعی برای گژدم و مار است ، همان زهر نسبت به انسان شر محسوب میگردد وبرای ما ،انسان بد است

ر ولی د؛ د شاید زن مورد نظرشما در مواردی نسبتا نا مطلوب باش .نسبی اندازه میگردد بصورت ضرورت است. هرچیز در دنیا 

به  کن استعد برای دفاع از خود از همان روش کار بگیرد و مجبور به استعمال روشی گردد که نمیخواست. همچنان ممهمان بُ 

ا اگر د ، اممقایسه با خواست ها و تصویری که از یک زن مثالی در ذهن شوهر تمثیل میگردد، نواقص و کمبود هایی داشته باش

هء ت آیندیاری موارددیگر ازو راضی خواهیم شد و اگر سرانجام خشونت و اختلاف و طلاق و سرنوشکمی دقت بخرچ دهیم در بس

 اطفال را بسنجیم که چه اثرمنفی دارد، باید بیشتر متانت وحوصله مندی را پیشه خودسازیم  .

ست ا مختص به مرد نینباید فراموش شود که معاشره حسنه تنهیکبختی خانواده به معاشره نیکوی زن وابسته است: ن -4

به  وطومرب طوزن نیزدرخانواده مسؤلیت ومکلفیت های مثل مرددارد ، بخش عمده حُسن  معاشره ونیک بختی وسعادت خانواده منو

 زن است.

 نقش مورد اید ایننقش زن درتربیت اولاد وفراهم آوری زندگی سعادت مند قابل انکار نیست، بناءً درهرکارومعامله بمثلاً: 

 رارگیرد.ق دقت

ای از  ( نمونهلی الله علیه وسلمملاحظه  نمودیم که رسول اکرم )صسول خدا نمونه اخلاق حسنه در خانواده بودند: ر -5

المقدور  که حتی شایسته مسلمان است . بناءً ندبوده وبازهم مارا به اخلاق نیکو درباره زوجه وخانواده توصیه نمود حسنهاخلاق 

اولاد وانواده خازیک طرف،  صلی الله علیه وسلم را درخودعملی سازد،تا باگسترش اخلاق نبوی لیه وسلمصلی الله ع اخلاق پیامبر

زن  ین  دسلام  خودرا اصلاح نموده و چهرۀ اصلی اسلام را به مردم نشان دهد،وازطرفی تبلیغات دشمنان اسلام راکه میگویند، ا

درهیچ  که اده استدی مقام ومنزلتچنان م وثابت نماییم که اسلام به زن یمایستیز وخشن است، وبه زن ارج ومقام قائل نیست، خنثی ن

 وجودندارد. یین دیگرئدین وآ
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 -من كان له ثلاث بنات فصبر علیهن، وأطعمهن، وسقاهن وكساهن من جدته » اند:رسول الله  صلى الله علیه وسلم فرموده 

 .329«كُن له حجاباً من النار -)یعني ماله( 

ت ن داشکه توا ینوشانیدولباسف آنها صبرنمود،آنهارا طعام داد،سه دخترداشت ودرمقابل تربیه وتکالی ترجمه: هرکی

 ها برایش حجاب ازآتش دوزخ می شوند.آن، برایشان فراهم نمود 

 330"متفق علیه"« إلیهن، كُن له سترًا من النار حسنمن ابتلُي من هذه البنات بشيء فأ»

د شون و میاآنها احسان نمایدآنهاپرده ه مورد ابتلاء وآزمایش قرارگیرد وبی تن دختردرحدیث دیگرفرمود:هرکه به داش

 ازآتش دوزخ.

ام انج نهمدبراه عاطفی که  داردکارو وظفیه خودرازن به سبب نرم مزاجی وجنبزن ومرد باید از تدبیر کاربگیرند:  -6

ت تفاوسبت انجام دهد ون د وامور خویش را مدبرانه درایت ونیروی قوی که دارد باید از تدبیر کار بگیردهد،ومرد به سبب 

اخل ارهای دبدوش مرد ووظیفه تربیت اطفال وک است که وظیفه رهبری خانه وتصمیم کار دربیرون خانه استعدادها ونیروی بشری

  گرده دربدنحال ول طبلکه کار وفعالیت زن مث ؛سته شودیخانه را به زن حواله شده است،ونباید کاروفعالیت زن به دیدۀ تحقیر نگر

لی الله ص -انسان است که بدون طحال وگرده قوام وحیات بدن ممکن نیست،زن تاثیرعظیم بالای مردداردکه آن تاثیررا رسول الله

 دراحادیث متعدد تذكردادند. -علیه وسلم

 

 سخنرانی سوم

 نقش رئیس فامیل در تنظیم خانواده

لرى عظریم ، وأشكره ععم علیهم فیهدیهم، ویوم القیامة یجازیهم، أحمده على تتابع نعمهالحمد لل، خلق عباده فكلفهم، وهو الذي ین

 مننه، وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شریك له.

لا دلنرا إى، لا خیر وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أقام الحجة ونصح للَمة، وجاهد في الله تعالى حق جهاده حتى توفاه الله تعال

 .إلا حذرنا منه؛ صلى الله وسلم وبارك علیه وعلى آله وأصحابه والتابعین لهم بإحسان إلى یوم الدین علیه، ولا شرّ 

 أما بعد:

این: بنابر ؛درنقش رئیس فامیل درتنظیم خانواده نقش اساسی ایفا نماید  حسنبراساس نصوص شرعی،مرد میتواند به وجه ا

ست ای را به دفقیت هیفانماید تا بتواند در انتظام دقیق امور زندگی مشترک ،مؤمرد منحیث رئیس خانواده چه مسئولیت های راباید ا

 بیاورد؟

 نماید تا مسؤلیت های شرعی واخلاقی مرد نسبت به خانواده را ذیلاً برشماریم: دراین راستا ایجاب می

 ممیزاتدلایل ریاست واساساً زندگی مشترک زوجین وتنظیم خانواده ایجاب میکندکه مسؤل اول ورئیس آن مشخص شود و

آورد  آن واضح گرددوسبب ریاست استبداد وخودکامگی نباشد ؛ زیرا فضای استبداد وخودکامگی زندگی بامحبت را ببارنمی

یت و به مسئول به منزل مقصود رهبری نماید، بایداین رهبری همراه با احساس حسنونمیتوانداین سفرطولانی وپرمشقت را به نحوا

 ي باشد.عدالتي و خودخواهكشي و بيحق دور از استبداد و

 مبحث اول:

 مسئولیت های مهم مرد در امر رهبری خانواده:

امر،  دد،ایندردین مقدس اسلام رهبری خانواده وریاست آن به مرد داده شده است که درخطبه فعلی دلایل آن توضیح میگر

 شده ومسؤلیت های مهمی را نیز درقبال دارد:دو دلیل عمده داردکه رهبری حکیمانه خانواده به عهده اوسپاریده 

 توانایي جسمي مرد نسبت به زن. -1

 مردفراهم کنندۀ هزینه خانواده است.  -2

ازور برد نه باما مردبایداین ریاست را همراه با مسئولیت به پیش ب؛ و این دوامتیاز دلیل ریاست مردبه خانواده است 

 .واستبداد 

 دیث نبوی تشریح میشود.مواردفوق درروشنی آیات قرآنی واحا

                                       
 .8425،رق، الحدیث:14/148مسند احمد:-  ، صححه الألبانی فی صحیح الجامع1916،رق، الحدیث:3/384ترمذی:-329
 .6292رق، الحدیث:،4/2027مسل،:-1418،رق، الحدیث:1/227البخاری:-330
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 :ه استفرمود درخانوادهدلیل رهبری وریاست مردان  موردطور خلاصه دره قرآن کریم ب

ُ بعَْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَب مَا أَ  لَ اللََّّ امُونَ عَلىَ النّ سَاء  ب مَا فَضَّ جَالُ قَوَّ نْ نْفَقُ الرّ  مْ فَالصَّ أَ وا م  ه  ب  ب مَا حَف ظَ ات  ل لْغَیْ ال حَاتُ قاَن تاَت  حَاف ظَ مْوَال 

 ُ  [.34]النساء: ...  اللََّّ

ها دارند. بدین خاطر كه باشند( و حق سرپرستي را بر آنهاي بسیاري ميمردان )در برابر زنان داراي مسئولیتترجمه: 

خرچ و  خویش دارایي مردان را در برخي صفات بر زنان برتري بخشیده( و بدین علت كه مردان از ،خداوند )به خاطر نظم اجتماع

 . كنندرا تأمین مي« خانواده» هزینه 

مندی  ه: مردتوانک می فرماید  به برتری مردان نسبت به زنان درتنظیم خانواده اشاره نموده ، ین آیه ادرجل جلاله خداوند

رتری بردودلیل: راي او با ذکیا ریاست حكیمانه را ب« قوامت»حق براین؛بنامتحمل شود ؛ های داردکه مسؤلیت بیشتري را میتواند 

 ً  ذکرمیکند .  مرد دربعض جوانب، وتحمل هزینه خانواده، صراحتا

ور از دو به  این ریاست باید همراه با احساس مسئولیت ،که ازشرح آیه ونصوص دینی واقوال علماء معلوم میگرددچناناما

رف م"تعبیرنموده است که معنایش مشآن را به"قیّ  کریمعدالتي و خودخواهي باشد که درقرآن بيعاری ازشي و كُ استبداد و حق

 ونگران است.

راي باشد. ب از آن جهت است كه اگر مرد یكي از آن دو را از دست داد، از حقوق دومي برخوردار دومسئولیت سنگیناین  

این  خواهد بود. چنان برخوردار، همتوانایي تأمین هزینه خانواده را نداشت ازحق سرپرستي و اداره حكیمانه،مثال اگر مرد به دلایلي

 گردد:حقوق به دو علت و سبب خاص برمي

 الف: توانایي جسمي

ها در مورد زندگي بر آن  تراز زنان آفریده است و از طرف دیگر مهارت وتجارب آنتر و با ارادهخداوند مرد را قوي

ً دچار تردید و دودلي گیربرتري دارد و زنان معمولاً از نظر جسمي ضعیف و از نظر تصمیم شوند و جنبه يمي و اراده غالبا

 ها غلبه دارد. و این مدعا مدعایي غیرواقعي نیست، بلكه از خلال  تجربه زندگي و خانوادگي و اجتماعي مرد وزنشان بر آنعاطفي

 درطول تاریخ ثابت گردیده و ملموس است.

یاج تري احته عقلانیت، دوراندیشي، حكمت و بررسي همه جانبهتردیدي در این نیست كه صدور فرمان دراداره خانواده ب

جربه و تاي بسیاري از دارد. و در این عرصه جانب عقلانیت بر مسائل عاطفي برتري دارد، به ویژه اگر در كنار عقلانیت توشه

براي حل مشكلات الباً غزندان، شان و عشق به فرفرینش ویژه جسمي و عاطفيآها با توجه به خبرگي وجود داشته باشد. اما خانم

نماید كه بار شوند و به همین خاطر مصلحت زن، مرد و خانواده ایجاب ميهاي جزئي و موقتي متوسل ميحلخانوادگي به راه

 هاي مهم و تحمل عواقب آن بر دوش مرد گذاشته شود.گیريمسئولیت تصمیم

ً «قوامت»در واقع  ت دارد، نه ریاست و فضیلو تكلیف است که علم ودرایت راباخودنوعي مسئولیت چنان که شرح شداساسا

 فرماید:يم لی الله علیه وسلمول خداصرود. زیرا رسویژه وبدون دلیل، واین قیمومیت  در ذات خود كرامت و منزلتي به شمار نمي

ه  وَهُوَ كُلُّكُمْ رَ »عَنْ عَبْد  اللََّّ ، قَالَ النَّب يُّ صَلَّى اللهُ عَلیَْه  وَسَلَّمَ:  جُلُ رَاعٍ عَلىَ أهَْل  ، وَالرَّ مَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئوُل  ، فَالإ  كُمْ مَسْئوُل 
اعٍ وَكُلُّ

ه  وَهُوَ مَ  ، وَالعَبْدُ رَاعٍ عَلىَ مَال  سَیّ د 
يَ مَسْئوُلَة  هَا وَه  یَة  عَلىَ بیَْت  زَوْج  ، وَالمَرْأةَُ رَاع  ، ألَاَ فَكُلُّكُمْ مَسْئوُل  (سْئوُل   331رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئوُل 

یز در نانواده خهمه شما مسئول هستید و در مقابل مردم مسئولیت دارید. رهبر نسبت به مردم مسئولیت دارد و مرد ترجمه: 

 .از حرمت و ثروت آن را بر دوش داردبرابر اعضاي آن داراي مسئولیت است و زن در خانواده مسئولیت نگهداري 

ر كنید در این حدیث منزلت مرد خانواده پس از منزلت رهبري حكومت قرار گرفته و از طرف دیگميچنان كه ملاحظه هم

ن آن ، باشد و باید نسبت به سر و سامان دادن خانه، مرتب نمودمسئولیت مي پس از مرد، زن نیز در مورد امور خانواده داراي

 نموده و احساس مسئولیت نماید. تربیت اولاد، تهیه مایحتاج، محافظت و حفظ سلامت آنها، سعی

 يمادِّ  ب : مسئولیت

هاي ازدواج و تأمین نفقه اعم از تهیه خوراك، لباس، مسكن هاي مختلف مادي مانند: پرداخت مهریه و هزینهمسئولیت

یاست قاق رباشد و براساس همین خدمتكاري است كه استحبرعهد مرد قرار دارد و عملاً مرد خدمتكار خانواده مي ،تداوی و...

 همراه با حكمت و مشورت را پیدا نموده است.
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ح امور ره صحیبه همین خاطر هرگاه مرد همه امكانات زندگي را در حد توان و امكان براي همسرش فراهم نماید، براي ادا

اند پس از مشورت با توكه مرد با علم و آگاهي از دخل، درآمد و تجارب اقتصادي و اجتماعي بهتر ميخانواده و با توجه به این

مرد به  ها را مراعات كند، زن نیز باید از او فرمانبرداري كند. اما اگراعضاي خانواده وظفیه خودرا انجام دهد، مصالح آن

طیع و سرش منباید انتظار داشته باشد كه هم ماید،وخلاف مصالح خانوادگی عمل نهاي قوامت و سرپرستي خود عمل نكند،مسئولیت

ون عذر ن  بداما اگرز ان او باشد واین رفتار غیر مدبرانه ی شوهر سبب اصلی در فروپاشی خانواده محسوب می شود؛گوش به فرم

 شود.آید و حقوق او نسبت به شوهر ساقط ميو دلیل از شوهرش اطاعت ننماید زني سركش و ناشزه به شمار مي

شرت  در میان شان چگونه است؟ مصادیق آن معا نسحو پرسش این است که:منزلت ومسؤلیت مرد وزن درخانواده

 ندازه ازین حقوق آگاهی دارند؟وهركدام اززوجین چه اچیست؟

عنوی ه، انواع  معاشره حسنه ،حقوق مادی ومحسنمعاشرت ازای ه های طرفین ونمونه ضرورت  است که مسؤلیت بناءً 

 اً م،وبعدیه را مشخص نمایحسن،معاشره حسنه وغیری هرکدام اززوجین وحقوق مشترک ایشان شرح شود،تا مابتوانیم درروشنی آن

 ده بحث صورت گیرد.ی که بنام دین درجامعه جا افتاهای  نامعقول روی رسم ورواج

 بیان گردید. قبلاً  ه به طوراجمالحسنای معاشرت ه نمونه 

وص دینی ردد،مطابق نصگ طورانفرادی ویاطورمشترک لازم میه که را به سبب عقد ازدواج بالای هرکدام ب یما حقوقاو

 د:نشو به سه نوع   تقسیم می بیان میداریم که اساساً  ونظریات علمای اسلام

 

 مبحث دوم

 درقبال شوهر همسر حقوق شوهر ومکلفیت های

 
باس مسكن هاي اخلاقي و مادي خود در ارتباط با خانواده مانند: تأمین هزینه و مخارج خوراك، لمردي كه به همه مسئولیت

 گانه است كه عبارتند از:نماید، داراي حقوق دهعمل ميی اعضای خانواده ومداوا

 یا برخورد نیکوی خانم با شوهرش است.  حق اولی مرد بالای همسرش حُسن  معاشره  برخورد نیکو: -1

ث}:می فرماید  جل جلاله  الله ي عَليَٱلُ ۡ  وَلَهُنَّ م  نَّ ب  ۡ  لَّذ  جَال  عَ  ۡ  رُوف  ۡ  مَعۡ  لٱه  یز  حَ ٱوَ دَرَجَة  نَّ ه  ۡ  ليَوَل لرّ  ُ عَز  یم  {.لِلَّّ  ك 

 [228ة: ]البقر

است كه نه كه بر آنان )حقوق و واجباتي(گوهمان هایي( است )كه باید شوهران اداء كنند(براي همسران )حقوق و مسئولیت»

و خداوند با عزت و  هایي استتريهاي خانوادگي( بریتمسئول اي شایسته و مردان را بر زنان )در)زنان باید اداء كنند( به گونه

 «. حكمت است

 وهربالایشومطابق ارشاد آیه کریمه فوق ازجمله حق ق است که درمعاشره زوجین اثردارداساسی ترین ح، حُسن  معاشرت 

عاشره "را به م(سوره نساء مستقیما "مردها19آن حقوقی اشاره شده که ،درآیه:)ه همسرحُسن  معاشر ه باشوهراست که درین آیه ب

 یرند ومطالبدانان ن دارند،مردان نیزحقوق بالای زکه زنان بالای مردا یحقوق : مثلحسنه با زنان امرنموده است،ودرین آیه فرمود

 شرت ازآیه فوق مفهوم است،قبلاشرح گردید. اعمکه به عنوان حُسن  

اید،همان ال نمواستقب یاز ازشوهرش پذیرایبناء  زن مسؤلیت داردبه حُسن  ادب ،سخن نرم وملائم،وکشاده رویی وپیشانی ب 

 گونه که زن چنیین رویه ای را ازشوهرش مطالبه دارد.

راموش ا فرخواهد وزندگی باسعادت راتوقع دارد هرگزحُسن  معاشره باشوهر را میجل جلاله  زن عاقل که رضای الله

 شود. نمیکند وبدون موجب سبب اذیت وآزارشوهرنمی

لا تؤُذي امرأة  زوجَها في الدنیا إلا قالت زوجته من الحور العین لا فرمایند:) درین باره می یه وسلمصلی الله عل رسول الله

قكَ  إلینا   332(.تؤذیه قاَتلَكَ  الله فإنما هو عندك دخیل یوشك أن یفَُار 

ده چند آزار مگوید:شوهرم را  که زوجه حورعین اودرجنت میاینمگر ،هیچ زن شوهرخودرا دردنیا آزار نمیدهدترجمه: 

 عنقریب ازنزدتوجداشده پیش ما خواهدآمد. -باشد مسافرمی –روزنزدتو 
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زن  ست،واجل جلاله   حُسن  معاشره باشوهر هم تضمین کننده حیات سعادت مند خود و زوجه وهم سبب رضای اللهبناءً 

لاقه عزیرااساس راه شوهرنمیکند. هم آمدی که سبب دل سردی شوهر ویا کم شدن محبت وعشق شوهرباوگرددآنچنان پیشهوشیار

 واذیت محبوبش را درپی داشته باشد.زوجین دراسلام به محبت وعشق است وعاشق ومحب کاری نمیکند آزار

لِیاتٍ  لكذإنَّ في  ودةً ورحمةأنْ خَلَق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إلیها وجعل بینكم م فرماید: }ومن ءایاته میجل جلاله  الله

 12روم / -رونلقوم یتفك

ه وبدون معیشت یک جنس ،درجنب جنس دمطابق هدایت آیه فوق حکمت خلقت زوجین سکون وآرامش زن ومرد بو) 

غریزۀ جنسی را دروجود جانبین خلق جل جلاله  شود وبرای ادامه هرچه بهتراین معیشت الله مخالف آرامش وسکون حاصل نمی

را به دنبال هاوجاذبه جنسی  محبت قلب یم: دوستی ومهربانی است،دوستی کهآن کرنموده وجذابیت درآن نهفته است که به تعبیرقر

که :مهربانی وعطوفت است که  فراتر ازمحبت ظاهری وعلاقه جنسی میان زوجین است که به سبب ازدواج،پیداشدن  یتدّ دارد، ومؤ

ران تکلیف وزحمت راجانبین درین راستا اوهزآید که بالاترازمحبت والدین ودیگراقارب است، اولادوزندگی مشترک، به وجود می

 333(تحمل میکنند.

رت دی ومساین گونه محبت وعلاقه مندی سبب میشود جانبین مراعات یک دیگررا نموده وآنچه درتوان دارند برای خشنو 

،  شرتاعمسن  زنها که عاطفی بوده ومیخواهندمورد مهرورزی ومحبت باشند واین کارجزبه حُ  د،خصوصاً نجانب مقابل به کاربر

 شود. اخلاق نیکو،لطف وتبسم حاصل نمی

ند ه باید بدامسائل متعلق به عقیده ودیگرضروریات دینی كتعلیم دخترازآوان کودکی درپهلوی که :این است   مطلوب شرع 

با  معاشره اداکند،امورمتعلق به اداره خانه وحُسن   حسنند به نحوادروقت جوانی وهنگامیکه شوهر میک های خودرا تامسؤلیت

وب خکنندۀ  عنوان  زن مسلمان،زوجه صالح ،مادرموفق وادارهه شوهروتربیت اولاد...را بشمول حقوق خود وهمسر فراگیرد تا ب

 شوهرباشد. یخانواده واموال وداری

 ونباید فراوموش شود که معاشره حسنه تنها مختص به مرد نیست وزن نیزدرخانواده مسؤلیت ومکلفیت های مثل

 به زن است. ومربوط دوبخش عمده حُسن  معاشره ونیک بختی وسعادت خانواده منوطمرددار

نقش  اید اینبنقش زن درتربیت اولاد وفراهم آوری زندگی سعادت مند قابل انکار نیست، بناء  درهرکارومعامله همچنان و

 قرارگیرد. مورد دقتزن 

 اطاعت مشروع: -2

ند ویا آن امرنموده اه ورسولش بجل جلاله  ت آن دراموری است که اللهمراعات حقوق شوهرواطاع،ازجمله این آداب 

 :صلی الله علیه وسلم امرمباح که تعلق به مصلحت زن وشوهر ویا نظام خوانوداه دارد،قال رسول الله

راضٍ دخلت  أیّما امرأة ماتت وزوجها عنها” ویقول أیضًا علیه الصلاة والسلام  334”أعظمُ الناس حقًّا على المرأة زوجها  

 (.الجنة 

 داخل جنت میشود.  ، درحالیکه شوهرش ازاوراضی است ،که وفات نماید خانمیهرترجمه: 

است كه  گردد كه خداوند آن را براي پدر خانواده در نظر گرفتهاساس این فرمانبرداري و اطاعت مشروع به قوامیتي برمي

 رمود:فجلاله  الله جل وحثیت زن را فراموش نکرده است؛ زیرا در واقع به معني ریاست، اداره و رهبري است اما حقوق 

 ُ هِنَّ دََ جَة وَٱللَّّ جَالِ َ لَي  رُوفِ  وَلِلر ِ مَع  هِنَّ بِٱل  لُ ٱلَّذِ  َ لَي   228/بقرة – م  يز  حَكِي َ زِ وَلَهُنَّ مِث 

نه كه بر آنان )حقوق و گومانه وهران اداء كنند(هایي( است )كه باید شبراي همسران )حقوق و مسئولیت»ترجمه: 

هایي است. و هاي خانوادگي( برترياي شایسته و مردان را بر زنان )در مسئولیتاست كه )زنان باید اداء كنند( به گونهواجباتي(

 «. خداوند عزیز و حکیم است

ُ بعَْ قال الله تعالی: لَ اللََّّ امُونَ عَلىَ النّ سَاء  ب مَا فضََّ جَالُ قَوَّ نْ أمَْوَ ب مَا أَ وَ عْضٍ ضَهُمْ عَلىَ بَ الرّ  ال حَاتُ قاَن تاَت  حَ نْفَقوُا م  مْ فَالصَّ ه  اف ظَات  ال 

ظُوهنَُّ وَاهْجُرُوهُنَّ ف ي ت ي تخََافوُنَ نشُُوزَهنَُّ فَع  ُ وَاللاَّ ع  وَ الْمَ  ل لْغَیْب  ب مَا حَف ظَ اللََّّ بوُهنَُّ فإَ  ضَاج  َ غوُا عَلَیْه  نْ أطََعْنَكُمْ فلََا تبَْ اضْر  نَّ سَب یلًا إ نَّ اللََّّ

ه     - كَانَ عَل یًّا كَب یرًا نْ أهَْل  مَا فاَبْعثَوُا حَكَمًا م  قَاقَ بَیْن ه  فْتمُْ ش  یدَا إ  نْ أهَْل هَ وَحَكَمًا م   وَإ نْ خ  ُ بَیْنهَُمَ ا إ نْ یرُ  یمًا صْلَاحًا یوَُفّ ق  اللََّّ َ كَانَ عَل  ا إ نَّ اللََّّ

 [.35 -34]النساء:   -اخَب یرً 
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د قرار هایي را بر عهده مر( زنانند؛ زیرا خداوند )براي اداره امور منزل و مسئولیتمردان سرپرست )و نگهبان»ترجمه: 

)خانواده(  اموال خود براي ها( بعضي )از مردان( را بر برخي )از زنان( برتري بخشیده است و ازداده و براي اداي این مسئولیت

سرار اهایي هستندكه فرمانبردار )اوامر خداوند و دستورات مشروع شوهران خود( بوده و نمایند. زنان خوب و صالح آنمي چخر

ها نگران هستید، ها دستور داده است و زناني را كه از سركشي و نافرماني آندارند زیرا خداوند به حفظ آن)زناشویي( را نگاه مي

ها نآها خودداري كنید و بستر خویش را جدا نمائید! )اگر باز هم كارساز نبود( بستري با آن( از همنصیحت كنید )اگر مؤثر واقع نشد

 بنمائید.   را به روش مناسب تنبیه 

 .گمان خداوند بلندمرتبه و بزرگوار است ها را آزار ندهید، بيدیگر آن اطاعت نمودندشما ازپس اگر به راه صواب آمدند و 

وري را از ها بشود، داوري از خانواده شوهر و داشوهر اختلاف پیش آمد( و نگران بودید كه باعث جدایي میان آناگر )میان زن و 

د آن دهند، خداونبها( بفرستید اگر این دو داور به راستي بخواهند آنان را آشتي خانواده زن )انتخاب كنید و براي حل اختلاف نزد آن

 «. ها( آگاه استاوند مطلع )بر ظاهر مردم( و )از اسرار نیات آنگمان خدنماید. بيدو را موفق مي

یختن ره وفرو مراحل تربیتی در آنعده ازهمسرانی که خشگمین میشوند وسرانجام منجر به بی نظمی در محیط خان بنابراین:

داً رعایت گردد.  شیرازه نظم وثبات خانواده گردد،مراتب تربیتی ذیل باید ج 

 : اداندرز و ارشاول: 

هاي یوهو با ش حكیمانه و پسندیده همسر خویش را كه راه عناد و نافرماني را در پیش گرفته، نصیحت كند موعظه یمرد با 

 معطوف دارد.و گاهي با عتابي آرام توجه او را به مسئولیت خویش  یو كلام یمختلف اشار

 :بستريدوم: ترك هم

ر از او ا دورتاشد، شوهر بستر خود را از او جدا كند و در اطاقي دیگر یچنانچه موعظه حكیمانه و دلسوزانه كارساز نب 

نماید. به  كشي و نافرماني خودتأثیر رواني بگذارد و او را وادار به تجدید نظر در سر  وي تواند بر بخوابد؛ زیرا چنین روشي مي

 ر باشد.هر صورت مدت زمان ترك بستر نباید از چهار ماه ـ كه مدت ایلاء است ـ بیشت

  تنبیه  ()نشوز دمرد به عنوان ریس خانواده حق دارد همسرخودرا دربعض موار اینگونه دانسته میشود که:دانسته  زآیه فوقا

 ی که آنرا نشوز می پندارند چیست؟نشوزوموارد نماید. حالا باید بدانیم که ازدیدگاه فقهاء

 نشوز: معني لغوي 

ز  "به قلبمعني لغوي آن ارتفاع وبلندي است:"عر  ودکه ي گفته میشق ناشز"به رگی گفته میشودكه ورم نموده باشد، و"قلَب  ناش 

 درحالت ترس ووحشت فشارش بالاشود،وزمین مرتفع وبلندرا نیز ناشز میگویند.

 ه اسرت ؛بره وجرود آمرد دناین واژه درمخالفت وسوء عشرت که میان زوجین پیداشده ویکی خودرا به دیگری برتروبلند میدان 

زة  گفته میشود:)نَشَزَت المرأةُ چنانچه  ز  وناش  ها فهي ناش   ت علیه وخَرَجَت عن طاعته(إذا عَصَ  -على زوج 

 زن به همسرخود نشوزنمود وقتی گفته میشودکه:به شوهر خود تكبر كند ونافرمانی شوهرخودرا نماید .ترجمه: 

 ن  زموده ودرحرق د نشروزنشروهربه زن خرو :بهرا( وقتری گفتره میشرودکه فاها وأضَرّ ا جَ یها زوجُها إذَ لَ عَ  ونیزگفته میشود:)نَشَزَ 

 .خود ظلم كرده است

قرع کره میران زوجرین واای اسرتعمال نشروز،به هربردبینی ورفتارنامناسرب وغیرحسرنه ومفهوم اصرطلاحی معنی  لغوی ظاهراً 

 یا مرد! مهم نیست که عامل این خشونت وبدرفتاری متوجه کدامیک باشد، زن میشود. إطلاق گردد

شرود،مثلا: درشرت زبرانی نمرودن همرراه شروهرو  اتفراق دارندكره هرعمرل زشرت وقبریح رانشروزگفته نمری ی کرامهمه فقهااما 

 335شود. گرچه گناه است اما نشوز نامیده نمی، ادشنام دادن زن شوهرخودرا 

دۀ نموده وع تخصیص ،چند موردموضوع نشوز را به ای عدۀ ، چنانکه ملاحظه شد دربابت نشوز اقوال فقهاء مختلف است 

 گویند. نشوزمی ، یرا  درامورواجبمیان زوجین هرمخالفت شرعی  ، دیگرای 

ظ فقهررا اتفراق دارندكرره دشررنام دادن زن شروهرخودرا ویادرشررت زبررانی نمرودن درصررحبت وگفررت وشرنید ویررا حفرررویهمرفتره ،  

 د. شو گرچه گناه است اما نشوز نامیده نمی نكردن اموال خانه شوهررا

  اصلاحتوصیه به سوم: 

                                       
الحرراوي الكبیررر فرري فقرره مررذهب الإمررام  -223، 3/191:ة وأدلترره وتوضرریح مررذاهب الْئمررةصررحیح فقرره السررن -40/294الفقهیررة الكویتیررة: هالموسرروع-335

 .9/595الشافعي:



130 

 

ه بانواده گردید،دانسته شدکه ریاست خیت ذکرمونبوی در مورد قیم وسنت  ینصوص قرآن كه  درروشنایی ینظربه تشریحات

لیم و ب ،تعتربیه،تهذی،وظیفه مرد است که درمطابق این مسئولیت بزرگ تربیتی واجتماعی شده است، بناءً  عهده مرد قرارداده

ه بورسولش  جل جلاله  سعی وهمت گمارد وهمسرش را مطابق رضای اللهاسلامی ،بق اخلاق وآداب شریعت اصلاح همسر مطا

 دلتنگ نشود. ی حکمت وسعه صدر اداره نماید ودرتربیه همسر وپیش آمد ناگوارهمسر

 فرماید: درین باره می صلی الله علیه وسلم رسول الله

 336مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر" قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: "لا یفرك

کرد  لید تحمّ جز فحشاء و نشوز ، از زن مؤمنه شکایت شود ، باه اگر از ناحیهء زشت خویی و یا موارد دیگری ب ترجمه: 

 ییعت انساننابر طبب شاید؛ آنهم زن مسلمان  ،گفتزیرا زن را نمیتوان بصورت مطلق کریه و بد  با سینهء فراخ بااو معامله نمود ؛و 

ز یک اه اگر برازنده ای داشته باشد ک ما امتیازات و خواص و صفات بسیارداشته باشد ، ا و سرشت زنانه کمبود ها و نواقصی

نموده ه وفکراقموضوع راهمه جانبه بایدمدّ موارد دیگر شمارا راضی سازد،بناءً اما در  ؛ناحیه مثلا صورت وچهره  جالب نباشد

 زد. همسروزوج ازنظرنه اندا همراه وضرورت به کاربردن حکمت وعقلانیت وصبر را درنزاع وکش وگیر ید،تصمیم اخذ نما

 می دهد زندگی زن وشوهرهرقدرآرمانی هم باشد،خالی ازمشکلات نیست،و گاه نا گاه  مشکلات  رخباید ملتفت بود که 

 ادهانواخل خیک دیگردرد یدلجویبه حل این مشکل تفاهم و واسباب رنجش زوجین رادرپی دارد،درچنین وقت بهترین راه برای غلبه

داز مدت که بع ؛ زیرا برخی از اوقات مراجعه به مراجع دولتی ویا غیر دولتی ممکن است به طلاق ومفارقت قانونی بیانجامداست

ز فراق ال شان گامیکه اطفابه خصوص هن ؛اظهارندامت میکنند انجام شده برند واز وقوع عمل کوتاهی طرفین به اشتباه شان پی می

هم برای  کننده مادر ویا رنگ زردی پدر، رنج ببرند وهیچ چاره ای برای یکجاشدن والدین وجود نداشته باشد، بسیار سخت ونگران

 فرزندان، هم برای پدر وهم برای مادر میباشد.

 می فرماید:بنابراین، بهترین راه برای استمرار زندگی شرافتمند همانا دستور الهی است که 

هْتمُُوهنَُّ فَعَسَى أنَْ تكَْرَهوُا شَیْئاً وَیَجْعَ  رُوهُنَّ ب الْمَعْرُوف  فإَ نْ كَر  ُ لَ وَعَاش    19نساء /  -خَیْرًا كَث یرًا   ف یه  اللََّّ

كراهت  هاتي (جترجمه: و با زنان خود به طور شایسته ) در گفتار و در كردار ( معاشرت كنید ، و اگر هم از آنان ) به 

ي وبي فراوانیر و خخداشتید ) شتاب نكنید و زود تصمیم به جدائي نگیرید ( زیرا كه چه بسا از چیزي بدتان بیاید و خداوند در آن 

 قرار بدهد .

ه فرمان آنهارابوارائه داشته به زنان امت خود  که صلی الله علیه وسلم ومابحث خودرا درین موضوع به ارشادات رسول الله

 دستورداده است،پایان می دهیم: جلاله   جل اللهبرداری 

 .337(إذا صَلّت المرأة خَمسَها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت 

هنگامیکه زن نمازهای پنجگانه خودرا اداکند وماه رمضان را روزه بگیرد وعفت وکرامت خودرا حفظ ترجمه: 

 .ازهردروازه جنت که خواسته باشد داخل جنت شود: برایش درقیامت گفته میشودکه  ،اطاعت کند نمایدوشوهرخودرا

روى مسلم عن أبي هریرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله علیه وسلم قال: " إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها و  

 338الملائكة حتى تصبح ".

 د وعده جنتو اطاعت شوهرخودرا کنجل جلاله  که اطاعت الله برای زنی ه وسلمصلی الله علی رسول الله! خواهرمسلمان 

 ذکرنموده است که دارای اهمیت ویژه میباشد،وازنافرمانیجل جلاله درجنب اطاعت الله  را داده است،اطاعت شوهر

قت نیست وزحمت ومش نامیده است ،ومعلوم است که این کارآسانجلاله  الله جل  شوهرهشدارداده وآن راسبب نارضایتی

یا وهم م در دنکه منتج میشود به بهترین زندگی ه دارد دارد،امامنافع وپیامدهای مثبت زیادی برای زن وبرای خانواده واولاد

 درآخرت.

 چهارم: تبیه وتأدیب: 

هرا،حفظ  عنصر تنبیه وتأدیب چهارمین مرحله تامین نظم خانوادگی است که دین مقردس اسرلام درراسرتای اصرلاح بری نظمری

مراحرل تربیتری سره گانره فروق  امنیت وإعاده ی نظم خانواده به آن دستور داده است. واین تادیب زمانی به وقوع می پیوندد که هرگاه

وایرن نروع توصیه واصلاح کارساز نشد،دراینصورت شوهر همسر خودرا بره تنبیره وتأدیرب هشردار میدهرد  الذکر به خصوص مرحله

                                       
 . 2756رقم الحدیث: 3/241الجمع بین الصحیحین:-336
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عد تربیتی دارد وهرگز بعُد تعزیری نداشته ویا مجازات محسوب نمی شود. زیرا رسول اکررم صرلی الله علیره بازهم بُ « تنبیه» تادیب 

معاشرره » وسلم هیچگاهی همسران شان را تعذیب،اذیت،آزار،ضرب فزیکی ویا توهین ننموده اند؛ بلکه در برابر آنها برا رفترار نیکرو

 نمودند. برخورد هنجاری وقانونی می« ی حسنه

ین تنبیه چنر واژه ییادآوری است که بالاترین مرتبه تأدیب وتنبیه همسر، تنبیه نمودن با مسواک است که فقهای کرام از قابل

 ورد لرت وکروبتفسیر نموده اند؛ ولی نباید هیچ مردی ازاین آیه سوء استفاده نموده ، به ضرب وشتم همسر خود بپرردازد ویرا اورا مر

بزرگواراسررلام خوانرردیم کرره رسررول معظررم اسررلام هیچگرراهی همسررران خررویش را مررورد اذیررت قرررار بدهررد؛ چررون در حرردیث پیررامبر 

 وآزار،توهین ویا تهدید قرار نداده وهمیشه باآنها رفتار نیکو وشریفانه داشتند.

 ست )او بزرگ  بیگمان خداوند بلندمرتبهدر تفسیر قسمت اخر این آیه مینویسد:  ،تفسیر نوردکتورمصطفی خرم دل نویسنده 

گز رساند که هر این مفهوم را می(  .گیرداز شما مي «خداوند»را بیش از حدّ اذیّت و آزار كنید ، انتقام آنان را «زنان» و اگر ایشان

   به اذیت وآزار زنان نپردازید ومورد لت وکوب قرارندهید.

م كُ یرُ ا خَ أنَ، وَ ه  هل  م لْ  كُ یرُ م خَ كُ یرُ ل: " خَ . ویقو" ه  هل  أَ م ب  ه  ألطف  قاً وَ لُ م خُ ن ه  سَ اناً أحإیمَ  ینَ ن  ؤم  المُ  لُ أكم  پیامبربزرگ اسلام می فرماید: 

 ي"هل  لْ  

به  است که ترین مسلمان کسی است اخلاق نیک داشته وبه خانواده اش مهربان باشد.وفرمود:بهترین شما کسی ترجمه:کامل

 خانواده اش مهربان باشد، ومن مهربان ترین شما به خانواده ام میباشم.

 پنجم: انتخاب حَکَمَین: 

 ختلافاتدر چهارمرحله فوق نتوانستند ا شود که وضعیت ناگوارتر است وطرفینبراساس نص صریح قرآنی ، هرگاه دیده 

ده زن ویک خانوا مایه ی نگرانی آنها باشد دراینصورت مطابق دستور الهی ، باید یک نفر از وادامه اختلافخودرا کنار بگذارند،

 فع معضلهروبرای  ل  کمر همت ببندندشوند وهر دو حکم باید بخاطر خدا برای حل مشکده شوهر به عنوان حَکَم تعیین وانفر از خان

 داوند برایخدارند ربچنانچه که الله سبحانه وتعالی میگوید: هرگاه حکمین دلسوزانه وصادقانه گام از راه صلح ومفاهمه پیش آیند. 

 فات را کنار میگذارند تا شیرازه زندگی از هم نپاشد.نماید واختلا ا میطهردو توفیق اع

 

 سخنرانی چهارم

 مکلفیت های زن درمقابل شوهر

 مکلفیت های زن در مقابل شوهر را طی مراتب ذیل مورد بررسی قرار می دهیم:

 اول: سکونت در خانه شوهر

ومرن  ،لا مضرل لره یئات أعمالنا ، مرن یهرده الله فرإن الحمد لل نحمده ونستعینه ونستغفره ، ونعوذ بالل من شرور أنفسنا ومن س

 یضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

نْهَا زَ  دَةٍ وَخَلَقَ م  نْ نَفْسٍ وَاح  ي خَلَقَكُمْ م  َ نْهُمَا ر  بَثَّ م  وْجَهَا وَ یَا أیَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذ  ي تسََراءَلوُنَ جَالًا كَث یرًا وَن سَاءً وَاتَّقوُا اللََّّ  الَّذ 

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَق یبًا.  ب ه  وَالْْرَْحَامَ إ نَّ اللََّّ

یدًا َ وَقوُلوُا قَوْلًا سَد  ینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ حْ لَكُرمْ أعَْمَرالَكُمْ وَیَ   -  یَا أیَُّهَا الَّذ  ریصُْرل  َ وَرَسُرولَهُ رْ لَكُرمْ ذنُرُوبَ غْف  رع  اللََّّ  فَقَردْ فَرازَ فَروْزًا كُمْ وَمَرنْ یطُ 

یمًا  أما بعد :  - عَظ 

و  ب باشدشوهر وظیفه دارد كه مسكن مناسبي را براي همسرش فراهم نماید و وضع مسكن با وضع مالي شوهر باید متناس

شوهر  د. اگره با اقربا و خویشاوندان شوهرش در یك خانه زندگي كنلازم نیست خود را در تنگنا قرار دهد. زن مجبور نیست ك

م مش خاطر لازهاي دیگر آرامسكن مناسبي را براي همسر تهیه ننماید، مثلاً مسکني را فراهم نموده باشد كه به خاطر دوري از خانه

نزل مه دارد كه ر وظیفه نااهلي داشته باشد، شوهرا نداشته باشد، یا خانه امكانات آب، برق، فاضلاب و ... را دارا نباشد یا همسای

؛ زیرا چنان كه گفته شد: مرد در حد توان مالي خود موظف به این كار استدیگري را براي زندگي خانوادگي فراهم نماید و هم

 فرماید:خداوند متعال مي

نۡ  أسَ نوُهُنَّ م  ن وُجۡ  حَي ۡ  ك  كُمۡ  ثُ سَكَنتمُ مّ   [6]الطلاق:   ۡ  د 

 ...«. كنید د كه خودتان در آنجا زندگي ميها را در جایي مسكن دهینآ»ترجمه: 

او را  قتصاديبرای زن نیز لازم است در حد امكان و توان با شرایط زندگي شوهر خود را تطبیق دهد و توانایي مالي و ا

 مورد توجه قرار دهد و توقع و انتظار بیش از حد را از او نداشته باشد.
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ن مناسبي را براي زندگي با همسرش فراهم نماید، اما زن حاضر به زندگي در آن نشود، شوهر چنانچه شوهر مسك)

اسلام با ، تواند پس از كارساز نبودن اندرز و نصیحت خود و نزدیكان به محكمه و دادگاه مراجعه نماید. اما به هر صورت مي

اي مناسب كه شوهر براي او تهیه نموده، حق نفقه او در نهكراه موافق نیست و در صورت امتناع زن از زندگي در خاإجبار و إ

آید، یعني نه طلاق داده شده ق درميشود، وضعیت او به صورت معلّ ، ساقط ميورزد  ت در آن خانه امتناع مينمدتي كه از سكو

 339(است و نه وضعیت زن شوهردار را داراست.

لحت زن  ومص نفع خوده ب ،درخانه اش نپایبندی زن به نشست :ویندگ درین جا مناسب است قول فقهاء تذکر داده شودکه، می

ض دید ی این کاربه مستوربودن زن است که  نباید بدون ضرورت ازخانه خود خارج شود وخودرا درمعرازیرا مبن؛ آن است 

)أي إلى  جه اللهولمرأة إلى أقرب ما تكون افرماید: ی م صلی الله علیه وسلم افرادشهوت پرست وغرض آلود قراردهد،زیرارسول الله

 طاعة الله( إذا كانت في قعر بیتها (

 جائزنیست. ،حق شوهر بالای زن واجب است پس ترک آن بدون کدام امرواجب،که : ایندلیل دوم 

 340مستثنی است وبه اجازه شوهرتعلق ندارد.، مثل پدر ومادرهمسر، ضی اقارب نزدیک یحالت مر

وجه راضي نیستند كه دیگران با چشم طمع به آنان نگاه كنند و اند و به هیچخود اهل غیرتمردان نسبت به همسران معمولاً 

 هاي فراوان اداره منزل وگیرند و از طرف دیگر مسئولیتاز همه توان خود براي حمایت او در مقابل بدكاران و بدخواهان بهره مي

 نماید كه زنان بهپرداختن به نظافت و پخت و پز و ... ایجاب مي ول تر تربیت و نگهداري فرزندان و اداره اموال منزاز همه مهم

 جز در موارد لازم و ضروري منزل را ترك ننمایند.

نمایند، خوش نیاید و آن را پیروي مي اسلامیهای غیراي ناآگاه كه كوركورانه از فرهنگ شاید این سخن به مزاق عده

 ها گفت كه: در مورد آزادي و كرامتگونه آدمي زنان به شمار بیاورند. باید به اینتوهین به زنان و زیرپا نهادن كرامت و آزاد

ردگي و ها در اشتباه بزرگي قرار دارید، زیرا حفظ كرامت و حریت انسان در آزادي اندیشه، اخلاق و فرهنگ از اسارت بانسان

اند و حضور زنان در ساز فساد و تباهيدر واقع زمینه تقلید بیگانگان است و پر كردن مجالس و محافل از سخنان پوچ و بیهوده 

شود و در معرض ن زیرپا نهاده ميشا آلود است كه، منزلت و حریتمجالس غیرعلمي و رفت و آمدهاي غیرضروري شان، زیان

اي زیاد است كه ههاي منزل به اندازچنان كه گفته شد كارها ومسئولیتگیرد. از طرف دیگر همطمع و تهدید بدخواهان قرار مي

 آیند.مشكل از عهده آن برميه روز، بگاهي زنان در شبانه

 فرماید:خداوند متعال خطاب به زنان مي

یَّة  الْْوُلىَ﴿ ل  جَ الْجَاه  جْنَ تبَرَُّ  .[33]الْحزاب:  ﴾وَقرَْنَ ف ي بیُوُت كُنَّ وَلَا تبَرََّ

شین چون جاهلیت پیاي ضروري از آن خارج نشوید( و همراي كارههاي خود بمانید )و جز بها( در خانهاي خانم»)ترجمه: 

 «. )در میان مردان( ظاهر نگردید

زماني  عصر و نازل گردیده، اما زنان مسلمان دیگر در هر لی الله علیه وسلماین آیه هرچند خطاب به همسران رسول خداص

چنین لازم است زنان به مسئولیت خود عمل كنند و ر دهند  همقرا ها را در پیش گیرند و آنها را الگوي خویشباید راه و رسم آن

مادر و  اي یك بار او به خانه پدر وبدون اطلاع مرد  بدون ضرورت از منزل خارج نشوند. هرچند شوهر حق ندارد از رفتن هفته

اطلاع  ول، زن باید با اجازه زسر و ساماني منعیادت آنان جلوگیري نماید؛ اما به خاطر حفظ صفا و صمیمیت و جلوگیري از بي

و  كه قطع صله رحمول گیری زن به پدر و مادرش بشود، به خاطر آناحشوهر از منزل خارج شود. البته چنانچه مرد مانع از 

 .باشدحرام مي ،محبت خویشاوندي است

ها پیش ها، بردن آنآن ف به اطاعت از شوهر نیست، مانند: كمك به مداواي پدر و مادر، عیادت اززن درین صورت مکلّ  

دهد ـ جزو ها در بیمارستان ـ چنانچه به غیر از او كس دیگري نباشد یا نتواند آن كارها را انجام بپزشك و ماندن در كنار آن

یا ورود. در این موارد اگرچه اطاعت شوهرلازم نیست،اما بهتر است از شوهر اجازه بخواهد به شمار ميمهم انسانی ضروریات 

ادرش متواند این فرمان همسرش را نادیده بگیرد و به خدمت پدر و چنانچه شوهر اجازه ندهد، زن ميرا درجریان بگذارد، شوهر 

 بشتابد.
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كه در رفت و برگشت محرمي توانند بدون اجازه شوهر براي اداي فریضه حج به مكه بروند، به شرط آنچنین زنان ميهم

زه گرفت؛ از شوهر باید اجا ونفلی زه مستحبرمضان نیاز به اجازه شوهر ندارد، اما براي روها باشد. روزه گرفتن ماه همراه آن

 اند:فرموده لی الله علیه وسلمزیرا رسول خدا ص

يَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله   لْمَرْأة  أنْ تصَُومَ وَزَ  -صلى الله علیه وسلم  -عَنْ أب ي هرَُیْرَةَ رَض  لُّ ل  د  إ لا ب إ ذْن ه (قَالَ: لا یَح  وْجُهَا شَاه 
341  

 «.جایز نیست «شوهرش»بدون اجازه او ،روزه گرفتن زني كه همسرش حضور دارد»ترجمه: 

 شوند، براي حفظ كرامت و حیثیت خویش و جلوگیري از فسادكه براي كار ضروري از منزل خارج مي یبسیاري از زنان

ماني، ه عواقب ایبیند. اما متأسفانه تعدادي از زنان و دختران هم بدون توجه نماو فتنه، حجاب و متانت كافي را مراعات مي

شوند. )و يماجتماعي، خانوادگي و شخصي خودوشوهرخویش، با سر و بدن نیمه عریان وارد كوچه، بازار، معابر و اماكن عمومي 

شي براي جلب توجه دیگران كه از هیچ هنر و دانهایي آدم لاً حجابي نوعي بیماري است و معمومتوجه نیستند كه خودنمایي و بي

ه كخواهند توجه دیگران را به خود جلب كنند و بسیاري بر این باورند مند نیستند، از طریق نمایاندن سر، سینه و بدن خود ميبهره

هرچه  وسر برده است  بهوکم تجربگی از نظر آگاهي، اندیشه، اخلاق و فرهنگ در حالتي ابتدایي  ها در آغاز زندگي خودانسان

نها در تست. و اآگاهي، اندیشه، اخلاق و فرهنگ او بیشتر رشد نموده به همان اندازه بیشتر به پوشانیدن جسم خویش توجه كرده 

حجابي را از يبخود، پدیده  به اهداف سیاسي و اقتصادي دستیابیدر راستاي ل قبل محافل غیرمسلمان وصهیونیستي چهل ـ پنجاه سا

ی ها مایه وناآگاه از ارزش كمزنان   برخی ازو، تلویزیون و ...، ترویج نموده و متأسفانه ها، مجلات، نوار ویدیبرخي روزنامهطریق 

 روی آوردند.،بد حجابی بی حجابی ووبه  نموده تقلید کورکورانه ،عریان نمودن بدنبه ، از فرهنگ كهنه و ارتجاعي والای دینی

ل إن المرأة عورة فإذا خرجت إستشرفها الشیطان وأقرب ما تكون من وجه ربها وهي في قعر )عن عبد الله عن النبي قا 

 342بیتها(

یش اشودوازآراند و هرگاه )به صورتي نامطلوب( از منزل خارج شوند، شیطان شادمان ميزنان آبرو و حیثیت»ترجمه: 

ای وسوسه نه برقت دیگرزمیوزیرا درین ماندن در منزل است؛ براي آنان ترین مكانو مناسب نماید ایشان استفاده زیاد می یوزیبای

 شیطان وجود ندارد.

ه ب انزنازاي را از انس بن مالك نقل نموده است كه: روزي جمعي "بزار" قصهصلی الله علیه وسلم از حدیث رسول خدا

هاي جهاد حنهمردان به ص  علیه وسلملی اللهآمده و خطاب به ایشان گفتند: اي رسول خداص صلی الله علیه وسلم خدمت رسول خدا

مند شویم؟ ها بهرهاند، آیا كاري هست كه ما آن را انجام دهیم و به اندازه جهاد آنرفته و پاداش عظیمي را نصیب خود گردانیده

ر جهاد ند( اجهاي خانوادگي خود عمل كنهر یك از شما كه در خانه بماند )و به مسئولیت»فرمود:  لی الله علیه وسلمرسول خداص

 «.مجاهدین را به دست خواهد آورد

روایت میکندکه، قال: " والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس كذا وكذا رضی الله عنه ترمذی حدیثی را ازابوموسی اشعری 

 343یعني زانیة".

، رددا ن بگذحلس مربه م وازخانه خارج شده فرمود:زن وقتیکه عطروپودراستعمال نموده  صلی الله علیه وسلم رسول الله 

 یعنی زانیه است.، چنین وچنان است ؛مشام مردها برسده بوی عطرش ب

ید به ازاحادیث فوق دانسته میشودکه زن بدون معذرت وضرورت نباید ازخانه خود بیرون شود،واگربیرون میشود با-

تعمال عطر جازه اسه بایداجتناب نماید،زیرااج کنندهای تهیُّ  وقاروحشمت وبه لباس مناسب بیرون گرددوازاستعمال عطروپودر ولباس

ر را ت ومحبت بیشتشوهراست  که به محاسن همسرتوجه نموده واسباب مودّ  نه است وجهت خوشحالی ومسرت وپودر درداخل خا

حریک نموده وسبب فتنه خارج میشود مردان دیگر را تمعطرهای تحریک کننده و سبب شود،اما وقتیکه با چنین لباس

 بیرون ودرپعمال عطر وهای مفشّن وبعدازاست بالباس میگردد،اگرفکرشود فعلا زنها اکثراً جلاله  الله جل سبب نا رضایتی ءً میشود.بنا

 شوند. میروند که اسباب فتنه وتحریک افراد فاسدمی

فتنه می اند که همزمان با عبور چنین زنانی تحریک میشوند وباعث قدر ضعیف النفس شاید سؤال شود که چرا مردان این

شوند؟ دلیش اینست که در میان مردان هستند کسانی که از اخلاق وتربیت پایین برخورداراند وچنین وضعیتی را دنبال 
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لگرد ، بی تربیه وضعیف النفس دست  میکنند،هنگامیکه از جنس زنان بااین وضعیت باآنها مواجه شود، طبیعی است که چنین افرادو 

نگ حاکم بر جامعه ، این زنان هستند که آسیب پذیر تراند تا مری حراست از حیثیت وعزت زنان به فتنه میزند وباتوجه به فره

 توجه خاص دارد، به مراقبت وکنترول جدی تر بر زنان تأکید مینماید: تا ازاین تهدیدها وخطرات در امان باشند.

 دوم:كار وخدمت زن برای شوهر، اولاد وخانواده مطابق عرف:

نظیف ،شستن لباس ،تبق عرف کار نماید، مثل: تهیه غذار بالای زن این است که درخانه شوهرمطاازجمله حقوق شوه

 خانه،وتوجه به تربیه اولاد...وزمینه سعادت شوهرواولاد را فراهم سازد.

نَّ دَ قال الله تع - 1 جَال  عَلَیْه  نَّ ب الْمَعْرُوف  وَل لرّ  ي عَلَیْه  ثلُْ الَّذ  ُ رَجَ الى: }وَلَهُنَّ م  یز  حَك  ة  وَاللََّّ  [.228یم  ) ]البقرة: عَز 

واجباتي  وحقوق  )ترجمه: و براي همسران ) حقوق و واجباتي ( است ) كه باید شوهران اداء بكنند ( همان گونه كه بر آنان 

را  م باشد ( . و مرداناي ) كه برابر عرف مردمان و موافق با شریعت اسلاي شایسته( است كه ) باید همسران اداء بكنند ( به گونه

ضع وانیني بر زنان برتري ) رعایت و حفاظت در امور خانوادگي ( است . و خداوند باعزّت و باحكمت است ) و براي آنان قو

 كند كه با حكمت سازگار است ( .  مي

یَة  عَلىَ بَیْت  » نّهُ قَالَ: أَ  -لى الله علیه وسلم ص -وعن  النّب يّ  ه ، وَ وَالمَرْأةَُ رَاع  هَا وَوَلدَ  يَ مَسْؤولةَ  عَنْهُ  بَعْل   مْ(  ه 

فت منزل، ا، نظااخلاقي ـ نه به عنوان حكم شرعي و قانوني ـ لازم است كارهاي مربوط به منزل مانند: تهیه غذ زن از نظر

م توانست خادمي را براي انجابدهد. اما اگر توانایي لازم را نداشت و شوهر مي ها و ... انجامسرتب نمودن وسایل، شستشوي لبامُ 

ن است آ. اما بهتر چنین كاري را انجام دهد دادن كارهاي منزل استخدام نماید ـ چنانچه نگران تربیت فرزندان و فتنه و فسادي نباشد ـ

نزل " در منجام بدهد، زیرا وجود زن خدمتكاری"غیرازمادرامربوط به منزل را  هايالامكان خانم خانواده خود مسئولیتكه حتي

هر او راي شوگاهي بر روي تربیت فرزندان اثر نامطلوب را در پي دارد و گاهي هم ممكن است زمینه گناه و خلوت و فتنه را ب

 فراهم نماید.

كار و  صلی الله علیه وسلم دلیل جوازاین درخواست از زنان براي پرداختن به امور منزل آن است كه رسول خدا

ها در این مورد مشكلاتي تقسیم فرمود؛ زیرا آن رضی الله عنها ا میان حضرت علي و حضرت فاطمههاي خانوادگي رمسئولیت

عَل يٌّ  داشتند و در نتیجه كارهاي داخل منزل را به حضرت فاطمه و كارهاي خارج از منزل را به حضرت علي واگذار فرمودند)عن

مَةَ عَلَیْهَا السَّلَام شَكَتْ مَا تلَْقىَ دْهُ فوََجَدَتْ عَائ   أنََّ فَاط  حَا فأَتَىَ النَّب يَّ  سَبْي  )فأَتُ ي النَّب يُّ  ب سَبْيٍ( فَانْطَلَقتَْ فلَمَْ تجَ  نْ أثَرَ  الرَّ ا م  شَةَ فأَخَْبرََتهَْا فلََمَّ

مَةَ فجََاءَ النَّب يُّ  إ لَیْنَا وَقدَْ أَ  يء  فاَط  قَوُمَ فَقَالَ عَلىَ مَكَان كُمَا فقَعَدََ بَیْننََا حَتَّى وَجَدْتُ جَاءَ النَّب يُّ ? أخَْبرََتهُْ عَائ شَةُ ب مَج  عَنَا فذََهَبْتُ لْ  خَذْنَا مَضَاج 

عكَُمَا تُ  ا سَألَْتمَُان ي إ ذاَ أخََذْتمَُا مَضَاج  مَّ مُكُمَا خَیْرًا م  ي وَقَالَ ألََا أعَُلّ  بَعًا وَثلََاث ینَ وَتسَُبّ حَا )وَسَبّ حَا( ثلََاثاً كَبّ رَا )فَكَبّ رَا( أرَْ برَْدَ قدََمَیْه  عَلىَ صَدْر 

مٍ( نْ خَاد   344وَثلََاث ینَ وَتحَْمَدَا )وَاحْمَدَا( ثلََاثاً وَثلََاث ینَ فَهُوَ خَیْر  لَكُمَا م 

جووغیره طعام  خصوصاآردکردن -خانه برایم ازمشکلات کار   رضی الله عنها گوید:فاطمه می رضی الله عنه علیترجمه: 

ورده شده آ-فارک-نان اسیرتعدادز صلی الله علیه وسلم وخبریافت که نزد رسول الله  بیان نمود دنمودن مهیامی رفاً ها عُ  خانه راکه خانم

خانه های رکا نجامبرای ارفت تاشکایت خود را پیش کش نموده وخادمی ازین اسیران  صلی الله علیه وسلم نزد رسول الله است ،بناءً 

 عنها رضی الله ایشهواقعه را به عنداشتند،رفت ایشان تشریف  صلی الله علیه وسلم خانه رسول اللهه که ب اماهنگامی .بدست بیارود

 ایشان را ده داشتنک یومشکل  ازآمدن فاطمه رضی الله عنها عایشه د،آمدن صلی الله علیه وسلم درمیان گذاشت وهنگامیکه رسول الله

نه ماشد داخل خا که من وفاطمه لحاف خودرا هموارنموده وخواب کرده بودیم شب وقتی علیه وسلمصلی الله  ،رسول اللهندمطلع ساخت

اف را داخل لحهای خودیان من وفاطمه پاان آرام باشید وایشان آمده درمم فرمود دربسترتیاستقبال نمایازایشان  وخواستیم برخیزیم و

ت نکنم که دلال ی:آیامن شمارا به عمل ندفرمود احساس نمودم وبعداً مودن که به بدن من مساس-ایشان رانمودن که من سردی قدم های 

ر)الله عه تکبیسازید سی وچهاردف ده میاازآنچه که ازمن خواسته اید بهتروخوبتراست؟ وقتیکه بسترتان شب برای خواب نمودن آم

 . بودید که خواسته راست ازخدمت گاریاین برای شما بهت .دیحد لل بگویمال بار اکبر(وسی وسه دفعه سبحان الله وسی وسه

 345.سندی درشرح حدیث فوق میگوید:ازین حدیث دانسته میشودکه خدمت درخانه شوهر ازسیرت زنان نیک وصالحه  است

                                       
 -0537،رق، الحدیث:1/39البخاری، باب عمل المرأة فی بیت زوجها:-344
 -3/110حاشیه سندی علی البخاری:-345
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سد:ازین حدیث دانسته میشودکه خدمت متعارف زن درخانه ینو بخاری،میکتاب ابن بطال درشرح خود به بر

کارهای متعارف دیگر کارممدوح است،اگرچه فقهاء میگویند:خدمت زن درخانه  تن کالا وبعضسشوهر،مثل:پخت وپز،ش

وده ی امرنمویاکسی دیگر رضی الله عنها موجود نیست که به فاطمه صلی الله علیه وسلم شوهرلازمی نیست،وامری ازرسول الله

ه رسول کق وجود دارد جوددارد فرد که درابوداو یروایتابن بطال میگوید: دربعض طرق حدیث باشدکه درخانه شوهرخدمت کند.

کیبا باش خترم شتوصیه نمودکه" د رضی الله عنها درجواب شکایت دخترش ازمشکلات کار خانه ،به فاطمة صلی الله علیه وسلم الله

 .وصبرکن وبهترین زن آنست که به خانواده خود فایده وخیر برساند

طبق روایت بخاری که کدام امری امروتوصیه هم نکرده باشد، یه وسلمصلی الله عل اگرچه رسول اللهابن بطال اضافه میکند: 

صلی الله  نحوی رسول اللهه را امربه تهیه خادم وهزینه خدمت کار نکرد خوددلیل است که برضی الله عنه ازین که علی ،وجود ندارد

که مرد توان مندی مالی  یکارزن درصورت واین واقعه دلالت داردکه رضی الله عنها تقسیم کارنمود میان علی وفاطمه علیه وسلم

 346نداشته باشد ممدوح ومستحب است.

امام احمد بر »گوید: اما از نظر حكمي و قضاوت شرعي زن مكلف به انجام دادن كارهاي منزل نیست. ابن قدامه مقدسي مي

 347«.بدهد این باور است كه زن مجبور نیست كارهایي مانند آشپزي و پختن نان و امثال آن را انجام

 وضع شروط درعقد نکاح:

طرن اگردروقت عقد ازدواج شرط گذاشته باشدکه درخارج منرزل کارمیکنرد، ویرا درخانره کارنمیکنرد ویاشررط گذاشرت کره ازو

خارج درآن صورت دیگربموافقت شوهر ضرورت نیست ومیتواند در ،وامثال آن،به تحصیلات خود ادامه میدهد خود بیرون نمیرود 

حصریلات تهمراه شوهر وطن خودرا ترک نکند  ویا بره  شروط به این که کارحرام نباشد،ودرخانه شوهر کارنکند ویامنزل کارکند م

 خود ادامه بدهد البته تحصیلاتی که منافی شریعت اسلامی نباشد.

 وتوافق صورت گیرد اختلاف دارند. های که دروقت عقد نکاح تذکریابد فقهاء درباره شرط

نه نهی های که نه شریعت درباره آنهاامری دارد و ازجمله : شرط ،رد مختلف اندیقد صورت میگهای که دروقت ع شرط

 :است،مثلاً  یکی ازطرفین ازدواج فائده ومصلحت ها برای نموده است،اما درین شرط

 رود، ویاولایت خود بیرون نمینمودن زن دروقت عقدکه ازخانه شرط  -1

 کند، ت نمیشرط گذاشتن زن که در سفرهمراه شوهرمسافر -2

 شرط نمودن زن که شوهرزن دوم نگیرد، -3

 ادامه میدهد وامثال آن. ،شرط نمودن زن که به تحصیل ویاکاری مشروعي که دارد -4

 حکم چنین شرطها نزد فقهاء اسلام ازاین قرار است:

 در چنین مواردی به دو دسته تقسیم میشوند: فقهاء اسلامی 

اهر چنین ظنذرواهل م،امام مالک،امام شافعی، امام لیث ،امام سفیان  ثوری وابن ازجمله امام ابوحنیفه : جمهورفقهاءالف: 

 لائل ایشان دركتب فقه مراجعه شود.(به دشروط را ناجایز میدانند)

،اما الزامی نیست -ضاءً ق-ها صحیح است،و وفاء نمودن به این گونه شرط ها میگویند:این گونه شرط تعداددیگر فقهاءب: 

بل،امام حق فسخ نکاح را دارد:واین مذهب احمدابن حنشوهر، زن درصورت عدم توافق  بناءً ، ونقصان آمده چون درعقد خلل 

 عاویه،این روایت ازعمر، سعدابن ابی وقاص، م رضی الله عنهم، است،ودرمیان صحابه یاوزاعی،امام اسحاق،امام ابی ثور

 . نیزبه این نظر استالله علیه رحمه  نقل شده است ،وشیخ الاسلام ابن تیمیه بن العاصووعمر

 برخی از دلایل ایشان قرارذیل است:

ل نها وازافعازیرا معاهدات وشرط گذاشتن کارانسا؛ باحت است ها إ مسئله تحقیقی این است که:اصل درمعاهدات وشرط -1

 عباد است.

 جمله: ها دارند ، ازآن ها وشرط جود نصوص که به طورعموم دلالت به وفاء درعهد  میثاقو -2

 1)أ( قوله تعالى: }یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود{مائده: 

 . 34الإسراء:  العهد إن العهد كان مسئولًا{)ب( وقوله سبحانه: }وأوفوا ب

                                       
 .30/299عمدة القاری:-7/538شرح صحیح البخاری:-346
 321، ص 7المغنی : ج  -347
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 . 8المؤمنون: هم لِماناتهم وعهدهم راعون{ )جـ( قوله تعالى: }والذین 

مر أن درمسئله نکاح )عرن عقبرة برن عرا زمي است ،خصوصاً حدیث عقبه بن عامرنیزدلالت داردکه وفانمودن به شرط  لا -3

 النبي صلى الله علیه وسلم قال: أحق الشروط أن توفوا بها: ما استحللتم به الفروج(

 است که مطابق آن معاشرت ازدواجی مباح گردیده است. یشرط،اولی ترین وملزم ترین شرط 

ی امبنر زیاد مؤکد والزام آورترر نسربت بره دیگرمعاهردات اسرت،زیرااین حدیث دلالت داردکه وفانمودن به شرط درباب نکاح 

 است.استوار احتیاط ودقت بیشتر رپایه ینکاح ب

م حلالًا، أو أحلَّ که فرمودند :)المسلمون عل صلی الله علیه وسلم این حدیث نبوی - 4  . حرامًا(ى شروطهم، إلا شرطًا حرَّ

سراقط شرده را  دیگرر حرق اسرتفاده ازیرن حرق ّ  بنراءً  ودرا سراقط کررده اسرت؛، حق خروازطرفي مرد به اختیارخود دروقت عقد  

 348ندارد.

رط را کره ایرن گونره شر،مطابق مرذهب احمردابن حنبرل و فقهرای (  بعض این شروط را 86وفعلا قانون مدنی افغانستان ماده:)

 وبرای زوجه دروقت تخلف حق فسخ راقایل گردیده است. بنا نموده، جائز میدانند

روقت دیتوانند خواهند بعد از ازدواج کار،تحصیل... کنندویا ازولایت خود نمی خواهد بیرون شوند ،م زنانی که میلهذا  

 جلوگیری نمایند.،درین موارد ، های بعدازعقد  نزاع عقد ازین جواز استفاده نموده وازبروز

ل رفته ومشکلات زندگی را حرتصمیم گ دیگرکند که به مشوره یکاما فراموش نشودکه زندگی مشترک زن وشوهر ایجاب می

ه الله گی گردد،ازین جهت است کدار خانواداند جوابگوی مشکلات واقعی و دوامنمیتو ضوابطوفصل سازند؛زیرا تنها وضع شروط و

 :ه اندازدواج ،فرمود جل جلاله در مورد  

تسَْكُ  كُمْ أزَْوَاجًا ل  نْ أنَْفسُ  نْ آیَات ه  أنَْ خَلَقَ لَكُمْ م  قَوْمٍ یَتَ دَّةً وَرَحْمَةً إ  نَكُمْ مَوَ نوُا إ لَیْهَا وَجَعلََ بَیْ وَم   12/روم   -  فَكَّرُونَ نَّ ف ي ذلَ كَ لَِیَاتٍ ل 

زمینه شده،و آنهادوستی ،مهربانی وعطوفت میان زوجین است که سبب ادامه زندگی مشترك  مطابق هدایت آیه  فوق ، 

ین محبت والد آورد كه  بالاتراز ومحبتي راببارمي می گردددیگرنسبت به یك وزحمت جانبین   سازتحمل هزاران تکلیف

 ودیگراقارب است.

رت ی ومسوداین گونه محبت وعلاقه مندی سبب میشود جانبین مراعات یک دیگررا نموده وآنچه درتوان دارند برای خشن 

 جانب مقابل به کاربرند.

ره  سن معاشحوده وازطریق جانبین بهتراین است كه یك دیگررا درک نم علاوه به وضع قانون وذكرشروط برايبنابراین :  

 .   همچنان استحکام ببخشند. را  شرافتمند  بنای زندگی ، دیگر ومشورهم

 سوم: آرایش و آراستگي:

و لاقه اآرایش و آراستگي همسران براي یكدیگر مطلوب است و شوهر حق دارد از زنش بخواهد كه پوشش و لباس مورد ع

و تفاهم  ، محبتا بر تن كند و زن نیز حق دارد چنین انتظاري را از شوهرش داشته باشد؛ زیرا توجه به علاقه و خواست متقابلر

نماید،وآنچه سبب نفرت ري ميآورد و از توجه زن و شوهر به مردان و زنان دیگر پیشگیبیشتري را در كانون خانواده به وجود مي

 منتفی گردد.تلاش شودکه  ،دیگرمیشودازیک

عَنْ جَاب ر  بْن  عَبْد  الله  قَالَ:  ده است كه:اند، آمروایت نموده رضی الله عنه در حدیثي كه امام مسلم  و امام احمد وغیر از جابر 

ندَْخُلَ فَقَالَ: ا رَجَعْنَا ذَهَبْنَا ل  دَّ » كُنَّا مَعَ النَّب يّ  صَلَّى اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ ف ي سَفرٍَ فلََمَّ ثةَُ، وَتسَْتحَ  ع  طَ الشَّ شَاءً حَتَّى تمَْتشَ  لوُا حَتَّى ندَْخُلَ لَیْلًا أيَْ ع  أمَْه 

یبَةُ(  349الْمُغ 

د بلکه ش نه نمیآن بودکه بعد ازسفرطویل ناگهانی داخل مدی صلی الله علیه وسلم جابر گفته است: عادت رسول اللهترجمه: 

ازسفرها  دریکیید:اده شوند، وی میگوت ایشان به مدینه برسد وخانوادها برای استقبال آمنمود تاخبربازگش می توقفدرخارج مدینه 

: درخارج فرمود لی الله علیه وسلمداصخهاي مدینه رسول بودیم و پس از بازگشت در نزدیكي صلی الله علیه وسلم همراه رسول الله

شانه و  شان رامدینه هستند پیش از رسیدن شما به منزل موهایمدینه توقف کنید وشب داخل مدینه نشوید برای اینکه زنان که در

 . فل گیرنکنید خودرا درحالت ونامناسب غاتازنان   ،خانه نشوید ناگهان داخل :فرمود ومی -روغن بزنند و موهاي زائد بدن را بردارند

                                       
  -2/232بدا ع الصنا ع:-3/152ح فقه ال نة وأدلسه وروعح مذاهب الأ مة:صحي-9/46الفقه الاسلامی وأدلته:-348-348
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ت شوهر گهان وقلازم نمیکنند ونااین همه هدایت برای این است که احتیاط شودکه معمولا زنها به سبب نبودن شوهر آرایش 

ن ازآ اءً سازد،بن دت وروابط زنا شوهری را ضعیف مینفرت مرد موجود باشد ،واین کار مؤهمراه همسر روبروشود شاید اسباب 

 پرهیزشود.

 پس آرایش مشروع زوجین برای یکدیگر از چه قراراست؟

یش ی که مرد خوش دارد که همسرش خود را براسیما و چهره ظاهری مرد برای زن ،مرغوب  و مطلوب است ؛همانطور

 آرایش نماید و زیبا سازد، این امر در استقرار و آرامش روانی طرفین نقش خود را دارد .

 350حضرت عبدالله بن عباس می فرماید:) إنی احب أن اتزین  لامراتی کما احب أن تتزین لی(

چنان انطوریکه خوش دارم که او خود را برایم آرایش دهد همترجمه: من دوست دارم تا خود را برای همسرم آرایش دهم هم

كه گفته شد، مرد نیز باید به خواست و علاقه همسرش حداقل در محیط خانه خود را بیاراید و لباس و آراستگي موردنظر او را 

د، من نیز براي او همین كار را كنچنان كه همسرم خود را براي من آرایش ميهم»فرماید: مي رضی الله عنهمراعات كند، ابن عباس

دارد)قال رسول الله صلى الله علیه وسلم: 'إن الله جمیل یحب هاست و زیبایي را دوست ميكنم؛ زیرا خداوند سرچشمه زیبایيمي

 351الجمال(.

 :جمالآن اشاره شده است،دونوع استه خواهران محترم که موضوع را مطالعه مینماید:موضوع جمال که درحدیث فوق ب

 ظاهری وآن عبارت ازجمال وحُسن  است که به چشم ظاهری وحواس درک میشود.

 که جزبه معاشره حسنه درک نمیشود.ی است ه واخلاق نیکوحسندوم جمال معنوی:وآن سیرت 

 هردونوع آن  درحیات وزندگی زوجین ممدوح ومطلوب است.  ذابیتوج حُسنواین 

 چهارم: جمال وجذابیت ظاهری:

انواع مختلف عات نظافت،شکل وصورت ظاهری زن  دارد،مثل شانه زدن موی،استعمال عطرومرا هرآنچه تعلق به

 یمزیاد همسرش ابه ر ...که زن راخوب صورت ومزین ساخته،ومحبت وعلاقه شوهره آرایش،واستعمال لباس های جذاب وغیر

ودرا خت دارد راکه شوهردوس یلباس ویاآرایش این موارد اهتمام نمودهه نماید،شامل زینت مطلوب است،وبه زن مسلمان است که ب

صورت  آن آراسته سازد؛تاسبب محبت وعلاقه مندی بیشترشوهر به خود گردد،ومطابق شرح که قبلا دربابت آرایش زوجینه ب

ر دروفیت ؛شوهر نباید به دلیل اینکه مصزدیاد محبت همسرخود مراعات نمایدگرفت عین مطلب در شوهر مطلوب است که برای ا

ودرا د که خبازار،کار وبار زراعت وامثالهم دارد، خودرا ناپاک،ژولیده وغیر نظیف نگهدارد؛ بلکه حتی الإمکان تلاش نمای

 پاک،نظیف،مقبول وملبسّ بالباس زیبا وخوشآیند نگهدارد.

را منظور ند؛ زیبدهامااین امر به معنی این نیست که زنان  به آرایشگاه های  شهرها بروند تا خودرا به شوهر خود آرایش 

د درا بیارایاند خواز آرایش اینست که زن باید در منزل خود از بهترین لباس خود واسباب ووسایل مشروعی که در اختیار دارد میتو

 ه به نظافتو نمودوبه حسن وجمالش در داخل منزل بیافزاید. اگر هیچ کاری کرده نمیتواند لااقل لباس های خودرا تمیز وپاک شستش

نین چعایت ربرعکس  ی وجمالش کمک میکند وهم به بهداشت وصحت وی تاثیر مستقیم دارد.ئتوجه نماید این امور هم به زیبا خود

 مسایلی برای شوهر تاثیر مستقیم دارد ومحبت طرفین را افزایش میدهد.

 شوهر:،حیثیت  وثروت  اولادپنجم:  محافظت از

ن اددا صدقه بخش در خانواده و پرهیز از بخشیدن یراهم نمودن فضاي آرامدارایي و فتوجه و مراقبت از خانه و ثروت و 

ان تاَت  ال حَاتُ قَ فرماید: }فَالصَّ  میجل جلاله زیرا الله  برخورداراست؛بزرگی وی از اهمیت ی  اموال شوهر بدون اطلاع و اجازه

ُ{ ]النساء:  [. 34حَاف ظَات  ل لْغَیْب  ب مَا حَف ظَ اللََّّ

ه ، وَأرْعَاهُ عَلَ  لی الله علیه وسلمص رسول الله غرَ  حُ ن سَاء  قرَُیْشٍ، أحْنَاهُ عَلىَ وَلدٍَ ف ي ص  ب لَ صَال  بْنَ الإ  ى فرمود:) قاَلَ: خَیْرُ ن سَاءٍ رَك 

ه (.  زَوْجٍ ف ي ذاَت  یدَ 
352 

د زنان وارشدنسن که به شتر فرمود:بهترین زنا صلی الله علیه وسلم روایت نموده که رسول الله رضی الله علیه ابوهریره

ت انت اسصالحه قریش اند،به فرزندان خود درخوردسالی محبت ورزیده وتوجه دارند،ودربابت مال ودارای شوهرکه نزدشان ام

 امانت دارمیباشند.
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هَا، قَالَ: " لَا إ لاَّ روایت نموده است كه: )عَنْ أبَ ي هرَُیْرَةَ، ف ي الْمَرْأةَ  تصََدَّقُ  رضی الله عنه   بیهقي از ابوهریره- نْ بَیْت  زَوْج  م 

هَا إ لاَّ ب إ ذْن ه  ( نْ مَال  زَوْج  لُّ لَهَا أنَْ تصََدَّقَ م  نْ قوُت هَا، وَالْْجَْرُ بیَْنَهُمَا وَلَا یَح  م 
353 

است شدهت ام دهد مرتكب معصیجز با رضایت شوهر چیزي از اموالش را به دیگران ندهد، اگر چنین كاري را انجترجمه: 

 را هم به دست نمی آورد. وطبعا  اجروثوابی

ز با ج د و ت و ناموس او پاسداري نماینلازم است زنان از حرمت منزل خانوادگي محفاظت كنند و در غیاب همسر از ثرو

یَ اجازه شوهر كسي را به منزل راه ندهند؛ زیرا رسول خدا)صلی الله علیه وسلم(مي هَا ي بَیْت  زَ ة  ف  فرماید: ) وَالمَرْأةُ رَاع  وْج 

 مسئولة عنها(هیو

 دارندمسئولیت ، محافظت از آن  ان خانه شوهرشان هستند و در زنان نگهب ترجمه:

صرف  ونه تهرگنمایند و  بی موردهستند و بدون اطلاع شوهر نباید در آن دخل و تصرف   ،امانتدار اموال خانواده زنان

 مشروعی همراه بارضائیت شوهر باشد.

 :می فرماید  درین باره  صلی الله علیه وسلم الله رسول

ال حَةُ إ ذَا  صلی الله علیه وسلم قال رسول الله ،قال رضی الله عنه، عن ابن عباس ُ الصَّ ألَاَ أخُْب رُكَ ب خَیْر  مَا یكَْن زُ الْمَرْءُ ، الْمَرْأةَ

تهُْ ، وَإ ذاَ أمََرَهَا أطََاعَتهُْ ، وَ  إ ذاَ غَابَ عَنْهَا حَف ظَتهُْ. نَظَرَ إ لَیْهَا سَرَّ
354 

نان پاك، : زعبارتند از سرمایه که انسان بدست آورده است فرمودند:بهترین  صلی الله علیه وسلم رسول اللهترجمه: 

 تها دستوري بدهند، اطاعشوند و هرگاه به آنبینند شادمان ميها را ميپرهیزكار و صالحه زناني هستند كه هرگاه مردانشان آن

 نمایند.ثروت و حرمت خانوادگي محافظت مي كنند و چون به مسافرت بروند ازمي

قي تان حقوشما بر زنان»ضمن وصیت و سفارش به همه مسلمانان فرمودند:  لی الله علیه وسلمدر حجه الوداع رسول خداص

آید يمهایي كه شما از ایشان بدتان این است به آنها نیز بر شما داراي حقوقي هستند، حقي كه شما بر آنان دارید، چنین آندارید و هم

ها معاشرت ا آنبها بر شما این است كه به بهترین شیوه اجازه ورود به منزلتان را ندهند و با آنان معاشرت نداشته باشند، و حق آن

 «.ها را فراهم نماییدكنید و لباس و غذاي آن

ه بدون اطلاع و رضایت شوهر چیزي را به دیگران ندهند رعایت و حافظت از ثروت خانوادگي در این است ك

 ه است:فرمود لی الله علیه وسلمنماید كه: رسول خداصنقل مي ی رازیرا"ابوداود"وغیره أئمه حدیث

 سمعت رسول الله صلى الله علیه و سلم یقول : ) لا تنفق المرأة من بیتها شیئا إلا بإذن زوجها ( :)عن أبی أمامة الباهلي یقول

 355 حسن) ذلك من أفضل أموالنا ( قال الشیخ الْلباني :  :یا رسول الله ولا الطعام ؟ قال، قالوا 

ز رش چیزي ازه شوهشنیدکه فرمود:زن نباید بدون اجا صلی الله علیه وسلم میگوید:ازرسول الله رضی الله عنهابوامامه باهلی

 یگران بدهددرا به  گفته شد: حتي اجازه ندارد مواد غذایي  علیه وسلملی اللهدر خدمت رسول خداص«. اموال او را به دیگران ببخشد

 (.مواد غذایي است، بهترین دارایي ماانسان ها »؟ فرمود: 

د تواند. او تنها از غذاي خوتواند از اموال شوهرش صدقه بدهد؟ او در پاسخ گفت: نمياز ابوهریره سئوال شد كه آیا زن مي

تواند هاست و تنها پس از اطلاع و اجازه شوهر است كه ميیگران ببخشد و اجر آن براي هر دوي آناجازه دارد چیزي را به د

درآمد و  دخل و چیزي از اموال و دارائي او را به دیگران به عنوان صدقه بدهد. )این موضوع با اصل مسئولیت مرد در رابطه با

 هكاري و اختلافات خانوادگي است.(اي اقتصادي و بدهتناسب آن با خرچ و هزینه نمودن و جلوگیري از گرفتاري

 ششم: پرستاري ازشوهر:

ترین نیازهاي زندگي خانوادگي، پرستاري و مراقبت زن از شوهر بیمار خویش است. در وضعیت یكي از ضروري

ترین انسان زن نزدیك كند؛ زیرابیماري، حوادث و ... است كه شوهر بیش از هر زماني به محبت و مراقبت همسرش نیاز پیدا مي

تواند غذا و داروي مناسب را براي شوهرش به اوست و به اسرار و پنهاني شوهرش آگاهي بیشتري دارد و بهتر از هركسي مي

ا  صلی الله علیه وسلم توان از سنت رسول خدافراهم نماید و از او مراقبت كند و این مسئولیت را مي ثقَلَُ فهمید:)عن عَائ شَةَ قاَلَتْ لَمَّ

نَّ لَهُ( ضَ ف ي بَیْت ي فَأذَ  النَّب يُّ  وَاشْتدََّ ب ه  وَجَعهُُ اسْتأَذْنََ أزَْوَاجَهُ ف ي أنَْ یمَُرَّ
356 
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 ران خودشدید شد ازهمس صلی الله علیه وسلم روایت شده كه  وقتیکه مرض رسول خدا رضی الله عنه از عایشهترجمه: 

 این حدیث یت دیگررضی الله عنها باشند. به روای برایش اجازه دادند که درخانه عائشه اجازه گرفت که درخانه باشد وهمسران شان

 م یك از شمافرمود كه: فردا را من باید در خانه كدادر حالت بیماري خود سئوال مي صلی الله علیه وسلم آمده است که رسول الله

سي از ز هر كاشه قرار داشته باشد؛ زیرا حضرت عایشه بیشتر باشم؟ و همه همسران ایشان اجازه فرمودند كه در خانه حضرت عای

 چنان در خانه وي  )حضرت عایشه( باقي ماند.تا زمان رحلت هم لی الله علیه وسلمنمود. رسول خداصاو مراقبت مي

 هفتم: پرهیز از روزه نفلی بدون اجازه شوهر: 

ن مضاه ربدون اجازه او پرهیز نماید. اما روزه ما ییا نفل هنگام حضور شوهر در محل سكونت از روزه گرفتن مستحب

 نیازي به رضایت شوهر ندارد.

يَ اللهُ عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله   لْمَرْأة  أنْ تصَُومَ وَزَوْجُ  -صلى الله علیه وسلم  -)عَنْ أب ي هرَُیْرَةَ رَض  لُّ ل  د  إ لا ب إ ذْن ه ..( قَالَ: لا یحَ  هَا شَاه 
357 

هرش لیکه شودرحا،بگیرد  نفلی :جایزنیست برای هیچ زن مسلمان که روزهدفرمودن صلی الله علیه وسلم رسول اللهترجمه: 

 درخانه است.

، مرد ی همسرزیراشاید شوهرتمایل همبستری بازن را داشته باشد وروزه مانع همبستری مردشود وبسااوقات ازین رویه منف

 د.ناگوارمیباش «مرد وزن» میزندکه عاقبت آن برای هردو اف جنسینسبت به زن خود بی علاقه میشود ویادست به انحر

ثواب  که زن هدف از گرفتن روزه نفلی حصول ثواب واجر از الله جل جلاله است، همینکه راه ها وامور زیادی وجوددارند

یکند، ا مدیریت منزل رمیکند، امور کمایی کنند، بنابراین موارد که مادر معمولاً به طفلش شیر میدهد، اورا تغذیه مینماید، مراقبت م

ع نظر از ین: قطبرای اعضای خانواده غذا تهیه میکند، لباس میشوید وده ها کار دیگر که باعص تکلیف ورنج مادر میشود؛ بنابرا

ن روی آخواسته های شرعی شوهرش، ایجاب میکند که زنان در مورد گرفتن روزه نفلی مشوره شوهررا بگیرند وبه مصلحت به 

 یاورند.ب

 افراد غیر به خانه:ی ورودِ هشتم: عدم اجازه 

مگر به اجازه شوهروبرای  ؛اجازه دخول  درخانه شوهرنه دهدبرای هیچ کس  ازجمله حقوق شوهر بالای زن این است که:

رم واز جمله نزدیکان یا محا مگرکسی را که شوهردوست دارد، ،کسیکه شوهرآن را دوست دارد،ودرفرش وگلیم شوهر نشاند

فرمود:)قال في معرض  صلی الله علیه وسلم رسول الله :که،روایت میکند  ی الله عنهرض ترمذی از عن عمرو بن الْخوصاوباشد. 

  358ذكر الحقوق: " فأما حقكم على نسائكم، فلا یوطئن فرشكم من تكرهون ولا یأذن في بیوتكم من تكرهون "(.

یشان ضح است که شوهررئیس خانه است ونباید کاری بدون مشوره اترمذی حدیث را صحیح گفته است.  حکمت واقعه وا

ت مرد نسبت به همسردرحدود شرع امری است مشروع ومطابق مصلحت زوجین ،بناء  صورت گیرد،وازطرفی غیرت وحمیّ 

 نبایدبدون مشوره همسربه کسی اجازه دخول ویا استفاده ازاموال شوهر داده شود.

قای از ند ورفاتوجه داشت اینست: برخی اوقات شوهرانی هستند که معتاداند ویا قمارباز  نکته مهم دیگری که باید به ان

 یا بارفقایایند وجنس خودمیداشته باشند، دراینصورت چنین مردانی ممکن است نتوانند اداره امور خانواده را درست تر کنترول نم

ر: وی دیگل خراب شدن رابطه ونشم خانه متصور است واز سبداخلاق ،معتاد وقمارباز خود به رفت وآمد به داخل خانه،احتما

نه مراقب ول خامسئ تهدیدهای نیز از جانب چنین افراد وجوددارد؛ زنی خانه باید چنین موضوعاتی را کنترول داشته باشد ومنحیث

 باشد که خدانخواسته واقعه ی  به وقوع نپیوندد که عواقب ناگواری دارد.

 تری مرد: نهم: پذیرفتن خواهش همبس

برای زن مسلمان جایز نیست که وقت شوهرش آن را برا ی همبستری دعوت نماید ومعذرت شرعی نداشته باشد ازقبول  

دعوت ا باورزد،زیرا یکی ازمهمترین اهداف ازدواج حفظ عفت مرد وزن است ازطریق همبستری وجماع حلال؛ ودر صورت عدم 

ر عظیم وعواقب خطرناک را درپی دارد که ادامه زنگی زناشوهری را به استجابت زوجه برای خواست شوهرش گاهی اضرا

فروپاشی وویران شدن روبرو میسازد؛ زیرا گاهی برای زوج گمان پیدامیشودکه زوجه اش به اوعشق ومحبت ندارد ویابه کسی 

را ازدست بدهد وبه  دیگرعشق ومحبت دارد،ویاعدم استجابت زوجه سبب میشوکه  شوهردرمقابل غریزه جنسی توان مقاومت
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کارحرام مبتلی شود ویادرفکرازدواج با همسردیگر شود، خصوصا درین زمان که فضای اطراف وبازارها برای  انجام کارحرام 

 مهیا است.

لى إامرأته  :) والذي نفسي بیده ما من رجل یدعومی فرماید   صلی الله علیه وسلم روی همین ملحوظ است که رسول الله

 ى علیه إلا كان الذي في السماء ساخطًا علیها حتى یرضى عنها (فراشه: فتأب

عوت قسم بذات که زندگی من دردست اواست هیچ مرد همسرخودرا برای همبسترشدن دعوت نمیکند که همسرش ازقبول د

 شوهراباورزد: مگر کسیکه درآسمان است به آن زن غضب میکند تا اینکه  ازهمسرش راضی شود.

ه  فأبتْ فَباَتَ فرمودن:) إذا دعا الرجلُ امرأتهَ إلى ف صلی الله علیه وسلم ل اللهدرحدیث دیگر رسو- لیها لعنتها ضْبَانَ عغَ راش 

 الملائكةحُتی تصبح(

هَا، لَعَنتَهَْا المَلا رَةً ف رَاشَ زَوْج  عَ(. متفق علیهحَتَّى تَ  ئ كَةُ درروایت دیگر آمده است )إذاَ بَاتتَ  المَرْأةُ مُهَاج    رْج 

رض مهوار،مرض ولادت وغیره .. امراض شرعی موزن مریض به  -هرگاه مردي زن خود را به بسترش فرا بخواند

كنند،درطریق شود ملائك او را نفرین مينباشد )و زن بدون معذرت( او را اطاعت ننماید و مرد از او خشمگین شود، تا صبح كه مي

 ،نماید  به طورقهر وغضب ترک «در حالیکه معذرت قانونی نداشته باشد»ادیگرحدیث آمده است: هرگاه  زن شب بسترشوهرخودر

  كنند تا این که به بستر شوهر رجوع نماید.ملائك او را نفرین مي

) وعلى الزوجة طاعة زوجها إذا دعاها إلى الفراش، ولو كانت على التنور أو على ظهر  می فرماید  درحدیث دیگر-

درتنورمصروف  -ا برای همبستری بخواهد باید عاجل دعوت وامراورا بپذیرد اگرچه در"تنور"هنگامیکه شوهرهمسرخودر359قتبَ(

 باشد،یعنی زن سعی ورزدکه کاری نکندکه سبب ضعف علاقه مندی شوهربه زن شود. -پخت وپز شدیدا مشغول

 صا زنانسانها خصو جهت حفظ مصالح  صلی الله علیه وسلم ازاحادیث فوق معلوم  میشود که همه ارشادات رسول الله

وابط رتحکیم جهت تقویت فضای محبت واعتماد میان زوجین و صلی الله علیه وسلم وشوهراست، ودرین احادیث درحقیقت رسول الله

انبین گرانی جنعمل شود ،همه اسباب تشویش و  که  درصورتیکه مطابق این ارشاداتبهترخانم وشوهر این هدایات را ارشاد فرمود 

 نه هرچه بهترفضای محبت واعتماد فراهم میشود.رفع شده وزمی

بناء به زوجه لازم است به این مسئله توجه کند امرخواهش شوهر خودرا قبول نماید،خصوصا درین عصریکه وسائل 

تحریک جنسی و فحشا زیاد گردیده است، و آنچه راکه مرد درسرکها وپارکهای تفریحی ویا دربازارها اززنان مشاهده میکند  که 

برای پرهیز مسلمان ازین صلی الله علیه وسلم رایش نموده وبرهنه گشت وگذار نموده ،اوراتحریک شهوانی مینماید؛ ورسول اللهآ

 360:) إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فلیعمد إلى امرأته فلیواقعها فإن ذلك یرد ما في نفسه(می فرماید  تحریکات جنسی 

به طرف -عاجل-ته اومیگرددوخیال همبستری اودردلش می افتید بایدرامیبند وشیف-یزیبا–هنگامی کسی ازشما زن 

 همسرخودامراجعه کند وباهمسرش  همبستری کند زیرا این کارغریزه جنسی  اوراخاموش میکند.

 ةي صورففرمود:) إن المرأة تقبل في صورة شیطان، وتدبر  صلی الله علیه وسلم ودرروایت دیگرآمده است:رسول الله

 شیطان، فإذا رأى أحدكم امرأة أعجبته فلیأت أهله؛ فإن الذي معها مثل الذي معها(

زشما افرمود:زن به صورت شیطان ظاهرمیشود،وبه صورت شیطان برمیگردد،وهنگامیکه کسی  صلی الله علیه وسلم رسول

تحریک و  -اوهمبسترشود؛زیراآنچه برایه طرف همسرخود مراجعه نمود ه وبا ب-اجلع-زنی را مشاهده نمود وشیفته اوگردید باید

 وجود بود آن همراه زوجه خودش نیزموجود است.م -یده بودد-ریزه جنسی همراه زن کهغ -اشباع 

ه جنسی ارغریزیعنی انسان  وقت زنی را مشاهده نموده و شیفته اومیگردد،باید متوجه شودکه سبب این تحریک ومیلان ، فش

این غریزه جنسی راخاموش وتداوی میکند دروجود همه  ، وآنچه فشار-رشده استبه شیطان تعبیدرحدیث  فشارغریزه  جنسی  -است

ی زه جنسزنها یکسان است.  بناء نباید تحت تاثیرفشارغریزه جنسی قرار گیرد بلکه عاجل به همسرخود مراجعه نموده وغری

 خودراعلاج نماید وبه وسوسه شیطان نکند.

نسی مردان سبب تحریک ج -مثیل شدهتبصورت شیطان -شده است که آرایش وزیبای زنها درحدیث دوم مسئله واضح تربیان

 .میگردد لهذا باید مرد مسلمان باین وسوسه شیطان مقابله کند وازراه معقول وطبعیی این وسوسه را نابود نماید

                                       
ابــن -910،رقـ، الحــدیث:1/202ابویوســف،اارار:-17409،رقــ، الحـدیث 4/303مصـنف ابــن ابــی شـیبة:-15111،رقـ، الحــدیث:7/292سـنن کبــری:-359

 .20،رق، الحدیث:39/457مسند احمد:-4164،رق، الحدیث:9/470حبان:
 .14744،رق، الحدیث:23/77مسند احمد:-1403،رق، الحدیث:2/1021مسل،:-360
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 دهم: حفظ اسرار زناشویی:

 ها خصوصامسائل مربوط بهرد مسایل خصوصی میان آنیکی از حقوقی که مرد بالای همسر  خود دارد آن است که در مو

 همبستری زوجین چیزی را برای دیگران بازگو ننماید.وضاحت بیشتردربیان حقوق مشترک زوجین بیان خواهدشد.

 رویی زن درصحبت وهنگام استقبال ازشوهر:یازدهم:کشاده

رمی اطر رضایتش با او به شوخی و سرگشد و به خرو بااخلاق و گشادهچنان که  به مردلازم است که  با همسر خود خوش

سرت دارد،به زن نیزلازم است که  شوهرخود را به  خوشحالی  ومبپردازد و او را متوجه بنماید که از صمیم قلب دوستش می

م هزینه تماکه استقبال نماید این کارسبب مودت بیشترخودزوجه نزد شوهرشده وروابط خانوادگی را مستحکم میسازد،وازجانب شوهر

ه بحتیاج خاواده را مهیاساخته وهمه وقت خورادرخدمت همسرواولاد قرارمیدهد ودرخارج خانه خسته وناراحات میگرددروحا ا

وهرا شراحت وسرورقلبی دارد ووظیفه همسراست که به لطافت زنانه گی خود شوهرخودرامسروروخوشحال ساخته واسباب مسرت 

ثلُْ  درنهایت به خود همسرواپس میشود،واین مفهوم آیه کریمه:}فراهم سازد ونفع این رویه وعمل  ي اوَلَهُنَّ م  نَّ عَ لَّذ  ب الْمَعْرُوف   لَیْه 

یم  {) یز  حَك  ُ عَز  نَّ دَرَجَة  وَاللََّّ جَال  عَلَیْه  ال حَاتُ قَان تاَت  228وَل لرّ  ُ ( وایه:} فَالصَّ .ودیگرنصوص 34ء:ا...{ نس حَاف ظَات  ل لْغَیْب  ب مَا حَف ظَ اللََّّ

ه اند که هدایت داده شد صلی الله علیه وسلم ورسولشجلاله  الله جل شرعی است که جهت مصالح واستحکام خانواده ازجانب 

 بایدزنهای مسلمان آن را مرا عات نمایند. 

 دوازدهم: دوست داشتن شوهر بیشتر از سایر اقارب:

می فرماید   -ص–ازپدرومادرزیاد احترام  ودوست بدارد:رسول الله  ازجمله حقوق شوهربالای زن این است که شوهرخودرا

:)عن عائشة قالت  سألت النبي صلى الله علیه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة قال زوجها قلت فأي الناس أعظم حقا على الرجل 

 361قال أمه(

ردرین ماید؛چون ازیک طرف حق حرمت شوهحدیث فوق دلالت داردکه زن احترام شوهررا نسبت به دیگراقارب زیاده ترن

قدرکه ست وهرحدیث صراحتابیان شده که ازوالدین زیاد است،وازطرفی حیات سعادت مند وحُسن ه زن بعدازازدواج منوط به شوهرا

عادت وس شوحالیزن به شوهرخود احترام قائل باشد واورا دوست بدارد،به همان اندازه اثرگذاردربهبودزندگی ایشان خواهد بودوخ

ردیگر، به کا حیات زوجین را سبب میشودوآنرا مستحکم میکند، مثلادرکارمباح وقتیکه اقاربش اورا به کاری امرنمایند وشوهرش

 .باید امرشوهرا بجای آورد وبه دیگران معذرت نموده وقناعت ایشان را فراهم نماید ،دلائل ومنافعش بیان گردید

ی الله صل سما، دختر یزیدبن سکن انصاری، نزد پیامبررا نقل نموده است که: ا درکتاب حقوق زن ازنظر اسلام: روایت --

اند. خداوند تو را برای مردان و زنان مبعوث نموده است رای منرفت و گفت: من فرستاده جماعتی از زنان هستم که هم علیه وسلم

ها و محل شهوت مردان و حامل نشین و اساس خانهپرده و ما به تو ایمان آوردیم و از تو تبعیت نمودیم. ما گروه زنان، محدود و

ه جهاد باند و زمانی که فرزندانشان هستیم در حالی که مردان به شرکت در اجتماعات و حضور در تشییع جنازه برتری داده شده

 یک خواهیم بود؟ر اجر آنها شرالله! آیا ما ددهیم. یا رسولبروند، اموالشان را محافظت و فرزندانشان را پرورش می

ای بهتر از پرسش این زن درباره دینش نمود و فرمود: آیا گفته رضی الله عنه   رو به اصحاب صلی الله علیه وسلم پیامبر

رأی تو هستند، بگو که خوب شوهرداری الله! پس پیامبر فرمود: ای اسما! برگرد و به زنانی که هماید؟ گفتند: نه، یا رسولشنیده

صلی الله  کند پس اسما در حالی که به سبب گفته پیامبررضایت و تبعیت از او با همه مسایلی که گفتی، برابری میکردن و جلب 

 362گفت به سوی آن زنان برگشت(داد و تکبیر میبا شادی، هلهله سر میعلیه وسلم

یما امرأة ماتت وزوجها عنها راض فرماید:) عن أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم أو در حدیث دیگر مي

 363دخلت الجنة(

 «.شودهرگاه مرگ به سراغ زني بیاید و شوهرش از او راضي بوده باشد، وارد بهشت مي»

شان نگري و ناآگاهيسطحي شان بر ناداني،زنان عاقل، اندیشمند، با شرافت و با كرامت كه عقل، حكمت و فرهنگمعمولاً 

نمایند و ع و صحیح و به خاطر حفظ نظم و اداره خانواده و مصلحت آن از شوهران خود اطاعت ميبرتري دارد، در امور مشرو

 گردند.فرزندان خود را به خوبي تربیت میكنند و به رضایت خداوند و جنت او نائل مي

                                       
 -7244،رق، الحدیث:4/167المستدرک: -9103،رق، الحدیث:8/254نسائی،سنن الکبری: -361
 -155/55الحاوی فی التفسیر:-1/136عبدالکری، زیدان: -362
 -1854،شماره حدیث:3/59ماجة:ابن -1161،شماره حدیث:2/466ترمذی:-363
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 ائدهودخول جنت است وازطرفی فجلاله  الله جل نصوص فوق نشان میدهدکه مراعات حقوق شوهرازطرف موجب رضای 

 ونفع آن به خود زوجه است که حیات خانواده گی زوجین استحکام بیشتر یافته وزندگی شان دلپذیر میشود.

 سیزدهم:  احسان نمودن به اقارب ودوستان شوهر:

 شود. احسان نمودن به  اقارب،خویشاوندان ودوستان ومهمانان شوهر بخشی از مکلفیت های همسر بر شوهر شمرده می

نَّ دَ قال الله تعا جَال  عَلَیْه  نَّ ب الْمَعْرُوف  وَل لرّ  ي عَلَیْه  ثلُْ الَّذ  ُ رَجَة  لی:}وَلَهُنَّ م  یم   وَاللََّّ یز  حَك   [ 228({ ]البقرة:228) عَز 

است كه حقوق و واجباتي()نه كه بر آنان گوهمان هایي( است )كه باید شوهران اداء كنند()براي همسران )حقوق و مسئولیت

 ان باید اداء كنند(. )همسر

یَة  عَلىَ بَیْت  بَعْل هَا صلی الله علیه وسلم رسول الله - ه ، وَه   فرمود:) وَالمَرْأةَُ رَاع   لةَ  عَنْهُمْ( .يَ مَسْؤووَوَلدَ 

 د(.ومیباشگفرمود:زن نگهبان خانه شوهر و اولاد او است، ودردایرۀ مسئولیتش باسخ  صلی الله علیه وسلم )رسول الله

جمله حقوق زوج بالای زوجه احترام واحسان زوجه به اقاریب،دوستان ومهمان های زوج است،خصوصا والدین از

زمی یباشدلازوج،زیرا احترام،اکرام والدین زوج ،وخدمت ایشان بالای زوجه  به سبیل شکروقدردانی ازشوهر که فرزند آنها م

اب میگردد،واسبجلاله  الله جل ورد وازطرفی سبب خشنودی را بدست می آراست،وبدین ترتیب زن ازیک طرف خوشحالی شوه

انسته فوق د نزاعهای خوانودادگی که یک عدۀ آن  درمخالفت عروس ومادرشوهر ودیگراقارب آن نهفته است تقلیل میآبد ،وازشرح

ه رو کاست  مله اسبابشدکه آنچه ازنزاع ومخالفت زوجه همراه مادرشوهردیده میشود امرناپسند ، وازوساویس شیطان است، وازج

ر پیش قدم در شوهابط خانواده را  فاسد گردانیده، وسبب میشودکه فرزند عاق والدین خود گردد وزوجه صالحه باید درخدمت پدروما

صبر لمقدورباشد و زحمت خدمت و مسؤلیت  والدین شوهر راتحمل کند دواگراذیت وآزاراز طرف اقاریب شوهربرایش  برسد حتی ا

 د.وتحمل نمای

 دوستانازنصوص فوق دانسته میشودکه زن، نبایدعمل انجام دهدکه منافی عرف مودت ومحبت شوهردرمقابل اقارب ودیگر

طرف هد.وازاوگردد  بلکه به عنوان امانت دار،کاری انجام دهد که، شوهردروقت حضورخود درمقابل این اقارب خود انجام مید

هر الای شوروابط شوهر وخانواده ایشان میشود واین کارطبعا اثرخوب میکند برفتارخوب زن همراه اقاریب شوهرسبب استحکام 

 وهمسرواولاد ایشان.

 ن باره دریله جلا الله جل حق اولادداشتن ،رغبت وعلاقه به اولاد درنزد زن ومرد امری فطری است بدون فرق میان ایشان،

كُمْ أزَْ ﴿:)می فرماید  نْ أنَْفسُ  ُ جَعلََ لَكُمْ م  كُمْ وَاللََّّ نْ أزَْوَاج   .﴾ةً  وَحَفدََ بَن ینَ  وَاجًا وَجَعلََ لَكُمْ م 

زم جانب لاامااین رغبت وعلاقه به اولاد گاهی درنزد زن ومرد نسبت ملوحوظات ومصالح فرق میکند ،درین وقت برای هر

ردارد مرد ویازن قرااست که حق جانب دیگررامراعات نماید،خصوصا دروقتیکه مصلحت وملاحظه اولاد داشتن که نزد جانب 

حت ملاحظه ومصلحت کمالی باشد،مثل حفظ ،زیبای درجانب زن وپرداخت هزینه ومصارف تعلیم وتربیه درجانب مرد و مصل

ضروری وشرعی نباشد،مثل مرض ویا خطرهلاکت مادردروقت ولادت ،روی همین حقوق مشترکه است که فقهاء هنگامیکه 

ن ات حق ززن ،بحث مینمایند، جوازآن را منوط به موافقه زوجه میدانند،نسبت مراعدربابت "عزل"انزال خارج ازآله تناسل 

 نموده امت خودرا به داشتن اولاد زیاد ترغیبصلی الله علیه وسلم درتکمیل قضای شهوت،وحق زن درداشتن ولد،رسول الله

جُوا الْوَلوُدَ الْوَدُودَ؛ فَإ ن يّ مُكَاث ر  ب كُمْ الُْ  یَامَة  میفرمایند:) تزََوَّ  (.مَمَ یَوْمَ الق 

یادت ثرت وزکبا زنانی که زاینده هستند و نسبت به شوهرانشان محبّت می ورزند  ازدواج کنید ؛زیرامن درروزقیامت به 

 امت به دیگرامم فخرومباهات مینمایم.

 چهاردهم: تربیه واهتمام خاص به اولاد:

لَ صَال حًا مّ  ماید می فر دربابت مردان وزنان نیکوکارجلاله  الله جل  - ن   وْ أنُثىَن ذَكَرٍ أَ :قال تعالى : )) مَنْ عَم  وَهُوَ مُؤْم 

ینََّهُمْ أجَْرَهمُ ب أحَُسن  مَا كَانوُاْ یعَْمَلوُنَ   [ 11(( ] فلََنحُْی ینََّهُ حَیَاةً طَیّ بةًَ وَلَنَجْز 

ینَ یقَوُلُ  -مود:اولاد صالح میخواهند فرجلاله  الله جل ونیزدروصف مردان وزنان که از نَاهَبْ لَنَ ونَ رَبَّناَ}وَالَّذ  نْ أزَْوَاج   ا م 

لْمُتَّق ینَ إ مَامًا{  ةَ أعَْینٍُ وَاجْعلَْنَا ل  یَّات نَا قرَُّ  وَذرُّ 

 : ه اندفرمود ها درمیان زن ومرد دربابت مشترک بودن مسؤلیت صلی الله علیه وسلمرسول الله  -

شند ،وبسا زنان مساوی میباجلاله  الله جل ،یعنی مردوزن درنزد[رجال( ]أبو داود والترمذي) قال: )إنما النساء شقائق ال

 .بالاتر میباشند انازمردجلاله  الله جل نزد  انش که مقام ومنزلت هستندنیکوکاروصالح 

 ه اندمسؤلیت های والدین درباره تربیت اولادفرمود موردودر - 

، أو یمَُ :)كُلّ مَوْلوُدٍ یوُلدَُ على الْف   رَان ه  ، أو ینَُصّ  دَان ه  سَاطْرَة  فَأبََوَاهُ یهَُوّ  (( جّ   ن ه 
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 : ه اندفرمود ها زیردستبه توجه وخیرخواهی مورددر -

د رائ حَةَ ا ه  ]إلا[ لمْ یَج  طْهَا ب نصُح  یَّةً فلمَْ یحُ  نْ عَبْدٍ یسَترَعیه  الله رَع   ة ( لجَنَّ )مَا م 

رین دالدین وه والدین هرکدام شان دربابت تربیه وتعلیم اولاد مسؤلیت داشته وعدم توجه همه نصوص فوق دلالت دارندک 

 گوخواهند بود.جوابجلاله  الله جل باره فرارازمسؤلیت شرعی ایشان است که درنزد 

 مینآگاه نگر و ناوسطحي دارند، ا شرافت و با كرامت كه عقل، حكمت و درایتاندیشمند، ب زنان  صالحه وعاقل،معمولاً 

رزندان نمایند و فباشند ، در امور مشروع و صحیح و به خاطر حفظ نظم و اداره خانواده و مصلحت آن از شوهران خود اطاعت مي

 گردند.رضایت خداوند و جنت او نائل ميکسب خود را به خوبي تربیت میكنند و به 

دهد داوند قرار ميخود را در معرض خشم و نفرین خ؛  نمایداز شوهرش اطاعت نمي موجّه ، زني كه بدون عذر و دلیلاما 

 که قبلاتوضیح داده شد. 

اش را اداء نماید و ماه رمضان را روزه بگیرد و عفت خویش را حفظ نماید و از شوهرش )هرگاه خانمي نمازهاي روزانه-

 364رود(.اطاعت كند، قطعاً به بهشت مي

 شتند نیز قبلا ذکرشد.روایات ونصوص دیگری که دلالت به مطلب فوق دا

 صبر وهمکاری در برابر مشکلات: پانزدهم:

 شوهر خودرا همکاری نماید:علاوتاً و وبردباری داشته باشد دستی شوهر صبربافقروتنگ 

ربه نب شوهدستی شوهر قناعت نماید،وبه هزینه کم وناچیزکه ازجابالای زن این است که به فقروتنگ ازجمله حقوق شوهر

 :می فرماید  میرسد،صبرنماید،الله جل جلاله  مطابق عرفهمسر 

ا آتاَهُ  مَّ زْقهُُ فلَْینُْف قْ م  رَ عَلَیْه  ر  نْ سَعتَ ه  وَمَنْ قدُ  ینُْف قْ ذوُ سَعةٍَ م  ُ ل  ُ نَفْسً لَا یكَُ  اللََّّ ُ لّ فُ اللََّّ  بَعْدَ عُسْرٍ یسُْرًا { ا إ لاَّ مَا آتاَهَا سَیَجْعلَُ اللََّّ

 [.7]الطلاق:

وان :درصورتی که شوهرمشکل داشت ویا مشکل پیدانمود باید زوجه صبروتحمل نماید،و درصورتی که زوجه ت ترجمه 

بن ان عبدالله به ز سلمصلی الله علیه و به شوهرخود همکاری مالی نماید،رسول الله :که ،اولی وبهتراین است، مندی مالی داشته باشد 

دقه ایشان صبن تصدقت به علیهم( شوهروفرزندانت اولی وخوبترین کسانی اند که فرمود)زوجك وولدك أحق ممسعود رضی الله عنه 

 میدهی،وثوابش اضافه تر است.

ی بی صبر، گیرشوهرشود تنگ دستی شوهرویا مشکلات که دامن که : دروقت  وازجمله حقوق شوهربالای زن این است 

 :ستانگی وشکستن قلب شوهر نشود،بلکه مطلوب این تاسبب دلت،ه نکند کوَ نکرده وآه وناله ننماید ونزدهرکس وناکس ش  

مصارف  که شوهرش درراه تحصیل هزینه یوقدردانی نماید اززحماتبدهد زندگی به شوهراطمینان  مورد ازصبروقناعت خود در

لاله ج جل  اللهعاقله رضای و شوهرش را وادار به کسب حرام ننماید، زن صالحه خانوداه متقبل شده است و بهترین کاراینست که 

 .نماید میوهمکاری  طلبد وشوهر خودرا توصیه  وجنت را می

: میگفتند شد هنگامیکه شوهرا نشان ازدروازه خانه بیرون می ان  صالحه سلف امت را رحم نماید؛زنجل جلاله   خداوند

 تش دوزخ راآ وجلاله   جل اللهزیراما طاقت گرسنگی وفقررا داریم ،اما توان  تحمل غضب ؛ خودرا ازکسب حرام دورنگاه دار 

 نداریم.

 کننده شوهرباشد: یحتشانزدهم: خیرخواه ونص

همه تروان خرود را برراي آرامرش و شرادماني شروهر همسررایرن اسرت کره:  خانم در خرانواده مقصود ازنصیحت  وخیر خواهی

م دادن د و از بیران كرلام و انجراشروهرش احتررام بگرذارمعقرول وشررعی به افكار و اهداف مخصوصاً به كار بگیرد،واعضای خانواده 

  نع نماید.  توان شوهررا مدرحدبطوخلاصه درکارهای خیراورا مساعدت کند وازکارشرّ ؛عملي كه باعث ناراحتي او بشود پرهیز نماید 

وقرت  در: مرثلا جل جلاله  دعوت کنرد . به طاعت الله ، همسرش باید موصوف رافراموش کند ویاغفلت نماید شوهر وقتیکه 

میکره امربره به نمراز دعروت نماید،وهنگا  ر ویاظهرخواب بود اورا بیدارنماید ویا در ادای نمازش سهل انگاری می نمودبایدازعصنم

 یش تذکرداده متوجه مسؤلیتش نماید.برا ،کارخیرویامعروف را فراموش نمود ، ویانهی ازمنکررا فراموش کرد

                                       
 سحديث فوق  ا به حواله:"بزا " وم ند احمد و طبراني:نقل نموده است.1/136:خانوادهوهبة الزحل :فقه -364
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ة تعینك على :) قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحمی فرماید  اره نموده به همین مسئله اش صلی الله علیه وسلم  رسول الله

لرى ؤمنرة تعینره عملیتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجرة »، وقال صلى الله علیه وسلم: «أمر دنیاك ودینك خیر ما اكتسب الناس

 «. أمر الِخرة

ه کرکاردنیا ودین مساعدت کند بهتررین کسرب ونعمرت اسرت دل شکرگذار ولسان ذکرکننده وزوجه نیکوی که تورا درترجمه: 

 انسان به دست آورده است.

: دل شرکرگذار بدسرت آوردیرد -کوشرش نمروده-فرمود:بایدهرکردام شرما،برای خرود صلی الله علیره وسرلم  درروایت دیگررسول

 ولسان ذکرکننده وزوجه مسلمان نیکوکارکه درکارآخرت شامارا مساعدت نماید.

دیگررا درکار نیک مساعدت میکننرد:) رحرم الله ه یکک درحق مرد وزن   ددعا فرمودن صلی الله علیه وسلم  اللههمچنین رسول 

رجلا قام من اللیل فصلى وأیقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح فى وجهها الماء رحرم الله امررأة قامرت مرن اللیرل فصرلت وأیقظرت زوجهرا 

 365فصلى فإن أبى نضحت في وجهه الماء(

نمازتهجرد  ادای نماز تهجد قیام نمود وهمسرخودرا بررای ادای انگاه جهتکه شب یرحمت کند به مرد  جل جلاله ترجمه: الله 

 را ی زن هجل جلال بالای همسرش آب پاش داد تابیدارشود،وخداوند« سبیل ملاطفته ب»بیدارنمود زوجه اش بیدارنشد ویاغفلت نمود 

ه ب»یاغفلت کرد ،اما بیدار نشد وقیام نمود وشوهرخودرا برای ادای نمازتهجد بیدارنمود تهجد  انگاه جهت  ادای نمازرحمت کندکه شب

 بالای شوهرش آب پاش داد. « سبیل ملاطفت

 366شرمیباشد. کار این حدیث به طورمثال است ومقصود مساعدت وتعاون زن، درهرکارخیر وتذکر،منع نمودن شوهر ازهر

ن مردان مومومنه ومانکریم میپردازیم که مستقیماً اشاره به این امر دارد که زنان دراین قسمت از بحث به ذکر آیه ی از قر

 باید یکدیگر را به خوبی ها امر واز بدی ها منع نمایند.

یَاءُ بعَْضٍ یَأمُْرُونَ ب الْمَعْرُوف  وَیَ  نَاتُ بعَْضُهُمْ أوَْل  نوُنَ وَالْمُؤْم  كَاةَ ق یمُ لْمُنْكَر  وَیُ نَ عَن  انْهَوْ وَالْمُؤْم  لَاةَ وَیؤُْتوُنَ الزَّ یعوُنَ  ونَ الصَّ وَیطُ 

یم   یز  حَك  َ عَز  ُ إ نَّ اللََّّ َ وَرَسُولَهُ أوُلَئ كَ سَیرَْحَمُهُمُ اللََّّ   71 توبه / -اللََّّ

بد باز  خوانند و از كارمردان و زنان مؤمن ، برخي دوستان و یاوران برخي دیگرند . همدیگر را به كار نیك مي ترجمه: 

كنند . ایشان كساني پردازند ، و از خدا و پیغمبرش فرمانبرداري ميگزارند ، و زكات را ميدارند ، و نماز را چنان كه باید ميمي

دهد و از ي خدا است و خداوند به گزاف وعده نميگرداند .  ) این وعدهاند كه خداوند به زودي ایشان را مشمول رحمت خود مي

  ناتوان نیست . چرا كه ( خداوند توانا و حكیم است .   وفاي بدان هم

 بلکه هرکدام اززن ومرد وظیفه،ونهی ازمنکرمخصوص مردان نیست  فمعروزنصوص فوق دانسته میشود که امربه ا

 .مروف ونهی ازمنکرنمایندوتوان خود امربه صلاحیت ی ومکلفیت شرعی دارند که درحیطه 

 ،البته نیزچنین حق را دارد که دراصلاح شوهرخودتوجه نماید مخصوص شوهرنیست وخانمح زوجین تنها اصلا بنابراین:

ه اما ب ؛ایدیشترنماصلاح خانواده توجه ب رومکلفیت اضافه تر دارد که در راستایشوهربه عنوان ریس خوانواده درین میدان حق بیشت

کی گذارند هرغافل باشند وب ولادو ا دراصلاح همسر کهدمفهوم را نمی رسانهمسرداری این ؛ معنی نادیده گرفتن حق همسرنیست 

ً هر دو زوج مکلّ  هرچی کرد مانع نشوند! به  نسبت(  زشتی ها از امر به خوبی ها ومنع کنندهاصلاح یکدیگر)ف به  بلکه شرعا

 سوره توبه  حاصل می شود. 71واینست مفهومی که از آیه  یکدیگر واعضای خانواده می باشند.

 م سخنرانی پنج

 حقوق مادی زن بالای شوهر

 این موضوع را طی مباحث جداگانه ی مورد مطالعه وپژوهش قرار خواهیم داد که ذیلاً نگاشته می شود.

 مبحث یکم: انواع وشیوه إحقاق حقوق مادی

مدا عبده أشهد أن محالحمد لل حمدا كثیرا طیبا مباركا فیه كما یحب ربنا ویرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شریك له، و

 ورسوله صلى الله وسلم وبارك علیه وعلى آله الْتقیاء البررة وعلى التابعین وأتباعهم إلى یوم الدین.

 أما بعد:

                                       
 .1610،رق، الحدیث:3/205سنن نسائی:-7410،رق، الحدیث:12/372مسندآحمد:-1310،رق، الحدیث:1/504سنن ابوداود:-365
 - 127فقه خانه واده ،وهبة الزحلی:-366
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ینجاست اید، احقوق مادی آن است که زن میتواند دروقتی شوهرآنراتادیه نکرد به محکمه مراجعه  نموده وحق خودرا اخذنم

 رابر شوهرش  شرعاً وقانوناً آغاز میشود.که مسئله دادخواهی زن در ب

 ترین حقوق مادی زن بر شوهر خودعبارتند از: مهم

 :  مَهریکم: پرداخت 

نمایدکه آن را گردد و زن استحقاق آن را پیدا میمی محض عقد و معاشرت برعهده مرد واجبمالی است که به مهر،

برای زن به طیب خاطرآن راتادیه نماید؛ زیرا باید بر شوهر لازم میشودکه  مهریه،چنان که گفته شد پس از عقد صحیح اخذنماید. هم

 : می فرماید  خداوند متعال 

نَّ  ت ه   [.4]النساء:    ن حلَهوَءَاتوُاْ ٱلنّ سَاءَٓ صَدُقََٰ

 «یعنی به خوشحالی ورضائیت وخشنودی» طیب خاطرو بدهید برای زنان مهرشان را به ترجمه: 

 داخت مهر:دلیل فرضیت پرالف:  

 علاوه به آیه کریمه فوق دلائل ذیل وجود داردکه اثبات کننده فرضیت مهرمیباشد:    

نْهُنَّ فآَتوُهنَُّ أجُُورَهُنَّ فرَ   -1      24/یضَةً..  نساءقال الله تعالی: فَمَا اسْتمَْتعَْتمُْ ب ه  م 

ه آنان بن فریضه  گرفتید، باید مهرشان را به عنوامی  پس آن زنانی را که ) به ازدواج در آوردید و( از آنان کامترجمه: 

 بدهید.

یدٍ  -2     نْ حَد  جْ وَلَوْ ب خَاتمٍَ م   367-قال الرسول صلی الله علیه وسلم : تزََوَّ

 ترجمه: مهریه بده اگرچه انگشتری آهنی هم باشد.

 رمورد فرضیت مهراجماع امت نیزموجود است.د -3     

  مهر: هدف وحکمت ب:    

ی رد براممهریه اظهار اهمیت عقد، ازدواج، اکرام و احترام به شخصیت زن و اظهار حُسن  نیت و صداقت  دف وحکمت  ه

 ،هریه شودکه مرد باید متعهد به پرداخت مامر زناشویی است و علت این ای برای دوام معاشرت و زندگیازدواج با او ، و زمینه

 عمولاً زنانمشان بیشتر از زنان است و کار و تجارت و درآمد حاصل از آن توانایی مالی معمولاً مردها با توجه به :که ؛این است

انه کنند،ویکی ازحکمت های رئیس بودن مرددرخدر صورت جدایی یا فوت همسر بیشتر به توشه و سرمایه مادی احتیاج پیدا می

 است:فرمودهجلاله  الله جل مندی مالی است،چنان که نیزهمین توان

ُ بعَْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ الرّ   لَ اللََّّ امُونَ عَلىَ النّ سَاء  ب مَا فَضَّ  [.34ء: ]النسا ...جَالُ قَوَّ

های جسمی ییمردان )مسئولیت( سرپرستی و خدمت زنان را برعهده دارند؛ زیرا خداوند برخی را )به خاطر توانا»ترجمه: 

 «نمایندمی صرفمدلیل که )معمولاً مردان( از اموال خود )برای خانواده( و ارادی( بر برخی دیگر برتری بخشیده و نیز به این 

رداخت پزنان باید مهریه را  امادر برخی از کشور های جهان قضیه برعکس است؛ مثلاً: در برخی از کشور های غربی

جتماعی که های  ا ایننگونه رفتارورند. جهیزیه گران باخود به خانه شوهربیا آسیایی زنان بایدویادرهند وبعض ممالک دیگر ،کنند

خصیت خشونت و توهین به شبوده ودرست عکس فطرت بشری ازمهمترین رواج های ناپسندیده دراین کشور ها محسوب میشود ، 

ران گرفته اورادردو ؛ زیرا ازیک طرف سبب میشودکه خانواده باطفل دخترشگونبه حساب می آیدکشی از اوو کرامت زن و بهره

یا طلاق، وواز سوی دیگر با فوت شوهر  رد.یممالک دیگرصورت میگی ازچنانکه درهند وعدۀ ؛ اطفولیت نابودسازد بارداری وی

 زن بیچاره همچنان در بیچارگی وبدبختی باید بسر ببرد ؛ زیرا هم سرمایه از دست رفت وهم سرنوشت خراب شد.

حساس زن ا طرفی، وازمطالعه میکنیم وازان آگاهی داریما مانتیجه این رسم بد ونامیمون را روزانه دراخباروجراید دنی   

ار نشود که کار و تلاش بپردازد و چنانچه موفق به این زیه بیآوری جههای زیادی را برای جمعحقارت نموده ومجبور است که مدت

ز ابرخی  ت که امروزدراری اسممکن است دچار انحراف و بردگی جنسی شود تاهزینه ازدواج خودرا بامردی مهیا سازد،واین ک

 رتی بهمشاهده میشودکه زن به عنوانی کالای تجارتی استفاده میشود وازحُسن  وجمال زن دراعلانات تجا کشور های جهان

 طوربسیارگسترده استفاده گردیده وشخصیت زن را تحقیرنموده اند.

ف مصالح وسیاست  زن ستیزی مبارزه مینماید خوشبختانه که دین مقدس اسلام باتمام معنی در برابر اینگونه رفتار های خلا

وچنان جایگاهی را به زنان داده است که در هیچ دین وآئینی دیده نمی شود.چنانچه بر مصداق احادیث پیامبر بزرگ اسلام: هرگاه 
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می از ایمان مردی دختری ویا دخترانی را در تربیت وتعلیمش یاری نماید در بهشت برایش قصری سازند واگر ازدواج نماید نی

مردان تکمیل میشود واگر به مرحله ی مادری برسد، بهشت زیر پای اوست.. این جایگاه ومقام عالی جز دراسلام در هیچ مکتبی 

 وطرز تفکری سراغ نمی شود.

 دوم:  مخارج زندگی:

ً مکلف است که مواد غذایی، لباس و مسکن مناسب را برای همسرش فراهم نماید و چنانچه مرد،  ه بزن نیاز شرعا

گوید: مرد باید نیازهای خدمتی را برای او استخدام نماید و ابوالقاسم حنبلی میخدمت داشته باشد مرد نیز باید در حد توان  پیشپیش

 ضروری زن مانند لباس و خوراک او را فراهم کند.

های خانوادگی مکلف وجه به مسئولیتردان واجب است؛ زیرا زن با تمچنان که گفته شد بر فراهم نمودن مایحتاج زندگی هم

 :می فرماید  به تهیه مخارج زندگی نیست. خداوند متعال 

نۡ  أسَ نوُهنَُّ م  ن وُجۡ  حَي ۡ  ك  كُمۡ  ثُ سَكَنتمُ مّ  تضَُیّ قوُاْ عَليَۡ  وَلَا تضَُا ۡ  د  وهنَُّ ل  قوُاْ  ۡ  لۡ  ت  حَمۡ  نَّ أوُْلَ وَإ ن كُ  ۡ  نَّ ه  ۡ  رُّ فأَنَف 

نَّ حَتَّىۡ  عَليَ  [.6لَهُنَّ ]الطلاق: ۡ   حَمنَ ۡ  یَضَع ۡ  ه 

 یشان قرارر تنگنازنان را در جایی مسکن دهید که خود ساکن هستید و در توان دارید و به ایشان زیان نرسانید و د»ترجمه: 

 «.نمایندندهید. اگر آنان باردار باشند خرج و نفقه ایشان را بپردازید تا زمانی که وضع حمل می

 لازم بودن اعطای نفقه : 

 س ومسکنشامل غذا،لبابه تعبیر عام  فقهاء ه دراصطلاح شرع: نام اشیای است که مرد برای خانمش مصرف میکند،ونفق

 وهزینه تداوی میباشد که به شوهر لازم است به همسرش مصرف کند. 

 دلائل وجوب نفقه قرارذیل است:    

زْقهُُنَّ وَك   .. بقرالف: قال الله تعالی: وَعَلىَ الْمَوْلوُد  لَهُ ر    .233/هسْوَتهُُنَّ ب الْمَعْرُوف 

در ایسته)ترجمه: و بر آن کس که فرزند برای او متولد شده)پدر( لازم است خوراک و پوشاک آنان)مادران( را بطور ش

 مدت شیر دادن بپردازد.( 

زْقهُُ فلَْینُْ  رَ عَلَیْه  ر  نْ سَعتَ ه  وَمَنْ قدُ  مَّ وقال ایضا:) ل ینُْف قْ ذوُ سَعةٍَ م  ُ ا آف قْ م   7..(طلاق/تاَهُ اللََّّ

پس بایداز  است ، که دارنده ) ثروتمند( هستند باید از دارایی )و ثروت( خود انفاق کنند، و کسی که تنگدست یترجمه: آنان

 آنچه که الله به او داده انفاق کند .

آمد و  داان به حضور رسول خهمسر ابوسفی داند که: هنروایت نموده رضی الله عنها امام بخاری و امام مسلم از عایشه:  ب

شوم پردازد، و من مجبور میام را نمیابوسفیان آدم خسیسی است و مخارج کافی من و بچه صلی الله علیه وسلم:گفت: یا رسول الله 

 فرمود:  لی الله علیه وسلماز چشم او بردارم. رسول خداص مخفیگاهی مخفیانه چیزی را 

ي مَا یكَْف یك  ) (خُذ  ، ب الْمَعْرُوف   368 وَوَلدََك 

 «به میزان احتیاج خود و فرزندت بردار!»ترجمه: 

،  رتصرف، درین مقدا ییعنی اجازه داری ازمال شوهرت، به اندازه ی که برای خودت وفرزندت کفایت نماید مصرف نمای

 مشکل شرعی وجود ندارد.

ده است. از به وجوب تأمین مایحتاج ضروری زنان اشاره ش صلی الله علیه وسلم در احادیث بسیاری از رسول خداج:     

 جمله ابوداود از معاویه قشیری نقل نموده که گفته است: 

ناَ عَلیَْه ؟، قَالَ:  مَهَا »)قلُْتُ: یَا رَسُولَ اللََّّ ، مَا حَقُّ زَوْجَة  أحََد  مْتَ، وَ ذاَ طَ إ  أنَْ تطُْع  ب  تسََبْتَ، وَلَا تَ كْتسََیْتَ، أوَ  اكْ اتكَْسُوَهَا إ ذاَ ع  ضْر 

ُ نْ تقَوُلَ أَ بّ حْ ، قَالَ أبَوُ دَاوُدَ: " وَلَا تقَُ «الْوَجْهَ، وَلَا تقُبَّ حْ، وَلَا تهَْجُرْ  إ لاَّ ف ي الْبَیْت    صحیح. حسن قال: الْلباني : : قبََّحَك  اللََّّ

ها خورید به آناز همان غذایی که می»رمود: ما بالای ما چیست؟ ف زنان حق  آمدم و پرسیدم  به خدمت رسول خداترجمه:

ا کردار و بشتم قرار ندهید و  وهم تهیه نمائید، آنان را مورد ضرب  هاآن کنید، بهخود تهیه می که برایبدهید و از همان لباسی 

 «.ها رفتار ننمائیدگفتار زشت و ناپسند با آن

ین لفظی استعمال چن»زشت وقبیح بسازد  که:خداتورا یبگوی همسرتکه به گوید:معنی"وَلَا تقَُبّ حْ"این است  امام ابوداود می

  «ناپسند است.
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 درحجة الوداع فرمود:  صلی الله علیه وسلم رسول الله :که،نماید همچنین امام مسلم نقل می: د

ن لا یوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ولكم علیهن أ )فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله

  )369فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غیر مبرح ولهن علیكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

 زن زیرا ؛دبترسیجل جلاله  در حجة الوداع فرمود: ای مردم درباره زنها ازخدا صلی الله علیه وسلم رسول خداترجمه: 

لای ایشان حق شمابا.ت شماجایزشده اسابالله جل جلاله  ید وهمبستری ایشان به حکمنکاح نموده اجلاله  الله جل عهد وپیمان ه هارا ب

ه ضرب ارید باجازه دخول به خانه شمارا ندهند واگرچنین کاری کردند شماحق د ،این است که به هیچ کسی که شما دوست ندارید

 «.تهیه مخارج زندگی و لباس زنان برعهده شماست»د ئخفیف ایشان را تادیب نمای

ُ لَّ روى الإمام أحمد في مسنده عَنْ عَبْد  اللََّّ  بْن  عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ  صَ  هـ : مًا أنَْ یضَُیّ عَ مَنْ ى ب الْمَرْء  إ ثْ كَفَ  یْه  وَسَلَّم، عَلَ ى اللََّّ

  أبو داود وأحمد ] یَقوُت

 ک شود.وزیردستش میباشد توجه نکند وآن زیردست هلاکه مسؤلیت دارد کسی مورداست که انسان در یگناه بزرگترجمه: 

ُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ  رضی الله عنه   که ثوبانی درحدیثو:  ینَارٍ ینُْف قهُُ : َروایت نموده آمده است:  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ فْضَلُ د 

 ) ه  یَال  قهُُ عَلىَ ع  ینَار  ینُْف  جُلُ د  الرَّ
370. 

  :الَ رمودند:قَ ف صلی الله علیه وسلم ین باره روایت نموده است،رسول اللهادر رضی الله عنه   که ابوهریره یثدرحدیز:  

ینَار  ف ي أهَْل كَ، أعَْظَمُهَا أجَْرًا اتهَُ ف ي سَب یل  اللََّّ  عَزَّ دینَار  أنَْفقَْ  ینَار  ف ي رَقبَةٍَ، وَد  ، وَد  ین  یناَر  ف ي الْمَسَاك  ، د  قهُُ عَلَى وَجَلَّ ي تنُْف  یناَرُ الَّذ  لدّ 

 371أهَْل كَ(.

صرف نمودی،ودیناری را برای فقراء مصرف نمودی،ودیناری را مجل جلاله درجهاد  -راه الله درکه دیناری را ترجمه: 

دکه درراه آزادی برده مصرف نمودی،ودیناری را برای مصارف همسرواولاد مصرف نمودی،بزرگترین ثوا ب را دیناری دار

 برای خانواده مصرف نموده ای.

 دنبزرگ دانست ..ه .ثواب مصرف ونفقه همسرواولاد را ازجهاد فی سبیل الله وغیر صلی الله علیه وسلم دیده شدکه رسول الله

 وبه آن تشویق کردند.

 شود. وازمجموع نصوص فوق دانسته شدکه مصارف ونفقه به سبب نکاح بالای مرد لازم می

 ن:توصیه به زنان مسلما

 .زن هیچ نوع مسؤلیت درین مورد ندارد، : که، باشد  بالای مرد این نمی معنی لزوم نفقه بر

وده د عمل نممسؤلیت زن به عنوان امانت دار خانواده وخزانه دارورئیسه خانه این است که مطابق وظیفه دینی خو! آری 

داری  صوص دینی توضیح گردیده که عبارت ازامانتزنان مسلمان درنی اجروثواب اخروی را مستحق شود به این سبب وظیفه 

ینه روی را در خرچ و هزآن دلالت دارد .  به زن مسلمان لازم است اعتدال و میانهه واعتدال درمصارف است که نصوص ذیل ب

 :می فرماید  رعایت کنند و ازاسراف و ریخت و پاش خودداری نمایند. زیرا قرآن حکیم 

ح لوُماعُدَ مَ ۡ  ط  فَتقَۡ  بسَۡ  لٱهَا كُلَّ ۡ  سطُۡ  عُنقُ كَ وَلَا تبَ ۡ  لوُلَةً إ لىَۡ  غیدََكَ مَ  ۡ  عَلۡ  وَلَا تجَ  [.29]الإسراء:  29رًا سُوۡ  مَّ

هم  دست خویش را بر گردنت بسته مدار )و از کمک به دیگران خودداری مکن و بخیل مباش( و بیش از حد»ترجمه: 

 «. ن( قرار بگیری و غمناک بگردیآلامت )این و دست مباش که سبب شود از کار بمانی و مورد مگشاده

 :می فرماید  چنین خداوند متعال هم

ر یرًا ۡ  تبَ ۡ  وَلَا تبُذَّ  ینَ كَانوُۡ  لٱإ نَّ 6 -ذ  ر  ین  ]الإسراۡ  لشَّيَ ٱنَ ۡ  وَ ۡ  اْ إ خۡ  مُبذَّ   [.27 -26ء: ط 

 «. دباشنها میریخت و پاشگر مباش * زیرا ریخت و پاشگران همنشینان شیطان»ترجمه: 

انه خرج کردن آرام و مناسب نش»رعایت اعتدال در خرچ و مصرف بر مرد هم واجب است زیرا در حدیثی آمده است: 

 «.آگاهی و درایت مرد است

 ید میکنند.ئقبلا ذکرشد مطلب فوق را تا که این احادیث ونصوص دیگری

 ه ذیلا بیان میگردد:خلاصه سخن این است که در شش مورد تهیه مخارج زن بر شوهرش لازم است ک
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کند. ق میسرزمین و منطقه فر رد گندم: که مقدار و نوع آن با توجه به میزان درآمد مرد و شرایط اقتصادی جامعه وآ-1   

 ارد.دحت زن که مواد غذایی را در اختیار همسر قرار دهد یا وجه نقد و بهای آن را به او بدهد، بستگی به خواست و مصلاین

فت، گاز و و ... مواد سوختنی مانند: چوب، ن یی: تهیه مواد غذایی مانند: نخود، لوبیا، روغن، برنج، گوشتمواد غذا-2   

 بر مرد واجب تحمام،... وسایل پخت و پز مانند: اجاق گاز و ... وسایل گرم کننده : مانند بخاری و آب برای آشامیدن، شستشو و اس

 است.

باشد آمده است: که پخت و پز و شست و شو و دیگر که فقه امام مالک می« نهمیجواهر الث»خدمتکار: در کتاب -3   

ا رید، یا زن ور نماکارهایمنزل بر همسر واجب نیست. به ویژه زنی که توانایی کارهای منزل را ندارد شوهر نباید او را به آن مجب

رد ضروی الای مبپردازد بلکه پرداخت این هزینه ب مجبور کند که خادمی را برای کار منزل استخدام نماید، و خود زن حقوقش را

 است.

گویند: بر مرد واجب است لباس و پوشش متناسب با شخصیت زن و عرف محل چنان که فقهای مالکیه میلباس: هم-4    

ریم، ند: حنا، کمان شیرا که بدن او را بپوشاند و از گرمای تابستان و سرمای زمستان مصئون بدارد، تهیه کند. اما تهیه لوازم آرای

ً ،عطر و ... بر مرد واجب نیست ن زبت به زیراسبب محبت وسکون بهترمرد نس ؛کارخوب است اما تهیه عطروآلات زینت ،اخلاقا

 ؛ واجب اخلاقی است نه قضایی.به عبارت دیگر. شود  می

واد ها و ظروف و ... صابون و مسایل بهداشت: به مرد لازم است به اندازه کافی برای استحمام، شستشوی لباسو -5    

 برد و هزینهتر این است که در هنگام بیماری زن، شوهر باید او را به پزشک بشوینده را در اختیار همسرش قرار دهد. از همه مهم

ر فقهاءد اءً بود،بندارو و درمان او را بپردازد و مراقبت لازم را از او به عمل بیاورد)مسئله مصارف تداوی زن درگذشته معروف ن

 جدیدی ه گفته  فقهای است وبه اند ؛ اما درحالات فعلی: حفظ الصحة وتداوی ازمهمترین مسائل ضروربحث نکرد این مورد

 اسلام،هزینه تداوی بالای مرد لازم است، ومرد مکلف به تداوی زن ومصارف آن میباشد.

اش  ندی مالیمدانسته وبالای مرد متناسب با توان (مصارف تداوی را شامل نفقه 118قانون مدنی افغانستان درماده:)    

د حبس رسی زن به خدمات صحی گردنکه مانع دست برای کسانیهم وفرمان محوخشونت علیه زنان الزامی گردانیده است 

 نموده است. قصیرتاشش ماه را پیشبینی

  به ، رکشورهاانین وضعی موجود دراکثجدید عالم اسلام وقو ووسایل بهداشت مطابق اقوال فقهای :مصارف تداویبناءً     

 مردلازم شده است که برای همسرش بدهدوازجمله حقوق مادی میباشد.

ومرد  .رواضح دانسته شدکه بالای مرد لازم است،تهیه مسکن استکه ازآیه فوق به طو یتهیه مسکن: مورد دیگر-6   

قه رکتب فدارزوجه قراردهد،نوع مسکن وطرزاستفاده ازآن مکلف است، مسکن مناسب درحدتوان خریداری ویااجاره نموده دراختی

 شرح شده است.  

ولی شامل نماید، اما به طریق اآیه فوق هرچند موضوع وجوب تأمین نفقه زنی را که در حال عده طلاق قرار دارد، بیان می

 برند.ر نمیسشود که طلاق داده نشده و در حال عده به زنانی هم می

ایرن اسرت کره شروهر در حرد توانرائی بایرد محرل سرکونتی را بره صرورت خریرد، سراخت و یرا اجراره بررای شران برر فقهاء رأی

 372همسرش فراهم سازد.

عصریت معاشره حسنه درباره نفقه شرح شد: بناء هرعمل که مخالف شرح فوق باشد ازطرف  مرد باشد ویازن،گنراه وم      

 است وشامل خشونت است وباید ازآن پرهیزنمود.

ل تذکر است که ازنصوص فوق وتوضیحات فقهاء دانسرته شردکه همره مصرارف زن وفرزنردان بردوش شوهراسرت وزن قاب   

هیچ نوع مکلفیت دریرن براره نردارد مرال وداری زن  مربروط خرودش میباشرد ومصرارف خانره واولاد بردوش زن نیسرت، اگرمصررفی 

 میکنرد مربروط خرودش میباشرد و هریچ نروع مکلفیرت شررعیدرخانه شوهرواولاد میکند تبرع واحسان است ثواب دارد واگرمصررف ن

 همسر؛دراینصورت اگرزن حق شوهراست وبایدآن را مصرف کند ییادرین باره ندارد وآنچه بعضی مردها فکرمیکنند که مال ودار

بره علمراء ومصرلحین اسرت  ی وظیفره وخرلاف ورزی ازحرق شررعی وقرانونی همسرر اسرت.بناءً ، خرلاف شررع راضی باشد ویانباشرد 

 موضوع توجه بهترنمایند.

 مبحث چهارم: میراث بردن زن ازمرد: 
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 ؛یگرددمسبب نکاح مستحق آن ه است که زن بالای مرد ب یازجمله حقوق مادی و مشروع ،بردن  زن از شوهر میراث    

راث  مستحق میزیرا زندگی زناشویی میان مرد و زن  وسیله  قرابت می شود واین حق را به جانبین می دهدکه ازیک دیگر

 اند:فرمودهجلاله  الله جل شوند،

ا ترََ لَكُمُ افَ لدَ  وَلَكُمْ ن صْفُ مَا ترََكَ أزَْوَاجُكُمْ إ نْ لمَْ یَكُنْ لَهُنَّ وَلدَ  فَإ نْ كَانَ لَهُنَّ وَ  مَّ بعُُ م  ینَ ب  لرُّ یَّةٍ یوُص  نْ بعَْد  وَص  هَا أوَْ دَیْنٍ وَلهَُنَّ كْنَ م 

مَّ  بعُُ م  ا ترََ م  مُنُ ا ترََكْتمُْ إ نْ لمَْ یكَُنْ لَكمُْ وَلدَ  فَإ نْ كَانَ لَكُمْ وَلدَ  فلََهُنَّ الثُّ الرُّ نْ بعَْد  مَّ یَّةٍ توُصُونَ ب هَا أوَْ دَیْنٍ  كْتمُْ م  إ نْ كَانَ رَجُل  یوُرَثُ وَ وَص 

نْ  دٍ م  كُلّ  وَاح  نْ ا أكَْ هُمَا السُّدُسُ فَإ نْ كَانوُكَلَالَةً أوَ  امْرَأةَ  وَلَهُ أخَ  أوَْ أخُْت  فلَ  یَّ ل كَ فَهُمْ شُرَكَ ذَ ثرََ م  نْ بعَْد  وَص  ةٍ یوُصَى ب هَا أوَْ دَیْنٍ اءُ ف ي الثُّلثُ  م 

یم   یم  حَل  ُ عَل  نَ اللََّّ  وَاللََّّ یَّةً م   12نساء/  -  غَیْرَ مُضَارٍّ وَص 

ادگانی( وه و نونشماست ـ اگر فرزندی )از شما یا شوهران قبلی و یا  نصف دارایی به جای مانده همسرانتان از آن»ترجمه: 

رداخت یت و پنداشته باشند و اگر فرزندی داشته باشد، سهم شما از اموال او یک چهارم است و سهم شما پس از انجام دادن وص

اگر شما  زنان دیگر( نداشته باشید و آنان یا برند. اگر فرزندی )ازبدهکاری اوست و همسران شما یک چهارم دارایی شما را می

ن ت بدهکاریتااید یا پرداخدارای فرزند )یا نوه و نوادگانی( بودید، سهمیه همسرانتان یک هشتم است  پس از انجام وصیتی که کرده

 «.  شود(ها داده می)به آن

 مسئله میراث بعدا دربیان حقوق مشترک جانبین نیزتوضیح میشود.

 باش وهمبستری:مبحث پنجم: حق شب 

زن حق داردکه درصورت تخلف  و است؛برآورده نمودن نیاز جنسی همسر ازجمله حقوقی است که بالای مرد ثابت  

 وغفلت به محکمه مراجعه نماید. دراین مورد هم پدیده دادخواهی زن بر بالای شوهر ثابت میشود.

 :می فرماید  دروصف مردان نیک ،جلاله  الله جل 

مْ حَاف ظُونَ )قال الله تعا  ه  ینَ همُْ ل فرُُوج  مْ أوَْ 5لى: وَالَّذ  ه  ینَ ) غَیْرُ مَ ا مَلَكَتْ أیَْمَانهُُمْ فَإ نَّهُمْ مَ ( إ لاَّ عَلىَ أزَْوَاج   ابْتغَىَ وَرَاءَ ( فَمَن  6لوُم 

 [.7 - 5]المؤمنون:  ذلَ كَ فَأوُلَئ كَ همُُ الْعَادُونَ 

د، زن تری کنمبسنماینداین است که: بازن خود مراوده نموده ،ه ومفسرین آن را ذکرمیشود  که ازین آیات فهمیده می یمطلب

هوت ارای شدکمال غریزه جنسی اش ، ازوسوسه و فکر وقوع درکارحرام بی نیازگرداند،زیرا زن مثل مرد را به سبب همبستری وإ

وسوسه وزمینه وقوع درفعل حرام  ،گرددیل نع که همبستری باشوهراست تکموغریزه جنسی است،واگراین غریزه از طریق مشرو

 دارد.زمینه فسادراازمیان بربه وجه أحسن ادانموده، مکلفیت مرد است که این وظیفه خودرا  آن زیاد وجوددارد،بناءً 

 د نیازچون مرهم نیز حق می دهدکه را ، زنمی سازدنکاح که روابط خانوادگی را براساس مصلحت و منفعت مشترک     

مینه ز، تا  شباع نماید وبه مرد لازم است که در جهت برآورده کردن نیازهمسرش اقدام نمایدخودرا ذریعه شوهرإ سیغریزه جن

 وازطریق مشروع رفع مشکل نماید:اشته از میان برد را وسوسه و توجه همسرش به دیگران

 قرار گرفته است.  مورد تأکید  صلی الله علیه وسلم ثابت است که در سنت رسول خدا حق   این حق زنان

 برایش فرمود: صلی الله علیه وسلم روایت میکند که رسول خدا رضی الله عنه   عبدالله بن عمروبن العاص

وْمَ وَأصَُلّ ي اللَّیْلَ فَإ مَّ   يَ اللهُ عَنْهُمَا بلََغَ النَّب يَّ ? أنَّ ي أسَْرُدُ الصَّ یتهُُ فَقَالَ ألَمَْ أخُْبرَْ أنََّكَ ا أرَْسَلَ إ لَيَّ عن عَبْدَ الله  بْنَ عَمْرٍو رَض  ا لَق   وَإ مَّ

عیَْنَیْكَ  عَیْن كَ )ل  رْ وَقمُْ وَنمَْ فإَ نَّ ل  رُ وَتصَُلّ ي )وَتصَُلّ ي وَلَا تنََامُ( فَصُمْ وَأفَْط  كَ وَأهَْل كَ عَلَیكَْ حَظًّا قَالَ إ نّ ي تصَُومُ وَلَا تفُْط  نَفْس  ( عَلَیكَْ حَظًّا وَإ نَّ ل 

رُ یوَْمًا وَ -لَْقَْوَى ل ذلَ كَ )ذلَ كَ  یَامَ دَاوُدَ عَلَیْه  السَّلَام قَالَ وَكَیْفَ قَالَ كَانَ یصَُومُ یوَْمًا وَیفُْط  لَا یَف رُّ إ ذاَ لَاقىَ(عَلىَ ذَل كَ( قَالَ فَصُمْ ص 
373 

را  و بسیاری از اوقات شب ا را روزهام همه روزهشنیده: پیامبر خداگفتبن عمر رضی الله عنه  عبدالله  به حضرتترجمه: 

وزها را ار را مکن! گاهی برخی از راین ک :فرمود ، صلی الله علیه وسلم یا رسول الله.چنین است  پردازی؟ گفتم: بلیبه نمازمی

حت کن. هایی دیگر را استرارا نماز بخوان و شبروزه بگیر و برخی از روزها را از گرفتن روزه خودداری کن! و برخی از شب

 علیه ی اللهصل زیرا جسم و چشمان و همسرت هر کدام حق و حقوقی برعهده تو دارند و حق هر یک را به خوبی ادا کن! رسول خدا

 ب نمایند.جل انش از این طریق خواستند که توجه مسلمانان را به مسئولیت خود در برابر تأمین نیازهای طبیعی خود و همسر وسلم

  ی عنه تعالرضی اللهبا توجه به قضاوت حضرت عمر ،ام به این مسئولیت را به روشی معتدل و میانه قی اسلام ، فقهای    

 ن نموده اند: یهر چهار شبانه روز یک بار تعی واقع گردید: وی که میان یک زن وشوهر یدرنزاع

نْ زَوْج  « مَا تقَوُلُ؟»)فَقَالَ عُمَرُ:  . قَالَ: قَالَ: تزَْعُمُ أنََّهُ لَیْسَ لَهَا م  یب  مْتَ ذلَ كَ فَاقْض  بَیْنهَُمَا»هَا نصَ  یرَ « فَإ ذاَ فَه  قَالَ: یَا أمَ 

نْ كُلّ  أرَْبعَةَ  أیََّامٍ یوَْم  یفُْ  نَ النّ سَاء  مَثنْىَ وَثلَُاثَ وَرُبَاعَ فلََهَا م  ُ م  ن ینَ أحََلَّ اللََّّ نْ كُلّ  أرَْبَ الْمُؤْم  نْدَهَا، وَم  یمُ ع  رُ، وَیقُ  نْدَهَا(ط  ع  لَیَالٍ لَیْلَة  یبَ یتُ ع 
374 
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مند بود و پس از فراخوانی شوهرش مسئولیتش را به او خانمی به حضور حضرت عمر مراجعه نموده و از شوهرش گله

 یادآوری نمود، که بعداً تمامی ماجرا بیان خواهد شد.

 همبستری با همسرش بر او واجب است. ل نداشته باشد، اقدام به گوید: هرگاه مرد عذری قابل قبوابن قدامه می

 امام مالک نیز همین رأی را دارد.

این خانم بر تو حق و حقوقی »فرمود: کرد، میزمانی که میان زن و شوهری داوری می رضی الله عنه حضرت عمر»

ستری کن و از مشکلات و خواهی حق او را مراعات کنی و عدالت را رعایت نمایی، هر چهار روز یک بار با او همباگر می ؛دارد

  375ناراحتی او پیشگری نما(

 

 سخنرانی  ششم

 بالای زوجوی زن حقوق معن

 مبحث یکم: انواع وشیوه إحقاق حقوق معنوی 

 الحمد لل رب العالمین، والصلاة والسلام على أفضل الْنبیاء والمرسلین، أما بعد:

{ وقال نْسَانَ لَظَلوُم  كَفَّار  نْسَانُ مَا أكَْفرََهُ{ ، وقال: }قال تعالي: }إ نَّ الإ  یفُ الْخَب یرُ{ .مُ مَنْ خَلَقَ وَهُ ألَا یَعْلَ :}قتُ لَ الإ   وَ اللَّط 

 حقوق معنوي زنان که ازخلال نصوص دینی وفقه اسلامی دانسته میشود،قرارذیل است : 

 یکم:  معاشرت و رفتار حسنه:

یوان جدا مي شود. تفاوت مهم میان انسان و حیوان،  این است انسان به عقل،عاطفه، خصوصیات وویژگي هایي دیگر از ح

که حیوان اگر سیر شود و نیاز جسمي اش تأمین شود، نیازی به  تفکروتدبر بیشتر ،یاخلاء و کمبودی عاطفي و اخلاقي دیگر ندارد. 

ناعت وجدان است. انسان ها در این اما انسان این گونه نیست؛ نیاز دیگري هم دارد و آن، نیاز به معاشرت عاطفي و اخلاقي  وق

 شرح گردید.معاشرت باید از یکدیگر صفا، صمیمیت، وفاداري و گذشت ببینند که قبلا ً 

دس ا دین مقنسبت به زن وجودداشت که تذکریافت،ام مختلفهای ه که دین مقدس اسلام ظهورنمود،دیدگا یدر ماحول وتاریخ

اسلام  طرزدید درهرساحه ومیدان زندگی تقدیم نمود که ازآن جمله نظریه و ش بودراکه مخصوص به خود یاسلام طرز دید و هدایات

 را  نسبت به زنان میتوان نام برد.

شان به اند كه در نزد شوهرانمستقل وصاحب شخصیت بوده ودرعین حال موهبت خدایي،انسان  دراسلام زنان مثل مردان  

عمل صحیح  حُسن  معاشرت وبرخورد نیک و اءً ،بنه  آله شهوت رانی برای مردان ! ون اند، نه مخلوق پلید وکثیفامانت گذاشته شده

 اند:مودهواجب است؛ زیرا خداوند متعال فردر برابر همسرو محترمانه شوهر وبکاربردن کلمات والفاظ شیرین ازجانب شوهر 

رُوهُنَّ ب   ه ۡ  رُوف  ۡ  مَعۡ  لٱوَعَاش  ۡ  تمُُوهُنَّ فعَسََىۡ  فَإ ن كَر  ُ ٱ عَلَ ۡ  رَهُواْ شَیا وَیجَۡ  أنَ تكَ ۡ     19ا َ  ا كَث یرَ  رۡ  يخَ  ف یه  لِلَّّ

 [.19]النساء: 

داشتید )با آنان مدارا كنید( زیرا ممكن است از ها را دوست نميبا زنان به روشي پسندیده معاشرت كنید، اگر آن»ترجمه: 

 «.چیزي بدتان بیاید، اما خداوند خیر و بركت بسیاري را در آن قرار داده باشد

م ۡ  وَلَقدَ﴿  [.70]الإسراء:  ﴾ءَادَمَ  ۡ  نَا بَن يۡ  كَرَّ

 «.ما فرزندان آدم را کرامت داده ایم»ترجمه: 

 :نده با زنان فرمودحسندربابت معاشرت صلی الله علیه وسلم  رسول خدا 

یگر او خلاق دااز هیچ مردي نباید با همسرش دشمني كند و او را آزار دهد، اگر یكي از اخلاق او را نپسندد، ممكن است »

 «.راضي باشد

 اند:دهدر مورد حُسن  رفتار با زنان تأكید نموده و فرمو لی الله علیه وسلمچنین رسول خداصهم

ا همسران خود بهترین رفتار  داشته بهایي هستند كه شان بهتر باشد و بهترین شما آنتر است كه اخلاقکسی كامل ایمان» 

 «.باشند
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 :اندچنین فرمودههم

ام از همه شما هایي هستند كه با زن و فرزندان خود بهترین رفتار را داشته باشند و من براي خانوادهبهترین شما آن»

 «.بهترم

 با مراجع آن ذکرشده است.متن احادیث فوق قبلا ً 

هترین باز  احترام و رفتار خوب  که ازنصوص فوق دانسته میشود،این است كه: مرد بایددررفتار با همسرش ،معاشرت 

 ووجه با گفتار و رفتار خود او را مورد اذیت و آزار قرار ندهد و به كرامت ترین كردار استفاده كند و به هیچكلمات و پسندیده

د حاو را در  زندگی، احترامي ننماید و با خشم و خشونت با او برخورد نكند و در مورد خرچ و مصرفشخصیت و منزلت او بي

تعال مداوند رد و از خسیسي و بخل پرهیز كند و در حضور او از زنان دیگر تعریف و تمجید ننماید. زیرا خداتوان راضي نگاه

 فرماید:مي

تعَْتدَُوا وَمَنْ یَفْعلَْ ذلَ كَ فَقدَْ ظَلمََ نفَْسَهُ  رَارًا ل  كُوهنَُّ ض   231قرة: ب  -وَلَا تمُْس 

 «.ستویشتن ستم كرده اه ندارید و هركس چنین كند به راستي به خها را نگاتنها به خاطر اذیت و آزارشان آن»ترجمه: 

ل ر مسائدحُسن  رفتار و معاشرت مطلوب هنگامي كه مرد داراي چند همسر باشد، بیشتر مورد تأكید قرار گرفته است. 

اس و محور تشكیل د تك همسري استر نیز گفته شچنان كه پیشمادي و معاشرت باید عدالت و دادگري را مراعات نماید و هم

 و تور دادهد ـ دسخانواده است و خداوند متعال مردان را به اكتفا کردن  به یك همسر ـ زماني كه نگران عدم مراعات عدالت باشن

 فرموده است:

دَةً  لوُا فَوَاح  فْتمُْ ألَاَّ تعَْد   3نساء:  -فَإ نْ خ 

 «.ید، به یک همسر اکتفا کنیداگر نگران آن بودید که نتوانید به عدالت رفتار کن»ترجمه: 

جود فرق این قدرو؛ باشد  هردومی ظف به مراعات آن است، رعایت عدالت  به شکل مادی و معنویعدالتی که مرد مؤ

همسر ود ویاتاوقتیکه قانون وضع نش ،زن حق داردبرای اخذآن به محکمه مراجعه کند،امادرحقوق معنوی ،داردکه  درحقوق مادی

ط ره روابنکند به محمکه مراجعه نمیشود وسعی شده است که بدون حضور پولیس ودادخواهی دردائافراط  ددرحق تلفی زوجه خو

 خانوادگی حقوق همسرتامین گردد.

ها آن ها را به همراه خود به سفری ببرد، باید صادقانه میانچنانچه مردی دارای دو همسر است و قصد دارد یکی از آن

 داد.م مین خود ابتدا همین کار را انجاهنگام به همراه بردن یکی از همسرا در صلی الله علیه وسلم کشی نماید و رسول خداقرعه

تر نیز گفته شد ـ چون خارج از اراده و توان انسان است ـ به که پیش چناناما مساوات در عشق و محبت و تمایل قلبی ـ هم

 :می فرماید  ود ـ مانعی ندارد؛ زیرا خداوند متعال شرطی که در اخلاق و رفتار وعمل به زیان دیگری تمام نش

سمُ  فَلَا رمَِيلوُا كُلَّ  سطَِيعوُا أنَ  رعَ دِلوُا بَي نَ الن َِ اءِ وَلَو  حَرَص  لِحُوا وَرسََّقوُا فَإِ ُ وهَا كَال مُعلََّ لِ فَسذََ ل مَي  اوَلَن  رَ   ا قَةِ وَإِن  رصُ  َ كَانَ غَ وُ   نَّ اللََّّ

ا  [.129]النساء:  َ حِيم 

ن خود توانید )از نظر محبت قلبی( میان زنان دادگری )کامل( را رعایت کنید. هرچند همه کوشش و تواشما نمی»ترجمه : 

گر ننماید. ا تکلیفرا به کار بگیرید. ولی )از زنی که میانه خوبی با او ندارید( به طور کلی دوری نکنید و او را سرگردان و بلا

 «.صمیمیت را زنده نمایید و پرهیزکاری را پیشه کنید، خداوند به راستی بخشاینده و مهربان است میان خود صفا و

را در دوست داشتن است که انسان مکلف به مراعات آن نیست؛ زی« عدالت»عدالتی را که انجام آن غیرممکن است 

 اند:فرموده صلی الله علیه وسلم روایت نموده که رسول خدا رضی الله عنه   حضرت عایشه

لُ وَیَقوُلُ  -صلى الله علیه وسلم -)عَنْ عَائ شَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللََّّ   مُ فیَعَْد  ى ف یمَا أمَْل كُ فلَاَ تلَمُْن ى ف یمَا تمَْل كُ » یَقْس  اللَّهُمَّ هَذاَ قَسْم 

 376یعَْن ى الْقلَْبَ(«. وَلاَ أمَْل كُ 

 ده.ممرا مورد ملامت قرار توانم ، چه که نمیآید و در مورد آناز دست من برمیکه  این عدالتی است! پروردگارا ترجمه: 

اساس  ها ـ هرچند سالمند و بیمار هم باشد ـ واجب است. ومراعات عدالت در معاشرت و شب ماندن در خانه هر یک از آن

یگری بخشید، دا میل و رضایت خود حق خود را به ها بآن است. اما اگر یکی از آن ماندن در شب است ، روزتابع از تقسیم زمان

 کردیم که حضرت عایشه فرموده است:  تر روایتی را نقلمسئولیتی متوجه شوهر نیست. زیرا پیش

ن شد و مشدت گرفت، از همسرانش اجازه خواست که در منزل من با صلی الله علیه وسلم هنگامی که بیماری رسول خدا»

 «. اندنیز به او این اجازه را داده از او پذیرایی کنم و آنان
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 اند:فرموده سلموصلی الله علیه زیرا رسول خدا شان حرام است؛ات حق مادی و معنویستم به زنان و عدم مراع

قُّهُ مَائ ل  (مَنْ كَانتَْ لَهُ امْرَأتَاَن  فَمَالَ إ لىَ إ حْدَاهُ » قَالَ  ب ى هرَُیْرَةَ عَن  النَّب ىّ  صلى الله علیه وسلمعَنْ أَ   یَامَة  وَش   377مَا جَاءَ یَوْمَ الْق 

یک طرف شود هرکس دارای دو همسر باشد و یکی را بر دیگری ترجیح دهد، روز قیامت وقتی که برانگیخته میترجمه: 

 بدن او فلج و افتاده است.

حُسن   ،دربارهي الدنیا معروفًا{درباره حُسن  صحبت به والدین توصیه نموده است: }وصاحبهما فالله جل جلاله   چنانکه

 -عهد محکم{،یعنی:نیزتوصیه نموده فرمود: }وعاشروهنَّ بالمعروف{ونیزفرمود:}وأخذنَ منكم میثاقاً غلیظًا صحبت ومعاشره باهمسر

ید اکم ترین توصیه وتحجة الوداع مهدرآخرین خطبه معروف خود لی الله علیه وسلمص ازشما گرفته است،ورسول الله -عقد نکاح

 رادربابت زنان نموده فرمود:

 ...خیرًا وقال صلوات الله وسلامه علیه:"استوصوا بالنساء 378 -أخذتموهن بأمانة الله قال"فاتقوا الله في النساء فإنكم

 فرمود:در جای دیگر   صلی الله علیه وسلم رسول الله

 ."القائم( إنَّ المؤمن لیدرك بحُسن  خُلقُه درجة الصائم

کام طابق احممیداندکه،حیات زناشوهری ما  ،ه زندگی زن ومردرا دراجتماعات زیرنظرقرارده مطالعه نمایدکسانیکترجمه: 

 درین راستا میخواهد.  نیست ،وتبلیغ ودعوت بیشتر صلی الله علیه وسلم اسلامی سیرت نبوی

ه اساب ورزید ک وسعی می نمود را مطالعه نمودیم که بازنان چطورمعاشره می صلی الله علیه وسلم وسیرت رسول الله

ند وند وخنده کننمود تاخوشحال ش ایشان حکایت  بیان میه ب، هروقت ازایشان احوال پرسی میکرد . هم نماید اخوشی ایشان را فر

ه عمطالکراراً را ت مصلی الله علیه وسل ی میکرد...بناء شایسته مسلمان این است که سیرت رسول اللهئازایشان دلجو دواگرخسته بودن

 وشنی آن رفتارخودرا به خانواده اش عیارسازد.ر نمایدودر

 دوم: محافظت از کرامت زن:

ته شان تاثیر داش امت کر در حفظ که پدیده اینمایند و هر در زندگی خانوادگی زن و مرد شخصیت یکدیگر را کامل می

ز توانایی اجا که مرد نسبت به زن معمولاً رد. از آنتأثیری مستقیم دا بالای یکدیگرشاندار کند، خدشه ایشان را شخصیت  باشد ویا 

یزی چجسمی و ارادی بیشتری برخوردار است، لازم است از حرمت و کرامت زن و شریک زندگی خویش پاسداری کند و با هر 

 که ممکن است موجب زیان و آزار به منزلت خانواده شود، مقابله نماید.

 طری و طبیعی است.ای فغیرت مرد نسبت به همسر خود پدیده

 از رسول خداص پرسید: رضی الله عنه   روزی سعد بن عباده 

یرَة ، قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ رَأیَْتُ رَجُلًا مَعَ امْرَأتَ ي لَضَرَبْتهُُ ب السَّیْف  غَیْرَ مُصْفَ  حٍ، فَقَالَ النَّب يُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ: ) عَن  المُغ 

نّ ي (أتََ » ُ أغَْیرَُ م  نْهُ، وَاللََّّ نْ غَیْرَة  سَعْدٍ لَْنََا أغَْیرَُ م   379عْجَبوُنَ م 

 علیه صلی الله شیرم شکم او را پاره نمایم؟ رسول خداماگر مردی را همراه با همسرم ببینم اجازه دارم با نوک ش ترجمه:

ی ند براه باشید، اما من )به خاطر احترامی که خداوخطاب به اطرافیان فرمود: ممکن است از غیرت سعد در شگفت شد وسلم

 «.ده استآشکار را حرام گردانی چه پنهان وچه  یت دارم؛ زیرا خداوند اعمال زشت ها قائل است( از او بیشتر حساسحرمت انسان

یرت ـ و زن این غهای مرد شود: بسیاری ازمردم که خودرا مسلمان مینامند،خصوصا هنرپیشه اما متأسفانه امروز دیده می 

شود وبدون مشکل واندک ترین چین ای فطری است ـ بی بهره شده ودرایشان کمتر مشاهده میکه در میان انسان و حیوان پدیده

ین ا واقع  در ویا تمثیل های دیگری میکنند.اجنبی روبوسی نموده ومیرقصند  انپیشانی همسرانشان درپیش روی دیگران با مرد

 ایتی است که آنان مجازاتش را در دنیا و آخرت خواهند چشید.غیرتی جرم و جنبی

 درین باره فرموده است: صلی الله علیه وسلم رسول خدا
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رُ اللهُ : )" ثلََاثةَ  لَا یدَْخُلوُنَ الْجَنَّةَ ]أبَدًَا[ ولَا ینَْظُ -صلى الله علیه وسلم  -قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله   -رضي الله عنهما  -)عَنْ ابْن  عُمَرَ 

جَال  , وَا -عز وجل  - لَةُ , الْمُتشََبّ هَةُ ب الرّ  ، وَالْمَرْأةَُ الْمُترََجّ  دَیْه  وَال  : الْعَاقُّ ل  یَامَة  مْ یَوْمَ الْق  نُ الْخَمْر  " , فَقَالوُا: یاَ إ لَیْه  یُّوثُ( وفي روایة: )وَمُدْم  لدَّ

نُ الْخَمْر  فَقدَْ  ا مُدْم  ( رَسُولَ الله ، أمََّ ه  ي لَا یبَُال ي مَنْ دَخَلَ عَلىَ أهَْل  یُّوثُ؟ , قَالَ: " الَّذ   380عَرَفْنَاهُ، فمََا الدَّ

 و را به آناد و آن را تحمل کند یا نخواهند داد: مردی که بدکاری زن خود را ببین گاه به بهشت راهسه نفر را هیچ»ترجمه: 

 «. ایرفهحآورند و شرابخواران می کار تشویق نماید، زنانی که خود را به شکل مردان در

ا آدم یست. امدانیم شرابخوار کصلی الله علیه وسلم ما می گفته شد: یا رسول الله  لی الله علیه وسلمخدمت رسول خداص

نشان  ی ازخودبه همسرش به چشم دیده وحساسیت ار "دیوث" چگونه است؟ فرمود: مردانی هستند که رفت و آمد ناروای مردان دیگر

 نمی دهد.

. زیرا شود پرهیز نمایدظف است به زن خود احترام بگذارد و از هرگونه گفتار و کرداری که موجب ناراحتی او میمرد مؤ

ا با ها برخورد شود ویا تنهاند و نباید همچون برده و خدمتکار با آنوصاحب کرامت شخصیت  ، باهایی با حرمتزنان هم انسان

حرمتی و توهین و استهزاء برخورد های نااهل و ناآگاهند که با زنان، با بیها نگاه شود. و این آدمبه آنهای جنسی عنوان وسائل لذت

 کنند؛ زیرا خداوند متعال فرموده است:می

مْنَا بَن ي آدَمَ   [.70/]الإسراء - وَلَقدَْ كَرَّ

 «.ما فرزندان آدم را کرامت دادیم »

 ،ل مردزن مث شامل مرد وزن ،کافرومسلمان،سیاه وسفید است،بناء احترام نمودن واین کرامت که قرآن کریم تذکرداده است

 ی ومؤکد است.رضرو

 سوم: حفظ اسرار زناشویی:

و ها چیزی را برای دیگران بازگیکی از حقوقی که زن بر همسر خود دارد آن است که در مورد مسایل خصوصی میان آن

 قل نموده است که:ننماید. زیرا امام مسلم از ابوسعید خدری ن

، ثمَُّ »)قَالَ رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ:  ي إ لَیْه  ، وَتفُْض  ي إ لىَ امْرَأتَ ه  جُلُ یفُْض  یاَمَة  الرَّ نْدَ اللََّّ  یَوْمَ الْق  ي  إ نَّ أعَْظَمَ الْْمََانَة  ع  یفُْش 

هَا( رَّ  381س 

ن خود ا همسراموده است: بدترین جایگاه روز قیامت متعلق به مردانی است که بفر صلی الله علیه وسلم رسول خداترجمه: 

 نمایند.شوند و سپس اسرار همبستری را برای دیگران بازگو میبستر میهم

جود واین کار ازطرف شارع ممنوع قرارگرفته وازجانب   سبب  فروپاشی محبت واطمنان قلبی  است که میان زوجین 

 ام خانواده را درپی دارد.دارد، وفروپاشی نظ

گرفاش افراموش نمیکنند،وهرکدام زوجین اسراردرزندگی زنا شوهری دارند که  مردمان نیک گاهی هم   حفظ اسرار را

ده ی تاکید شبه صورت عمومی وقطعحفظ اسرار راجع به اسلام دین مقدس درماند .  شود دیگرمفهوم برای زندگی مشترک باقی نمی

ث فوق که حدی اماافشاء اسرار خانواده گی به نحومؤکد وشدید حرام  قرارداده  شده است ؛ دانسته شده استحرام وافشاء اسرار

  به آن دلالت دارد.صراحتاً 

ال حَاتُ قَان تاَت  حَاف ظَات  ل لْغَیْب  ب مَا حَف ظَ  ُ قرآن کریم دروصف زنان صالح  فرمود: }فَالصَّ نَّ : }هُ [ , ونیزفرمود34ساء:{ ]الن اللََّّ

{ ]البقرة: بَاس  لَهُنَّ بَاس  لَكُمْ وَأنَْتمُْ ل   [ 187ل 

ی نظام  شیرازهزنا شوهری است وعدم توجه درآن  اسرارء گی جزی قرآن کریم دلالت داردکه حفظ اسرارخانوادهردوآیه 

 را به خطرمواجه میکند. خانوادگی

بان دارد ز رگ وخون او آب حیا جریانیم است و در ی که  صاحب اخلاق کربا توجه به آیات واحادیث  فوق ، آیا مسلمان

 هضحکمبب عریان میکند وس مپاره کرده وخود وخانواده ای خودرا نزدمرد را «اسرارخانوادگی»خودرا بازنموده ولباس خودرا

 ی مردم میگرداند؟  هرگزنه ! انسان های باشخصیت چه زن وچه مرد، دست به این کار نمی زنند.ومسخره 

 رویی وحُسنِ برخوردمرد با همسرش:ادهچهارم: گش

                                       
،شرررماره 1/441المسرررتدرک:-21024،شرررماره حررردیث:10/381بیهقی،سرررنن کبرررری: -5/348یح للسرررنن والمسرررانید:حالجرررامع الصررر -380

  وحدیث را ذهبی صحیح گفته است.244حدیث:
 .4872،شماره حدیث:4/419ابوداود:-1437،شماره حدیث:2/1060مسل،:-381
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رو باشد و به خاطر رضایت همسرش با او به شوخی و سرگرمی اخلاق و گشادهلازم است مرد با همسر خود خوش 

 دارد.بپردازد و او را متوجه نماید که از صمیم قلب دوستش می

 :ندفرمود، وباوجودآن ؛  بودهمه زندگی شان حُسن  سیرت واخلاق نیک  صلی الله علیه وسلم رسول الله

  ."العنف قال :"إنَّ الله یعطي على الرفق ما لا یعطي على

می انسان ن ورفتارنیک به انسان چیزی را میدهدکه آنرا درحالت واخلاق درشت نصیب حسنبه خلق الله جل جلاله  ترجمه:

 لملیه وسعصلی الله  عبادت است.ورسول اللهله الله جل جلا اقارب وخویشاوندان برای کسب رضایکند. فروتنی درمقابل همسر،

ن باشید تافضیلت یعنی من بهترین معامله ورفتار بازنان خوددارم وبایدشما چنی "وأنا خیركم لْهلي فرمود: "خیركم خیركم لْهله

 د.یبهترین  مسلمان بودن را کسب نمای

تارشودکه اگرکسی دیگرآن معامله را همراه رفی وبعضی گفته اند:معاشره به معروف این است که همراه زن به نحو)

 حسنا بطور خود بلکه اورا پذیرفته وقبول کنی،واین کارازطرف زن نیزمطلوب است که باشوهر؛توانجام دهد اورا نامناسب ندانی

وی معامله نماید، شوهررا به نرمی ولطف ومحبت خطاب کند،  به درشتی با شوهرصحبت نکند وکلام وبرخوردش با شوهربه نح

نَّ ب الْمَعْرُوف  {یعنی چیزیکه به زنها لازم است این باشدکه نفس ووجدان شوهرخوشحال گردد،قال الله تعالی: ثلُْ الذي عَلَیْه  } وَلَهُنَّ م 

که به مردها لازم است که به همسران لطف،احسان واحترام  مثلی ؛است که به شوهران خود درکلام وعمل احسان واحترام کنند

 382(ند.داشته باش

 

 همسر: نادرستِ پوشی ازلغزش وحرکات پنجم: چشم

 که از رده گیرد و بهتر آن استخُ  ،به ویژه در حضور دیگران ،مرد نباید از همه حرکات و کردار و گفتار همسرش 

 وم در خلوت او را نصیحت کند .پوشی نماید و در صورت لزبسیاری از اشتباهات او چشم

سندش به رفتارناپ همسر و درمقابل   ناپسند   اخلاق   ل اذیت  بلکه تحمّ به همسرنیست ؛ حسنه تنها رفتارنیک معاشرت 

 به خطاولغزشش آگاه ساختن نیزنوع معاشره حسنه است.  یی عمل نمودن ودرقت مناسب همسر راصبروشکیبا

ُ می فرماید  روایت  رضی الله عنه   أنَسٍَ بن مالک ، فَأَ نْدَ بعَْ ع  سَلَّمَ وَ عَلَیْه  : قَالَ:كَانَ النَّب يُّ صَلَّى اللََّّ رْسَلَتْ إ حْدَى ض  ن سَائ ه 

ُ عَ  ن ینَ ب صَحْفَةٍ ف یهَا طَعَام ، فَضَرَبتَْ الَّت ي النَّب يُّ صَلَّى اللََّّ هَات  الْمُؤْم  حْفَةُ، ف ي بیَْت هَا یدََ  وَسَلَّمَ  لَیْه  أمَُّ ، فَسَقَطَتْ الصَّ م   انْفلََقَتْ...فَ  الْخَاد 

ان پیش شمسران هی که ازطرف مشکلات حیاناً ی که داشتند إبا عظمت صلی الله علیه وسلم نشان میدهد که رسول الله ن حدیثای

 . دآن را با چشم پوشی وصبرومدارا اصلاح می نمودن می آمد،

ُ قَ  -فرمودند: صلی الله علیه وسلم درحدیث دیگری رسول الله نةًَ، إ نْ لَا یَفْرَكْ مُ  :مَ  وَسَلَّ  عَلَیْه  الَ: قَالَ رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ ن  مُؤْم  ؤْم 

نْهَا آخَرَ (  يَ م  نْهَا خُلقُاً رَض  هَ م   كَر 

شانه ننصوص فوق نشان میدهدکه چشم پوشی ازلغزش همسر، صبروتحمل،اساس زندگی زناشوهری میباشد،ویقینا این کار 

 نموده است.مورد  زنان توصیه عدل وانصاف است که اسلام دری 

عمل عکس الواما را ه حل این مشکل تنها فشارآوردن  ؛گاهی میشودکه زنی با اخلاق تیزونامناسب به شوهربرخورد میکند

برای  اً خصوص بهتر ازحرکت عجولانه میباشد، وپیج ر خمپُ مسیر  وودراز  بلکه صبروتحمل درین راه دور؛ نشان دادن نیست 

 ایشان واین ریاست است . ی باری وتحمل پذیری  شایسته ردی که رئیس خانواده بوده وبمردان

ن بنابراین ؛ چشم پوشی از حرکات ناشیانه ی همسر هم برای مرد وهم برای خانم، یک ضرورت کلی ومصلحت  کلا

 خانوادگی است وباید مطابق دساتیر والای دینی، اینچنین حرکات با صبر وشکیبایی جواب داده شود ، نه انتقام.

 ستگی مرد برای همسر:آرایش و آرا ششم:

بخواهد كه  لباس مورد علاقه  از همسرشآرایش و آراستگي همسران براي یكدیگر مطلوب است ، چنانکه شوهر حق دارد 

نیز حق دارد چنین انتظاري را از شوهرش داشته باشد؛ زیرا توجه به علاقه و خواست متقابل، محبت  همسرش ،او را بر تن كندی 

                                       
 -3/618أسنى المطالب فی شرح روض الطالب: -4/22الفقه منهجی علی مذهب الامام الشافعی:-2/334)بدائع الصنائع:-382
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نماید،وهر آورد و از توجه زن و شوهر به مردان و زنان دیگر جلوگیری ميبیشتري را در كانون خانواده به وجود ميو تفاهم 

 سعی گرددازآن پرهیزشود. ،شود دیگرمیسازد و سبب نفرت ازیک دت وروابط زنا شوهری را ضعیف میمؤ که  کاری

 قال الله تعالی:}ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف.{

یش چهره ظاهری مرد برای زن ،مرغوب  و مطلوب است ؛همانطوری که مرد خوش دارد که همسرش خود را براسیما و 

 آرایش نماید و زیبا سازد،این امر در استقراروآرامش روانی طرفین نقش بسزادارد.

خود  ط خانهدر محیكه گفته است: مرد نیز باید به خواست و علاقه همسرش حداقل  ذکرشد رضی الله عنه   حدیث ابن عباس

ه د سرچشمنیزفرمودند: خداون صلی الله علیه وسلم را بیاراید و لباس و آراستگي موردنظر او را مراعات كند،ورسول الله

 دارد:)ان الله جمیل یحب الجمال( هاست و زیبایي را دوست ميزیبایي

 دارند. نقش مهمی دقیقاً رعایت چنین مسایلی در تقویت روابط وایجاد فضای محبت 

 هفتم: احسان نمودن به اقارب ،خویشا وندان ،دوستان ومهمانان همسر:

)... نَّ ب الْمَعْرُوف  ي عَلَیْه  ثلُْ الَّذ   قال الله تعالی:}وَلَهُنَّ م 

  اداء كنند...( هایي( است )كه باید شوهران)براي همسران )حقوق و مسئولیت

 وجعل بینکم مودة ورحمة..(نکاح وازدواج فرمود:} درموردالله جل جلاله  

  237یة آبقرة  - وَلَا تنَسَوُا الْفَضْلَ بیَْنَكُمْ ﴿:ندفرمودجلاله الله جل 

 دیگرفراموش نکنید.واکرام رابرای یکاحسان  ترجمه:

 نماید: روایت می  ترمذی از عَائ شَة

ُ »قَالَتْ:  نْ أزَْوَاج  النَّب يّ  صَلَّى اللََّّ رْتُ عَلىَ أحََدٍ م  یجَةَ، وَمَا ب ي أنَْ أكَُونَ أدَْرَكْتهَُا وَمَا ذاَكَ إ لاَّ  مَا غ  رْتُ عَلىَ خَد  عَلَیْه  وَسَلَّمَ مَا غ 

اةَ فَیتَتَبََّعُ ب هَ  ُ عَلیَْه  وَسَلَّمَ لَهَا، وَإ نْ كَانَ لَیذَْبحَُ الشَّ كْر  رَسُول  اللََّّ  صَلَّى اللََّّ كَثرَْة  ذ  یجَةَ فیَُ ا صَدَائ قَ خَ ل  یهَا لَهُنَّ د   383« هْد 

ه اندازه ب شدم مینآن قدرمتاثر  صلی الله علیه وسلم میگوید:به هیچ یکی ازهمسران رسول الله رضی الله عنه   عائشهترجمه:

 سلم علیه وصلی الله متاثرمیشدم درحالیکه من اورا ندیده بودم وعلت آن یادآوری زیاد،رسول الله رضی الله عنه   که درباره خدیجه

نها را به آناحوال پرسی نموده وآ  رضی الله عنه   کشت واز خواهرخوانده های خدیجه دیجه بود،وحتی گاهی گوسفندی رامیازخ

 نمود. تقسیم می

رت اید صوبد ویکی ازموارد احسان واکرام  که ننصوص فوق دلالت دارند که زوجین باید به یک دیگراحسان واکرام نمای

 .یردصورت میگ اقارب وخویشاوندان همسر به اقارب وخویشاوندان ودوستان شوهرویامدارا واحسان است  که  ،گیرد

وجه تست که اتوجه زیاد به دوستان خدیجه داشت ومعلوم  صلی الله علیه وسلم رسول الله ، کهدرحدیث فوق ملاحظه گردید

 بالاترازتوجه به دوستان خواهد بود.به مراتب  واحسان به اقارب 

 ادرکه  میان عروس وم یگی منوط است به مشکلاتهای خانواد ه میکنیم که یک بخش  عمده نزاعوازطرفی ما ملاحظ

 برهمو درهم رپیدا میشود،ونظام خانه رایک دیگی وکم توجهی به یکدیگر واقارب شوهر ودیگراقارب آن نهفته است ازبی احترام

 میکند.

 حقِ خُــلع:داشتن هشتم: 

 استفاده كنند. « خُلع»توانند از حق لاق دادن، زنان نیز ميدر برابر برخورداري مرد از حق ط

داخت پر ،خُلع عبارت است از جدایي میان زن و مرد در مقابل مقدار مالي كه زن به شوهر خود براي جدایي از او

 نماید. مي

 مشروعیت خلع:

یدا هرش تنفر پکنند، و گاهی زن از شواست؛ زیرا مردم به آن نیاز پیدا می« خلع»شان بر جایز بودن  اکثریت علما رأی 

امه خواهد زندگی زناشویی را با او ادکند و به سبب عدم تحمل اخلاق، رفتار و دیانت و یا به دلیل پیری، ناتوانی و بیماری نمیمی

 دهد.

                                       
 . 2017صَحیِحٌ غَرِیبٌ.]حکم الألبانی[ : صحیح،رقم الحدیث:  حسُنِهذَاَ حدَِیثٌ  383
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اری خت مقدبه همین خاطر در مقابل حق شوهر در مورد طلاق، شریعت اسلام این حق را به زنان داده که در مقابل پردا

نشود، و  نظر از مهریه و جهیزیه به زندگی با شوهر خود پایان بدهد، تا دچار زیان و ناراحتی ادامه زندگی با اومال یا صرف

 :می فرماید  این آیه قرآن است که « خلع»مرتکب نافرمانی خداوند نگردد. دلیل جایز بودن 

یمَا حُدُودَ اللََّّ   فْتمُْ ألَاَّ یقُ  مَا ف یمَا افْتدََتْ ب ه  فَإ نْ خ   .[229البقرة: ]  - فلََا جُنَاحَ عَلَیْه 

ر جدا به خاط اگر نگران بودید که )زن و شوهر( نتوانند حدود خداوند را )در مورد یکدیگر( رعایت کنند. )اگر»ترجمه: 

 «. شدن( زن چیزی را )به شوهرش( بدهد، گناهی بر آنان نیست

! من لی الله علیه وسلم رسید و گفت: یا رسول اللههمسر ثابت بن قیس به خدمت رسول خداص و از ابن عباس روایت شده که:

بینم، اما دوست ندارم که پس از مسلمان شدن دوباره به کفر بازگردم )و او را از دین و اخلاق شوهرم هیچ عیب و ایرادی نمی

ین کرده به او یتوانی باغی )را که مهر( تو تعمی»خواهم با او زندگی نمایم(. رسول خداص فرمود: دوست ندارم و نمی

 بول کن و او راباغ را ق»خطاب به ثابت بن قیس فرمود:   ! رسول خدالی الله علیه وسلم ص گفت: آری یا رسول الله« بازگردانی؟

 384«.طلاق بده

وری است؛ زیرا عقدی ضر« ایجاب و قبول»رضایت مرد و زن از طریق « خلع»علما معتقدند که برای جدایی از طریق 

پذیرد ها انجام نمیشود و جدایی میان آنمرد، خلع عملی نمی یاست در مقابل اموالی در ارتباط با طلاق و به همین خاطر بدون قبول

 385گیرد.و چیزی به مرد تعلق نمی

 نهم: مشوره نمود با زنان درامورمربوطه:

را  وسلم صلی الله علیه رسول خداسنت  نماید و در این مورد سنت است كه مرد در امور زندگي با همسر خویش مشورت 

داده  فرمود؛ زیرا خداوند متعال به او دستوربا اصحاب و همسران خود مشورت مي و پیامبر بزرگ اسلامسرمشق خویش قرار دهد

 بود كه:

ر  [.159]آل عمران:  -الأمر ف ي  ۡ  همُۡ  وَشَاو 

 . ترجمه: در امور با آنان مشورت كن

 آنهارا مدح کرده چنین فرموده است:الله جل جلاله   ن کریم  در مورد صفات مومنان کهقرآ

 [.38]الشوری:  -وَأمَْرُهمُْ شُورَى بَیْنَهُمْ 

 نمایند.ل ميها امورشان را با مشورت حل و فصآنترجمه: 

ارند، دوحق اظهارنظرورای دگی مستقل داشته ها چه مرد وچه زن زننآزندگی مشترک است،هرکدام از، زندگی زن وشوهر

 رگرفتندت است ومحبت ومودت بدون درنظمحبت ومؤ زندگی زن وشوهربه استبدادوفشارنیست واین زندگی به تعبیرقرآن کریم:

ست اتاکیده شده ی شوهرا دیگرممکن نیست،ازهمین جهت است که به مشوره درهمه امورخصوصا زندگی زنودیدگاه یکنظریات 

 شود:،نمونه های چند ذکرمی

جلاله  الله جل ن است که فرزندشا دهی شیر  قطع نمودنمشورت پدر و مادر درباره  ،های مشروع مشورهاز نمونه -1

 آن امرنموده است. خداوند متعال فرموده است:ه درقرآن کریم بصراحتاً 

مَ » نْهُمَا وَتشََاوُرٍ فلََا جُناَحَ عَلَیْه   .386«افَإ نْ أرََادَا ف صَالًا عَنْ ترََاضٍ م 

یرند، و اگر آن دو، با رضایت) ورعایت مصالح( یکدیگر و مشورت، بخواهند کودک را )زودتر( از شیر بازگترجمه: 

 گناهی بر آنها نیست.

ت که اضح اسنماید،ودلیل واین آیه، پدر و مادر را به مشورت با یکدیگر درباره از شیر گرفتن فرزندشان راهنمایی می

 عمل کنند. به نتیجه مشوره واطفال باید زن ومرد بایک دیگرمشوره نموده و وادهدرامورمربوط به خان

 د. احیاناً راجع به خودشان مشوره نمائید،  اگر نظر شما را نپذیرفتند به اختیار خود شان قرار شان دهی با دوشیزگان -2

 ق آنها با دختران شان صورت گیرد .میشود این مشوره با مادران شان و از طری

نَّ (.»  رَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللََّّ  صلى الله علیه وسلم)عَن  ابْن  عُمَ :ن مورد نیز می فرمایددرای  رُوا النّ سَاءَ ف ى بنَاَت ه  آم 
387 

                                       
 اخرجه البخاری و النسایی و ابن ماجه -384

 -9/713ال قه السلام  وادلسه: -427فقه خانواده: -385
 .233البقره/  -386



157 

 

مشوره  ان شانترفرمود:با زنان درباره دخ صلی الله علیه وسلم روایت میکندکه رسول الله رضی الله عنه ابن عمرترجمه: 

 و برادران ی پدرانبین خود هر حرفی که لازم باشد آنرا اظهار می نمایند، آنچه را در بین خود می گویند برا، چون زنها در کنید

 شان نمی گویند.

قال، قالَ: رَسُولُ الله   رضی الله عنهدر حدیث دیگری پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم می فرماید:)عن عبدالله بن عمر -3

ُ عَلَیْه  وَسَ  (»لَّمَ: صَلَّى اللََّّ نَّ ه  یرُوا عَلىَ النّ سَاء  ف ي أنَْفسُ  أشَ 
388 

 ذکر داد.تمشوره نمائید، این مطلب را آنحضرت صلی الله علیه وسلم دو بار  خود شانترجمه: با زنها در باره نکاح 

موده ن أکیدت وبرآن قرانکریم آن رابیانگی مسلمانان یک اصل کلی می باشد ؛ زیرا شکی نیست که شوری در همه امور زند 

 است.

ن مخصوص ن ایشااندازیم می بینیم که مشوره نمودیاگربه سیره پیامبر بزرگوار اسلام صلي الله علیه وسلم ویارانش نظر ب

 در امور عمومی ایشان از زنان  نیزنظر خواسته اند از جمله: بلکه؛ مردان نبوده 

ي خَلَقَ{ فرجع بها رسول  -صلى الله علیه وسلم  -جاء الملك جبریل إلى رسول الله  -4 في غار حراء فقال: }اقْرَأْ ب اسْم  رَبّ كَ الَّذ 

فقالت خدیجة: كلا «  یرجف فؤاده، فدخل على خدیجة بنت خویلد، وأخبرها الخبر: لقد خشیت على نفسي -صلى الله علیه وسلم  -الله 

 .389والله ما یخُزیك الله أبدًا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكَلَّ 

که  ردگارترواء آمد وبرایش گفت: بخوان بنام پدرغارحر صلی الله علیه وسلم ک"جبریل" به نزد رسول اللهلَ مَ مه: ترج

اقعه مود وونهمسرش  مراجعه  رضی الله عنه   ازغارحراء نزدخدیجه صلی الله علیه وسلم رسول الله مخلوقات را آفریده است،

رزید ل یم سیاربقلب آن حضرت زبابت خوف که برایش پیدا شده بود اا آمدکه  عنهرضی الله رابرایش بیان نمود ،درحالی نزد خدیجه

لی ص الله درجواب رسول ارضی الله عنه   اما خدیجه ؛هلاک شومه سبب این واقعه وتبش داشت،وبرای خدیجه گفت: میترسم که ب

روذلیل خوالاله ج الله جل گاه تورا هیچ کهل جلاله جخداونده قسم ب .ز چنین نخواهدشدینان برایش گفت:هرگبا اطم الله علیه وسلم

 . سازی...( ومشکلات مستمندان رامرفوع میکند،تومراعات خویشاوندان رامیکنی نمی

 هد؟ینان ومستدل مشوره دآیاکسی دیگری را سراغ داریدکه مثل خدیجه این طورعاقلانه با اطمسؤال اینجاست که 

م سلمه رضي الله عنها در مقام حدیبیه، دریک وضعیت حساس علیه وسلم  از أول الله صلي الله مشوره خواستن رس -5

نْهُمْ كَل مَةً حَتَّ  بُّ ذلَ كَ اخْرُجْ ثمَُّ لَا تكَُلّ مْ أحََدًا م  قكََ فَخَرَجَ وبحرانی)فَقَالَتْ أمُُّ سَلَمَةَ یاَ نَب يَّ الله  أتَحُ  مْ ى تنَْحَرَ بدُْنكََ وَتدَْعُوَ حَال قكََ فَیَحْل   فلَمَْ یكَُلّ 

ا رَأوَْا ذلَ كَ قَامُوا قهَُ فَحَلَقَهُ فلََمَّ نْهُمْ حَتَّى فعَلََ ذلَ كَ نَحَرَ بدُْنهَُ )هَدْیهَُ( وَدَعَا حَال  فَنَحَرُوا وَجَعلََ بعَْضُهُمْ یَحْل قُ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ  أحََدًا م 

ا(  390یَقْتلُُ بعَْضًا غَمًّ

ودکه به ایت نمداخل شد وشک رضی الله عنه   نزد ام سلمهرسول خدا   علیه وسلم بر رشادت او آفرین گفت،پیامبر صلي الله

ره مشو ه وسلم علیصلی الله صحابه خود امرنمودم که خودرا ازاحرام برون کنند اماامرمن را عملی نکردند، ام سلمه برای رسول الله

صلی  سول اللهرکه  د،وقتییسرخودرا حلق نمای ،بیرون شویدوبدون گفت وشنود باکسی دادکه اگرمیخواهید این کارعملی شود خودتان

مودند نعاجل سرهای خودرا حلق  به صورت بسیار رضی الله عنه   مطابق مشوره ام سلمه عمل نمود صحابه الله علیه وسلم

  دیک بودکه درین ازدحام یک دیگررا لگدمال نمایند.ونز

مل زنان نسبت به غیاب صبر و تحدر مورد  ازدخترش، ی الله عنهرضم سیدنا عمرفاروق گرفتن خلیفه دومشوره  -6

 شوهران شان :

ُ عَنْهُمَا : كَمْ أكَْثرَُ مَا تَ  ىَ اللََّّ ُ عَنْهُ ل حَفْصَةَ ب نْت  عُمَرَ رَض  ىَ اللََّّ هَا؟ فَقَالَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّاب  رَض  تَّةَ تْ : س  صْب رُ الْمَرْأةَُ عَنْ زَوْج 

نْ هَذاَ (أوَْ أرَْبَعَةَ أشَْهُرٍ ؛  ُ عَنْهُ : لاَ أحَْب سُ الْجَیْشَ أكَْثرََ م  ىَ اللََّّ  391فَقَالَ عُمَرُ رَض 

 ن دوری ازشوهرراترین مدت که زن توا گفـت:طولانی رضی الله عنه درجواب عمرا رضی الله عنه   حضرت حفصه

 داردچهارویاشش ماه است.

 گذارم. معطل نمی، درجبهات جنگ مدت  گفت:بعدازین افرادمجاهدین را اضافه ازین   عنهرضی الله   عمر

                                                                                                                          
 .1281،شمارحدیث:6/142مصنف عبد الرزاق:-4905،شماره حدیث:8/505مسند احمد:-0972،شماره حدیث:2/195ابوداود:-387
 -6830،شماره حدیث:4/368شرح معانی اارار:-5720،شماره حدیث:10/12مسند احمد:-388
 .160،شماره حدیث:1/421مسل،: -3ماره حدیث:،ش1/2البخاری:-389
 .18928شماره:32/251مسند احمد:-2731،شماره حدیث:1/435البخاری: -390
 -3/254المنتقی شرح المؤطا:-18307،شماره اثر:9/29سنن کبری مع الجوهرالنقی: -391



158 

 

 کمین وشرکتدربابت رفتن به مجلس ح ارضی الله عنه   با ام المؤمنین حفصه رضی الله عنهمشوره عبدالله بن عمر -7

 : رضی الله عنه   ومعاویه رضی الله عنه   درمسئله مصالحه میان علی

نْ أمَْر  النَّاس  مَا ترََیْنَ، عَن  ا ، بْن  عُمَرَ، قَالَ: " دَخَلْتُ عَلىَ حَفْصَةَ وَنَسْوَاتهَُا تنَْطفُُ، قلُْتُ: قدَْ كَانَ م  نَ الْمَْر  شَيْء  فلَمَْ یجُْعلَْ ل ي م 

كَ عَ  رُونكََ، وَأخَْشَى أنَْ یَكُونَ ف ي احْت بَاس   392 -نْهُمْ فرُْقَة ، فلَمَْ تدََعْهُ حَتَّى ذَهَبَ فَقَالَتْ: الحَقْ فَإ نَّهُمْ ینَْتظَ 

ید)کنایه درحالیکه ازگیسوهایش آب می چک،داخل شدما رضی الله عنه نزد حفصه میگوید: رضی الله عنهابن عمرترجمه: 

ت وع دخالن خبرداری،و من هیچ مسلمینازجریان نزاع  برایش گفتم: ازتوجه کامل ابن عمربه خواهرش درملاقات که بااوداشت (

نتظار ارومردم ین بروم ویانه؟ برایم گفت: بکمَ ، چه مشوره میدهی که اجتماع حَ «که رفتن  من ضروری باشد»درکارایشان ندارم 

 بناءً  -گیرندببهانه جو ازنرفتن تو دلیل به ادامه جنگ  انتورا دارند ،ومن میترسم نارفتن تویک نوع تفرقه تعبیرشود ومردم

م ه دلیل عدبابن عمر   درحالیکه که ابن عمر به مجلس حکمین حاضرشد ، ورزید آن قدراصرار ضی الله عنهر   بایدبروی . حفصه

ور رش مجبمداخله اش در این مورد، به این نظر بود  که درین مجلس حاضرنشود. اما این صحابی بزرگ وجلیل القدر را خواه

 .نین شدچاید تااز اختلاف مسلمانان جلوگیری به عمل آید که نمود تا در مجلس حکمین حاضر شود وبرای حل بحران تلاش نم

 شوره یکمشوره گرفتن ومشوره دادن آمده است دانسته میشود که م موردکه دری ازنصوص قرآن کریم واحادیث و حکایات

ر ددن، نمو صریح قرآن کریم واحادیث فوق معلوم گردید،واز طرفی درمشوره وصحق واجب بالای مومنان می باشدکه ازنص

 ر زنها واموه که تعلق ب هم درآن صلاح خانواده است ؛ زیرااست صلی الله علیه وسلم به سیرت رسول الله کردن عملحقیقت 

 وهم مصلحت تمامی اعضای خانواده رعایت می شود. دختران دارد،

 خودشان مالله علیه وسلصلی  آن دلالت دارند وهم کسب ثواب آخرت، ،ودیده شدکه چطوررسول اللهه احادیث فوق همه ب

 . ددختروخواهرامرنمودن اعم از همسر، خواسته وامت را نیزبه مشوره با زنان مشورهدرکارها از همسران شان 

شود منصوصی نباشد، در تفسیر جصاص آمده است:  آن مشوره می ره این است که واقعه ای که درمورد  البته شرط مشو

 393«.است که وحی درباره آن نیامده باشدای و مشورت در کارهای دنیوی و دینی»

 

 خنرانی هفتمس

  بالای زوجه حقوق معنوی زوج

 الحمدلل والصلاة والسلام علی رسول الله وآله وصحابته ومن تبعه الی یوم الدین.

 امابعد:

یمٍ{ ]القلم:  ینَ جَاهَدُوا ف ینَ  4قال الله تعالي:}وَإ نَّكَ لَعلَىَ خُلقٍُ عَظ  یَنَّهُمْ سُبلَُنَا{ ]الو قال: }وَالَّذ   . [69عنكبوت:ا لَنَهْد 

، ن خلق حُسلعبد موقال الرسول صلی الله علیه وسلم: }إنما بعثت لْتمم صالح الْخلاق{و قال: }ما من شيء أثقل في میزان ا ن 

 وإن الله یبُغض الفاحش البذيء{ وقال لْشج عبد القیس: }إن فیك خصلتین یحبهما الله: الحلم والْناة{ 

 دراین سخنرانی حقوق معنوي زوجین را مطابق شرح ذیل مورد مطالعه قرارمیدهیم:

 معاشرت و رفتار مشروعیکم: 

اند؛لذا حُسن  معاشرت و برخورد لفظي مطلوب و عمل شان به امانت گذاشته شدهاند كه در نزد شوهرانزنان موهبتي خدایي

 است:وند متعال فرمودهصحیح و محترمانه شوهر با همسر واجب است؛ زیرا خدا

هْتمُُوهنَُّ فَعَسَى أنَْ تكَْرَهوُا شَیْئاً وَیَجْعَ  رُوهُنَّ ب الْمَعْرُوف  فإَ نْ كَر  ُ وَعَاش   [.19]النساء:  - خَیْرًا كَث یرًا ف یه  لَ اللََّّ

نید( زیرا ممكن است از نان مدارا كداشتید )با آها را دوست نميبا زنان به روشي پسندیده معاشرت كنید، اگر آن»ترجمه: 

 «. چیزي بدتان بیاید، اما خداوند خیر و بركت بسیاري را در آن قرار داده باشد

 اند:هکذا رسول خداصلی الله علیه وسلم فرموده

هیچ مردي نباید با همسرش دشمني كند و او را آزار دهد، اگر یكي از اخلاق او را نپسندد، ممكن است از اخلاق دیگر او »

 394«.اشدراضي ب

                                       
 .4108،شماره ارر:5/110البخاری:-392
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 اند:چنین رسول خداصلی الله علیه وسلم در مورد حُسن  رفتار با زنان تأكید نموده و فرمودههم

هایي هستند كه با همسران خود بهترین رفتار را شان بهتر باشد و بهترین شما آنتر است كه اخلاقشان كاملمؤمناني ایمان»

 395«.داشته باشند

 اند:چنین فرمودههم

ام از همه شما هایي هستند كه با زن و فرزندان خود بهترین رفتار را داشته باشند و من براي خانوادهآن بهترین شما»

 396«.بهترم

ه كه است درمورد حُسن  معاشره زوجین ، دین مقدس اسلام  آداب واخلاقی را وضع نموده وزوجین رابه آن تشویق نمود

ده است كه نع نموزوجین واولاد مضربوده ونتائج  وخیم را درپی داشته باشد،م شرح گردید. وازناکامی وبربادی وآنچه که به حیات

 آیات ذیل به آن اشاره دارند:

وجه ترین كردار استفاده كند و به هیچتار خوب این است كه: مرد با همسرش از بهترین كلمات و پسندیدهمعاشرت و رف -1

خشم و  احترامي ننماید و باندهد و به كرامت و شخصیت و منزلت او بي با گفتار و رفتار خود او را مورد اذیت و آزار قرار

ر ند و دكخشونت با او برخورد نكند و در مورد مخارج زندگي او را در حد توان راضي نگاهدارد و از خسیسي و بخل پرهیز 

 فرماید:حضور او از زنان دیگر تعریف و تمجید ننماید.  الله جل  جلاله مي

تعَْتدَُوا وَمَنْ یَفْعلَْ ذلَ كَ فَقدَْ ظَلمََ نفَْسَهُ وَلَا تمُْس   رَارًا ل   [.231البقرة: ] - كُوهنَُّ ض 

 ست. ها را نگاه ندارید و هركس چنین كند به راستي به خویشتن ستم كرده اترجمه: تنها به خاطر اذیت و آزارشان آن

ي  تسَْتوَ  : وَلاَ یت خانوادگی واجتماعی دارد:قال الله تعالیقرآن کریم توصیه ها وتوجهات عجیب دربابت تهذیب اخلاق وترب

ي بَیْنكََ وَبَیْنهَُ عَ  يَ أحَسَن فَإ ذاَ الَّذ  یّ ئةَُ ا دْفَعْ ب الَّت ي ه  یم   كَأنََّهُ دَاوَة  الْحَسَنَةُ وَلَا السَّ  34فصلت /  – وَل يٌّ حَم 

« ملعدازین عیقینا این روش اثرنموده ب»دیگران معامله کن، ترجمه: نیکی وبدی هردویکسان نیست ، به بهترین روش با  

 شخصی را که دشمن توبود آن را دوست صمیمی خود خواهی یافت.

دیل کند وست تبدکدام روش بهترازراهی که قرآن کریم راهنمای نموده میتواندشرّ وزشتی هارا ریشه  کن نموده دشمن را به 

 ودوست راصمیمی ترسازد؟ 

،وآن ی سازده عاقلان آن را اختیارمیکنند،وآن روشی است که روشنی را باخود دارد وتاریکی را نابود ممگر به روشی ک

ره فس اماناختیارنمودن اخلاق نیک است وترک نمودن اخلاق بد،رویّه ی که خیروبرتری رادرخود دارد  وغلبه نمودن است به 

} يَ أحَُسن   وخواهشات حیوانی: }ادْفَعْ ب الَّت ي ه 

،قرآن هد داد! قرانکریم تذکرمیدهدکه خیروشربرابرنیست؟ باید به طریق خیرعمل نمود وحتما کارخیرنتیجه خودرا خواآری

 کریم ازموسی علیه السلام نقل میکند ،که : موسی به سبیل شکروامتنان نعمت های الله جل  جلاله فرمود:

ی ینَ قَالَ رَبّ  ب مَا أنَْعَمْتَ عَليََّ فلََنْ أكَُونَ ظَه  م  لْمُجْر   .17صص:ق -رًا ل 

ه آن ارد وبدراهی انتخاب نمود که احسان ومحبت را درپی دارد وراهی انتخاب نمود که قهروغلبه به ضد نفس وشیطان را 

ه در شکرمیکند که مجرمی را درجرمش وظالمی را درظلمش یاری نکند،واین توجیه وروش اصلاحی قرآن است كه برای مبارز

 ظالم درجایواند،ودن فسادبه آن تاكیددارد، یقین است که شردرهرجای که زمینه رشدش مساعدنباشدادامه کرده نمیتراه  ریشه کن کر

د، باقی هیانکنکه همکاروهمنوای نداشته باشد که اورا مساعدت نموده وحقوق ملتهارا غصب نماید وراهای فساد وظلم را برایش م

 نخواهد ماند. 

فساد، ارهاي راکه اساسات تمدن وعمران را دربردارد،درکارهای كه خیراست نه درشروالله جل جلاله مساعدت درک  

 ودردفاع ازحق است نه درمساعدت باطل، ترغیب داده ومي فرماید: 

ثمْ  وَالْعدُْوَان    .2مائده: -وَتعََاوَنوُا عَلىَ الْب رّ  وَالتَّقْوَى وَلَا تعَاَوَنوُا عَلىَ الْإ 

 رنیکی وتقوی همکاری کنید ودرگناه وتجاوزباکسی همکاری نکنید.ترجمه: همراه یک دیگرد

                                                                                                                          
 و مسل،اخرجه احمد  -394
 اخرجه احمد و الترمذی -395

 اخرجه الترمذی -396
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وازجمله مساعدت درشرّومعصیت مطابق هدایت شریعتاسلامی ،سکوت درمقابل معصیت ،ظلم ورضایت دروقوع آن  

ه باست،وگذاشتن مفسدین است که در روی زمین بدون تشویش ومزاحمت نشست وبرخواست نمایند واین رویه درشریعت خود 

 نزله ی فعل شر است وسبب قهرالله جل  جلاله وعذاب اوتعالی می شود؛ قال الله تعالى:م

 َ ةً وَاعْلَمُوا أنََّ اللََّّ نْكُمْ خَاصَّ ینَ ظَلَمُوا م  یبَنَّ الَّذ   25انفال/ – قَاب  یدُ الْع   شَد  وَاتَّقوُا ف تنْةًَ لَا تصُ 

كنند ) بلكه اگر جلو گردد كه ستم ميكه تنها دامنگیر كساني نمي ترجمه: خویشتن را از بلا و مصیبتي به دور دارید 

   .سوزد ( و بدانید كه خداوند داراي كیفر سخت و مجازات شدید است ستمكاران گرفته نشود ، خشك و تر به گناه آنان مي

 ود: ك نمودند فرمودرباره كساني ازبني اسرا ئیل كه درمقابل ظلم وعدوان سکوت نموده وظیفه نهی ازمنکررا تر

یسَى ابْن  مَرْیمََ  نْ بنَ ي إ سْرَائ یلَ عَلىَ ل سَان  دَاوُودَ وَع  ینَ كَفرَُوا م  نَ الَّذ   .78ائده: م -عْتدَُونَ صَوْا وَكَانوُا یَ عَ كَ ب مَا  ذلَ  لعُ 

 . علیه السلام لعنت شدند، به سبب اینکه نافرمانی وتجاوز کردند عدۀ ازبنی اسرائل به زبان عیسی

ی تفاوت عصیت بدرحدیث صحیح که درتفسیراین آیه آمده است، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند که درمقابل گناه وم

 بودند ونهی ازمنکر  نکردند.

 نباید فراموش کرد  که اصل در زندگی زوجین مودت ورحمت است،واین مودت ورحمت جزبه صداقت ومحبت زن -2

دیدی ش درجهت ادامه آن متحقق نمیشود ،زندگی درحال تغیرودیگرگونی است وهرلحظه چیزهای جومرد بیک دیگر وسعی وتلا

ن که عدازایایجاد شده واثرات خودرا به جای خواهد گذاشت،باین معنی که یکی ازاهداف عمده ازدواج صاحب اولاد شدن است وب

ه این زوجتوازهمسرخود صاحب اولادشدی بناء  اگرتوصاحب اولادشدی حق دیگری درپهلوی حقوق ازدواج بالای تواضافه میشود 

لات ی ومشکرا طلاق بدهی ویادرمقابل اوبی صبری کنی درحقیقت نه تنها سرنوشت خود بلکه سرنوشت اولادرا تباه وبرباد کرد

الله  ه رسولخلاصه بخودت نمی شود، لهذابایدصبروتحمل داشته باشی وباهمسرت رویه بهترازگذشته داشته باشی، ازین جهت بودک

 جل  ا که اللهرصلی الله علیه وسلم حرص وعلاقه بسیارزیادداشت که میان زوجین وحدت وتفاهم بوده باشد؛ تا زمینه تحقق هدفی 

 سوره روم مشخص نموده  است ،تحقق یابد. 2جلاله درآیه:

تسَْكُنوُا  كُمْ أزَْوَاجاً ل  نْ أنَْفسُ  نْ آیَاَت ه  أنَْ خَلَقَ لَكُمْ م  قَوْمٍ یتََ دَّةً وَرَحْمَةً إ  كُمْ مَوَ  بیَْنَإ لَیْهَا وَجَعلََ وَم    21روم /  –فَكَّرُونَ نَّ ف ي ذلَ كَ لَِیَاَتٍ ل 

رید تا هاي ) دالّ بر قدرت و عظمت ( خدا این است كه از جنس خودتان همسراني را براي شما آفو یكي از نشانه ترجمه: 

شیفته و  یك را شش قلبي ( بیارامید ، و در میان شما و ایشان مهر و محبّت انداخت ) و هردر كنار آنان ) در پرتو جاذبه و ك

ي شكوفائي و پرورش شخصیّت همدیگر شوید ، و پیوند زندگي انسانها و ي دیگري ساخت ، تا با آرامش و آسایش ، مایهدلباخته

ست درت خدا ( اها و دلائلي ) بر عظمت و قر این ) امور ( نشانهتعادل جسماني و روحاني آنها برقرار و محفوظ باشد ( . مسلّماً د

  اندیشند .  هاي یزدان ( ميهاي جهان و آفریدهي پدیدهبراي افرادي كه ) درباره

برای وبه درستی که مؤدت ورحمت اصل مهمی  درحیات زوجین است، که خداوند آنرا به عنوان هدف تعیین نموده است 

ر زندگی طبیعی ترین حالت دلخواه بشری برای استمرا« ازدواج» کاری،ایثار وشکیبایی میخواهد،واین امررسیدن به ان فدا

ضاییت براز راشرافتمند انسانی می باشد. در عین حال،حالت روانی ووجدانی درستي است که زوجین درمقابل یک دیگرباید ازخود 

رخاسته از عی و بوت باشد،یاجفا وقساوت قلب حاکم باشد آن حالت غیر طبیوسُرور نشان دهند،زیرا اگرمیان زوجین کینه توزی وعدا

مند  سعادت امراض روانی میباشد که زندگی خانوادگی را به فروپاشی می کشاند ، وباید این مرض تداوی گردد،تازندگی زوجین

 .شود

 واورا که دوست خودراکمک کند درآیه فوق به دوستی وصداقت اشاره شده است؛زیرا صداقت بر صدیق لازمی میگرداند 

وستی راه سازد،دتحمل نماید وبه اومهربان باشد،درلغزشی که ازوسرزند اورا معذورداند،چنان دوستی برخورد اجتماعی را آسان می

دّی باشدوو قتی که ضرورت احسا س شود مسرت وخوشحالی را مهیا میسازد؛ همانگونه که ازدوست میخواهد درباره دوستش ج 

اموش ئما به دوست خوددرتماس وارتباط میباشد؛ درحالت خوشی شریک خوشی بوده ودرحالت غم واندوه دوست را فردوست دا

همینطور در  نمیکند ،دوست را دلداری وروحیه می دهد؛ بناءً  قرآن کریم از حکمت های ازدواج ، دوستی وصداقت را قرارداد،

 ت : داشتن این دوصفت را درمسلمانان تاکید می نماید:دوحدیثی که ترمذی رحمه الله علیه روایت نموده اس

 لْهلي" خیركم " قال: " أكمل المؤمنین إیماناً أحُسن هم خلقاً وألطفهم بأهله ". ویقول: " خیركم خیركم لْهله، وأنا

ه بت که ساترجمه:کاملترین مسلمان کسی است اخلاق نیک داشته وبه خانواده اش مهربان باشد.وفرمود:بهترین شما کسی 

 خانواده اش مهربان باشد، ومن مهربان ترین شما به خانواده ام میباشم.

واجه چون بدون محبت ولطف میان زوجین زندگی پرپیچ وخم استوارنشده وادامه سعادت مند حیات زوجین به مشکل م 

 میشود.
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 ازجمله چیزهای که ازمظاهرحُسن  معاشرت بازوجه می باشد، این است، که :

 همسرش برای همسرش آراسته سازد،لباس خوب به تن نمایدوخوشبویی استعمال کند ، برای اسقبال ورفتن نزدمردخودرا

 خود را آراسته گرداند .

 رد؟ازعائشه رضی الله عنه سؤال شدکه رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتیکه داخل خانه می شد اولا چکارمیک

زین ماء هدف افته علگبي صلى الله علیه وسلم إذا دخل بیته؟ قالت: بالسواك (وبه )سئلت السیدة عائشة: بأي شيء كان یبدأ الن

رهای یره کاعمل این بودکه رسول الله صلی الله علیه وسلم هنگامی که باهمسرانش روبرو می شود ویاآنهارا بوسه میکندویاغ

هابرجای ق دردلاعات نمودن درخاطره همسر اثرعمیهمسرداری ، نباید بوی بد وآزاردهنده احساس نمایند.طبعا این کارها واین مر

من خودرا میگذارد وسبب افزونی محبت می گردد،ازهمین جهت بود که ازابن عباس   رضی الله عنه روایت شده است که فرمود:

 برای همسرم آراسته میسازم ، چنانکه دوست دارم اوخودرا برایم آراسته ومزین سازد.

ورت ه سروصند که عمررضی الله عنه درحالیکه خلیفه مسلمین بود ، مردی بسیارژولیده وبکتب تاریخ برای ما بیان میک

ه ن همراناپاک نزدش داخل شد در حالیکه  خانمش اورا همراهی میکرد که خواهان طلاق از وی بود،همسرش شکایت نمود که م

 این مرد ممکن نیست زندگی نمایم وازشوهرش نفرت داشت. 

ح رااصلا عنه کرد این طوربود،)مردرابه حمام فرستادکه غسل نماید،وموی سرخودوناخن های خودکاری که عمررضی الله

فرت ازاون نمودوخودراآراسته ساخت ؛ وقتیکه مرد حاضرشد اورا امرنمود پیش همسرخود برود ، وقتیکه نزد همسرش واردشد زن

وای رش است ،پس بطرف شوهرخود توجه نمود وازدعنمود؛زیرا اورا نشناخت ؛ سپس متوجه شد که این مرد پاک ونظیف شوه

خود صرف نظرکرد ،سپس عمررضی الله عنه در خطاب به همان مرد وسایرین در مجلس گفت:همین قسم همراه زنها 

ن معامله ا ایشابرفتارکنید،قسم به الله جل جلاله زنها دوست میدارند که همراه ایشان همین قسم به طورآراسته وبه صورت نظیف 

 ود،مثلیکه شمادوست میداریدکه همسران تان همراه تان بطورآراسته ومزین رفتارنمایند.(ش

ه ون شدکیحی بن عبدالرحمن حنظلی میگوید:نزد محمد حنفیه بن علی رضی الله عنه برای ملاقات رفتم،وی درحالی بیر

 می چکید،یحی« استفاده می شد نوع عطر مخصوصی که درآن زمان»چادرسرخ را پوشیده بود،وازریش ایشان عطر غالیه 

ا ما من نوإنهن یشتهی میگوید:برایش گفتم:این چکاراست که میکنی؟)قال محمد: إن هذه الملحفة ألقتها عليّ امرأتي، ودهنتني بالطیب،

 نشتیه منهن(. 

ا همان محمد درجواب من گفت:این چادر راهمسرم به شانه ام انداخت،وبااین عطرمراخوشبو ومعطر ساخت،وزنها ازم

خواهشی رادارند که ما ازایشان داریم ، یعنی زن ازمرد میخواهد خودرا مزین وآراسته کند برای همسرش ،واین ازجمله حُسن  

.} رُوهنَُّ ب الْمَعْرُوف   397معاشرت است که الله جل  جلاله مارابه آن امرنموده است: قال: }وَعَاش 

وجین احت می رساند، که: برداشت وفهمی که ما ازحسن معاشره زنصوص فوق وتوضیحات كه درین باره داده شد به صر

د که ت دارنخصوصاً آرایش همسرداریم ، صحیح نیست ؛ واین کارمخصوص زنان نیست؛ بلکه مردان نیزمثل زنان درین باره مکلفی

بل را ف مقابت وعلاقه طرخودرا برای همسران خود آراسته نموده وبا منظرولباسی با همسران خود بود وباش نکنند که فضای مح

 خدشه دارنماید.

رص وعلاقه زیاد به سلامت وزیبای درحیات زوجین داشت ، نسبت همین مل حوظ رسول الله صلی الله علیه وسلم، ح 

ه ور میدهد کرا دست،دراحایث خود درین باره تاکید فروان دارند،ودرحیات خانوادگی خودنیز الگوی کاملی میباشند که قرآن کریم ما

 یرت رسول الله صلی الله علیه وسلم را مطالعه  نموده ومطابق آن عمل  نمائیم.س

 الله جل  جلاله ازحرص رسول الله صلی الله علیه وسلم دربابت اصلاح امت مارا چنین مطلع می سازد: 

یص  عَلَیْكُ   یز  عَلَیْه  مَا عَن تُّمْ حَر  كُمْ عَز  نْ أنَْفسُ  ن ینَ الْمُ مْ ب  لَقدَْ جَاءَكُمْ رَسُول  م  یم   ؤْم   129: سورة التوبة -رَءُوف  رَح 

تي لا و مصیببرنج و  بیگمان پیغمبري ) محمّد نام ( ، از خود شما ) انسانها ( به سویتان آمده است . هرگونه درد و ترجمه: 

رد ، و نسبت به مؤمنان داراي شما دا ورزد و اصرار به هدایتق ميآید . به شما عشكه به شما برسد ، بر او سخت و گران مي

 محبّت و لطف فراوان و بسیار مهربان است . 

ونسبت همین  رسول الله صلی الله علیه وسلم براین امر حریص بودکه،درخانه هرمسلمان خوشبختی وآرامش حکم فرما باشد،

ی مردوحق ر بالاان است که باید حق همسحرص وعلاقمندی رسول الله صلی الله علیه وسلم الگوی عالی وهدایتگرانه ای به ما مومن

 مرد بالای همسر ، حقوق مشترک ایشان وحقوق اولاد ، همسایه وسایر مسلمانان را به صورت جدی رعایت نماییم.

                                       
 -1/168التفسیرالموضوعی:-397
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زیم، ن اندابرای درک بهترحقیقت،لازم است که مانظری به سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم درحیات خانوادگی ایشا

 ازایشان رفتارخودرا باهمسران خود اصلاح نمایم:وبه الگو پذیری 

از رسول الله صلی الله علیه وسلم درملَ عام سؤال میشود، وبدون کمترین پرده پوشی  می فرماید :من أحب الناس  -1

ن الرجال؟ قال: أبوها.  398الیک؟, قال: عائشة. فسأله السائل م 

کی  زد شما علیه وسلم سؤال میکندکه : محبوب ترین انسان نباری عمروبن العاص رضی الله عنه ازرسول الله صلی الله

 « عمر وبن العاص احساس می کرد که شاید یکی از مردان صحابی را نام ببرد» است؟ 

ا از سول خدررسول الله صلی الله علیه وسلم درملَعام فرمود:محبوب ترین انسان نزد من عائشه است . دیده می شود که 

ها ودکه ازمردؤال نموب ترین انسان ، نام می برد. عمروبن العاص به این پاسخ ظاهراً اکتفا ننمود وبار دوم سیک زن به عنوان محب

 محبوب نزدشما کی ست؟ فرمود:پدرش:ابوبکر.

 ازین حدیث دانسته میشودکه:عائشه رضی الله عنه محبوب ترین دوست رسول الله صلی الله علیه وسلم درخانه

 سول الله صلی الله علیه وسلم دربیرون خانه بودند.وابوبکربهترین دوست ر

د دلیلش م بردنپیامبر خدا همسران دیگری هم داشتند که انها را دوست میداشتند؛ ولی از عایشه به عنوان محبوب ترین نا

انستند د وتوتناینست که عایشه نسبت به سایر همسران رسول خدا، نسبت به پیامبر خدا محبت ومهربانی زیادی به رسول خدا داش

پیامبر  ، نزد نسبت به سایرین رضائیت شوهرش را به دست بیاورد؛همانست که در ملَ عام به عنوان سمبول محبوب ترین انسان ها

 اهد.معرفی می شود. دقیقاً حصول این موقعیت ومحبوبیت تلاش صادقانه وایثارگری همه جانبه همراه بااخلاص ، می خو

انظروا دارداینست ) سول الله صلی الله علیه وسلم که دلالت به لطف، مهربانی وحُسن  معاشرهنمونه دیگری ازسیرت ر -2

لام((. یقرئك الس جبریل وهو ینادي السیدة عائشة بأحب الْسماء إلیها، فیصغر اسمها أو یرخمه من باب المداعبة فیقول: ))یا عائش هذا

 راء یراد بها البیضاء.وكان یقول لها: ))یا حمیراء((، والحمیراء تصغیر حم

 399كان رسول الله صلى الله علیه وسلم یقُبل إحدى نسائه وهو صائم، ثم تضحك رضي الله تعالى عنها.-

شه را ام عائ)رسول الله صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنه را به محبوب ترین وصفی که دوست دارد صدا میکند،ن

 یت سلامجبریل است برا«تصغیر:عائشه»خی دارد بعداخطاب نموده میگوید:ای عائش تصغیرمیکند به نحوی دلالت به محبت وشو

 الله صلی میگوید.ورسول الله صلی الله علیه وسلمب رای عائشه به طوری خطاب میکندکه دلالت به محبت ولطف خاص رسول الله

ف ومحبت مال لطوم است چنین خطاب دلالت به کمعل«زن سفیدچهره گندم گون و زیبا»علیه وسلم به اودارد  می فرماید : ای حمیرا

 رسول الله صلی الله علیه وسلم به عایشه   رضی الله عنه دارد.

ه که روزوعائشه رضی الله عنه روایت نمود که رسول الله صلی الله علیه وسلم یکی ازهمسران خودرا بوسید درحالی 

ه مشخص روایت شد« برادرزاده عائشه رضی الله عنه»بن محمد داربود،سپس عائشه خنده کرد. درحدیث دیگرکه مسلم ازقاسم 

سرانش به هم میکندکه زن صاحب واقعه، خود عائشه است.واقعه فوق نیزدلالت به لطف ومهربانی رسول الله صلی الله علیه وسلم

 م.داشت ومارا متوجه میسازد که باید نیازهای روحی وطبیعی همسررا  مدنظرقراردهیم وبه آن عمل نمایی

یاد زش رابدیده میشودکه عائشه رضی الله عنه چطور صحبت ها وکلمات زیبای رسول الله صلی الله علیه وسلم ولطف آمی

رمیکرد که افتخا داشته وتذکر وبیان میدارد که چقدربه آن کلمات خوشحال می شد،وبه این فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم

ه میشودکه دانست ود: )بأنها فضلت على النساء كتفضیل الثرید على باقي الطعام( ازنصوص فوقرسول الله صلی الله علیه وسلم فرم

آن  ده وبهازمظاهرحُسن  معاشرت باهمسراظهارمؤدت ومحبت شوهرباهمسرمیباشد،واین چیزی است که بایدشوهران آن را درک نمو

 عمل نمایند. 

لم أحمل  نا جاریةسول الله صلى الله علیه وسلم في بعض أسفاره وأعائشه رضی الله عنها روایت میکندکه ": خرجت مع ر -3

یه وسلم لى الله علصابقته اللحم، ولم أبدن، فقال للناس: " تقدموا " فتقدموا ثم قال لعائشة رضي الله عنها: " تعالي حتى أسابقك " فس

لیه عالله  ه وسلم في بعض أسفاره، فقال صلىفسبقته، فسكت عني، حتى حملت اللحم، وبدنت، وسمنت، فخرجت معه صلى الله علی

قول:" یه وسلم وی علاللهوسلم: " تقدموا " فتقدموا، ثم قال: " تعالي أسابقك "، قالت عائشة رضي الله عنها: فسبقني، فجعل یضحك صلى 

 هذه بتلك ". 

                                       
 .4540،رق،:10/404صحیح ابن حبان:-3890،رق،:6/190ترمذی:-398

 .1106،رق، الحدیث:2/776مسل،:-399
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یعنی  ،نبودم «چاق»ودم که فربهترجمه: همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم درسفری بیرون مدینه رفتیم ومن دختری ب 

 بیا هردویمانه گفت:وزن زیاد نداشتم،رسول الله صلی الله علیه وسلم به مردم گفت: شما پیش بروید ومردم پیش رفتند؛ سپس به عائش

د وچیزی وکوت نمسنماییم، ومسابقه نمودیم؛ ومن درمسابقه ازرسول الله صلی الله علیه وسلم سبقت جستم.پیامبر خدا «دوش»مسابقه

دم به شدم، وبعداً همراه رسول الله صلی الله علیه وسلم درسفری بیرون رفتیم،وبرای مرومن چاق وفر -د مدتی سپری ش -نگفت،وبعداً 

اختیم دَوُش پرد یسابقه مگفت: پیش بروید ومردم پیش رفتند،وبرایم رسول الله صلی الله علیه وسلم گفت بیامسبابقه نمائیم، وهر دو به 

 قه قبلی.ل مسابن بار رسول الله صلی الله علیه وسلم درمسابقه ازمن پیشی گرفت، وبعداً خنده نموده وگفت : این درمقاب؛  ای

ارمی عادت رسول الله صلی الله علیه وسلم چنان بودکه همراه هرکدام ازهمسرانش مطابق فهم وسنیین عمرشان رفت

 ان بودت،نسبت همین ملحوظ همراه عائشه   رضی الله عنه که دخترجونمود،مستوای عقل وتجربه سنیین شان رادرنظرمی گرف

رایش دیگرهممسابقه ی ورزشی نمود که عائشه   رضی الله عنه ازرسول الله صلی الله علیه وسلم پیش شد وبعد ازچند سال بار

طاب به عایشه گفت: این سبقت خ در-ه طور مزاح وشوخيب -مسابقه دادکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ازعائشه سبقت نموده

 درمقابل سبقت قبلی توحساب گردد.

 ه حالتبرسول خدا وقتیکه داخل خانه همسرانش می شدبه حالت مسرت وبشاش داخل میشد،بناءً  ای مسلمان ؛ اگرتوهم 

لم لیه وسالله عمسرت وخوشحالی به خانه ات داخل شوی ونرم خوی باشی،یقیناکارخوبی انجام داده ای،وسیرت رسول الله صلی 

 وی. راپیروی کرده ای وبرای زندگی سعادت مندخود وخانواده ات زمینه را فراهم کرده ،ومستحق ثواب آخرت وجنت می ش

وی به شازین حدیث دانسته می شود که مانع نیست که همراه همسرت به تفریحگاه بروی،ویادرسفرهمراه همسرت بیرون 

سانی ایید، ومسلمان دوست دارنده ومحبت کننده است وبرکت درزندگی انرامراعات نم -اخلاق وحجاب -شرط اینکه آداب اسلامی

ً آنچه مهم است اینکه هرمسلمانی محبت وخوشحالی را ب د و رای خونیست که  محبت نداشته باشد وهمرایش محبت نشود. مسلّما

 خانواده اش دوست میدارد .

فت را رمذی رحمه الله علیه روایت نموده است، داشتن این دوصرسول الله صلی الله علیه وسلم در دوحدیثی که ت 

أنا خیركم م لْهله، وم خیركدرمسلمانان تاکید می نماید:" قال: " أكمل المؤمنین إیماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهله ". ویقول: " خیرك

 لْهلي"

ه بست که اباشد.وفرمود:بهترین شما کسی  فرمود:کاملترین مسلمان کسی است اخلاق نیک داشته وبه خانواده اش مهربان

 خانواده اش مهربان باشد، ومن مهربان ترین شما به خانواده ام می باشم.

 تواضع وفروتنی در برابر همسر،خانواده،مردم وخویشاوندان ازسیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم است. -3

نی غلبه ع وفروتعلیه وسلم آن را دوست دارند،زیرا درتواضونیزازجمله عبادتي شمارگردیده است که الله ورسولش صلی الله 

رَم تکبراست که مورد رضای الله ورسولش میباشد: قال :رسول الله صلی الله علیه وس عطي نَّ الله یلم :"إبالای خودخواهی وشکستن ه 

 على الرفق ما لا یعطي على العنف"

كم خیركم قول:  خیره ؛ ویل المؤمنین إیماناً أحسنهم خلقاً وألطفهم بأهلهمچنان رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:  " أكم

 لْهله، وأنا خیركم لْهلي"

ه به کی است یعنی:کاملترین مسلمان کسی است که اخلاق نیک داشته وبه خانواده اش مهربان باشد.وفرمود:بهترین شما کس

 م میباشم.خانواده اش مهربان باشد، ومن مهربان ترین شما به خانواده ا

ق خود تطبی انوادهاین بود اخلاق وسیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم که امت خودرابه آن توصیه نموده  وعملا  آن رادرخ

 می کرد.

ع، همراه اجتما هرکی نصوص فوق را مطالعه کند وبعدا  درحالات اجتماعی ما تدبرّ وفکرنماید،درک میکندکه اکثریت  افراد

سرشان ش ازهممعاشره ندارند ودرمقابل همسران خود متواضع نمیباشند وخدمتی به همسرنمیکنندواگرخطا ولغز همسران خود حُسن  

یرند. این م می گصادرشود به عوض این که به مسامحه وعفوآنرامعامله نمایند،به عمل بالمثل وبد آنرامعامله میکند، یعنی انتقا

وزی تکینه  نه های هردوطرف مملوازکینه وحس انتقام جویی است،ونتیجه اینکارخودش اثر منفی بالای زندگی جانبین دارد، سی

گو وقدوه زندگی رسول وبرای مامسلمانان ال.وانتقام فروپاشی نظام خانواده بوده که،اثربد آن تباهی وعدم  تعلیم وتربیت اولاد است

 الله صلی الله علیه وسلم  است که قبلا شرح گردید .

ت آن معاشره ورحمت ومهربانی به همسرانش معامله می نمودکه وظیفه هرمسلمان است که سیرچگونه بااخلاق حسنه و

اشی پاشی ی فروپحضرت را مطالعه نموده ومطابق آن باخانواده واقارب خویش معامله نموده وخانواده خویش را ازآفات وبی اعتماد

 نجات دهد.
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حسنه نمایند،ومعاشره حسنه وقتی تامین  راه دیگری معاشره)معاشره کامل وقتی تامین می شود که هرکدام اززوجین هم

میشود هرکدام اززوجین اسباب خوشحالی دیگری را فراهم سازند وخوشحالی جانبین وقتی فراهم میشود که هرکدام حقوق خود 

 400شد(.وحقوق مشترک شان رابدانند وآنرادرزندگی خود وزندگی اجتماعی شان مراعات کنند که این حقو ق شرح خواهد

 نمونه ی ازتعامل رسول الله صلی الله علیه وسلم باسؤال همسرش: -5

يَ اللهُ تعََالىَ عَنْهَا قَالَتْ: قلُْتُ: یَا رَسُولَ الله : كَیْفَ حُبُّكَ ل ي؟ قَالَ:  فَكُنْتُ أقَُولُ: كَیْفَ الْعقُْدَةُ یَا « كَعقُْدَة  الْحَبْل  »عَنْ عَائ شَةَ، رَض 

هَا»قَالَ: فَیَقوُلُ: رَسُولَ الله ؟  يَ عَلىَ حَال   401«ه 

ودوست   محبتترجمه: عائشه رضی الله عنه روایت میکندکه ازرسول الله صلی الله علیه وسلم سؤال نمودم که یارسول الله

کدام ؟طوراستداشتن شمامرا چه طوراست؟ فرمود:مانندگره رسن ویا ریسمان است،سپس اضافه میکند ،که گفتم:یارسول الله گره چ

 فرق درآن نیامده است . درجواب فرمود:گره به حال خود است کدام تغییر درآن وارد نشده است.

اندکه دراین حدیث به وضاحت دیده می شود که رسول خدا به همسرش ازمحبت ولطف خود اطمینان می دهد وبما می فهم

 اظهارمحبت به همسرعیب نیست،بلکه کارخوب است.

 -صلى الله علیه وسلم-ئشة  رضی الله عنها روایت میکند می خوانیم: قالت: ))كنت أطیب النبي درحدیثی که بخاري از عا -4

 402بأطیب ما أجد، حتى أجد وبیص الطیب في رأسه ولحیته.

ریش وترجمه: من رسول الله صلی الله علیه وسلم رابه بهترین عطر خوشبو ومعطرمی نمودم،حتی که آثارعطردرموی 

 شد. مبارک ایشان دیده می 

رسول أي: أناول ال-اشره رسول الله آن است که عائشة روایت میكند: ))كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله وازحُسن  مع -7

رْق وأنا حائض ثم أناوله النبي فالقدح فیضع  -صلى الله علیه وسلم فیضع  -ه وسلمصلى الله علی-اه على موضع فيّ فیشرب، وأتعرق الع 

 فاه على موضع فيّ(.

 داد م وآنسلم میمی نوشیدم چیزی رادرحالیکه درمرض ماهوار  بودم ، سپس آن پیاله را به رسول الله صلی الله علیه و )من

م میخوردحضرت دهن مبارک خودرا درجای دهن من درپیاله می نهاد وبعداً آب می نوشید،ومن گوشت ماهیچه رادندان میزدم و

ا ذاشته آن رگهن من  صلی الله علیه وسلم میدادم وایشان دهن مبارک خودرا درجای ددرحالیکه قاعده بودم  سپس آن را به رسول الله

 میخورد.

ت اری اسمعلوم است که درین واقعه بیان کمال لطف ومحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم به همسرش میباشد واین ک

بوده فرق ن رد که حتی درحالت قاعدگی درآن تعاملنیازروحی همسر که میخواهد،شوهرش به اولطف ومحبت داشته باشد،بیان میدا

 ونداشت.

ل رأس رسول الله  -7  403وأنا حائض((. -صلى الله علیه وسلم-عن عائشة رضي الله عنها قالت: ))كنت أرَُجّ 

 لی اللهدرحدیث دیگرکه بخاری ازعائشه   رضی الله عنه روایت میکند،عائشه میگوید:من موی سرمبارک رسول الله ص 

ً رسول الله صلی الله ع علیه ی لم معتکف ملیه وسوسلم را شانه میکردم درحالیکه قاعده بودم. درروایت دیگرعایشه می گوید:احیانا

م ی نمودمبود درمسجد ، ومن قاعده می بودم سرمبارک خودراازمسجد بیرون مینمود ومن ازداخل خانه خود سرایشان را شانه 

 وپاک میکردم.

ان راسلام این را می رساند که رهبران بزرگ دینی بخصوص رسول خدا در برابر همسران شبیان این وقایع در صد

همگی  دند کهمهربان بودند  ودرعین حال همسران رسول خدا در برابر پیامبر خدا در نهایت مهربانی، شفقت ومحبت رفتار میکر

 الگوی برای زندگی مشترک وقدوه ای در زندگی خانوادگی میباشد.

 بل دقت در حدیثی که عایشه صدیقه روایت نمود اینست که:موضوع قا

                                       
 -1/155مناهج جامعة المدينة العالمي : الس  ير الموعو ي:-400
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ه زن ،وقتیکموضوع قابل دقت در دو حدیثی که اخیراً عایشه صدیقه روایت نمود اینست که: یهودیانی که درمدینه بودند

نها زبابت در قاعده می بود ازخورد ونوش ونشست وبرخواست همراه آن دربستر وخانه پرهیزمینمودند،دین اسلام بر خلاف یهود

 ان میداند.رای زنتوجه نموده هیچ نوع حرکت تحقیرآمیزرا بازن درایام قاعده گی مجازنمیداند ؛ بلکه آن را حرکت طبیعی وعادی ب

لت وشأنی علومنزاگر به سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم به طور دقیق وبایسته نظری اندازیم، که پیامبر خدا چطوربا

،  ه کردن موی سرخود نزدهمسرش میرود وبه همسرش وظیفه می دهد که سرش را شانه نموده وپاک کندکه داشت برای شان

اشته حبت  ددرحالیکه همسرش قاعده هم میباشد.آیا در عصر حاضر شوهران گاهی هم به همسران خود حق می دهند تا بایکدیگر م

 وخودرا نزدیکتر از دیروز  احساس کنند؟!

دانم ت:من مییت میکندکه یک روز رسول الله صلی الله علیه وسلم به عائشه   رضی الله عنه گفمسلم درصحیح خود روا  -7

م به ویی قسوقتی راکه توازمن خسته باشی ویاخوشحال باشی؛من گفتم چطورشما میدانید؟ فرمود:وقتیکه ازمن خوشحال باشی میگ

ضی الله ائشه ر:قسم به رب ابراهیم صلی الله علیه وسلم؛ عرب محمد صلی الله علیه وسلم ووقتیکه غضب ناک وخسته باشی میگویی

 لب من هست.ما درقعنها میگوید:آری ! قسم به الله  یارسول الله ! چنین است ؛ اما نام شماراصرف به زبان ترک میکنم، و محبت ش

اضح  می ما و ی نماید، بهسیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم را همراه عائشه   رضی الله عنها بیان م دراین حدیث که

ی سازد که رسول گرامی چطور روشی را همراه همسرش دروقتیکه خسته وغضبناک بود مراعات می نمود، وبرایش چیزی نم

اد، گفت ؛ بلکه سکوت می نمود،سپس وقتی که خستگی وغضبش ختم می شد وفضامساعد میگردید،برایش بطور احسن تذکر مید

ا رد،وبه همسرش به عنوان انسانی میدیدکه قهرمیکند،خسته میشود،وبه شوهرش قهرخودروروش نادرست  اورااصلاح میک

 ظاهرمیکند واحتیاج به لطف ومحبت شوهرهم دارد.

خاطرات نیکو از همسر،بخشی از سیرت رسول خدابود: وفاداری رسول الله صلی الله علیه وسلمووفا به عهد  -9 ویاد  یاد 

جتماعی ارضی الله عنها همسرسابقش داشت برگی از بهترین اوراق تاریخ پرشکوه زندگی   زندگی مشترک که ایشان باخدیجه 

 اوست که ماندگار مانده است؛چنانچه عایشه صدیقه می گوید:  

برده رشک ن عائشه رضی الله عنه می فرماید: )من نسبت به هیچ کدام ازهمسران رسول الله صلی الله علیه وسلم آن قدر

 که رسول الله زیادی ه اندازه ی که نسبت به خدیجه متاثرمی شدم، درحالیکه من خدیجه  را ندیده بودم ؛ نسبت ویادومتاثرنمی شدم ب

 صلی الله علیه وسلم ازخدیجه می نمود.(

ت اد ومی گفی فرستقبلا نیزذکرشدکه رسول الله صلی الله علیه وسلم بسااوقات گوسفندی را ذبح مینمود وآن را برای زنانی م

 ها دوستان خدیجه بودند. آن

ازجمله صورت های معاشره حسنه ی رسول خدا ، حدیثی است که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید: ))وإنك  -10

 404مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك((.

 ه است.ه ی نانی راکه  دردهن همسرخود میگذاری صدقترجمه: وتوهروقتی که نفقه ی را نمودی آن صدقه است،حتی لقم

اضافه  را« مرد وهمسر»درین حدیث دیده میشودکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اسبابی راکه محبت ولطف جانبین 

اب می واجروث میکند،حتی باگذاشتن لقمه ی نان دردهان همسر است، آن را تنها ترغیب و تشویق میکند،بلکه آن راعبادت ومستحق

 داند،واثر این کاردر دلهای زوجین به هیچ عاقلی پنهان نیست .

 

 سخنرانی هشتم

 حقوق مشترک زن و مرد

لا مضرل هرده الله فران الحمد لل نحمده ونستعینه، ونستهدیه، ونستغفره، ونعوذ بالل من شرور أنفسنا، ومن سیئات أعمالنا، مرن ی

 سلم.وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله علیه وعلى آله وإلا الله    ي له، وأشهد أن لا إلهله، ومن یضلل فلا هاد

نْهَا   دَةٍ وَخَلَقَ م  نْ نَفْسٍ وَاح  ي خَلَقَكُمْ م  نْهُمَا ر  وْجَهَا وَ زَ یَا أیَُّهَا النَّاسُ اتَّقوُا رَبَّكُمُ الَّذ  َ بَثَّ م  ي تسََ جَالاً كَث یراً وَن سَاءً وَاتَّقوُا اللََّّ اءَلوُنَ  الَّذ 

َ كَانَ عَلَیْكُمْ رَق یباً.  ب ه  وَالْرْحَامَ إ نَّ اللََّّ

یداً یصُْل حْ وقال الله تعالی:  َ وَقوُلوُا قَوْلاً سَد  ینَ آمَنوُا اتَّقوُا اللََّّ َ مَالَكُمْ وَیَغْف  لَكُمْ أعَْ  یَا أیَُّهَا الَّذ  رع  اللََّّ قَردْ  وَرَسُرولَهُ فَ رْ لَكُمْ ذنُرُوبَكُمْ وَمَرنْ یطُ 

ینَ{. بُّ الْمُعْتدَ  َ لا یحُ  یماً{وقال تعالى: }وَلا تعَْتدَُوا إ نَّ اللََّّ  فَازَ فَوْزاً عَظ 

 مبحث یکم:

                                       
 -2742،رق،:4/3بخاری:-404
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 حقوق مشترک میان زن و شوهر:عمومی بررسی 

 برتنی وجود دارد؛ زیرا تکلیف در احکام شرع مبوتکلیف که صراحتا دلیل تخصیص  یآنچه مسلم است اینکه: جزموارد

ن زن و مساوات میاحادیث  که درشریعت اسلامی اصل محسوب می شود، به دلیل عام بودن خطاب آیات و ا و بلوغ  استعقل و 

 وجود ندارد.، میان زن و مرد درین مورد یفرقمشخص گردیده و مرد در احکام شرعی 

ز سازد به هر یک امحقق میکه ثمره ازدواج است و مقاصد آن را  یحقوق مشترک ،بنابرین ، پس از اجرای عقد ازدواج 

 لازمی است.  گیرد که دانستن آنهاتعلق می «زوجین» طرفین عقد

 نافذ میشود، آن تاکید گردیده است،ه ودر شریعت ببوده این حقوق براساس اصل مساوات مادی و معنوی که میان زن ومرد  

  سوره بقره میباشد: 228لذا مبنای حقوقی حقوق مشترک میان زوجین آیه 

ث ي عَليَٱلُ ۡ  وَلَهُنَّ م  نَّ ب  ۡ  لَّذ   [.228رُوف    ]البقرة: ۡ  مَعۡ  لٱه 

 «. به همان میزان که زنان مسئولیت دارند، دارای حقوقی هم هستند»ترجمه: 

دن  ،مشترک بو«زنان با مردان همسان و شریکند»ازجمله حدیث:) النساء شقائق الرجال( قبلا ذکرگردید  کهی و در احادیث

 طرفین واضح گردیدکه فقهاء  اسلام آنهارا قرار ذیل بیان نموده اند :حقوق میان 

 میان طرفین:  یکم: معاشره حسنه

ه ره حسنحُسن  معاشره مسئله است که میان طرفین مشترک بوده و به هردوطرف ازدواج تعلق دارد،وازدواج بدون معاش

ً مفهوم نداشته  ،اما سبب ا ندارداستمرار وبق ی که عاری از حُسن  معاشره باشد،خلاف شریعت اسلام است ودوام چنین ازدواجوصریحا

ن قدرت شت ازیتاکید حُسن  معاشره دراسلام برای مردها این است که مرد درطول تاریخ نسبت قدرت فزیکی، سیاسی، ومالی که دا

 سوء استفاده نموده وبه زن ظلم نموده است.

به  جلاله جل  الله، تش  را بگیرد،و مقام ومنزلت زن را نزد مردبرجسته سازدبناء  برای اینکه  جلو سوء استفاده مرد از قدر

 او دستورهایي  مؤکد مي دهد که باهمسرش رفتارنیکونماید،ازجمله می  فرماید: 

هتمُُوهنُّ...(  رُوهنّ ب المعروف  فإن کَر   )وَ عاش 

 داشتید...(. )و با آنان به طور شایسته رفتار کنید و اگر از آن ها کراهتترجمه: 

ق داي حاظف به گاه باشند و هر یک باید خود را مؤلهذا لازم است که مرد وزن  از حقوق و مقام و منزلت یک دیگر آ

 قبلا شرح شد.  که دیگري بداند

رب اهلیت عزیرامرد است که درطول تاریخ ازجمله جبنیادین  زن است ؛  این دستور، احترام به آزادي و حقوق ی فلسفه

رت مي  معاشزن ظلم  واستبدادنموده است. خداي بزرگ در این آیه ها طی یک فرمان کلي، مرد را مکلف و موظف به حُسن   بالای

ات باید مراع رند کهکند ویاددهانی مینماید مثلیکه شما دوست داریدکه زنان  همکار،مطیع وفرمان بردارشماباشند آنها نیزحقوقی دا

 مي فرماید: ،ر حقیقت پایه و اساس بناي عظیم خانواده استگردد. و در ادامه این دستورکه د

ما از ا که شاگر احیاناً از همسرتان چیزی خوشتان نمي آید، باز هم حق ندارید حُسن  معاشرت را زیر پا گذارید؛ چر 

 رید. اسرارغیب آگاهي ندارید و شاید خدا خیر شما را در وجود همین زني قرار داده باشد که شما آنرا خوش ندا

ه آنان بنان، ر زآیه شریفه تذکرمی دهد که : شما مردان نه تنها حق ندارید براي سودجویي و کامجویي هاي خود با سخت گیري ب

ت و سن  معاشرحُ رید با بلکه وظیفه دا هاي آنها را از دستشان خارج کنید ؛کراه و اجبار مهریه یا اموال و دارایي تعدي کرده و به إ

 تعارف، مایه دلگرمي، آنان شده و کانون خانواده را گرم و پر نشاط سازید. رفتار اخلاقي م

رح زن مط سوره نساء به عنوان یک وظیفه براي شوهر و به عنوان یک حق براي متعبیر حُسن  معاشرت که در آیه نوزده

ه حُسن  چرا ک ر روانشناختي دارد؛شده است، عامل تحکیم زندگي خانوادگي و باعث دوام و استمرار آن است و این حکم نیز، منظ

بت، همه ر محور مح، محبت آفرین است و ددار کسی است که به اواحسان نمایدانسان تابع  «الانسان عبید الاحسان»رفتار بر مبناي 

مان ه قتضایم وادگی، زندگي شیرین و دلنواز و با دوام مي شود و این تحمل شده و در مسائل مشترک خان سختي ها آسان و قابل

 . سخن الهي است که فرمود: )هَل جزاءُ الإحسان  إلاّ الإحسانُ(

أمین مي تود را خآري حُسن  رفتار، رفتار نیکو و پسندیده اي را در پي دارد. مرد با حُسن  معاشرت، نیازهاي روحي همسر 

آسایش  آرامش و راي این که محیط صفا ودقت  بنگریم، در حقیقت نیازهاي روحي خودش نیز تأمین مي شود. مرد به ب اما اگر ؛کند

 ازد.راهم سرا براي خود پدید آورد، چاره اي جز این ندارد که همسر خود را از این نظر اشباع کند،وخوشحالی ومسرت اوراف
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اسلام از یک "خانواده اسلامي" مي خواهد،همکاری بایک دیگر،محبت ، صفا ،صمیمیت، مراعات نیازها طرفین که آنچه )

شود  وفراهم آوری جذابیت زندگی مشترک است که درعمل نمودن به دستورات دینی واخلاق اسلامی متحقق می دیگری همی،دلجو

.)405 

د که سبب مسرت نبه طورخلاصه  معاشره حسنه میان زوجین این است که: هرکدام اززن وشوهربه نحورفتارنمای

سمی جوآزار  که سبب اذیت ینمایند، وازبکار بردن کلمات ویاعملدیگراحترام ب مقابل گردد،به نظریات وافکاریکوخوشحالی جان

اختمان شود وشرعاوعرفا ناجائز ویاخلاف مروت وزندگی مشترک است اجتناب نمایند، هرکدام متناسب با س دیگرمیوروحی یک

لاد به بیت اوه خانه وترآن عمل نمایند ، ودرکار های مربوط به جسمي و روحي خود، وظایف و مسئولیت هایي  که  دارندباید  ب

 ر برابرد خانواده، خصوصاً  عنوان رئیس وکلان فامیل درمقابل اعضایه دیگر عمل کنند،ومسؤلیت مردان است که بی هممشوره 

 د.ردبار،جوانمرد ودوراندیش باشتحمل پذیر،بُ بی حوصله گی همسر خود ، 

وجه ر،نفقه،مصرف ادویه وتداوی ،مسکن،مصرف زبعض انواع آن که مادی است، مثل:مه،معاشره حسنه چنانکه شرح شد

لازمی  ءً ا وقضاازمال شوهر وغیره...که مکلفیت های هرکدام از زن ومرد است،تفصیل آن درکتب فقه بیان گردیده است که ، دیانت

رچه ست ،اگاکارخوب  است ،وبعض آن جنبه اخلاقی دارد ونسبت ادامه زندگی مشترک زن وشوهر وتربیه اولادمراعات آن دیانتاً 

زمی تمی ولالازمی نیست.اما درصورتیکه ازطرف حکومت به شکل قانون نافذ گردد جنبه الزامی پیدامیکند، وقضاءً نیزح قضاءً 

 میگردند. 

 هتماموجه واتضائیت خداوند به آن که باید به عنوان معاشره حسنه ومورد ر ،اینها بخش های از مهمترین فکتور های اند

ص زنان به خصو گیرند وباخشونت در برابر اعضای خانواده آنانیکه این پدیده سازنده وبااهمیت را نادیده میجدی صورت گیرد. و

 ورسول گرامی اوتعالی  عمل نموده اند.جل جلاله وند نمایند، خلاف امر خدا رفتار می

گیرد ادیده مینرمان خداوند را برخورد نیکو با همسر که شریک زندگی انسان است امر خدااست،هرکسی که این ف: بنابراین 

  رفته است.گدرحقیقت در برابر فرمان خداوند جل جلاله قرار ، های ناپسندیده وخلاف شرع مبادرت می ورزد  وبه  رسم ورواج

 :دوم:حق عمل زناشویی

 ای بشریمندی و اشباع غریزه جنسی از یکدیگر رابه سبب عقدنکاح، با توجه به نیازههر یک از زن و شوهر حق بهره

 نند: بیماری یا عادت ماهوار وجود داشته باشد.که موانعی ماواهداف نکاح دارامیباشند، مگر این

 ست. اقدام به عمل زناشویی از نظر شرعی و اخلاقی در راستای حفظ عفت همسرومصالح عقد ازدواج بر مرد لازم ا

  228بقره /  -  بِال مَع رُوفِ وَلَهُنَّ مِث لُ الَّذِ  َ لَي هِنَّ  فرمود:جلاله  الله جل 

ئ ۡ  أنََّى ۡ  ثكَُمۡ  توُاْ حَرۡ  فَأ ۡ  لَّكُم ثُ ۡ  حَر ۡ  ؤُكُمۡ  وفرمود: ن سَا  .[223: بقره  -  ۡ  تمُۡ  ش 

 «. خواهید وارد آن )محل کشت( شویدباشند، پس از هر گونه که میزنان شما محل بذرافشانی شما می»

نعقد مخواهید از طریق مشروع و طبیعی و محلی که نطفه در آن به این معناست که به هر حالت و روشی که خود می

 شود، به عمل زناشویی اقدام نمایید.می

 :اید می فرم  . در آن موردالله جل جلاله   البته در حالت عادت ماهوار اقدام به عمل زناشویی با همسر حرام است که 

سَ  ألَوُنكََ َ نِ ال مَحِيضِ قلُ  هُوَ أذَ ى فَا    .[222البقرة: ] - زِلوُا الن َِ اءَ فيِ ال مَحِيضِ وَيَ  

پس  کنند: بگو: آن کار باعث ضرر )و بیماری( است.در مورد )آمیزش با زنان به هنگام( حیض از تو سئوال می»ترجمه: 

 «. در حالت قاعدگی از )همبستری با( زنان پرهیز کنید

ن أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما یقول فقد كفر بما اند:)مفرموده لی الله علیه وسلمچنین رسول خداصهم

 406أنزل الله على محمد (

ه و در حالت مرض ماهوار و یا از طریق عقب با وی همبستر شود، یا به کاهن و منجم مراجعه کرد هرکس باهمسر»

 .«دیده کافر شده استنازل گر صلی الله علیه وسلم چه که بر محمدحرف او را تصدیق نماید، به آن

سول یره است؛ زیرا راز گناهان کب-که درحدیث فوق ذکرشده–واقدام نزدیکی به همسر از طریق نامشروع و عمل قوم لوط

 .آن را حرام گفته منع کرده است ا صلی الله علیه وسلم خد

                                       
 -4/302المنيرف  العقيدة والشريعة:-1/157الس  يرالموعو  :-24/63)الموسو ة ال قهية الکورية:-405
 .1761،شماره حدیث:1/732سنن دارمی:-351،شماره حدیث:1/242ترمذی:-406
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مَلْعوُن  مَنْ أتَىَ امْرَأتَهَُ » صلى الله علیه وسلم  کند:) قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللََّّ   روایت می رضی الله عنه   درحدیث دیگری ابوهریره

هَا ( ف ى دُبرُ 
407. 

 «.هرکس از راه غیرطبیعی با همسر خود نزدیکی نماید، ملعون است»

وم ق ل{،نیزحرمت عمتوُاْ...ۡ  فأَ ۡ  لَّكُم ثُ ۡ  حَر ۡ  ؤُكُمۡ  احایث فوق دلالت صریح دارند به حرمت عمل قوم لوط وازآیه:} ن سَا

 یگر.باشند (ومعلوم است که محل بذررحم زن است نه جای دسته میشود؛زیرافرمود: )زنان شما محل بذرافشانی شما میلوط دان

بازی و تجاوز به حیوانات مطابق نصوص گذشته نیز حرام و نامشروع هستندکه علاوه به جنسلازم به یادآوری است که هم

بت عمال ثانیزحرمت آن ا دروایت نمودن صلی الله علیه وسلم ز رسول خداا رضی الله عنه   که ابن عباس ینصوص فوق،درحدیث

 میشود:

) عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله علیه و سلم قال  : ) من وجدتموه یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ( 

 408قال الشیخ الْلباني : صحیح

ارندکه ددهد فاعل و مفعول را به قتل برسانید. این احادیث دلالت م میهرکس را دیدید که عمل قوم لوط را انجا»ترجمه: 

 عمل قوم لوط واستعمال شهوت درغیرمسیرصحیح آن که ازدواج است،برابراست که این عمل همراه حیوانات صورت گیرد

 ویاانسان،حرام وناجایز است.

دست  شروع، تعلل نه ورزیده ورضاشوهررابهوبه زن نیزلازم است که، درصورت تمایل ودرخواست شوهربه هم بستری م

 آورد که موضوع قبلا توضیح  داده شد. 

تواند از یمسر او وقبلا توضیح گردید که، اگر مرد از عهده مسئولیت خود در رابطه با عمل زناشویی به هر دلیل برنیاید هم

 محکمه  و دادگاه تقاضای جدایی بنماید.  طریق درخواست به

 :فرزندانسوم: اثبات نسب 

دان ثمره شوند ـ اما در واقع فرزناثبات نسب حق دو طرفه والدین و فرزندان است ـ هرچند در ظاهر به پدر نسبت داده می

اثبات نسب  :روند. و از طرف دیگرهای خداوند نسبت به بندگانش به شمار میدرخت زندگی مرد و زن و نعمتی بزرگ از نعمت

 :اید می فرم هاست. خداوند متعال ،تعلیم وتربیه ایشان، سرپرستی و جلوگیری از سرگردانی آندر جهت حفظ ، نگهداری کودکان
ا ا وَكَانَ َ بُّكَ قدَِير  ر  ا فَجَعلََهُ نََ ب ا وَصِه   [.54الفرقان:]  -  وَهُوَ الَّذِ  خَلَقَ مِنَ ال مَاءِ بَشَر 

ت و سبی و دامادی قرار داده اسنو او را )دارای خویشاوندی( ها را آفریده است خداست که از آب )منی( انسان»ترجمه: 

 «. پروردگار تو همواره توانا بوده و هست

ر جهت نماید دحقوق اساسی آنها است و آنان را وادار می بهترین وسیله برای اثبات پاک مایه افتخار فرزندان و ب  سَ نَ

شمار  ان توهین به خود بهونه توهین و برخورد نادرستی را به آننمایند و هرگمحافظت از منزلت و کرامت والدین خویش تلاش

 :از سوی دیگر .آورند

ای که نامی از پدر و به گونه «تبنیّ» چنین فرزندخواندگیاعلام برائت ازنسب فرزندان خود حرام و نامشروع است. هم 

سبت داده نن خود باید به پدر و مادر و خویشاوندا مادر او برده نشود ـ به خاطر حفظ حق و عدالت ـ حرام است. زیرا هر انسانی

 :می فرماید  شود، در این مورد خداوند متعال 

 ِ  [.5]الْحزاب:  - اد ُ وهمُ  لِِبَا ِهِم  هُوَ أقَ َ طُ ِ ن دَ اللََّّ

 تر است.نید، این کار نزد خداوند منصفانهها را به نام پدران شان بخواآنترجمه: 

 نماییم.ها اشاره میروایت شده است که به چند مورد آن، احادیث بسیاری بثبوت نسبه در رابطه 

عْتُ رَسُولَ اللََّّ  صلى الله علیه وسلم عَنْ أنَسَ  بْن  مَال كٍ  -1 یه  فَعلَیَهْ  قَالَ سَم  یَقوُلُ :) مَن  ادَّعَى إ لىَ غَیْر  أبَ یه  أوَ  انْتمََى إ لىَ غَیْر  مَوَال 

یَامَة (لَعْنَةُ اللََّّ    الْمُتتَاَب عةَُ إ لىَ یَوْم  الْق 
409 

شنیدم که فرمود "هرکس را به نام غیر پدر خود صدا  صلی الله علیه وسلم ازرسول الله:  میگوید رضی الله عنهانس ترجمه: 

 «.بزنند و او به آن آگاه باشد، بهشت بر او حرام است

                                       
 .6706،شماره حدیث:11/309مسنداحمد:-1923،شمارحدیث:1/196ابن ماجة:-2164،شماره حدیث:2/215ابوداود:-407
 .4561شماره حدیث:،3/109ترمذی:-2561،شماره حدیث:2/855ابن ماجة:-408
 .3037،شماره حدیث:5/316نداحمد:مس-،آلبانی حدیث راتصحیح نموده است5117،شماره حدیث:4/492ابوداود:-409
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قال:)مَن  ادَّعَى إ لىَ غَیرْ  أبَ یه  وَهوَُ یعَْلمَُ  الله صلی الله علیه وسلم قال سمعت رسول ،رضی الله عنه عن سعدبن ابی وقاص -2

فَالْجَنَّةُ عَلَیْه  حَرَام  (
410 

در به جز پ هرکس :را شنیدم که فرمود صلی الله علیه وسلم میگوید،رسول الله رضی الله عنه   سعدبن ابی وقاصترجمه: 

 و نفرین خداوند تا روز قیامت بر او باد.خود به کسی دیگر نسبت داده شود، لعنت 

داند متعلق به شوهرش نیست به او نسبت بدهد، زیرا روایت شده که وبه زن مسلمان نیز حرام است کودکی را که می -3

عَ رَسُولَ اللََّّ   لی الله علیه وسلمرسول خداص یقَوُلُ: أیَُّمَا امْرَأةٍَ أدَْخَلَتْ عَلىَ  -صلى الله علیه وسلم-فرموده است:)عَنْ أبَ ى هرَُیْرَةَ أنََّهُ سَم 

ُ جَنَّتهَُ وَأیَُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ  لهََا اللََّّ نَ اللََّّ  ف ى شَىْءٍ وَلَنْ یدُْخ  نْهُمْ فلََیْسَتْ م  نْهُ وَفضََحَهُ عَلىَ قَوْمٍ مَنْ لَیْسَ م  ُ م  وَلدََهُ وَهُوَ یَنْظُرُ إ لَیْه  احْتجََبَ اللََّّ

ینَ( رُءُوس  ا ر  ینَ وَالِخ  ل  لْوََّ
411 

ها نسبت دهد، هیچ امیدی به مرحمت خداوند نباید داشته ای نیست به آن)هر زنی کودکی را که متعلق به خانوادهترجمه: 

گوید: برد، و هر مردیکه نسب فرزند خود را انکار کند وحال آن که خود بداند که دروغ میگاه او را به بهشت نمیباشد و هیچ

او را  ،، و روز قیامت در حضور همه مردمرا مستحق نمیشود جل جلاله الله  رحمت ومغفرت -داردند خود را از او پنهان میخداو

 رسوا خواهد نمود(. 

ش این نصوص همه دلالت دارندکه ثبوت نسب حق شرعی هرفرزند بوده ومکلفیت والدین است که درحفظ آن سعی وتلا

 الدین درین مورد درنظر شرع قابل قبول نیست.ورزند وهرگونه غفلت وانحراف و

 حرمت مصاهرت:رعایت چهارم: 

به وشوهر  حرْمَت مصاهرت ویا خسردامادی،زوجه به سبب نکاح به پدروپدرکلان شوهر وبه اولاد شوهر،وبه اولاد اولاد

د،وبه درزوجه حرام میگرداولاد دختران شوهرحرام میگردد،وبه شوهرمادرزن منکوحه ومادرکلان ودختران زوجه،ودختران پ

 شوهرحرام میگردد که میان زوجه وخواهر زوجه  وزوجه وعمه زوجه ویاخاله زوجه درنکاح واحد جمع نماید.

ت ي ف   دربابت محرمات ،می فرماید:}جلاله  الله جل  هَاتُ ن سَائ كُمْ وَرَبَائ بكُُمُ اللاَّ نْ ي حُجُور  وَأمَُّ نَّ فإَ نْ ت ي دَخَ  ن سَائ كُمُ اللاَّ كُمْ م  لْتمُْ ب ه 

نْ  ینَ م  نَّ فلََا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ وَحَلَائ لُ أبَْنَائ كُمُ الَّذ  َ كَانَ غَفوُرًا نَ الْْخُْتیَْن  إ لاَّ مَا قدَْ سَلَ نْ تجَْمَعوُا بَیْ ب كُمْ وَأَ صْلَا أَ لمَْ تكَُونوُا دَخَلْتمُْ ب ه  فَ إ نَّ اللََّّ

یمًا {نسا:)  (23رَح 

 تان، و دختران همسرانتان که در دامان شما پرورش یافته اند شما مادران زنانه رام شده است بوحترجمه: 

ن دخترانشا که با از همسرانی که با آنها همبستری کرده اید، پس اگر با آنها همبستری نکرده اید؛ بر شما گناهی نیست ) ،

م است( ما حراتان هستند، و) نیز( جمع میان دو خواهر ) بر شازدواج کنید( و ) همچنین( زنان پسرانتان که از پشت و صلب خو

 مگر آنچه که در گذشته رخ داده باشد که خداوند آمرزنده ی مهربان است (.

اسلام دربابت نسب ومصاهرت توجه کامل  :)وحکمت آن این است که حرمت مصاهرت ثابت شده است یه فوق صراحتاً آ از

ی ادارد آن راپاک ومنزه ساخت،ازدواج اگرچه دار را ده وازهرنوع استعمال که شائبه  لهووتلذذنموده وآن را محترم ومعظم گردانی

اماچون خالی ازتلذذ ولهو نیست،بناءً شرائع الهی  نکاح  اقارب نزدیک را چه قرابت نسبی باشد کلانی است ؛ هدف ومصحلت 

محترم گردانیده است وحرمت مصاهرت درحقیقت به پاس ،یاسببی ومصاهرت حرام گردانیده است، ومصاهرت رامثل قرابت نسبی 

 412(قدرشناسی همین نعمت صورت گرفته است.

نهى النبي صلىّ الله علیه وسلمّ أن تنكح »روایت میکند آمده است:   صلی الله علیه وسلم که ازرسول الله یأبوهریرة درحدیث

 413«المرأة على عمتها أو خالتها

لى الخالة ع تها، ولاتنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على بنت أخیها، ولا المرأة على خاللا »وفي روایة الترمذي وغیره: 

 «.بنت أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى

نهی نمودندکه زن بالای عمه ویاخاله خود نکاح شود،درروایت ترمذی این زیادت  صلی الله علیه وسلم رسول اللهترجمه: 

ه بالای بالای خاله خود،ونه خال   ارد:نکاح نشود زنی بالای عمه خود،ونه عمه به بالای دختر براد ر خود،ونکاح نشودوجود د

                                       
 .63،شماره حدیث:1/80مسل،:-4326،شماره حدیث:1/337البخاری: -410
 .2284،شماره حدیث:1/158سنن دارمی:-2265،شماره حدیث:2/246ابوداود:-411
 -4/293ابن عاشور:التحریروالتنویر:-412
 .1126،رق،:3/433ترمذی:-3530،رق،:5/684مسنداحمد:-1408،رق،:2/1030مسل،:-413
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،مثلا:خاله همراه دختر دختربرادر ویا خورد «بزرگ درنسب»ه خوردبالای بزرگرک بالای خورد،وندخترخواهرخود،نه بز

 مثلا:دختری دخترخواهرهمراه خاله.درنسب، 

 زن ازیک دیگر:   و بردن شوهر میراثپنجم: 

زیرا زندگی زناشویی میان مرد و زن ایجاد قرابت نموده مثل قرابت  است؛هاارث بردن متقابل زن و شوهر حق مشروع آن

ن برد. به شرطی که موانع ارث مانند: اختلاف دین یا قتل عمد و امثال آنسب و هرگاه یکی از آنان فوت کند، دیگری از او ارث می

 اند:در میان نباشد. خداوند متعال فرموده

 :قال الله تعالی

ا ترََ لَكُمُ الدَ  فَ وَ وَلَكُمْ ن صْفُ مَا ترََكَ أزَْوَاجُكُمْ إ نْ لمَْ یَكُنْ لهَُنَّ وَلدَ  فَإ نْ كَانَ لَهُنَّ   مَّ بعُُ م  ینَ ب  لرُّ یَّةٍ یوُص  نْ بعَْد  وَص  هَا أوَْ دَیْنٍ كْنَ م 

ا ترََكْتمُْ إ نْ لمَْ یَكُنْ لَكُمْ وَلدَ  فَإ نْ كَانَ لَكُمْ وَلدَ  فلََ وَلَهُنَّ ا مَّ بعُُ م  ا ترََكْتمُْ م  لثُّمُنُ م  اهُنَّ لرُّ یَّةٍ توُصُونَ ب هَا أَ مَّ وْ دَیْنٍ وَإ نْ كَانَ رَجُل  نْ بَعدْ  وَص 

كُلّ   نْهُمَا السُّدُسُ فَإ نْ یوُرَثُ كَلَالةًَ أوَ  امْرَأةَ  وَلهَُ أخَ  أوَْ أخُْت  فلَ  دٍ م  نْ ذلَ كَ فهَُ وا أكَْثَ  كَانُ  وَاح  نْ بَعْد  رَ م  یَّةٍ یوُصَى ب هَا مْ شُرَكَاءُ ف ي الثُّلثُ  م   وَص 

یم   یم  حَل  ُ عَل  نَ اللََّّ  وَاللََّّ یَّةً م   [.12]النساء:  - أوَْ دَیْنٍ غَیْرَ مُضَارٍّ وَص 

ادگانی( وه و نونده همسرانتان از آن شماست ـ اگر فرزندی )از شما یا شوهران قبلی و یا نصف دارایی به جای مان»ترجمه: 

رداخت یت و پنداشته باشند و اگر فرزندی داشته باشد، سهم شما از اموال او یک چهارم است و سهم شما پس از انجام دادن وص

گر شما ا( نداشته باشید و فرزندی )از آنان یا زنان دیگربرند. اگر بدهکاری اوست و همسران شما یک چهارم دارایی شما را می

ان ت بدهکاریتاید یا پرداخدارای فرزند )یا نوه و نوادگانی( بودید، سهمیه همسرانتان یک هشتم است و پس از انجام وصیتی که کرده

 «. شود(ها داده می)به آن

سب فضایل انایی ک،اما در رابطه با ایمان و عمل صالح و تواشاره خواهدشد نظام میراث دراسلام فلسفه خودرا داردکه بعداً 

و  قابت نمایندتوانند با عمل صالح و عبادت بیشتر با مردان رگونه تفاوتی با مردان ندارند و حتی زنان می، زنان هیچدنیا و آخرت 

 ها پیشی بگیرند. بلکه از آن

تند . رج علمی و منزلت های اخلاقی  ازمردها جلو بوده وهسی به مداچنین زنان بسیاری بوده و هستند که در دستیابهم

 :می فرماید  خداوند در ارتباط به منزلت، کرامت و حرمت مردان و زنان 

نْ ذكََرٍ أوَْ أنُْثَ  نْكُمْ م  لٍ م  یعُ عَمَلَ عَام   [.195]آل عمران:  -نْ بعَْضٍ ضُكُمْ م  ى بعَْ فَاسْتجََابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أنَّ ي لَا أضُ 

 ا زن کهپروردگارشان دعای آنان را اجابت کرد )و فرمود که( من عمل هیچ صاحب عملی از شما را از مرد ی»ترجمه: 

 «. کنمهمه از یکدیگرید، تباه نمی

 :می فرماید  و در ارتباط با حفظ نتایج اعمال و سعادتمند نمودن زنان در دنیا و آخرت براساس عدل خویش 

لَ صَال   ن  فلََنحُْی ینََّهُ حَیَاةً طَیّ بَ مَنْ عَم  نْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَهوَُ مُؤْم  یَ ةً وَلَ حًا م   [.97نحل:  -أحَْسَن  مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ ب  نَّهُمْ أجَْرَهمُْ نَجْز 

ه او ی را بدهرکس چه مرد و چه زن کار شایسته انجام دهد و مؤمن باشد )در این دنیا( زندگی پاکیزه و خوشانیترجمه: 

 . ارهایشان خواهیم دادکساس بهترین ها را برابخشیم و در )آن دنیا( پاداش آنمی

 دالت وعو براساس حق و  ریعت  اسلام ، راهکار خداوند استلازم است خواهران مسلمان به خوبی متوجه باشند که: ش

تقلال و آنان را دارای اهلیت مالکیت و اس نموده استها را مشخص ، حقوق آنمحتوا دار و نه ادعایی  سطحی و بیمساوات ریشه

 دارد.شمارد و از تصرف در امور خویش باز نمیشخصیت می

ا مکلف به او ر لیشمارد، وآورد و حق خاص او میمال و ثروتی را که از راه مهریه و ارث و کار و ... به دست می

 تأمین مخارج زندگی خانواده ننموده است. 

د وگوش به های فریبنده  دشمنان اسلام را نخورنو آگاه باید مراقب باشند که فریب ادعاهای توخالی و سراب همومنخواهران 

 . یاورندبرا توهینی به حرمت و کرامت شخصیت خویش به شمار  غیراسلامی تبلیغات زهراگین ایشان نه نهند و زندگی به سبک

های پول دارو شهوت  که آدمواده را در پی ندارد و پس از آنسبک و روشی که سرانجامی به جز فروپاشی ارکان خان

 زند. او نیزها را از منزل بیرون کشانیدند، شوهر ، فرزندان و خانواده باید تاوان سنگین ذلت و هتک حرمت او را بپرداپرست آن

 حیران و سرگردان در محیطی بدتر از جنگل و در میان درندگان زندگی نماید.

 دیگروروابط خانوادگی:راریکششم: حفظ اس
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 گیخانوادإفشای اسرار صلی الله علیه وسلم رسول اللهاست. ازجمله حقوق مشترک میان زوجین حفظ اسرارزندگی مشترک 

 گردد:  مرتکب آن درقیامت درملَ عام رسوا می:می فرماید  را گناه بزرگ نامیده و

 صاحبه[ دهما سرزوجها ثم ینشر أح إلى امرأته والمرأة تفضي إلى]إن شر الناس عند الله منزلة یوم القیامة الرجل یفضي 

ط اررواباسرار اگرچه بطورعام حرام است؛زیرااسرارامانت است وفاش نمودن امانت ناجایز است،اما افشاء اسر افشای

ال حَ ،ما وقتیکه درآیه: فَالرده اندازجمله محرمات کبیره شم صلی الله علیه وسلم میان زوجین را رسول الله ب  اف ظَات  ل لْغَیْ حَ ان تاَت  قَ اتُ صَّ

}ُ {درآیه:}هُنَّ ل باَس  لَكُمْ وَأنَْتمُْ ل بَ در گام بعدی  م،ویدقت نمای « 34 نساء»ب مَا حَف ظَ اللََّّ وانب فکرکنیم ،ج «187بقره:» -اس  لَهُنَّ

 ه :ده مارا، کاملامتوجه می سازد،کاعجازراکه در کلمات این دوآیه به کاررفته وبه آفاق عظیم اخلاقی که اشاره ش

 طه نمودهواسرارایشان را احا جایگاهاست که،درداخل خود،عفت زوجین،کرامت، یسراپرده عظیمی حیات زوجین به منزله 

ری را ی زنا شوهقرآن زنده شده وحقیقت زندگی آراسته وعالنور  که به ی قلب زاست، واین مفاهیم زیبا ومعانی نازک ودقیق را جُ 

 نمی تواند درک نماید. است، قرآنی فراگرفتهوالای یه تعلیمات درسا

ن فسدان قلعه عظیم وپرده بزرگ را دردسترس هوس بازان ،شهوت پرستان ومچنین قلبی گاهی جرئت نخواهدنمود که ای

 خود قراردهد.ی ودشمنان خانواده 

شرف آن رابه محکمترین بااعزت واست که هرانسان ب یدرروشنی آنچه گفته آمد، خانه وحریم خصوصی،جای ومحل

ین وجین درسازد،همه اسرار زن ومرد وعزت وشرافت ایشان وادامه حیات ز دیواراحاطه میکند وبه پرده های رنگارنگ مزین می

دشمنان ورستان پنزدیک ترین اقاربشان ازآن اطلاع پیداکند چه رسد به بیگانگان وشهوت  دمحل به امانت نهاده شده وراضی نیستن

 ات زناشوهری ایشان. حی

عظیم  بهموده وت آن رادرک  نی که حقیقت ازدواج وقداسآیا ممکن است مرد ویازن مسلمان ؛یمیدیگرسؤال مینماحالا ماازیک

 خصوصی خانواد گی  خودراافشاء کند؟جرئت نماید که اسرار بودن حفظ اسرارآن آگاه است

صف برایش ممکن است زبان خودرا درو حیاء جریان دارد که صاحب اخلاق کریم است ودررگهایش خون یوچطور انسان

 ه است؟ه امانت گذاشتآن رابرای اولباس نامیده، وخودش تمام توان هست بود خودرا درآن ب چیزی بگشایدکه شریعت محمدی

 گیز زندخودش اسرارخانه ورم :که،که مردانگی مردوشرافت وعزت اوراخدشه دارمیکند این است از جمله عیوبی یقیناً 

 رطوه نازلترین قیمت  به فروش برساند؟وچبخُرده فروشان دربازار و درملَ عام کم ارزشی  متاعچون  خصوصی خودرا 

حافظ حال مطابق مکلفیت شرع ماودرین حریم خاص نهفته است، ودرعین  مند  همسرمسلمانی که عفت دارد وادامه حیات عزت

ن برخیزدوزبان به بازکردن اسراری بگشاید که باعث ریختاست  نشوهر ومسؤل درمقابل  حفظ اسرارآی بان خانه ونگه

 .آبرو،عزت،شرف،حیثیت وعزت یک خانواده مسلمان وعزتمند میباشد؟

سرار احفظ  درمورد صلی الله علیه وسلم نصوص قرآنی وحدیث رسول الله و که ازهدایات های حکمت ی ازاین است بخش

 . استآن تاکید گردیده ه خانواد گی ب

 تقویت تزکیه نفس وراهنمایی یکدیگر:م: هفت

فارش دیگر  به اطاعت الله تعالی و سیگردرامورزندگی ودلالت وتوصیه همدزن وشوهربه  یک همکاری و یاری دادن 

 های مشترک زن وشوهراست. نمودن به رعایت تقوای الهی ازمسؤلیت

رحمت ودهند، آفرین در طاعت و عبادت خدا یاری می چنین همسرانی را که یکدیگر را  صلی الله علیه وسلمپیامبر اکرم  

 گوید:می

 :آمده استاند روایت نموده لی الله علیه وسلماز آن حضرت ص« احمد و ابوداوود»ودر حدیث که 

کند و اگر بلند را نیز بیدار می ارد و همسرشگزخیزد و نماز میب از بستر برمیخداوند رحمت کند بر مردی که شترجمه:

شود و شوهرش را برای نماز از که برای نماز شب از خواب بلند می خداباد بر همسریپاشد، و رحمت آب به صورتش مینشد، 

 .و اگر بلند نشد آب بر صورتش بپاشد ،کندخواب بیدار می

  :می فرماید  خداوند سبحان در سوره مبارکه نساء، شوهران را مخاطب قرارداده، 

 اندرز دهید.شان بیم دارید، پند و  سرکشی و مخالفتکه ازرا  یناما آن دسته از زناترجمه: 

 مورد نظر است. وتزکیه نفس معنای وعظ در این آیه نصیحت نمودن و امر کردن به تقوای الهی 

 احساس مسؤولیت در زندگی مشترک و بنای خانواده و تربیت فرزندان هشتم: 
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 ده کمکل واحیای ارزش های که به بنای خانواده وتقویت خانواداشتن احساس مسئولیت زوجین برای تربیت سالم اطفا

ویش خنوبه  میکند از وظایف مهم وشرعی زن ومرد خانواده می باشد واز این مسئولیت خداوند می پرسد.زیرا زن ومرد هریک به

 د رراستای انجام وظایف مسئولیت دارند ونباید از بار مسئولیت فرار نمایند.

خاطر به بیت خویش است ومرد، مسؤول اهل، که فرمود: اندروایت نموده لی الله علیه وسلمامبر اکرم صبخاری ومسلم: از پی

 .شودگیرد، زن نیز مسؤول ]اموال و ناموس[ شوهر است و در این باره مؤاخذه میآنها مورد سؤال و بازخواست قرار می

ن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله علیه وسلم فرمودند:) ع حضرتآن که ،نسائی وحاکم نیز روایت نموده اند 

 414یقول  كفى بالمرء إثما أن یضیع من یعول (

 راستای در» انکه فرمود: کفایت میکند گناه انس،شنیدم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمرومیگوید:ازرسول اللهترجمه:

 د. شون ئعضاکه دربابت زیردستان خودتوجه نکندوآنها«مسئولیتش

ش ادربابت افراد تحت سرپرست  : آیاکه،شود دار کاری است، پرسیده می یعنی روز قیامت از هر کس که مسؤول و عهده

 ؟نموده آنهارا تباه نموده است یکرده  ویابی توجه محافظتوآنهارا  وظیفه خودراانجام داده

توجهی شود از تربیتی صحیح محروم خواهد بیانگاری و بدون تردید، هر فرزندی که نسبت به تربیت و پرورش او سهل

و توجهی سرپرست بوده، بلکه حتی از یتیمی که پدرش را از دست داده و کسی که به اماند و مانند کسی زندگی خواهد کرد که بی

 نکرده هم بدتر است... 

ولاد درتربیه ا ه درامورزندگی ومسئولیت پدرومادراست ک :که،درین مورد وجود دارد، دانسته میشودکه دیث احااین ه نظر ب

 .نمایند خیرایشان است مطابق اوعمل نمایند،درعین حال به تزکیه نفس یکدیگر توجه خاصوغیره با هم مشوره نموده وآنچه 

 415ي أن النبي صلى الله علیه وسلم قال: الدین النصیحة (. مفرمود:)عن تمیم الدار صلی الله علیه وسلم رسول الله

 ی است.فرمود:دین اسلام خیرخواه صلی الله علیه وسلم رسول الله: که ،روایت میکند رضی الله عنه   یمتمیم دار

ا در می آن رکه دردین است برای سعادت ورفاه انسان ها ومخلوقات دیگر وضع شده است که،علماء اسلای یعنی:تمام احکام

 تشریع وتوضیح داده اند.« گانه دین مقدس اسلاممقاصد پنجشرح "

قوق حازجمله د نبوی میباشد،وامربه معروف ونهی ازمنکر زوجین،تربیه اولاد واداره امورزندگی، داخل این ارشاچنان هم

مسر هاشد که ازجمله واجبات هریک اززوجین به دیگرش میب،یک مسلمان بالای مسلمان دیگراست ،ومطابق این ارشاد نبوی  ثابت  

 .خودرا امربه معروف ونهی ازمنکرنماید

ات ومراع د، نصیحتندیگررا منع نمایدرحدتوان یکباشند وازکارشرّ ن است که، درکارهای خیر مساعد یکدیگر یه زوجیوظف

ع ازوقو کیان  مشترکنما است برای حفظ حیات زوجین وخانواده دارد، وراه دیگر اثربزرگ درتداوم وسعادتنظریات یک نمودن

 درخطا ولغزش.

اید، و معقول نمیدانند که زن شوهرخودرا نصیحت نم ،که رایج است یتاوعاداج روالبته بسیاری ازشوهران نظر به  

 اوزنصیحت تنها ازجانب مرد میباشد،بعض شوهران فکرمیکنندکه نصیحت نمودن زن به شوهرتج همعروف نزدشان این است ک

 ونقصان است برای عزت وریاست شوهر.است ازحق طبیعی خودش، وزیاده خواهی همسر

ردی، فیچ ه د بهزیرا نصیحت امری شرعی است ومقیّ ؛ است  ی آشکارخطاطرز تفکر ورواج حاکم بر جامعه این اساساً 

هم نیست ؛منصیحت وخیر خواهی است  ،به طورعامدیگر ، ازحقوق مسلمان بالای  مسلمان جنسی، قشری ویا طیفی نیست ؛ بلکه 

 که مردباشد ویازن.

وجین ازجمله حقوق مشترک زاز منکر به هدف تزکیه نفس وفلاح یکدیگر،این خیرخواهی، نصیحت،امر به معروف ونهی 

 :) الدین النصیحة( یعنی، دین نصیحت است.می فرماید   صلی الله علیه وسلم که رسول الله خصوصاً ؛ نیزمیباشد 

 ویژه به ه معروف ونهی ازمنکر نمایند،دیگررا نصحیت نموده امربصراحت دارند که زن ومرد باید یک نصوص فوق همه

 زندگی مشترک ایشان میباشد.ی که  خیرخواهی ونصیحت ،لازمه  زناشوهریدرزندگی مشترک 

؛ لهذا دیگرسعی وکوشش نمایندین را ترغیب نموده که دراصلاح یکزوج صلی الله علیه وسلم  وقبلا نیزبیان شدکه رسول الله

چنانکه ؛ ربه معروف واصلاح وخیراندیشی مخصوص مردان نیست ام آنها بهترین زوجین میباشند. بناءً ،که چنین باشند  زن ومردی

                                       
 -،ذهبی حدیث  راصحیح گفته است4/45المستدرک:-9131،شماره حدیث:5/374نسائی،سنن کبری:-414
 .4946،شماره حدیث:4/441ابوداود:-55،شماره حدیث:1/74مسل،:-415
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دروقتیکه خلاف ،ن حق را دارند،وباید زن مثل مرد ازین حق شرعی خود دراصلاح همسر؛ بلکه طرفین چنیبسیاری ها فکرمیکنند

 استفاده نماید.، شرع عمل کند 

 

 دیگر:ی یک:  امانت داری وحفظ اموال وداراینهم

 

 میکند وحدیث مشهوری ازبدون اجازه شوهرچیزی را مصرف ن « داری امانت» بارعایت اصل   همانگونه که زنان 

ر چنین هد، اگبه جز با رضایت شوهر چیزي از اموالش را به دیگران ند»ابوهریره دال براین امر است که رسول خدا می فرماید:

ا بد و به جز مایاز ثروت و ناموس او پاسداري ن وهرحضور ویا غیاب شدر  همچناناست.كاري را انجام بدهد مرتكب معصیت شده

یَة  ف  اجازه شوهر كسي را به منزل راه ندهند؛ زیرا رسول خدا)صلی الله علیه وسلم(مي هَا وهی ي بیَْت  زَ فرماید: ) وَالمَرْأةُ رَاع  وْج 

اجازه  بدونا را انهحفظ کنند مال وداری  همسران خود امانت دارباشند،اسرارآنهارامورد  در مردان نیزمکلف اند،  مسئولة عنها(

 ند وبه عزت وآبروی همسر خود توجه جدی داشته باشند.وطیب خاطرش مصرف نکن

 خورد.نبرهم  ادهمسؤلیت هرکدام اززوجین که بایدآن را مراعات کنند تانظام خانوهم یعنی امانت داری هم وظیفه و

 

 هم:  شورى ومشورت، بایکدیگر:د

 

 ست:وسلم ا و سنت عملی پیامبر صلي الله علیهالله جل جلاله   ت شورا ومشورت نمودن با یکدیگر،امرطوریکه معلوم اس

 ذکرنموده مؤمنین مخلص امور برجسته ومهمازمسلمین را به مشوره نمودن امر نموده است ومشاوره را جلاله  الله جل 

 را ذیلاً بر می شماریم: مشوره یتمشروع از هاینمونهکه  است، 

 جلاله  الله جل شورت پدر و مادر درباره از شیر گرفتن فرزندشان است که م ً امرنموده  آنه درقرآن کریم ب صراحتا

 است. خداوند متعال فرموده است:

مَا» نْهُمَا وَتشََاوُرٍ فلََا جُناَحَ عَلَیْه   .416«فَإ نْ أرََادَا ف صَالًا عَنْ ترََاضٍ م 

ز شیر ارضایت) ورعایت مصالح( یکدیگر و مشورت، بخواهند کودک را )زودتر( با  «پدر ومادر» و اگر آن دوترجمه: 

 بازگیرند، گناهی بر آنها نیست.

ت که اضح اسنماید،ودلیل واز شیر گرفتن فرزندشان راهنمایی میی این آیه، پدر و مادر را به مشورت با یکدیگر درباره 

 گرمشوره نموده وعمل کنند. دیدرامورمربوط به خانواده واطفال باید زن ومرد بایک

  ه مشور سلمانانم با رسول الله )صلی الله علیه وسلم( ر امرنموده است که در امور سیاسی وزندگی الله سبحانه وتعالی

 در کارها با آنها مشوره و رایزنی کن.رجمه: ت-159نماید ، قال الله تعالی:} و شاورهم فی الامر{ آل عمران 

 احد  نمود. به طور نمونه در جنگ بدر و خروج ازمدینه برای غزوهسلم با اصحابش مشورت میپیامبر صلي الله علیه و

شان از مشارکت مسلمانان و یاری مشرکان در غزوه و صلح با قبیله غطفان بر یک سوم محصول اهل مدینه به سبب انصراف

تا جایی که  ؛نمودمشارکت میدرامور مشورت و کرام با سعدبن معاذ و سعدبن عباده مشورت نمود و همواره با اصحاب 417خندق

 418«.هیچ کس بیشتر از پیامبر خدا صلي الله علیه وسلم با یارانش مشورت نکرده است»اند: علما گفته

  شوره وشروط م مرضی الله عنه وخلفاءراشدین وصحابه کرام صلی الله علیه وسلم رسول اللهی نمونه های مشوره

 گی قبلا ذکرشد. خانوادرموارد مختلف ازجمله امورد

عمل  مطابق آن،ده خوداانوای تنظیم هرچه بیشترامورزندگی وخمشوره زوجین مسؤلیت مشترک ایشان است که بر بناءً 

، گیرد صورت ب که زن هستند ویاعرف وعادت مردم اجازه نمیدهدکه همراه ایشان مشورهاینمشوره نکردن بدلیل  خانم هانمایندوبا

 ینی وهم خلاف مصلحت اجتماعی وزناشوهری است.هم خلاف صریح نصوص د

 

                                       
 .233البقره/  -416
 .116-117و  37-74، صص 1الاسما:، المقریزی، ج ، امتا:67، ص 9تفسیر الرازی، ج  -417
 .249، ص 4تفسیر قرطبی، ج  -418
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 فرزند:  دهم:  حق داشتن

اشد، داشته ب،بدون اینکه فرقی میان ایشان در حق انتخاب وجودحق اولادداشتن ،رغبت وعلاقه به اولاد درنزد زن ومرد 

 امری فطری است .

كُمْ  :می فرماید جلاله  الله جل  نْ أنَْفسُ  ُ جَعلََ لَكُمْ م  نْ أزَْ   أزَْوَاجًا وَجَعلََ لَكُمْ وَاللََّّ كُمْ م   72نحل/ - بَن ینَ وَحَفدََةً  وَاج 

ه وادگاني بنران و ترجمه: خدا از جنس خودتان همسراني براي شما ساخت ) تا در كنار آنان بیاسائید ( ، و از همسرانتان پس

 داد ) تا بدانان دل خوش كنید (. شما

ظات ومصالح فرق میکند ،درین وقت برای هرجانب لازم درنزد زن ومرد نسبت ملحو یامااین رغبت وعلاقه به اولاد گاه

 ،است که حق جانب دیگررامراعات نماید،خصوصا دروقتیکه مصلحت وملاحظه اولاد داشتن که نزد جانب مرد ویازن قراردارد

علیم وتربیه ازجانب مرد و مصلحت مثل حفظ زیبای درجانب زن وپرداخت هزینه ومصارف تباشد.  ملاحظه ومصلحت به کمال آن

ضروری وشرعی نباشد،مثل مرض ویا خطرهلاکت مادردروقت ولادت ،روی همین حقوق مشترکه است که فقهاء هنگامیکه 

زن ،بحث مینمایند، جوازآن را منوط به موافقه زوجه میدانند،نسبت مراعات حق زن درتکمیل قضای  419 دربابت "عزل"

فرمایند:)  میو امت خودرا به داشتن اولاد زیاد ترغیب نموده  صلی الله علیه وسلم د،رسول اللهشهوت،وحق زن درداشتن اولا

جُوا َ الْوَدُودَ؛ فَإ ن يّ مُكَاث ر  ب كُ  یَامَة (تزََوَّ  420مْ الْمَُمَ یَوْمَ الق 

زیادت ثرت وقیامت به کبا زنانی که زاینده هستند و نسبت به شوهرانشان محبّت می ورزند  ازدواج کنید ؛زیرامن درروز

 فخرومباهات مینمایم. امت به دیگران

،دراین باشند منظور این حدیث ومباهاتی که رسول خدا به کثرت امت میکند،اینست که امت صالح،سالم،دلسوز،متعهد ومتدین

خ ، پاسمت باشدصورت به هراندازه ای که کثرت امت مطرح باشد باعث افتخار است؛اما اگر کثرت در مسیر انحراف وعدم سلا

 منفی است ،زیراً پیامبر خدا برای اصلاح دستور میدهد نه إفساد.

 فرزندان : ی سالم  یازدهم: تربیه

 است که زن  ومرد درآن شریک میباشند،وهرکدام باید مطابق مسؤولیت خود عمل زوجین تربیه اولاد حق مشترک

پدر  متوجه بیشتر یتبرخی از مراحل سنی مسؤل،درودرا داردآنها تاثیرات خاص خسن وعمر، د،البته  درتربیه طفل ننمای

تعدی  ب مقابلبه هرکدام شان لازم است که مطابق وظیفه خود عمل نموده وبه حق جان بناءً میشود،ودربعض حالات مسؤلیت مادر؛ 

گری را شان دیهرکدام ای :که ،این معنی نیسته د، باوجودقبولیت اصل ریاست مرد درامورفامیل،واین تقسیم مسؤلیت بنوتجاوزنکن

یا و،د نماین  ناحساسات یکدیگر را  جریحه دارنموده وکسرشأمناسب نیست که لهذا درپیش روی اولاد خطاکارگفته وملامت کند،

راحساس داین کار اثرعمیق ،  رو در روی اولاد  اختلاف نمایند  چون حل مناسب واقعه راستای  در زوجینمناسب نیست که 

 ماند.  باقی می متأسفانه تا مدت طولانی اثرمنفی آنگذارد که  می وجدان اولادو

یا روکی از پدی در برابرنافرمانی اولاد  این روش برجای میگذاردکمترین اثری که پژوهش های روانشناختی نشان میدهد:  

 که درین گفت وگو شکست خورده است . ایشان به کسی است مادر، وتحقیروتمسخر

حث ببلکه درغیاب ایشان روی آن ؛ درحضورایشان صورت نه گیرد  ،امورتربیه اولادمرتبط به  پس باید ملاحظاتی

ها ربیه اولادلیم وتر دهد،واگر همسر در امر تعدرباره تربیه اولاد دارد درغیاب اولاد به همسرخود تذکّ  مرد ملاحظ ی شود،وقتیکه

 . داشت باید دراین مورداقدام نماید ملاحظه  ی خاصی

 شکل میانمتربیتی دروقتی است که زن درنکاح شوهر بوده وزندگی مشترک دارند،اما درصورتیکه ی ه یّ و  حکام ورَ این ا

 .ل کنند،بازهم هرکدام اززن ومرد مکلفیت های دارندکه باید مطابق آن عمگردید زن وشوهر پیداشد ومنجربه طلاق وجدایی

سلامی ریعت ایکی از موارد مهم واز مسئولیت های است که ش طلاق تی فرندان میان زوجین بعدازبیتقسیم مسئولیت های تر

 ، واقع شود که میان زن وشوهر طلاق تربیت فرزند درصورتیچنانچه  برای برونرفت ازآن وارائه راه حل، دساتیر مشخصی دارد.

 :اینگونه تشریح می شود

                                       
 زن انزال خارج ازآله تناسل 419
 رواه ابو داود ،  قال الشیخ الْلباني : حسن صحیح 420
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دکی نین کو، بهداشت، خواب و استراحت او در سقیام به مسئولیت تربیت فرزند و رسیدگی به امور مربوط به غذا، لباس

 نامند. می« حضانت»توسط کسی که مسئولیت این کار را دارد در اصطلاح شرعی 

 کند که کودک در حالمادر کودک از هرکس دیگر برای حضانت و نگهداری از کودک خود اولویتش بیشتر است. فرق نمی

ز اقه به نگهداری تواند با عشق و علاکس دیگری به اندازه مادر نمیماید؛ زیرا هیچزندگی با پدر خود باشد یا جدا از او زندگی ن

 کودک بپردازد.

عَاءً، ن ي هَذاَ كَانَ بَطْن ي لَهُ الله  بْن  عَمْرٍو: أنََّ امْرَأةًَ أتَتَ  النَّب يَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: یَا رَسُولَ الله ، إ نَّ  ابْ عن عَبْدُ    و 

نّ ي؟ قَالَ: " أنَْت  أحََقُّ ب ه  مَا  عُهُ م  قاَءً، وَزَعَمَ أبَوُهُ أنََّهُ یَنزْ  وَاءً، وَثدَْی ي لهَُ س  ي لَهُ ح  جْر  ي( وَح  ح   421لمَْ تنَْك 

سول رلی الله علیه وسلم رسید و گفت: یا ر رسول خداصنماید که روزی خانمی به حضوعبدالله بن عمرو روایت میترجمه: 

 اکنون پدرش مراام، آغوش دامنم بسترش بوده است. ام او را سیراب کرده! شکمم خانه این کودک خردسالم بوده است و از سینهالله 

ای برای تا زمانی که ازدواج نکرده» فرمود: صلی الله علیه وسلم رسول خدا خواهد او را از من بگیرد!ست و میطلاق داده ا

 لویت قرار داری.داری او تو در اونگه

ه پرورش عاصم )که میان حضرت عمر بن خطاب و همسرش ام عاصم راجع ب رضی الله عنه   چنین ابوبکر صدیقهم

 ( حق را به مادر او داد و فرمود:کودک خردسالی بود

ُ عَنْهُمَا، وَ  يَ اللََّّ مَةَ قَالَ: خَاصَمَت  امْرَأةَ  عُمَرَ إ لىَ أبَ ي بَكْرٍ رَض  كْر  يَ أعَْطَفُ، وَألَْطَفُ، وَأرَْحَمُ، وَأحَْنَا، »كَانَ طَلَّقهََا فَقَالَ: عَنْ ع  ه 

جْ( هَا مَا لمَْ تزََوَّ يَ أحََقُّ ب وَلدَ   422وَأرَْأفَُ، وَه 

تربیه  ق تربهوست داراست،وتاوقتیکه شوهرنکندلایودشفق تر،نرم تر،مهربان تر،دلسوزتر ابوبکرگفت:مادرش مترجمه: 

 فرزندش میباشد.

 423درروایت دیگردرین باره آمده است:)بو و نوازش مادرش برای او از تو بهتر است(.

 شود: اسلامی نقل می معلومات اقوال فقهایبرای مزید 

یابد و باید از دختر تا گویند: سرپرستی و نگهداری از پسر پس از رسیدن به سن هفت سالگی خاتمه میعلمای احناف می -1

هفت  به سن ی سرپرستی و نگهداری شود. اما از نظر فقهای حنبلی و شافعی پسر و دختر پس از رسیدنرسیدن به سن یازده سالگ

 سالگی دیگر نیازی به نگهداری و حضانت ندارند. 

رود و کسی که اقدام به آن به شمار می دارای ارزشی ر ذات خود کار و عملیدنگهداری کودک  گویند:فقهای مالکیه می -2

همسر و  مزد را دارد. اما استحقاق اجر و « چند مادر کودک این کار را انجام بدهد و عده طلاقش خاتمه یافته باشد هر »نماید می

 ه طلاق رجعی قرار دارد، استحقاق گرفتن اجرت نگهداری از کودک را ندارد.دّ زنی که در حال سپری نمودن ع  

ج او رسد و حضانت و نگداری از دختر باید تا ازدواان میزمان حضانت پسر پس از بلوغ به پای ،از نظر فقهای مالکیه

 ادامه داشته باشد.

گردد و گوید: پرورش و نگهداری از کودک واجب است؛ زیرا بدون آن کودک بیمار شده و هلاک میابن قدامه می -3

ت احتمالی نیز واجب و محافظت از او در مقابل حوادث و مشکلا چنین تأمین هزینه و مخارج خوراک، لباس، درمان هم

 424باشد.می

راگین های فریبنده را نخورند وگوش به تبلیغات زهباید مراقب باشند که فریب ادعاهای توخالی و سراب مسلمانخواهران 

شی بک و رورا توهینی به حرمت و کرامت شخصیت خویش به شمار بیاورند. س دشمناننه دهند و زندگی به سبک  دشمنان خانواده

 .جز فروپاشی ارکان خانواده را در پی ندارد   شامکه سرانج

های بزرگی دچار خسارت ،مسلمان  در کانون خانوادهوجاست که خانواده و فرزندان به خاطر عدم وجود زنان خدمتکار این

لیکه دین اسلام رحاگردند، دروند و تباه میشان به بیراهه میاندیشه و اخلاق ،شوند و به علت عدم برخورداری از تربیت درستمی

                                       
 .677،شمارحدیث:11/31مسند احمد:-2276،شماره حدیث:2/283ابوداود:-421
 .35/394الجامع للسنن والمسانید:-12600،شماره حدیث:7/153مصنف عبدالرزاق:-422
 اخرجه سعید بن منصور فی سننه -423

 -4/137موسوعة الفقه الاسلامی:-9/310الاسلامی وأدلته:.)الفقه -424
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وتمام  ردهبه ایشان سپ وجایگاه عظیم مادر بودن وتربیه اولاد را اصالتاً  همۀ حقوق ودرخورشأن وحال ایشان را به آنها إعطا نموده

 425لازم گردانیده است. «پدر»خانوادهمصارف وهزینه تربیه اولاد وخانواده را به دوش مرد

 سخنرانی هشتم

 

 نهم سخنرانی

  درخانوادهسیرت رسول الله

ن إلى له بإحسا تابعینالحمد لل رب العالمین، وأصلي وأسلم على خاتم الْنبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وال

 یوم الدین.

 أما بعد:

 صلی الله درین خطبه نیزدرموضوع سیرت پیامبر گرامی درباره زوجه وخانواده بحث میشودکه ،ازواج مطهرات رسول الله

زندگی  میه وسلصلی الله عل اززندگی آن حضرت را بیان نموده که وظیفه ما است که درروشنی سیرت رسول الله یجوانب یه وسلمعل

 م.یگی خودرا اصلاح نمایخانواد

 همراه گودی های خود بازی می -بیان میکندکه من نزد رسول الله رضی الله عنه   شاید فراموش نه کرده باشید که عائشه -1

إذا دخل  واحب یلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله علیه وسلموكان لي ص )كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله علیه وسلم :کردم

عْن  بهُن إليّ فیلعبن معي((. -أي: یتغیبن منه-یَنْقمَ  فیسَُرّ 
426 

ریک اه من درین بازی شانده های داشتم که همرومن همراه گودی های خود درخانه رسول بازی میکردم ومن خواهرخ

ان را ایش ه وسلم علیاللهصلی  اما رسول الله ند؛شد شد آنها پنهان می داخل خانه می صلی الله علیه وسلم بودند ،اما وقتیکه رسول الله

 نمود که آمده همراه من بازی کنند. وادار وترغیب می

که دیدم که  است که میگوید: من وقتی الله عنه رضی   باهمسر:حکایت عائشه -نمونه دیگر حُسن  عشرت رسول الله - 2

خواهی بازی وتمرین ایشان را مشاهده  برایم گفت: می صلی الله علیه وسلم ،رسول اللهدنمودن بازی می ها درداخل مسجدنبوی حبشی

هم في مسجد رسول الله عبون بحرابیقوم على باب حجرتي، والحبشة یل )لقد رأیت رسول الله صلى الله علیه وسلم گفتم :آری:ی؟نمای

یسترني بردائه لكي أنظر إلى لعبهم، ثم یقوم من أجلي حتى أكون أنا التي أنصرف، فاقْدُروا قدر الجاریة الحدیثة  صلى الله علیه وسلم

 427السن الحریصة على اللهو((.

ن استاد زه خانه مدروا در   در صلی الله علیه وسلم دیدی که رسول الله درحالی می صلی الله علیه وسلم راهمراه رسول اللهم

 علیه صلی الله کردند،رسول الله نبوی اجرا میی را در مسجدوتمرین های عجیب دبود،وحبشی ها همراه سلاح های خود بازی مینمودن

که خود یناد تا دنشآن قدراستاده می  صلی الله علیه وسلم مرابه چادرخود سترمیکرد تا تمرین ایشان راببینم،سپس رسول الله وسلم

 ی بودهبایدقدردختران نوجوان را که علاقمند بازا اضافه میکند،رضی الله عنه   ائشهگفتم بس است . ع منصرف شده ومی

 واحساسات جوانی دارند بدانید. 

 عشرت با همسر واقعه ذیل است: رحسننمونه دیگ -3

روایت  ( سوره احزاب28) نزول آیه رد  درمو رضی الله عنه است که عائشهی واقعه  حسنهشرت اعمای ه ازجمله نمونه

یوظیفه داده شدکه به همسرانش ابلاغ کند  سبحانه وتعالیالله وقتی به رسول الله ازجانب میکند که :  بازندگی  واسته باشدخ ، هرک 

 ماید.دواج نزق گرفته باکسی دیگراطلا، معمولی همراه رسول الله حیات زنا شوهری خودرا ادامه دهد خوب درغیرآن اختیاردارد

دْنَ الْحَیَاةَ ا قال الله تعالی: كَ إ نْ كُنْتنَُّ ترُ  زَْوَاج  نْیَ یَا أیَُّهَا النَّب يُّ قلُْ لْ  ینَ لدُّ حْكُنَّ سَرَ تهََا فتَعََالیَْنَ ا وَز  یلًا  أمَُتّ عْكُنَّ وَأسَُرّ  احزاب /  -احًا جَم 

28 

اي ما هدیهّشخواهید ، بیائید تا به ندگي دنیا و زرق و برق آن را مياي پیغمبر ! به همسران خود بگو : اگر شما ز ترجمه: 

 مناسب بدهم و شما را به طرز نیكوئي رها سازم . 

                                       
 ( 166وهبة الزحل س فقه خانواده:)-425
 .2440،رق،:4/1891مسل،:-6130،رق،:8/31بخاری:-426

 .2/609مسل،:-454،رق،:1/97بخاری:-427
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نخست نزدعائشه آمده فرمود: ))إني ذاكر لك أمرًا فلا علیك ألا تعجلي  صلی الله علیه وسلم بعدازنزول آیه فوق رسول الله 

  428حتى تستأمري أبویك(.

 ،هتراستب؛ بلکه ن به تو موضوعی ای را ذکرمیکنم، لازم نیست که دربارۀ آن عجله نمائی و  تصمیم بگیری مترجمه: 

 .بعدازمشورۀ پدرومادرت تصمیم گرفته جواب بدهی

ود که تواند ،نشدقیقا درک نمی را منافع خود،شه خورد سال است یکه عا دتشویش داشتن صلی الله علیه وسلم چون رسول الله

مادرش روید باپدمادی دنیا درنظرش مرغوب معلوم شده تصمیم به طلاق بگیرد،وبعدا دردنیا وآخرت خساره مند گردد لهذا بازندگی 

 عائشهند ،اماده رفتن نمیست که ایشان اورامشوره به طلاق گمیدانمشوره نموده تصمیم بگیرد ورسول الله صلی الله علیه وسلم 

هت جد بدین آگاه تر وحریص تر بود ازپدر ومادر خو صلی الله علیه وسلم با رسول اللهحیات وزندگی  ا درموردرضی الله عنه

 .گفت: "أفي هذا أستأمر أبوي؟! فإني أرید الله ورسوله والدار الِخرة" صلی الله علیه وسلم درجواب رسول الله

 برگزیدم ، و سرای آخرت رالاله ج الله جل )آیامن دربابت زندگی همراه شما ویافراق شما مشوره نمایم؟! من ترجمه: 

 باشند(.م م ولوپدرومادریکنودرین باره باهیچ کس مشوره نم

ه ت وبا درمیان گذاشوحق تصمیم گیری راختیارحق باهمسران دیگرش نیزموضوع  صلی الله علیه وسلم سپس رسول الله

وفقرخانه  تدائیزندگی اب کاملاً  د:وگفتن ندداد جواب رضی الله عنه   ایشان گفت:عائشه چنین جواب داد، وهمه ایشان مثل عائشه

ه . باید توجت دارندآن قناعه را به زندگی شاهانه وسرمایه داران دنیا ترجیح میدهند وازدل وجان ب صلی الله علیه وسلم رسول الله

ما انمود ؛  یاجرام اروکاست،آن برایش داده بود بدون کمالله جل جلاله   درباره وظیفه که  صلی الله علیه وسلم کرد چطوررسول الله

یچ ا بدون هرالله جل جلاله   اما امر ؛ دنخواست همسرانش اورا ترک کن نصحیت وخیرخواهی خودرابه همسرانش دریغ نکرد،ونمی

 خیری برای همسرانش بیان نمود.ل وتأتعلّ 

 ت:که همراه همسرانش  نقل شده چنیین اس صلی الله علیه وسلم بخشی ازاخلاق رسول الله

صبح وقت نزدهرکدام از همسرانش ، بود نزد یکی ازهمسرانش می ،مطابق نوبتانگاه،شب صلی الله علیه وسلم رسول الله -1

نمود: )فیقف على بابها ویسلم علیهاویقول: السلام علیكم ورحمة الله  ایشان سلام میداد وازهرکدام شان احوال پرسی میه ب ،میرفت

 429البیت ( وبركاته أهل

وسلام یند وباماندکه همسرانش نزدش بیا به هرکدام شان سلام میداد ومنتظر نمی صلی الله علیه وسلم رسول الله ترجمه:

 د.ندهندواحوال پرسی کن

خوشی ونماید وتواضعش را برای همسرانش ببین که چطورهمراه آنها معامله می صلی الله علیه وسلم اخلاق رسول الله حسن

 .چقدر آنها خوشحال می شوندسلام واحوال پرسی میکند  وقتیکه ابتدا، د،می ده وسرور را به همسرانش

 ظهارمحبت کن:اباهمسرت شوخی کن،سخنانش را بشنو وبه او -2

 " فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك ؟ "  فرمود: رضی الله عنه   به جابر صلی الله علیه وسلم رسول الله

 وشوخی وبازی کنی واوباتو  !  اه چرابادخترباکره نکاح نه کردی که توبترجمه: 

لیه عی الله صل بخنداند،ودرین کار اقتدابه رسول الله را  مسؤلیت شوهراست که باهمسرش مزاح وشوخی کند وهمسرشبناءً 

وخی کردن د که، شنمایدکه ازحدیث فوق ودیگراحادیث که  درین باره روایت شده اند وبه مطلب فوق دلالت دارند دانسته میشو وسلم

ی ها صحبتنه های شوخی واست که نمو صلی الله علیه وسلم بلکه سیرت واخلاق رسول الله ؛ نه تنها عیب نیست، اه همسرهمر

 ذکرگردید.ا رضی الله عنه   عائشه اً خصوصمهمراه همسرانش رسول الله صلی الله علیه وسلم 

خلیفه دوم اسلام  با وجود قوت وصلابت   عنهرضی الله   است  که عمر صلی الله علیه وسلمنسبت اقتدا به سیرت رسول الله 

:)مناسب برای مرد می فرماید  ،مزاح به اطفال وخانواده  یشاده رویسعه صدر، گ وسختی مزاجش که به همه معلوم است، درباره

 430درنرمی والفت به همسرودیگراعضاء خانوداه...( بویژه این است که درمیان خانوداه خود مانند طفل باشد

بخشی و ش میبوداین بودکه وقتی درخانه اش میبوددرخدمت همسران صلی الله علیه وسلم زجمله حُسن  اخلاق رسول اللهوا -3

 ارهای خانه را خودش انجام می داد.کاز

                                       
 .4751س قم:2/1103م لم:-2468س قم:428-3/133
 .715،رق،:2/1087مسل،:-547،رق،:7/39بخاری:-429
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د : یکرد؟فرمومیبودچه کارم درخانهکه وقتی  صلی الله علیه وسلم درجواب این سؤال که رسول الله ارضی الله عنه عائشه

 ىلاة خرج إلضرت الصالنبيُّ صلى الله علیه وسلم یصنع في بیته؟فقالت: كان یكون في مهنة أهله )تعني خدمة أهله( فإذا ح)ما كان 

 ".الصلاة

 ادی مناسب رامیدیهانمود ویابه خودشان اجازه باز فراهم میبرای دیدن بازی ها   رازمینه  ،برای خوشحالی همسرانش -4

ُ  ةَ قاَلَتْ:لَقدَْ رَأیَْتُ رَسُولَ اللََّّ  عَن عَائ شَ  -ا درین مورد درنظرداشت:ونیاز مندی های سنی همسرانش ر لَّمَ یَوْمًا عَلىَ  عَلَیْه  وَسَ صَلَّى اللََّّ

مْ...( رَاب ه  د  ب ح   بَاب  حُجْرَت ي، وَالْحَبَشَةُ یلَْعَبوُنَ ف ي الْمَسْج 

عات بلکه مرا ؛ سب زنان نه تنها خلاف شریعت نبودهبرآوردن خواهشات معقول ومنا ازاین حدیث معلوم می شود که

 است. صلی الله علیه وسلم سیرت رسول اللهپسندیده و مطابق نیازهای مناسب همسر وهمکاری آن درین راه 

 له شیرفرستاد،پیا، همسردیگربرایش ذریعه  مستخدمدرخانه یکی ازهمسرانش بود  صلی الله علیه وسلم رسول الله -5

مین زد وشیربه ز درخانه اش بود این کاربرایش گران تمام شدودست خادم را صلی الله علیه وسلم ل اللهکه رسو همسری

ً  صلی الله علیه وسلم ریخت،رسول الله  :فرمودوراجمع نموده  شده پاره های پیاله شکسته خودش شخصا

ُ عَلیَْه  وَسَلَّمَ ع   :عَنْ أنَسٍَ قَالَ  ، ثمَُّ جَعلََ )كَانَ النَّب يُّ صَلَّى اللََّّ حْفَة  ُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ ف لَقَ الصَّ نْدَ بعَْض  ن سَائ ه  ....ـ فجََمَعَ النَّب يُّ صَلَّى اللََّّ

مَ حَتَّى أتُ يَ  كُمْ، ثمَُّ حَبسََ الْخَاد  ، وَیقَوُلُ: غَارَتْ أمُُّ حْفَة  ي كَانَ ف ي الصَّ عَامَ الَّذ  نْ  یَجْمَعُ ف یهَا الطَّ ندْ  الَّت ي هُوَ ف ي بَیْت هَا، فدََفَعَ  ب صَحْفةٍَ م  ع 

رَتْ صَحْفَتهَُا، وَأمَْسَكَ الْمَكْسُورَةَ ف ي بَیْت  الَّت ي كَسَرَت(. یحَةَ إ لىَ الَّت ي كُس  ح  حْفَةَ الصَّ الصَّ
431، 

 که سبب شکستن پیاله شده بودخواست وبه عوض پیاله شکسته شده ارسال نمود.ی پیاله جدیدازهمسر بعداً 

داد  ادم نشانخکه درمقابل این عمل  سبک همسرش که در حضور ای مسلمان!ببین  صلی الله علیه وسلم ه حُسن  اخلاق رسول اللهب

 بلکه خودش پاره های کاسه شکسته راجمع نموده فرمود:؛قهرنشد

ه ازهمسرش کبلکه به عوض کاسه شکسته ؛مادرتان قهرکرده واحساسات خودراظاهرساخت،اما عدالت را فراموش نکرد

نموده اکتفا مرتکب این عمل شده بود کاسه جدیدوتازه خواسته به دست خادم به همسریکه شیرفرستاده بودارسال نمود وباین حد

ش وجه لغزآن همسررا مت ، همباق قابل تحمل دانست،شایدبعداً وتحمل نمود وغیرت وطبیعت تیززنهارا درمقابل همدیگرخصوصاً 

ل این عم :که،بلکه به خادم توصیه نموده فرمود؛ که برآشفته وقهر بود چیزی نگفت  مادرلحظه ایوکارخطا اش کرده باشد ، ا

 عی میباشد.یدرنزدش بزرگ جلوه نکند واین کاردرزندگی زن وشوهر علی الاخص مردیکه دارای چند همسر است امری طب

یشان مشوره آنها را طلب نموده ازا درمرض وفاتش نسبت مراعات خاطرهمسرانش صلی الله علیه وسلم رسول الله -6

 :باشد رضی الله عنه   واجازه خواست که درمرضش درخانه عائشه

، ُ عَلیَْه  وَسَلَّمَ بعََثَ إ لىَ النّ سَاء  ه  فَاجْتمََعْنَ رَ مَ  تعَْن ي ف ي عَنْ عَائ شَةَ أنََّ رَسُولَ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ   :فَقَالَ  ض 

یعُ أَ  نَّ لَهُ إ نّ ي لَا أسَْتطَ  ، فَأذَ  نْدَ عَائ شَةَ فعَلَْتنَُّ ، فإَ نْ رَأیَْتنَُّ أنَْ تأَذَْنَّ ل ي فأَكَُونَ ع   432 - نْ أدَُورَ بَیْنكَُنَّ

بدون  م است،نبگرید که حتی دروقت مرض که توان حرکت برایش بسیارک صلی الله علیه وسلم حُسن  اخلاق وادب رسول الله

 سپری نمیکند،زیرا این کارحق مشروع زنان است.رضی الله عنه   اجازه همسرانش درخانه عائشه

 شب قبل ازخواب همراه همسرت قدری صحبت نموده بعداً بخواب: -7

بت ازی،صحببا همسرانش:  صلی الله علیه وسلم ودیگران ازرفتارخصوصی رسول الله رضی الله عنه   حکایتهای که عائشه

اسباب نمود وبرای همسرانش میصلی الله علیه وسلم یت های گذشته گان که رسول اللههای لطیف ودوستانه،گفت وشنید،وبیان حکا

 مسرانشهمسرت وضحک وخنده  آنهارا فراهم مینمودهمه بیان کننده سیرت فوق العاده آنحضرت می باشد که  قبل ازخواب با 

 مینمود،شاهد مدعی ما است، که،چندی آن طورمثال ذکرمیشود:

 روایت میکند اطلاع داریم: رضی الله عنه   زرع راکه عائشههمه ما قصه ای:ام  -

نْ أخَْبَار  أَ ) - نَّ شَیْئاً( .عَنْ عَائ شَةَ، قاَلَتْ: جَلسََ إ حْدَى عَشْرَةَ امْرَأةًَ، فَتعَاَهَدْنَ وَتعََاقدَْنَ أنَْ لاَ یَكْتمُْنَ م  ه  زْوَاج 
433 

                                       
 -5225،رق،:7/36بخاری:-431

 أبو داود 432

 -270س قم الحديث:23/173معجمم الکبير: -9092 قم:5/355سنن کبرا ن ا  :-1896س4/8244م لم:-5189 قم:7/27بخا ا: -433
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 :ماید می فر دربابت حُسن  عشرت نساء روایت میکنند، وغیرهرحدیث که بخاری،مسلم،نسائی د رضی الله عنه   عائشه

 صلی الله رای ام زرع میباشم،گفتم:یارسول اللهبمثل ابوزرع  -درمحبت ولطف-برایم گفت: من برای توصلی الله علیه وسلم رسول الله

 ابوزرع کی بود؟ علیه وسلم

صفت ووقسم خوردن که هرکس بدون کم وکاست،قصه  برایم گفت:یازده "زن"جمع شدند صلی الله علیه وسلم رسول الله

رین شبخت تشوهران خودرا بیان کنند....(این حدیث است وهرکدام ازین زنان صفت شوهران خودرا بیان میدارند،ومهمترین وخو

یف توصایشان،ام زرع است که،حالت خوشی ها ولطف ومحبت ابوزرع وخانوداۀ اورا نسبت بخود بیان میکندکه درحداعلی واز

ازدواج ر دیگردیگرشده وام زرع را طلاق میدهد وام زرع بعدا بامردسرمایه دا  ابوزرع عاشق خانموتمجید برتراست ،اما بعداً 

ف لطعیش ونوش را برای ام زرع مهیا میسازد،اما درنظرام زرع این همه وسایل عیش ونوش ووآن مرد همه وسائل  میکند

 بسیارناچیزبوده وقابل ذکر نیست. ن ابوزرعومحبت، درمقایسه با لطف واحسا

فرق که  ستم،باین:من برای تومثل ابوزرع برای ام زرع همی فرماید  بعدازبیان این حکایت  صلی الله علیه وسلم رسول الله

 درجواب میگوید: ارضی الله عنه من تورا طلاق نمیدهم.عائشه

 تی.توازابوزرع بسیاربهتروخوب هس صلی الله علیه وسلم یارسول الله

 ا بیان میآور ر برای همسرانش حکایات وعظ دهنده،ولطف صلی الله علیه وسلم بیان میداردکه رسول الله این واقعه واضحاً  

 نمود.

خاله ابن  ) صلی الله علیه وسلم همسررسول الله ارضی الله عنه   میمونهمیگوید:شبی درخانه ی  رضی الله عنه ابن عباس

صلی  د رسول اللهبرای این که کیفیت تهجّ ، درخانه میمونه بود  صلی الله علیه وسلم شب رسول الله خواب نمودم که آن( عباس بود

خواب نمود... این  لحظات با همسرش صحبت نموده بعداً  صلی الله علیه وسلم را بدانم،ابن عباس میگوید:رسول الله الله علیه وسلم

 434همراه همسرانش بود. صلی الله علیه وسلم دوواقعه نمونه سیرت رسول الله

 برخورد شریفانه داشته باش،لطف ومحب نما تاخودرا کسب کنی باید همراه همسرت ی بناء  اگربخواهی که محبت زوجه 

اودرمیان ا ب بساز،احساسات خودرا نیزرقرارده،درغم هایش خودرا شریک باشی ،احساسات اورا مدنظهمسرت دوست وصدیق 

باری ومتانت آن را حل کن،همراه همسرت شوخی کن تبسم ردبلکه به بُ ؛ دیدی برآشفته مشو  بگذار، واگرخطا ولغزش ازهمسرت

قهروغضب مکن،وسخن معقول را بپذیر وازنقد معقول همسرت،قدردانی نموده  ،نما، واگرهمسرت عمل ویاقول تورا نقد نمود

 435وتشکرکن.

 ارشادات اصلاحی نیز ، بخشی از معاشره حسنه محسوب می شود. -8

، شوخی میکرد،با آنها غذا می نمود  رانش صحبت میکه همراه همسآنقدر والا بود  صلی الله علیه وسلم خلاق رسول اللها

رضی    عائشهی خودرا بیان میکرد.وارشادات اصلاح بود مداخله نموده صحبت را قطعاما وقتیکه توهین ویا تحقیر کسی می خورد ؛

ُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ رَجُلًا فَقَالَ : قاَلَتْ: حَكَ می فرماید   االله عنه ن ي أنَّ ي حَكَیْتُ رَجُلًا، وَأنََّ ل ي كَذاَ وَكَذاَ، قَالَتْ: فَقلُْتُ:  :یْتُ ل لنَّب يّ  صَلَّى اللََّّ مَا یَسُرُّ

ی هَا هَكَذاَ، كَأنََّهَا تعَْن ي قصَ  جَ...(یَا رَسُولَ اللََّّ ، إ نَّ صَف یَّةَ امْرَأةَ ، وَقَالَتْ ب یدَ  مَةٍ لَوْ مَزَجْت  ب هَا مَاءَ الْبَحْر  لَمُز  رَةً، فَقَالَ: لَقدَْ مَزَجْت  ب كَل 
436 

ممدوح  ه وسلمصلی الله علی قصه وحالت مردی را بیان میکندکه کارآن مرد نزدرسول الله رضی الله عنه   وقتیکه عائشه 

د اجمال امادرح ؛ آیدکه قصه چنین کسی را بیان نمایم ود خوشم نمیی هم داده شای:اگربمن چنین وچنان مال ودارمی فرماید  نیست 

 شارهااعنه الله رضی   ی ونقص صفیهیجوشه به انگشت خود به نشانه ای عیبواظهارناراحتی ازآن کار اکتفاء میکند،اما وقتیکه عائ

ن مداهنت گرمردامثل دی،ش میکندا نادرست میکندآن را تحمل نمیکند وبه الفاظ بسیارشدیدآن را ردنموده وعائشه را متوجه عملکرد

 .نکرده وضعف نشان نمیدهد

سکوت  انش نزد شوهر ازهمسردیگرشکایت نموده عیبجوی وبیان نواقص همباق خودرا میکند، شوهرانوقتی یکی ازهمسر 

ی ن جزئندوبدونود وبازشب نزد همسر دیگررفته شکایت آن را میشنمیکنند ویا شکایت همسر خودرابه شوق و علاقه گوش میکن

 د.ه میگردن کار سبب رقابت بیشترهمسران گردیده وزندگی خانوادگی اش پرازغم وغصد وایننمای ترین نقدی آن را نیزگوش می

                                       
 -763،رق، الحدیث: 1/526)مسل،:4569،رق، الحدیث:6/41بخاری:-434
 -1/158التفسیرالموضوعی:-2/209یر:این کث-435
 .2502،رق،:4/241ترمذی:-436
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ضی ر   ح عائشهاما این علاقه مانع اصلا؛ که به عائشه محبت وعلاقه زیاد داشت  باوجودی صلی الله علیه وسلم رسول الله

و به بیح لمات تقککرد عائشه را به شدید ترین ئی خود ادامه دهد وعملدید وعائشه را نگذاشت که به عیبجووبیان حق نگر الله عنه

 ید.ری گرداصلاح موصوفه ارشاد وتوصیه نمود. اینهم بخشی دیگری از اخلاق والا ومعاشره حسنه ی رسول خدا بود که یاد آو

 انش  مدارا میهمسرخودش بازنان و صلی الله علیه وسلم اللهرسول  :چشم پوشی از لغزش های عادی رعایت محاسن و  -9

 خودرا مدنظرقرارمیدادکه درچندین حدیث تذکریافت، وزنان بیشتر نمود وازلغزش ایشان چشم پوشی میکرد ومحاسن زنان را

ً  که نوبتش بود، جمع می همان همسریدرخانه  عندالموقع ف ک جا صریایشان انان شب را نیز ب نمود احوال پرسی میکردواحیانا

ره ست،ابوهریده اخوابید،وامتش را نیزبه چنیین مواصفات توصیه وامرنمو می در همان خانهرخصت نموده را بعدا دیگران ؛ردمیک

 روایت میکند:  صلی الله علیه وسلم سول اللهاز ر

ُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ:اسْتوَْصُوا ب النّ سَاء   لَع  أعَْلَاهُ، فَإ نْ ذهََبْتَ قَالَ رَسُولُ اللََّّ  صَلَّى اللََّّ لَعٍ، وَإ نَّ أعَْوَجَ شَيْءٍ ف ي الضّ  نْ ض  قَتْ م  ، فَإ نَّ الْمَرْأةََ خُل 

یمُهُ كَسَرْتهَُ، وَإ نْ ترََكْتهَُ لمَْ یزََلْ أعَْوَجَ، فاَسْتوَْصُوا ب النّ سَاء     437- تقُ 

عْتُ رَسُولَ اللََّّ   ُ عَلَیْه  وَسَلَّمَ یَقوُوفي روایة عن سَمُرَةَ یَقوُلُ: سَم  دْ إ  إ    :لُ  صَلَّى اللََّّ لْعٍ، وَإ نَّكَ إ نْ ترُ  نْ ض  قَتْ م  لْع  نَّ الْمَرْأةََ خُل  قَامَةَ الضّ 

شْ ب هَا( هَا تعَ  رْهَا، فدََار   تكَْس 

 :ودرطریق دیگراین حدیث که درصحیحین است 

ُ عَلیَْه  وَسَلَّمَ قاَلَ  عَنْ أبَ ي هرَُیْرَةَ أنََّ رَسُولَ اللََّّ  صَلَّى  ُ  ؛اللََّّ لَع ، إ نْ أقََمْتهََا كَسَرْتهََا، وَإ نْ اسْ الْمَرْأةَ  ب هَا ب هَا اسْتمَْتعَْتَ  تمَْتعَْتَ  كَالضّ 

.) وَج   وَف یهَا ع 

ا ر ت خویشآن عمل نموده وامه ه است وخودش بحسنکه همه سیرتش تحمل پذیری واخلاق  صلی الله علیه وسلم رسول الله 

الفاظ ه ب بلکه؛دآن توصیه نموده بود ،اماباوجودآن درآخرین خطبه خود، خطبه حجة الوداع  زنان را فرموش نکره رعایت ازپیهم ب

دای این شده است  وبه اهدایت فوق با طرق مختلف روایت ، بسیاررسا ودقیق توجه امتش را درباره حقوق زنان جلب نموده 

مت،باید ا  علمایخصوصاً مهرکدام ما ، مکلفیت امت است که به آن عمل نمایند  نموده اند ؛ بناءً :مسئولیت سنگین توصیه های جدی 

ازآن  ت واطاعته رعایعمل نموده ودیگران راب صلی الله علیه وسلم رسول الله هدایات ودساتیر این ه م که چقدربیتدبروفکرنمای

  توصیه کرده ایم؟

ق ك لعلىخُلُ را در قرآن کریم ستوده فرمود: }وإنَّ یه وسلمصلی الله عل خلاق رسول اللهاجلاله  الله جل برادرمسلمان ، -/23

نش همسرا تواضع وفروتنی وحُسن  معاشره همراهرضی الله عنه   عظیم{،چنانکه ملاحظه نمودیدازجمله حُسن  خلق رسول الله

ه این ک شیرگوسفندش را میدوشیدبدون انتظار بود،وقتی داخل خانه میشد در خدمت همسرانش بود، وقتی درخانه میبود خودش

الله  صلی بنشیندکه همسرانش برایش شیربدوشند،وخودش همراه همسرانش درکار خانه مستقیماهمکاری مینمود،ازتواضع رسول الله

 سن  این بودکه خودش کالای های خودرامی شست وکفش خودراخودش میدوخت تا نمونه والگوباشد برای امتش درحُ علیه وسلم

 معاشره  وتواضع باهمسر.

 گوئی در اخلاق پیامبر جای ندارد:  درشت خویی وطعن  -10

 میخوانیم : صلی الله علیه وسلم درباره اخلاق رسول الله یدرحدیث معروف

 438لاقاً.عن عبد الله بن عمرو قال لم یكن النبي }صلى الله علیه وسلم{ فاحشاً ولا متفحشاً وكان یقول إن من خیاركم أحُسن كم أخ

 خلاقوش ادرشت خوی ،بد زبان وطعن ولعن گو نبود،ومی فرمود:بهترین شما خصلی الله علیه وسلم  رسول الله ترجمه: 

 ترین شما است.

 439)عن أبي هریرة قال : قال رسول الله صلى الله علیه و سلم أكمل المؤمنین إیمانا أحُسن هم خلقا وخیاركم خیاركم لنسائهم (.-

ن مؤمنان املتریو هریره رضی الله عنه روایت نموده است که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید:" کودرحدیث که اب

 کسی است که اخلاقش بهتر باشد ، و بهترین شما ، بهترین شما بازنان شان هستند."

مل است اوکا ک دارد ایمانرفتارنی ؛ پس هرک ی کمال ایمان است حدیث فوق تاکید دارد که رفتارنیکودرمقابل زنان نشان  

 است. وی نقصان ایمان ه یوهرکه رفتار بد وخشن دارد نشان

                                       
 بخاریرواه: ال 437

 -2926رق،:3/323:بین الصحیحین الجمع -438
 ترمذی حدیث را تصحیح نموده است،وشیخ آلبانی نیزحدیث را صحیح گفته است  -1162رق، الحدیث :3/466رواه الترمذی : -439



181 

 

میرسدکه شخص روز روزه ی به درجه  شفرمود:مومن به سبب اخلاق نیک صلی الله علیه وسلم درحدیث دیگررسول الله 

إنَّ المؤمن لیدرك بحُسن  خُلقُه درجة ": به آن درجه نایل میگردد: یقول علیه الصلاة والسلام) رد وشب تهجد وعبادت میکندیمیگ

 440القائم( الصائم

ده وبه وب نموباهمه مردم خصوصا به همسرانش،آیا ماکه زنان خودرا لت وک صلی الله علیه وسلم این است رفتاررسول الله

دشنام وطعن و نلعسرزند  حتی بدون جزئی ترین جرم وسوء رفتاری که ازایشانآنها برخورد میکنیم،وزنان را ه قبیح ترین کلمات ب

د آمده دکی بخوحضرت را داریم ، انمیدانیم وادعاء عمل به سیرت آن صلی الله علیه وسلم بازهم خودرا امت حضرت محمدمیدهیم، 

 ان؟!رومایه گا به سیرت بی دینان وفوسلف خودعمل نموده ایم وی صلی الله علیه وسلم به سیرت رسول اللهآیا  م که یفکرنمای

مانان سوه حسنه برای مسلواخلاق والای  او را نمونه وا ان کریم از اخلاق وسیره مقبول رسول خدا حرف می زندقر -10

لقُ خُ  لعلى ه بودندکه قرآن آن رابیان نموده است: }وإنَّكحسننمونه اخلاق  صلی الله علیه وسلم رسول الله: معرفی میکند

سرانش ره همراه همتواضع وفروتنی وحُسن  معاشصلی الله علیه وسلم    رسول اللهعظیم{،وچنانکه ملاحظه نمودیدازجمله حُسن  خلق 

ا اردی بودرچنین مو بود،وقتی داخل خانه میشد در خدمت همسرانش بود، وقتی درخانه میبود خودش شیرگوسفندش را میدوشید 

 همسرانش مستقیماهمکاری می نمودکه،قبلابیان شد.

َ وَالْیَوْ لَقدَْ كَانَ لَكُمْ ف ي رَسُو مَنْ كَانَ یرَْجُو اللََّّ رَ وَ مَ الِْ ل  اللََّّ  أسُْوَة  حَسَنةَ  ل  َ كَث  خ    21احزاب/ - یرًاذَكَرَ اللََّّ

ه ) كي پندار و گفتار و كردار ( پیغمبر خدا براي شما است . براي كساني سرمشق و الگوي زیبائي در ) شیوه ترجمه: 

  به خدا داشته ، و جویاي قیامت باشند ، و خداي را بسیار یاد كنند .  داراي سه ویژگي باشند : ( امید 

رَ  َ وَالْیَوْمَ الِْخ  مَنْ كَانَ یرَْجُو اللََّّ مْ أسُْوَة  حَسَنةَ  ل  َ  یَتوََلَّ وَمَنْ  لَقدَْ كَانَ لَكُمْ ف یه  یدُهُ  فإَ نَّ اللََّّ   6ممتحنه /  - وَ الْغَن يُّ الْحَم 

آخرت  وي زندگي ( ابراهیم و گرویدگان بدو ، الگوي زیبائي براي شما است . براي شما كساني كه خدا مه) برنا ترجمه: 

ي هرگونه نیاز و شایستهكند و ( خدا بيرا در مدّ نظر دارید . هر كس هم ) از چنین الگوئي ( رویگردان شود ) به خود ستم مي

 ستایش است .  

 اشد.ب ان میه ایشحسنمملو ازسیرت  ریَ کتب س  

 وده وبعدان بیان نمبلکه  اخلاق نیک دربابت زنان رانشانه کمال ایما؛ به آن اکتفاء نکرده  صلی الله علیه وسلم رسول الله

ُ   صَلَّىاللََّّ   رَسُولُ : قَالَ نسبت مزید توجه امتش،  زندگی  خودراهمراه همسررانش  مثال میدهد: عَنْ عَبْد  اللََّّ  بْن  عَمْرٍو قَالَ   عَلَیْه  اللََّّ

مْ. ؛ وَسَلَّمَ  یَارُكُمْ ل ن سَائ ه  یارُكُمْ خ   خ 

ق یره  اخلاواحادیث رسول خدا بیان گردید که همگی از س درجریان شرح آیهتحمل پذیری،صبر،مدارا با همسر  هایه نمون

 که باید مدنظرقرارگیرد. می باشد صلی الله علیه وسلم رسول اللهمدار  

نمونه یی  حیاتشان کاملا ً  د اما این طورنبودکهکه اعلی ترین اخلاق را داشتن یدباوجو لی الله علیه وسلمص رسول الله -11

کلاتی نین مشچ؛ هرگاه وجود داشت،وآن حوادث  ایشان را رنج میداد  ی همیقینادرزندگی شان مشکلاته باشد.وخالی ازمشکلات بود

 یه وسلمصلی الله عل ....اما رسول اللهخستگی بر وجودش مستولی می شدو،می شدقهر ، به سرعت متوجه فرد  دیگری می بود

کرد مشکلی را ندیده باشد وبا صبوری وحوصله مندی با آن برخورد میی این حوادث، چنان بودکه هیچ گاه باوجود همه 

 زنی را بدست خود مورد ضرب وتادیب قرارنداده اند: یاو ی،غلامیخادموهرگز

مًا إ   لاَ مْرَأةًَ وَ إ  لاَ وَ  ه  د  یَ ا قَطُّ ب  یئً شَ  مَ لَّ سَ وَ  یه  لَ عَ  ى اّللَُّ لَّ اللََّّ  صَ ول  سُ ا ضَرَبَ رَ مَ »الله عنها : ی رض -قالت عَائ شَةُ  دَ ف   لاَّ خَاد  ي أنَْ یجَُاه 

 441«سَب یل  اللََّّ ...

ندگی ا در زبیان گردید تپس ای برادر مسلمان وای خواهر مسلمان! گوشه های از سیره ی رسول گرامی اسلام دراین کتاب 

رآن دل خدا خود به عنوان الگوی رفتاری از سیره آنحضرت استفاده اعظمی نموده مسیری را تعیین کنیم که هم رضای خدا ورسو

این راتب ونهفته باشد وهم خوشنودی ومحبت اعضای خانواده به خصوص همسران مسلمان ما محقق گردد؛ زیرا بدون رعایت این م

سنه شده حاسوه  میتوان خانواده ی نمونه،خوب، شریف، صمیمی ومحبت آمیز داشت. در واقع ، پیامبر خدا برای آنانیاخلاق هرگز ن

 مایند.میتواند که هم از خدا بترسند، وهم محاسبه خداوند در روز قیامت را فراموش نکنند وهمیشه بایاد خدا زندگی ن

                                       
 .4798،:،رق4/225ابودادو:-3355،رق،:5/1329مؤطا:-440
 .رواه مسلم 441
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َ وَالْیَوْ لَقدَْ كَانَ لَكُمْ ف ي رَسُول  اللََّّ  أسُْوَ  مَنْ كَانَ یرَْجُو اللََّّ رَ وَذَ مَ الِْ ة  حُسن ة  ل  َ كَث یخ   21احزاب/-رًاكَرَ اللََّّ

خصوصا:  همه مورد توصیه وتاکید میکند وسیرت ایشان در صلی الله علیه وسلم که مارا به سیرت رسول اللهالله جل جلاله   ارشاد 

ردست اگرچه دربعضی حالات ضرب همسروزی: گرددکه حقیقت به ماواضح میتوضیح گردیدکه مطابق آن این  انزیردست همسر و

ی است نه است،ومناسب مسلمان شایسته تحمل پذیری واصلاح اخلاق مصالح انسانی واخلاقیاما خلاف ؛ درست هم باشد تادیباً 

 د.نین نکردنچنمود که آنحضرت  آن عمل میه ب صلی الله علیه وسلم بود رسول الله وبهترمی اگراولا ضرب فزیکی؛زیرا این کار

ان که ،وچنشد ، درهرکارشما ، باید رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترین الگوی حسنه باقرآن کریم بما دستور میدهد 

دگی لطف، رحمت، گذشت،صبر،تحمل وبردباری،فهم ودرک نیازروحی ومادی همسر وبرآرودن آن،وزن را شریکی زن ملاحظه شد

 د.ا دیده شهمگی به بهترین وجه در سیره رسول خد لطف ونرمی متوجه خطاهایش نمودن واصلاح کردن ه ورا بوانسان دانستن وا

که  ی،افعالش،وسکوتش درمقابل عملصلی الله علیه وسلم یان میدارد که :اقوال رسول اللهسوره احزاب ب 21 آیه)

برای امت هدایت وتشریع است،وبه امت لازم است که  آن متصف بودند،همهه درحضورایشان  صورت گرفته، وصفات که ایشان  ب

آن دعوت نمایند،تا حیات خانوادگی واجتماعی ایشان اصلاح ه آن را درحیات وزندگی خود عملی نموده ودیگران را ب

 442.(شود،وازهلاکت وتباهی وزندگی جاهلانه نجات حاصل نمایند

شدند،سیرت  ضرمیعید،جمعه ونمازاستسقاء وغیره حاماعت،زنها درنمازج صلی الله علیه وسلم درزمان رسول الله -12

 زانان را زکندکه را توصیه می ؛ درراستای همین ارزش ها بود که : مسلمانانمعلوم بود  همگان به صلی الله علیه وسلم رسول الله

 نع نکنید.مساجد مبه رفتن 

یَخرُجْنَّ أنَّ رسولَ الله  صلى الله علرضی الله تعالی عنه ؛ أبي هریرة،  عن یه وسلم  قال: )لا تمنعوا إماءَ الله مساجدَ الله، ولكن ل 

)  443وهنَّ تفَ لات 

ضی ر   ،یکی ازهمسران عمری خویش در مساجد حضور می یافتندزنان نیزدرنمازها رضی الله عنهخلافت عمر در زمان  

، شوی  یتو در نمازهای صبح وعشاء حاضرمگردید،کسی ازین زن سؤال نمودکه  درنمازصبح ونمازخفتن، نیز حاضرمی الله عنه

 مینرامنع این کارخوشش نمی آید ، آن زن درجواب گفت:پس چه چیزمانعش گردیده که ماز رضی الله عنه درحالیکه میدانی عمر

 نماید:نمی منعش میکند که تورا ازرفتن مسجدمنع  صلی الله علیه وسلم حدیث رسول الله: کند؟درجواب گفتند

شَاء  ف ي الْجَمَاعَة  ف ي الْمَسْ عن ابْن  عُمَ  بْح  وَالْع  يَ اللهُ عَنْهُ تشَْهَدُ صَلَاةَ الصُّ ینَ رَ قَالَ: كَانَت  امْرَأةَ  ل عمَُرَ رَض  ، فَق یلَ لَهَا: ل مَ تخَْرُج  د  ج 

ینَ أنََّ عُمَرَ یَكْرَهُ ذلَ كَ وَیَغَارُ؟ قَالتَْ: فمََا یَمْنعَهُُ أنَْ یَ  نْهَان ي؟ قَالَ: یمَْنعَهُُ قَوْلُ رَسُول  الله  صَلَّى اللهُ عَلیَهْ  وَسَلَّمَ قَالَ:) لَا تمَْنَعوُا إ مَاءَ وَقدَْ تعَْلَم 

 444الله ...(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قسمت سومنتیجه گیری از

                                       
 .1/1444الس  ير  الموعو ي: مناهج جامعة المدينة العالمية:-442

 . (442) (مسل،:رق،: 900) متفق علیه:بخاری:رق،: -443

 . 7608مصنا ابن اب  ريبه: قم الثر: – 5370(اخرجه: قم الثر:  1258س قم: )2/119الجمع بين الصحيحن : .(-444
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 گردد: واضح میمهم  اثرچند مطلب  ازاین

 هالله عن رضی   آن عمل کنند،بناء عمر هالگووقدوه است که بایدهمه ب،  صلی الله علیه وسلم سنت رسول الله 

 کرد. مسجدمنع نمیبه همسرش را ازرفتن  ،باوجودناراض بودنش

 لیه عالله  صلی ی بودکه مقام سنت وسیرت رسول اللهوتابعین فهمی دینی شان درحدّ  رضی الله عنه   زنان صحابه

 آن عمل میکردند.ه میدانستند وبرا  وسلم

 قول هیچ کس را حجت ودلیل نمیدانستند. الله علیه وسلمصلی  درمقابل سنت رسول الله 

  شد فته میپذیر، نزد مرد وزن معیاري وجود داشت،ونقدمعقول وبادلیل ، در صدر اسلام، چنانکه قبلا گفته شد. 

 به همسرش معاشره حسنه یرا یادآوری نمایم که هرک مبتنی بر اخلاق پیامبر خدا زندگی فواید خواهیم  درختم بحث  می

 ؛ فرمان برداری میکند ؛ بلکه به طریق أحسنکه نافرمانی شوهر خودرا نمیکند خانمیمیکند وظلم نمیکند وحقش را تلف نمیکند وهر

صلی الله علیه وسلم که رسول الله  ید ،عذابز قیامت محفوظ می مانند وازعذاب روندرروزقیامت یکی شان ازدیگری فرارنمیکن

پیش ازآن که  .دیه نمایدد یامعافی بخواهد ویاعوض آن را تأدرین دنیا بای،کسی را تلف نماید  حقّ : هرکی می فرماید  درباره اش 

شود وبه  ازعمل صالحش  گرفته می ،رهم ودیناری نداشته باشدرهمی در اختیارت باشد ونه دیناری ، واگرد  روزی بیاید که نه د  

میشود: )قال  صلى الله علیه وسلم:"من كانت عندهمَظْلَمَة   تحمیل وبه او نداشت ازسیئات مظلوم گرفته حسناتمظلوم داده میشود واگر

ذَ منه بقدر مظلم ته، وإن لم لْخیه، من عرضه أو من شىء، فلَْیتَحََلَّلْهُ منه الیومَ قبل أن لا یكوندینار ولا درهم، إنْ كان له عمل صالح أخً 

لَ علیه( ذَ من سیئات صاحبه فحَُم   البخاري رواه445یكن له حُسن اتأخُ 

جاد ه برای ایپسندیدبنابراین: اطاعت از فرمان خدا وپیروی از اخلاق والا ودساتیر نجاتبخش رسول خدا ، یگانه راه  معقول و

 فضای محبت در خانواده ها وبهترین طریقه برای ساختار یک خانواده سالم وجامعه خوشبخت محسوب می شود.

 رسانی وآگاهی دهی توسط مراجع مسئول به خصوص امامان مساجد، خطبایبرای رسیدن به این مأمول، نقش اطلاع

یژه وت. به کرام،استادان مدارس دینی، فرهنگیان وکارشناسان حقوقی وبالِخره همه فعالان حقوق زن، بسیار ارزنده ومهم اس

مذهبی  عیدین وسایر مراسمخطبای کرام باید ازاین کتاب به عنوان یک منبع مؤثق ومطمئن در سخنرانی های ایام جمعه ، 

 واجتماعی استفاده معقول نموده برای ایجاد مدینه فاضله تلاش خستگی ناپذیر نمایند.
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هرـ(،تحقیق: شرعیب 516اء البغروي الشرافعي )المتروفى: محمرد برن الفرر أبو محمرد، محیري السرنة، الحسرین برن مسرعود برن  -33

 م 1983 -هـ 1403مشق، بیروت:الطبعة: الثانیة، د -شاویش: شرح السنة :الناشر: المكتب الإسلامي محمد زهیر ال-الْرنؤوط

 لنشر : مكتبةبو الحُسن  علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال البكري القرطبي: شرح صحیح البخارى ـ لابن بطال:دار اأ  -34

 م:الطبعة : الثانیة. 2003 -هـ 1423 -لسعودیة / الریاض ا -الرشد 

 . 1403بیروت:الطبعةالثانیة، –صنعاني: مصنف عبدالرزاق:الناشر: المكتبالإسلاميأبوبكرعبدالرزاق بن همام ال-35

هرـ(: المصرنف فري 235)المتروفى: حمردبن إبرراهیم برن عثمران برن خواسرتي العبسري معبردالله برن  ا بوبكر برن أبري شریبة ، -36

 . 1409الریاض:الطبعة: الْولى، –الْحادیث والِثار ،الناشر :  مكتبةالرشد

هررـ(:حلیةالْولیاءوطبقات 430بررونعیم أحمرردبن عبرردالله بررن أحمرردبن إسررحاقبن موسررى بررن مهررران الْصرربهاني )المترروفى: أ-37

 -هـ 1394ارمحافظةمصر، بجو -الْصفیاء:الناشر: السعادة 

 -رفرة أبو الفضل، أحمرد برن علري برن حجرر، العسرقلاني الشرافعي: فرتح البراري شررح صرحیح البخراري :الناشرر : دار المع -38

 .1379بیروت ، 

هررـ(:المحقق: الرردكتور یحْیَررى 544یرراض بررن موسررى بررن عیرراض بررن عمرررون الیحصرربي السرربتي، أبررو الفضررل )المترروفى: ع -39

یل:  إ كمَالُ المُعْل م  بفَوَ    1998 -هـ  1419ة: الْولى، ائ د  مُسْل م:الناشر: دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، مصرالطبعإ سْمَاع 

 بیروت.–عیني الحنفي: عمدة القاري شرح صحیح البخاري الناشر: دار إحیاءالتراثالعربيبدر الدین ال -40

 یر من حدیث البشیر النذیر: الناشر: مطبوعراتهـ(: مجالس التذك1359جي )المتوفى: عبد الحمید محمد بن بادیس الصنها -41

 م. 1983 -هـ 1403وزارة الشؤون الدینیة.الطبعة: الْولى، 

ررا -42 ع الصَّ یر   لصرنعاني ، محمرد بررن إسرماعیل برن صررلاح برن محمررد الحُسرن ي، الكحلانري ثررم الصرنعاني، التَّنرویرُ شَرررْحُ الجَرام  غ 

د إسحاق1182،)المتوفى:  د إبراهیم،الناشر: مكتبة دار السلام، الریاض:الطبعرة: الْولرى هـ(،المحقق: د. محمَّ  2011 -هرـ  1432، محمَّ

 م .

تبرة مصرطفى هـ(: : سبل السلام،الناشرر : مك1182الصنعاني ، محمد بن إسماعیل الْمیر الكحلاني الصنعاني )المتوفى :  -43

 م. 1960هـ/ 1379البابي الحلبي:الطبعة : الرابعة 

هرـ: الكروثر الجراري إلرى ریرراض  893سرماعیل برن عثمران برن محمرد الكروراني الشرافعي ثرم الحنفري المتروفى أحمرد برن إ - 44 

 لبنان.  –أحادیث البخاري:المحقق: الشیخ أحمد عزو عنایة:الناشر: دار إحیاء التراث العربي، بیروت 

ي:  -45 ي ،محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثیوبي الوَلَّو  شررح  رة العقبى فريذخی»شرح سنن النسائي المسمى الإثیوبي الوَلَّو 

 الناشر: دار المعراج الدولیة للنشر . «.المجتبى

هـ(: حاشیة السندي على سنن النسائي )مطبروع 911بو بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین السیوطي )المتوفى: أ  -46

 .1986 – 1406انیة، حلب:الطبعة: الث –السنن(الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامیة 
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 تحقیرق كترابأبو عاصم، نبیل بن هاشم بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد برن محمرد الغمرري : فرتح المنران شررح و -47

ى، عرة: الْولركیة،الطبالمكتبرة الم -الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بـ: المسند الجامع،الناشرر: دار البشرائر الإسرلامیة 

 م.  1999 -هـ  1419

 هـ(: شرح ریاض الصالحین، الناشر: دار الوطن للنشر، الریاض. 1421حمد بن صالح بن محمد العثیمین )المتوفى: م  -48

 . 2014 - 8 - 15الصحیح للسنن والمسانید، تاریخ النشر:  صهیب عبد الجبار: الجامع-49

 . 2013ب العشرة،عام النشر: جامع للكتالمؤلف: صهیب عبد الجبار: المسند الموضوعي ال -50

 کتب الفقه واللغة:-

هـ  1430 اهیم بن عبد الله التویجري : موسوعة الفقه الإسلامي:الناشر: بیت الْفكار الدولیة:الطبعة: الْولى،محمد بن إبر -/51

 م 2009 -

یْخ زَیْرنُ الْعَاب رد   -52 یْم  بْرن  نجَُریْمٍ )الشَّ هرـ( : الْْشَْربَاهُ وَالنَّظَرائ رُعَلىَ مَرذْهَب  أبَ ريْ حَن یْفَرةَ النُّعْمَران،دار الكترب 970-926یْنَ بْرن  إ بْررَاه 

 م 1980هـ=1400العلمیة:بیروت،لبنان ،الطبعة :

 هـ(: المجموع شرح المهذب: الناشر: دار الفكر .676بو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي )المتوفى: أ-53

:الناشر دار الكتاب العربي:سنة النشرر 587تیب الشرائع:علاء الدین الكاساني:سنة الولادة / سنة الوفاة بدائع الصنائع في تر-54

 :مكان النشر بیروت 1982

 غني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج:محمد الخطیب الشربیني:الناشر دار الفكر:مكان النشر بیروت. م -55

نْ -56 -ح-عيبجي: الفقره المنهجري علرى مرذهب الإمرام الشراف، الدكتور مُصطفى البغُا، علي الشّررْ المؤلفین: الدكتور مُصطفى الخ 

 م   1992 -هـ  1413الناشر: دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق الطبعة : الرابعة، 

قْهُ   -57 حَیْل يّ:الناشر : دار الفكر االف  ابعة   –ة وریَّ س -لإسلاميُّ وأدلَّتهُُ: أ.د. وَهْبَة الزُّ  دمشق:الطبعة : الطَّبعة الرَّ

 هـ( 1427 - 1404الكویت:الطبعة : ) من  –لْوقاف والشئون الإسلامیة الموسوعة الفقهیة الكویتیة : وزارة ا -58

 -ت ابنحزم )بیروالْردن(،دار -لموسوعة الفقهیة المیسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة:الناشر: المكتبةالإسلامیة )عمان ا-59

 هـ 1429 - 1423لبنان(الطبعة: الْولى،من 

:الطبعة بیروت –لمغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیباني : عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد : دار الفكر ا -60

 . 1405الْولى ، 

 ـ(ه926ا الْنصاري، زین الدین أبو یحیى السنیكي )المتوفى: زكریا بن محمد بن زكری -61

 :أسنى المطالب في شرح روض الطالب، الناشر: دار الكتاب الإسلامي،الطبعة: بدون طبعة وبدون تاریخ. 

اسة رة(،الناشر: الرئمحمد بن محمد المختار الشنقیطي:اقسام  الزوجیة.شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع )كتاب الطها -62

 لمملكة العربیة السعودیةا -ة لمراجعة المطبوعات الدینیة، الریاض مالإدارة العا -العامة للبحوث العلمیة والإفتاء 

 م 2007 -هـ  1428الطبعة: الْولى، 

 الم: صحیح فقه السنة وأدلته وتوضیح مذاهب الْئمة،مع سأبو مالك كمال بن السید -63

اشرر: عثیمین،الناز،محمد بن صرالح التعلیقات فقهیة معاصرة:فضیلة الشیخ/ ناصر الدین الْلباني،فضیلة الشیخ/ عبد العزیز بن ب

 م .  2003مصر:عام النشر:  –المكتبة التوفیقیة، القاهرة 

 ن فهد العودة: مقالات الشیخ سلمان العودة) مکتبة الشاملة،قسم کتب الاسلامیه،غیرمطبوعة(بسلمان  -64

 وهبه زُحَیلي:فقه خانواده:ترجمه:عبدالعزیز سلیمي. -65

 اسلام: دکتر عبدالکریم زیدان: مترجم:سهیلا رستمی. مکلفیت وحقوق زن  در-66

 جلة البحوث الإسلامیة :م -الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة -67

لاَّبي: أمیر المؤمنین الحُسن  بن علي  -68   -ض –عَلي محمد محمد الصَّ

باني ت المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبرد الكرریم الشریو السعاداالنهایة في غریب الحدیث والْثر:: مجد الدین أب-69

 م 1979 -هـ 1399یروت، ب -هـ(الناشر: المكتبة العلمیة 606الجزري ابن الْثیر )المتوفى: 

 العامة)مکتبة الشاملة( . مصر: موسوعة المفاهیم الإسلامیة –المجلس الْعلى للشئون الإسلامیة  -70

بیديمحمّد بن محمّد بن ع -71 ن اج العروس مر -هـ(: 1205)المتوفى:  بد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّ

 جواهر القاموس،المحقق: مجموعة من المحققین،الناشر: دار الهدایة.   
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لمحقق: د. هرـ(: الزاهرر فري معراني كلمرات النراس،ا328حمد بن القاسم بن محمد بن بشار، أبرو بكرر الْنبراري )المتروفى: م -72

 بیروت.  –حاتم صالح الضامن،الناشر: مؤسسة الرسالة 

ـ(: هر478بد الملك بن عبد الله بن یوسف بن محمد الجویني، أبو المعالي، ركن الدین، الملقب بإمرام الحررمین )المتروفى: ع -73

 م .2007-هـ1428نهایة المطلب في درایة المذهب،الناشر: دار المنهاج،الطبعة: الْولى، 

هرـ(:الإقناع فري حرل ألفراظ أبري شرجاع:المحقق: 977مس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني الشرافعي )المتروفى: ش  -74 

 بیروت(  –الناشر: دار الفكر  -مكتب البحوث والدراسات 

ي الكبیرر هرـ(: الحراو450بو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البصري البغردادي، الشرهیر بالمراوردي )المتروفى: أ -75

حمد عبد الموجود،الناشرر: أالشیخ عادل  -في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، المحقق: الشیخ علي محمد معوض 

 م.  1999-هـ  1419لبنان:الطبعة: الْولى،  –دار الكتب العلمیة، بیروت 

 

 

 

 


